


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ادب فارسي

 ات و علوم انساني(ادبيّ ة سابق دانشكدة)مجلّ
  2676-4113، الکترونیکي: 2251ـ9262 چاپي: المللي: شمارة استاندارد بین

 28، شمارة پياپي 1400پایيز و زمستان ، 2، شمارة 11 سال
 

 دانشگاه تهران: ناشر

 ات و علوم انساني دانشگاه تهراندانشکدة ادبیّصاحب امتياز: 

 )استاد دانشگاه تهران( عبدالرضّا سیفدیرمسئول: م

 )دانشیار دانشگاه تهران( محمّدرضا ترکيسردبير: 

 هيئت تحریریّه                                          
 

 فرد اصغر ميرباقری سيّد علي عبدالرّضا سيف                      منوچهر اکبری

 استاد دانشگاه اصفهان اه تهراناستاد دانشگ استاد دانشگاه تهران

 محمّدیوسف نيرّی محمود عابدی نصرالله امامي

 استاد دانشگاه شیراز استاد دانشگاه خوارزمي استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

 سعيد واعظ محمّد مؤذّني علي نژاد عليرضا حاجيان

 ه طباطبایياستاد دانشگاه علّام استاد دانشگاه تهران دانشیار دانشگاه تهران

                                                

  يمحرّم باستان :يداخل یرمد

               کمال سحاب اسدی ضمیرکارشناس و ویراستار: 

دانشـکدة  ، سـاختمان شـماره دو   10کوچه آذیـن، پـلا    ، خیابان قدستهران، خیابان انقلاب،  نشاني:

 ات ات و علوم انساني، دفتر مجلّادبیّ

      021-66971170 تلفن:      Jperlit@ut.ac.ir :نشاني رایانامة مجلّه
                                                    

کمیسیون بررسي  21/4/90مورّخ  55852/11/3ۀ شمارة براساس ابلاغیّ ،ادب فارسيمجلّۀ 

 .داردي علم درجۀ ات علمي کشور،نشریّ

 دانشگاه تهران محفوظ است. ات و علوم انسانيمقالات برای دانشکدة ادبیّتمام حقوق 
 

لاعـات  طّا ، www.isc.gov.ir( به نشـاني  Isc) جهان اسلامپایگاه استنادی علوم ۀ ادب فارسي در نشریّ

     اینترنتـي  بـه نشـاني    (Ulrichیگاه استنادی الریخ )پا ، www.sid.ir به نشاني علمي جهاد دانشگاهي
www.Ulrichs internationals directory    ــاني ــه نش ــا ب ــه  www.academia.eduو آکادمی نمای

 شود.  مي
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 یادب فارس یسندگاننو یراهنما
 

-ی)علم   یعلم   ای  یّهدانشگاه تهران، نشر یو علوم انسان یاّتادب ۀدانشکد یادب فارس ۀدوفصلنام
 ی   در ا یمق اتت  یّهنش ر  ی   اس .  ا  یزبان فارس یادب یقاتمطالعات  و تحق ۀ( در حوزیپژوهش

 :کند یمنتشر م ها ینهزم
 یحزبان؛ نق د و تص ح   ی نفوذ ا ۀدر سراسر حوز یر فارسکه  و معاص یاّتادب ۀیندر زم تحقیقات
 ۀعامّ   یّ ات ادب ی؛ش ناتت  دستور زبان؛ مس ال  زب ان   ی؛شناس و سبک یاّتادب یختار ی؛متون فارس

  یآموزش زبان فارس ۀیندر زم یقاتو تحق ی؛فارس
 

 مقالات یرشپذ شرایط

 یکلّ های یژگی. و1
ط ر  و ش ر      تازه ییها باشد و در آن، نکته دگانیسن/ نویسندهنو یقاتتحق ۀیجنت باید مقاله ●

 شده باشد؛
ب ه من اب      ی   ب ا ارا اد دق   ی د اس. و با یضرور یگراند نظریاّت و اقوال نق  در امان. حفظ ●

 معتبر همراه باشد؛
 فرستاده شده باشد؛ یگرد ای یّهزمان به نشر هم یامنتشر  یگرد ای یّهدر نشر نباید مقاله ●
 اس.؛ یّهنشر ۀیریّتحر یئ.ه یی نها تأیید به وطمشر مقاله چاپ ●
در س امانه فرس تاده    یس نده نو ی شخص ۀبه صفح یر،سردب ییدمقاله، پس از تأ یرشپذ گواهی ●

 تواهد شد؛
 اس.؛ یسندهنو ۀمقاله برعهد یمطالب و محتوا مسئولیّ. ●
 آزاد اس.؛ ی،علم ی مقاله، برطب  مواز یو فنّ یادب یرایشدر و نشریّه ●
 (؛یسیانگل ۀیدواژه باشد )بدون چک 8000از  یشب نباید مقاله حجم ●

 یلی تحص   ۀو رش ت  ی تحص   ی ا  یسو دانش گاه مح  ّ ت در    یعلم ۀو مرتب تانوادگی نام و نام ●
تلف   هم راها او    ۀمسئول و ش مار  ۀیسندنو ی دانشگاه ۀیانامرا ی ،و همچن یسندگان/ نویسندهنو

 شود؛ یدق یّهنشر ۀحتماً در سامان
 از سه نفر باشند؛ یشب یدمقاله نبا نویسندگان ●
ت ر    ص ورت کام     ی مواود در سامانه درج و همچن ۀدر برگ یدبا یسندگاننو ۀهم مشخّصات ●

 شود: یاداگانه در سامانه بارگذار یلیشر ، در فا ی آن، به ا
 ی ا  یاردانش   یار،هس تند )اع مّ از اس تاد    یعلم   یئ . که عضو ه یسندگانینو یا یسندهسامَ. نو  

مش خّ  ش ود؛ وگرن ه از عن وان      ی د آن ان با   یس و دانشگاه مح ّ تدر یگروه درس یزاستاد(، و ن
 استفاده شود؛ ی با ذکر  رشته و دانشگاه مح ّ تحص« آموتته دانش» یا« دانشجو»

 یرپ ذ   امک ان  https://jpl.ut.ac.ir ی نشان به  یادب فارس ۀسامان طری  از صرفاً مقاله ارسال ●
 اس.؛



 

ب ا   یدبا ارشد  یآموتتگان کارشناس دانش یزو ن یارشد و دکتر یکارشناس دانشجویان مقاتت ●
 ی،دکت ر  ۀآموتت   دان ش  یک یا یتخصّص ی دکتر یدارا ی علم یئ.ه یاز اعضا یکینظارت مؤثّر 

 شود  یدق یسندگاننو ی ازء اسام یزو نام او ن یفتأل
 

 یرشپ ذ  ی در گ واه « مس ئول  ۀیس ند نو»رج عن وان  و د یس ندگان ذک ر ن ام نو   یب: ترتیادآوری
مسئول در سامانه در زمان ارس ال مقال ه وارد ک رده اس .       ۀیسنداس. که نو یبراساس  اطّلاعات

، قب  از ارسال مقاله، «مسئول ۀیسندنو»و انتخاب  یسندگاننام نو یباس. ترت یضرور ی ،بنابرا

ذک ر ن ام    ی ب سا مَ. و ترت  یی ر تغ وا ه،  یچه   باش د  ب ه   یدهمقاله رس یسندگانبه ااماد  نظر نو
  یس.ن یرپذ امکان یرشپذ ی بعد از صدور گواه یسندگاننو
 

 مقاله ی. اجزا2
 آن باشد؛ یمحتوا یانگرو ب یاگو باید مقاله عنوان ●
در  یسیانگل ۀید( و چک11قلم  ۀکلمه در آغاز مقاله )با انداز 250-200: شام  یفارس ۀچکید ●
( 10قل م   ۀمقال ه )ب ا هم ان تع داد کلم ه و ب ا ان داز        ی انی  از فهرس . من اب  پا  مقاله بعد  یان پا

 باشد؛ ها  یافتهو  ی به مسئله، هدف، روش تحق یکلّ ینگاه ۀدربردارند
م رتب    ی تخصّص ۀواژ ۷تا  5)شام   یسیو انگل یفارس ۀیددو چک ی: در انتهایدیکل های واژه ●

 ید؛آ ی( میدهبا موضود مقاله و مذکور در چک
ه ا و   پرس ش »، «پ ژوهش  ۀیش ین پ»و « ه دف پ ژوهش  »، «مس ئله  یانب»شام   باید: مقدمه ●
 یش ینه، مس ئله، ه دف، پ   ی ان مواردا ب ۀیاطّلاعات مرتب  باشد )کل یگرو د «یپژوهش های یّهفرض

اداگان ه و   یبن د  ب ه عن وان   ی ازی و ن گیرن د  یعن وان مقدم ه ق رار م      یرو    ز یهپرسش و فرض
 (؛یس.ن نهاآ یابر یگذار شماره

 ییمحت وا  ه ای  بندی یمو تقس ی بحث و استدتل و تحل ی،نظر ی مبان یدمقاله: با ی اصل ۀپیکر ●
 را دربرداشته باشد؛

 مقاله باشد؛ یها برآمده از پژوهش یداو مف یمنطق های یافته ۀدربردارند یدبا   :نتیجه ●
 آید؛  یم یجهتاس. که پس از ن یضرور ی طوتن یحات: شام  توضنوش.  پی ●
 شود  یمتنظ یّهنشر ۀنام یوهش یبرمبنا یدمقاله با پایان  در: مناب  ●
 

 یو نگارش یرایشیو های ویژگی
 :شود یم یهتوص یداًاک ی مقاتت، تواّه به نکات ذ یرایشو و یساز در آماده ی تسر منظور  به
 متکلّفانه؛ های یزپردا دور از عبارت   و به یو نثر علم یارمع ی زبان فارس رعای. ●
و  یبراس اس  دس تور ت  ّ فارس      یالخ ّ مصوّب فرهنگستان زب ان و ادب فارس    رسم رعای. ● 

  یو زه را زن د   یص ادق  اش رف  یعل   یف)تأل یت ّ فارس یی ها با فرهنگ املا واژه یی مطابق. املا
 مقدّم(؛

 یگان ه ب یه ا  واژه یب را مصوّب فرهنگس تان   یها از معادل ی دور از از افراط و تفر به  ۀاستفاد ●
 اس.؛  براساس  آنچه در وبگاه فرهنگستان آمده



فاص له و   ی . ازامل ه رعا  ی؛نگ ار   و حروف یو فنّ یلحاظا ادب مقاله به بودن یراستهو پ ویراسته ●
و  یدهاکلمات و گذاشت  تشد یان( در م2+یف.کنترل+ش یدهایزمان کل )با گرفت  هم فاصله یمن

 تزم و به دور از افراط  ی گذار ها و حرک. همزه
 

 متن یمتنظ ۀشیو
دات  م ت  ب ا قل م     ی فرع ی و عناو IR Lotus (Bold) یاهس 18مقاله با قلم  اصلی عنوان ●
 ۀو در پوش یدو دانلود کن یابیددر گوگ  ب توانید یشود )قلم مورد نظر مجله را م یمتنظ یاهس 13
 (؛یدتود قرار ده یوترکامپ یها فون.
 شود؛ یم( تنظ Wordپرداز )  واژه ی در مح IR Lotus 13 قلم با مقاله مت  ●
ش وند و درون پرانت ز    یمتنظ Times New Roman  10با قلم  یمتن درون تتی  عبارات ●

 یرند؛در مقاب  واژه قرار گ
 در نظر گرفته شود؛ متر یسانت 1مت  مقاله  یسطرها یانم ۀفاصل ●
ه ر   ی ر  شرود شود  البتّه س طر نخس .ا ز   یتورفتگ متر سانتی یمهر بند )پاراگراف( با ن ابتدای ●

 داشته باشد؛ یتورفتگ یدعنوان نبا

و از راس . و   مت ر  یس انت  یمون سه یی و از پا یمچهارون یدصفحه با یمت  مقاله از بات ۀحاشی ●
 باشد؛ متر یسانت یمچهارون یک،چپ، هر

 یحیعبارات توض   یزو ن یمتن ارااعات درون ،یانیمناب  پا یدی،کل یها  واژه یده،قلم چک ۀانداز ●
و  ی ات مستق  از مت ، شعرها )شام  اب یم مستق یها (، نق  قولگیرند یدو کمان قرار م ی )که ب
( و یرندگ یدو کمان قرار م ی حکوم. و     )که ب ۀدور یاوتدت و وفات  های یخها(، تار مصراد تک
قل م   یرتص او  یحاتتوض   ی ربوط به آنها و همچنم یحاتاداول و نمودارها و توض یاتمحتو یزن

11 IR Lotus در نظر گرفته شود؛ 
 یاهس   10از قل م   شود، یم یدها تأک بر آن ی دل  هر  که به یعبارات یاها  کردن واژه یزمتما برای ●
(Boldاستفاده شود  در چن ) یرانی ک )ا ی   ح روف ک  / ما   ی ا  یوم ه اس تفاده از گ  ی،موارد ی /

 یس.؛ن یح( صحیتالیکا
اداگان ه و ب ا    یاز دو س طر( در بن د   یشمس تق ّ از م ت  )ب     ی طوتن یممستق های قول   نق  ●

ها در  قول  نق  گونه ی شود )ا یمتنظ IR Lotus 11از دو طرف و با قلم  متر سانتی یک ی تورفتگ
 (؛گیرند یقرار نم یومهگ
  عن وان ه ر   ش ود   ید، شرود م، که به مقدمّه اتتصاص دار1مستق ّ مقاله با بخش  های بخش ●

 یاهفاص له ا دا و س     س طر  یمب ا ن    ه ا  یربخشو ز یسطر فاصله از بخش قبل یکبا  یبخش اصل
(Boldنوشته م )شود؛ ی 
از  یربخش ی ز ی انگر ک ه ب  4-1-3تج اوز کن د )مث ال:     یهت از سه  یدهر مقاله نبا های یربخشز -

 ی  برایشترسه بخش باشد نه ب ۀدهند انعنوان، حدّاکثر نش ۀشمار یعنیبخش سوم مقاله اس.(، 
  یس.ن یرفته، که به چهار بخش اشاره دارد، پذ2-4-1-3 یربخش مثال، ز

 شود؛ یزپره نوش.  پی درج در افراط از ●



 

 یب را  ش ود  یم   ی د دار )مسلس ( باشد )تاک  دنباله یدمقاله با یان از آغاز تا پا ها نوش.  یپ ۀشمار -
بلکه  ید؛استفاده نکن Wordپرداز   در واژه Refrenceواه از ابزار  یچبه ه ها­نوش. ­یپ ۀشمار

در  2 انب ه ت و   یکسکه به شک  ا« superscript»و با ابزار  یدکن یپتا یصورت دست آنها را به
م ت    یب ات  ۀو در گوش   ی د را کوچک کن شده ­یپپرداز واود دارد، عدد تا واژه« home» ۀبرگ

 (؛شود ­یارااد با استفاده از ابزار رفرنس م ۀدرس. مانند شمار که ­طوری ­به ید؛قرارده
(، درون پرانت ز در  یو فارس   ی )تت   یاصطلاحات کوتاه علم یتاصّ و برت یاسام ی  برابر تت -

 (10روم   یون یمز)با فون. تا یایدمقاب  واژه ب
اس تفاده ش ده اس .، در     یتاصّ   ینهادها یاها  سازمان ی چنانچه در نگارش مقاله از مناب  مال -
 مطلب اشاره شود  ی به ا یدبا نوش. یپ
 داشته باشد؛ یاپیپ ۀشمار یدبا یراداول، نمودارها و تصاو ۀهم ●
 Doulus Sil IPAناآش نا، از قل م    ه ای  یشگ و  ی ا مربوط به زب ان   یها  داده نویسی   واج در ●

 استفاده شود؛
 ی در مح   tableک ه ب ا اس تفاده از اب زار      ترتیب ی شود )بد یمدرون ادول تنظ باید اشعار ●

wordو مص راد اوّل را درون س تون اوّل و مص راد دوم را     کنید  یم یجادبا سه ستون ا ی، ادول
دو مص راد در نظ ر گرفت ه     ی ب   ۀفاص ل  یب را  ی ز   ستون وس  ندهید  یدرون ستون سوم قرارم

 enterو  shift یدهایزمان کل  هم و دهید  یهر مصراد قرارم ی  سپس نشانگر را در انتهاشود  یم
  گیرن د  یراستا قرارم یکها در  مصراد ۀهم یانتها صورت ی شود؛ بد یدهتا مصراد کش زنید یرا م

 آن(؛ یرو و نه در روبه دهید یمصراد قرار م ی آتر یردر ز یزرا ن یاتارااد اب
و مناب  آمده  یمتن ات درونکه در مت  و ارااع یاّت،ها و نشر ها و دانشنامه کتاب ی عناو برای ●

  گیرد یقرار م)» «(  یومهها دات  گ مقاله ی اماّ عناو شود، یاستفاده م ی اس.، از حروف ک / ما
 

 ارجاع به منابع ۀشیو
 

 یمتن . ارجاع درون1

 یس نده، نو ی ش ود: )ن ام ت انوادگ    یمتنظ   ص ورت  ی دو کمان و ب د  ی ب متنی درون ارااعات ●
متعدّد داشته باش د ب دون ذک ر     یالد ]چنانچه اثر الدها ۀشمار یانی،ب ۀسال، دونقط یرگول،و

( 4۷-2/45: 1398 ک وب،  ی صفحه بدون ذکر حرف ص(، مثال: )زر ۀاسلش، شمار حرف ج[، بک
 ( 44: 1364 کوب، ی )زرّ یا
امّ ا ب ه    یس نده هم ان نو  یش ی ،یعنی به همان منب  پ یقاًچنانچه دق متنی، درون ارااعات در ●

 یا ا  ذکر نش ده باش د، ب ه    یدیدو ارااد، منب  اد ی ب یعنیارااد داده شود؛  یگر،د یا صفحه
(؛ و اگر ارااد به همان منب  و 49: )همان: شود یاستفاده م« همان» ۀتکرار نام آن منب ، از کلم

از  یگ ری : )همان(؛ اماّ چنانچه بلافاصله به اثر  دکند یم ی.کفا« همان»صفحه باشد، درج  انهم
)هم و،   ش ود  یاس تفاده م   « هم و »از  یسندهشهرت نو یارااد داده شود، به اا یسندهنوهمان 
 (؛32: 1368

عم     یمن اب  فارس    ۀیوش   ب ه  یق اً دق ی ز ( نی )تت یفارس یربه مناب  غ متنی درون ارااد در ●
  شود یاستفاده م« id»از « همو» یاا و به« ibid»از « همان» یاا تفاوت که به ی با ا شود، یم



ال ف، ب و    در کن ار    ی د سال منتشر  شده باشد، با ق یکچند اثر در  یادو  مؤلّفی از چنانچه ●
 ( 32ب: 1368 کوب، ی ( و )زر45الف: 1368 کوب، ی : )زرشوند یم یکتفک یکدیگرسال از 

 

 . فهرست منابع2
 شود؛ ینم یکها تفک آثار از فهرس. کتاب دیگر و مقاتت فهرس. مناب ، فهرس. در ●

ش ده، مقال ه،    اث ر ترام ه   یفی،)کت اب/ اث ر ت أل    یو عرب یمناب  فارس شناتتی کتاب اطّلاعات ●
)ب ا   ی ( و تت  ینترنتیا یها مقاتت، و وبگاه ها و مجموعه و اسناد، دانشنامه ینسخ تطّ نامه، یانپا
 د:وش یم یمصورت تنظ  ی مقاله و به ا یانحروف الفبا در پا یب ترت ( بهی مناب  تت یکتفک

 

ح رف   ی د الد با ق ی ،صورتا ما )سال(، نام کتاب به یسندهنام نو یسنده،نو ی نام تانوادگ کتاب:

 حرف چ، مح  نشر، نام ناشر  مثال: یدج، نوب. چاپ با ق

ا  وتن م  وک ل و س    ه ش   ید ان ، ی   دگ زن ۀار پلّه تا ملاقات تدا )درب (، پلّه13۷2) ی عبدالحس کوب، زرّی 
  ی، تهران، علم5(، چ  ی روم     یدّ ال لال ا
  یرکبیر، تهران، ام5، چ 3(، امثال و حکم، ج 1361) اکبر یعل دهخدا،

 یس.؛به ذکر آن ن یازینوب. چاپ اگر اول باشد، ن -
عن وان آم ده،    ۀص فح  ی ا الد کت اب   ینام مشهور آنان و آنچه رو یمی،در ذکر نام مؤلّفان قد -
 اس.؛ یارمع
 شود؛ یم یتالیکو ا گیرد یلوم باشد، عنوان کتاب در آغاز قرار منامع یسندهاگر نو -
 یی الفب ا  ی ب ترت ی.فهرس. آثار  او، ضم  رعا یمچند اثر داشته باشد، در تنظ یادو  یاگر مؤلّف -

 :شوند یم یکتفک یکدیگرها، با درج الف، ب و    در کنار سال، از  نام کتاب

 اگهان، تهران، اف  ن های ینهالف(،  آ13۷2) یصرق پور، امی 
  یدب(، دستورزبان عش ، تهران، مروار13۷2)                   

شود؛  یزپره یومهدر گ یدکتر یها ها و رساله قراردادن  نام عنوان کتاب یا)بولد( کردن   یاهاز س -
 گیرد؛ یقرار م یومهارشد درون گ های نامه یاناما عنوان مقاتت و پا

 شود؛ ی( ذکر می ما یردرون کمان و با قلم راس. )غکتاب در  ی عنوان فرع -
که کلمات مزب ور   یمگر در باب ناشران شود؛ یذکر نم« انتشارات» یا« ناشر» ۀدر نام ناشر، کلم -

 ؛«ینشر ن» یا« نشر مرکز»ازء نام آنهاس.، مانند 
 «ت ا  یب  »و  «ا ا  یب  » ،«ن ا  یب  »از  یبترت نشر، به یخبودن ناشر و مح ّ و تار در صورت نامعلوم -

  شود یاستفاده م
 

 ی  ، صورتا ما )سال(، نام کتاب به یسندهنام کوچک نو یسنده،نو ی نام تانوادگ ترجمه شده: اثر

 مترام، مح ّ انتشار، نام ناشر  مثال: ینام و نام تانوادگ
  یتهران، ماه ی،عبداللّه کوثر ۀترام یسم،رومانت های یشه(، ر138۷) یزایاآ برلی ،

 

 یّهن ام نش ر   یوم ه، )سال(، نام مقال ه درون گ  یسندهنام کوچک نو یسنده،نو ی ام تانوادگن :مقاله

 ۀص فح  ۀ، فص  نشر، ش مار «(ش» ی اتتصار ۀ)با نشان یاپیپ ۀشمار یّه،نشر ۀدور ی ،صورتا ما به
 مقاله  مثال: یانآغاز و پا



 

 ،«یّ ه قدرت در قون سییاس یبا نهادها یبلخ ی الدّ تعام  موتنا الال»(، 1392محمود ) فتوحی،
  68-49، بهار، ۷4، ش 21سال  ی،فارس یاّتزبان و ادب

و ن ام   یرگ ول مؤلّفا اوّل و سپس و یمقاله دو نفر باشد، ابتدا نام تانوادگ یسندگاناگر تعداد نو -
 ش ود؛  یمؤلّ ف ذک ر م     یدوم ابتدا نام و سپس ن ام ت انوادگ   ۀیسندو درباب  نو آید یمؤلّفا اوّل م
     یمحمدّ یاحمد و عل می،یمثال: کر

اس . و پ س از    یاوّل ک اف  ۀیس ند از دو نفر باشد، ذکر نام نو یشمقاله ب یسندگاناگر تعداد نو -
 آید؛ یم« et al»عبارتا  یسیو در مقاتت انگل« و همکاران»عبارتا  یآن، در مقاتت فارس

 

ارش د   ۀنام   ی ان (، عن وان پا دانشجو، نام کوچک دانشجو )سال ی نام تانوادگ / رساله:نامه پایان

اس  تاد راهنم  ا و ذک  ر عب  ارت  ی ن  ام و ن  ام ت  انوادگ یتالی  ک،ا یدکت  ر ۀو رس  ال یوم  هدرون گ
 نام دانشگاه  مثال: یلی،قب  از آن، مقط  تحص «یی راهنما به»

 ی،کدکن یعیمحمدّرضا شف یی راهنما در شعر معاصر، به ی(، سنّ. و نوآور13۷6) یصرق پور، امی 
 تهران دانشگاه 

 

 ی ا  یتطّ   ۀرس ال  ی ا نام مشهور مؤلّف )سال کتاب. نسخه(، عنوان کت اب   و اسناد: یخطّ نسخ

  ینسخه، مح ّ نگهدار ۀ(، شماری )با حروف ما یعکس ۀنسخ
و  یبن د  طبق ه  ۀ: عن وان س ند، ش مار   ش ود  یم وارد ذک ر م     ی   ا یخی،در ارااد به اسناد تار -

 یگانی؛نام با ی،دسترس
 یو مح ّ نگه دار  یکروفیلمم ۀافزون بر مشخّصات کتاب، ذکر شمار ها،  کروفیلمیدر ارااد به م -
 تزم اس.؛ یزن

 یتالی ک و ا گیرد ینامشخّ  باشد، عنوان سند در آغاز قرار م یتطّ ۀنسخ ۀیسندچنانچه نام نو -
  شود یم
 

ن م دت   مؤلّف، نام کوچک مؤلّف )سال(، عن وا  ی نام تانوادگ مقالات: و مجموعه ها دانشنامه

 یا(، نام سرپرس. ی مقاتت )با حروف ک / ما مجموعه یا(، عنوان دانشنامه یومهمقاله )درون گ یا
 ی ا م دت    ی ان صفحات آغاز و پا ۀالد، مح ّ نشر، ناشر، شمار ۀشمار یراستار،سرو یاگردآورنده 

 مقاله 
 

نوش ته   ی ا ان مقال ه  مؤلّف، نام کوچک مؤلّ ف )س ال(، عن و    ی نام تانوادگ :ینترنتیا یها  وبگاه

 درج مطلب در وبگاه  )ماه و روز(  یخآن، تار یکی الکترون ی(، نام وبگاه، نشانیومه)دات  گ
مواود  ینهاس. که مناب  مکتوب در آن زم یدر حدّ ضرورت و زمان ینترنتیارااد به مطالب ا -
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 اثر هوشنگ گلشیری  ،«مثل همیشه»یانۀ داستان گرا صورتیل تحل

 *بهادر باقری
 فارسی دانشگاه خوارزمی ادبیّاتدانشیار گروه زبان و 

 (15تا  1)از ص 
 15/12/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 10/8/1400تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
متناوب شکلی  سه داستان است که به موازات یکدیگر و بهدر واقع ، اثر هوشنگ گلشیری، «مثل همیشه»داستان کوتاه 

کید بر  مایۀ درونآنجا که  . ازروندش پیش میو مشو   های  و تکرار پدیده ، ملالگیروزمر  ، باطلدور اصلی داستان، تأ
-ای یافتهتبانی و تعامل هنرمندانه ،یکدیگر و محتوای داستان چنگ در چنگصورت  آدمیان است، هستی و زاد و بود

ی  داستان صورت کهای گونه به ؛اند تهنری تکرار نام  داست. نویسنده از شگر مایه دروند این ، مؤ ها و کارکرد شخصی 
نوعی  واقع از ترفند آینگی و توازی تصویری بهره برده تا این تکرار و به درو ، های فرعیمایه دروندیگر و  و شغل آنان

کید بر  هنری توازی تصویری، نویسنده دد. در شگرکنم و ملموس باطل را در قالب فرم داستان نیز مجس  دور  برای تأ
تدهد یا در کنار داستان اصلی، یک یا چند داستان فرعی را شکل می، داستان مایۀ درون ها به مایه درونها و شخصی 
کنند؛ یا اینکه ظر منتقل الن  در نهایت، کارکرد و پیامی واحد را به خوانندۀ دقیق شوند تاعی تکرار میهای متنو  شکل

کید بر  بدون اشاره به ربط مستقیم  را تصاویری عینی و ملموس بار، ، یک یا چندای خاص  مایه دروننویسنده برای تأ
بخش آن منوعی، تأییدکننده و تجس   کند و این تصاویر عینی، بهدر متن داستان جاسازی می ،ها با مفاهیم اصلیآن
 مایۀ درونبه  بخشیدن ترین ترفند هنری برای قوامرسد شگرد توازی، مناسببه نظر می .اندعاها یا مفاهیم انتزاعیاد  

     از آن رمزگشایی کرد.توان ، میگرایانه صورتاین داستان است که با خوانشی 
 

، گرایانه صورت، داستان کوتاه، نقد «همیشهمثل »هوشنگ گلشیری، داستان : کلیدی های هواژ
  توازی تصویری.

                                                           
                 bahadorbagheri47@gmail.com                                                      :مسئول ۀنویسند ۀ. رایانام*

10.22059/jpl.2021.333306.1983
https://jpl.ut.ac.ir/
https://jpl.ut.ac.ir/
mailto:bahadorbagheri47@gmail.com


 گلشیری هوشنگ اثر  ،«همیشه مثل» داستان گرایانۀ صورت تحلیل /2

 هممقدّ  .1
پردازانی همچون ویکتور اندیشی نظریهمالیسم جنبشی هنری و ادبی، دستاورد همکاری و همفر

 کوبسون، رومن یا(Boris Tomashevsky) ، بوریس توماشوفسکی(Victor Shklovsky) شکلوفسکی
(Roman Jacobson) ، ن باومخیآبوریس (Boris Eikhenbaum) و تینیانوف (Tinianov) که در سدۀ  است

کید فراوانی بربیستم شکل گرفت و در بررسی و نقد اثر ادب که با  بر آن است و اثر دارد صورت ی، تأ
هقرائت تنگاتنگ و بدون  نامۀ نویسنده یا شاعر و اوضاع جمله زندگی به عوامل بیرونی از توج 

ت متن را ادبی  راز و رمز درک اثر ادبی نائل شد و ، باید به فت مؤل  یا نی   سیاسی و اجتماعی زمانۀ وی
کید ادببر تفاوت زبان ادبی و زبان غیرهمچنین . دریافت این مکتب به دنبال جنبش  .داردفراوان ی تأ

 .ها و علیه سمبولیسم شکل گرفتفوتوریست
تیعنی  ،فرمالیسم ی  وظیفۀ  [...]و هنر چیزی جز همین کار نیست  ؛دادن به صورت و ساخت اهم 

ها نیست و وظیفۀ فرم هم چیزی جز ایجاد احتمالات و تداعی هنرمند چیزی جز ایجاد فرم نیست.
  .(31 ص)شفیعی کدکنی، 

 گوید: چنین میادبی متون  یانۀگرا صورتدر بیان شکل و شیوۀ نقد حسین پاینده 
به بیان  ؛کندن کند متن ادبی چگونه افادۀ معنا میاست که معی  ل و آخر منتقد فرمالیست این هدف او  

آورد و به خواننده القا متن با کدام راهبردهای معناسازانه، سطح دومی از معنا را به وجود می ،دیگر
. تبیین یعنی برقراری ارتباط بین عناصر ساختاری متن آن اثر ،کشف شکل یک اثر ادبی .[...] کند می

 .(38 ص، 1 این شکل، یگانه راه رسیدن به محتوای اثر است )پاینده
ج این دیدگاه بودند که برای نقد متن )پی ،نخستِ قرن بیستم ۀها در نیمفرمالیست بردن به  مرو 

همعنای آن(، منتقد باید همۀ  خود را صرفاً به خودِ متن معطوف کند و نه چیزی بیرون از متن. در  توج 
ها باید ام   ؛مِ قرن بیستم، پساساختارگرایان همین ایده را ترویج کردندنیمۀ دو داشت که این دو گروه  توج 

هاز منتقدان برای  ها معتقد بودند که هر متنی انحصاری به متن، دلایل متفاوتی داشتند. فرمالیست توج 
ت مؤل  منظ یک معنای واحد دارد و بحث دربارۀ اوضاع تاریخی و اجتماعی یا تلاش به ف، ور کشف نی 

بودن معانی رقدان پساساختارگرا قائل به متکث  ا منتام   ؛داردما را از رسیدن به آن معنای واحد بازمی
های مختلف خواند و معانی گوناگونی در توان به شیوههستند و اعتقاد دارند که هر متن واحدی را می

 (.137آن تشخیص داد )همان، 
گرایانۀ های اندیشه ترین آیینبه یکی از مهم 1920-1914های  سالجنبش فرمالیسم روسی بین 

ات ادبی، تاکنون نیز معلوم تأثیر مباحث اصلی و روش کار فرمالیستی بر نظری   .حاضر تبدیل شد  سدۀ
انگیزد؛ در  میزیباشناختی، میل به تغییر را بر از دیدگاه آنان، تازگی محسوس و ایجاد جاذبۀ .[...] است

ی بسیاری را به نظرات خود افزودند که در یان با تلاش، ظرایف و اصطلاحات فن  گرا صورتن، این زما
  ها ویژگیبندی زیادی را پدید آوردند؛ آن های آوایی و اوزان شعری و قوالب ترکیب تحلیل دقیق، انگاره

انواع ادبی را  رمراتب متغی   ص کردند و سلسلهای مشخ   های مختلف گفتار را به وجه قابل ملاحظه سبک
 (.471ص ،1 ج ، در تاریخ ادبی بررسی کردند )ولک

ها در دو سطح که برای چنین نقدی باید این کارها صورت گیرد: بررسی واژه پاینده بر آن است
ها یا های متن؛ تعیین تقابلگزارهها و تبیین شبه؛ یافتن ابهام«معنای ضمنی»و  «معنای صریح»
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پیوندی اجزای آن؛ بررسی صناعات،  ساختار متن از راه تجزیه و تحلیل همهای متن؛ کشف تنش
ها؛ نداشتن آن داشتن یا مناسبت رفته در متن و ارزیابی مناسبت کار تمهیدها و شگردهای ادبی به

  .(46-39 ص، 1 )پایندهیافتن متن  ۀ وحدتنحو بارۀبحث در
 : گویند میو کنند معنا را کاملًا دگرگون میر صورت و م و تأخ  ویۀ نگاه به تقد  زا یانگرا صورت

اثر ادبی از کلمات ساخته شده بود نه مقاصد یا احساسات؛ و اشتباه بود اگر آن را تراوشی از ذهن 
تای برای فرم یا آوردند. محتوا صرفاً انگیزهر مینویسنده به شما و بستر مناسبی برای اعمال  موقعی 

  .(5 صفرمی خاص بود )ایگلتون، 
اتها به اعتقاد فرمالیست که زبان ادبی یکی  توان گفتلۀ زبانی است و لذا میئیک مس صرفاً  ادبی 

 (147 صشناسی نگریست )شمیسا، و باید به آن از دیدگاه زبان هاستاز انواع زبان
 را به (foregrounding) «سازیبرجسته»اصطلاح  زدایی،به جای آشنایی یانگرا صورتاز برخی 

 ند.برمی کار
هبیان جلب نظر کند و مورد  ای که شیوۀگونه به ؛کارگیری عناصر زبان استسازی بهبرجسته اصلی  توج 

 .(34 صر گیرد و غیرمتعارف باشد )صفوی، اقر
هآمد، در کانون وار متن که میراث رمانتیسم به شمار میت و وحدت اندامتمامی    منتقدان توج 

 بود. گرا صورت
همنتقدان جدید  انگیز را از مکتب رمانتیک وام گرفتند، ولی آن را با ت و وحدت خیالبه تمامی   توج 

 زبانی تحلیل متن درآمیختند. به عقیدۀ آنان هر اثر برجستۀ ادبی، یک تندیس «علمی»روحیۀ 

(Verbal Icon)  خاطر نیل به تصویری  که صناعت ویژۀ ادبی نقیضه، طنز، تنش و ابهام را به است
 در که حالی جدید در نقد بندد.می کار به است، بیان قابل غیر دیگر نحو ای که به هرتجربهاز « ملموس»

ای پسارمانتیک بود نمود، در واقع پدیدهظاهر ضد رمانتیک می اش، به گرایی و تجربه گریایحرفه
 (.11 ص)سلدن، 

بررسی اثر ادبی تنها به این  هن متبادر کند یا درذنباید تنها ظاهر اثر را به  «فرمالیسم»اصطلاح 
  زیرا: ؛بخش آن عنایت شود

که در ارتباط با دیگر عناصر یک ساختار صورت و شکل در یک نوع ادبی عبارت است از هر عنصری 
. بدین نظام همان اثر ایفا کند ای را در کل  به شرط اینکه هر عنصر، نقش و وظیفه ؛منسجم ساخته باشد

ها و مانند صور خیال، وزن عروضی، قافیه، ردیف، نحو، هجاها، صامتلحاظ، همۀ اجزای یک متن، 
شوند ع مختلف بدیعی، جزء شکل محسوب میها، آهنگ قرائت شعر یا داستان و صنایتمصو  

 .(43 صفر، )شایگان
اثر هوشنگ  «مثل همیشه»داستان کوتاه  ،آن است تا از دیدگاه فرمالیستی براین جستار 

دهندۀ  اصلی و شکل شگردیابیم که کند. با خوانش دقیق داستان، درمی و نقد گلشیری را بررسی
  فی شود.به اختصار معر   شگرداین ابتدا لازم است  ،بنابراین ؛است، توازی و آینگی رنگ داستان پی

ا است؛ ام   شده ها و مقالات فراوانی نوشتهدر نقد و تحلیل بسیاری از آثار هوشنگ گلشیری، کتاب
« مثل همیشه»ی دربارۀ داستان کوتاه است تاکنون، پژوهش مستقل   آنجا که نگارنده بررسی کردهتا 
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برای نمونه،  ؛است و در خلال برخی از نقدها، تنها اشارات مختصری به آن شده صورت نگرفته
ی ای برادخمهبررسی زمان در داستان »هایی از مقالۀ در بخش (1393)دارلو خزانه و دوستحامی

نیز اشاراتی دارند « مثل همیشه»زمان در داستان  ، به موضوع مهم  «از منظر نقد مضمونی سمور آبی
های خواهد شد. همچنین دربارۀ توازی تصویری نیز غیر از نوشتهپرداخته که در این جستار به آن 

در حال زمینه  در اینی صورت نگرفته و نگارنده ها اشاره شد، تاکنون پژوهش مستقل  پاینده که بدان
 ست.ا هایی از ادبیّات داستانی ایران و جهانبررسی نمونهعنوان تدوین کتابی با 

 

 توازی تصویری .2
اتشدۀ هنری در  شناخته صویری، یکی از شگردهای کمترازی تتو داستانی است که نویسنده با  ادبی 

داستان را در قالب   رنگ موجود در پی گیری از آن، برخی از مفاهیم ذهنی و عقلانی مهم  بهره
ند بار در تصاویری عینی و ملموس و بدون اشاره به ربط مستقیم آن با مفاهیم یادشده، یک یا چ

نوعی،  کند و این تصاویر عینی، بهع در متن داستان جاسازی میو یا تصاویر متنو   قالب یک تصویر
داستان، دو یا روایت اصلی ن در مت ،در حقیقتاند. بخش آن مفاهیم انتزاعیمتأییدکننده و تجس  

ی  به موازات یکدیگر جریان میروایت یا پارهچند ماجرا  بار  نگارنده نخستیند یکدیگرند. یابند و مؤ
گشودن ، داستان کوتاه در ایراندر آثار حسین پاینده با این اصطلاح آشنا شد. ایشان در سه کتاب 

گرفتن  های ایرانی، بهرههای کوتاه و رماندر نقد و تحلیل برخی از داستان نقد ادبی وه نظریّ و  رمان
ها برای نمونه به برخی از آن ؛است خوبی تبیین و تحلیل کردهنویسندگان از این شگرد هنری را به

دهد و ای که میوه نمیی، درخت گلابیاثر گلی ترق   درخت گلابیشود: در نقد داستان اشاره می
تواند تی است نمی، توازی تصویریِ مرد راوی/ نویسنده در متن داستان است که مد  عقیم شده

 :است چیزی بنویسد و ذهنش سترون شده
تت درخت گلابی و توازی در وضعی   های دادن نشان اصلی، انگیزۀ خواننده برای کنار هم قرار شخصی 

زمان  واقع داستان، دو روایت را هم رکند. دت این عجز را تشدید میعجز از اتمام کتابش و کشف عل  
های باغبان و کدخدا شکل برد: یکی روایت معطوف به درخت گلابی )که عمدتاً با گفتهبه پیش می

گیرد(. های ذهنی راوی شکل میگیرد( و دیگری روایت معطوف به شخص نویسنده )که با سیلانمی
تشدن  وجه اشتراک این دو روایت، سترون  ؛دهدهاست. درخت گلابی بار نمیر آنمحوری د شخصی 

 (.123 ، ص2، ج 2 گونه که این نویسنده هم باروری فکری ندارد )پایندههمان
اش، همسر جواد بهزاد نق   ،بینیم که شیریناثر هوشنگ گلشیری نیز می نقشبنداندر نقد داستان 

های درمان قید دشواریبه دلیل ابتلا به سرطان سینه، به انگلیس رفته و برای رهاشدن همسر از 
ق رود و ناموف  به انگلیس می ،خود، خواهان جدایی از وی است. مرد برای بازگرداندن او

اشی خود بکشد را بر بوم نق   ای خواهد چهرۀ زن جوان انگلیسیاش میگردد. اکنون جواد نق   بازمی
زده و دور ای رکاب میخهدر حالی که سوار بر دوچر است؛ ها دیدهدر یکی از خیابان او را که روزی

 تواند نقش چهرۀ او را ثبت و ضبط کند. کند، نمیو هرچه تلاش میاست شده می
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شود، در سرتاسر این داستان، بیانی نمادین از بیرون سواری که از راوی دور میموتیف زن دوچرخه
 1(.159 ص ،رفتن شیرین از زندگی راوی و اضمحلال عشق است )همان

است؛ ازجمله  تفصیل به موضوع توازی پرداخته نیز به (1398) ه و نقد ادبینظریّ  کتابپاینده در 
تا  128، صفحات سووشون ای از رمان دربارۀ توازی در صحنه 200-199ل، صفحات در جلد او  

در تحلیل  337و در جلد دوم، صفحۀ  صادق هدایت سه قطره خونداستان  کاوانۀ رواندر نقد  148
دشناختی نویسنده از تصاویر  . بخش بزرگی از تحلیل نشانها رایناز کرخه ت فیلم جواد ظریف محم 

 . (383-351، ص 2)همان، ج در فضای مجازی نیز مبتنی بر ایدۀ توازی است 
 

 «مثل همیشه»فی داستان معرّ  .3
است و یکی  منتشر شده 1347در مثل همیشه ای به نام های گلشیری در مجموعهنخستین داستان

 ت فرزانه طاهری دربه هم  نیز  1380نام دارد که در « مثل همیشه»های این مجموعه داستاناز 
 ا تشکیل شدهمجز  واقع از سه داستان  در «مثل همیشه». بازنشر شد نیمۀ تاریک ماهمجموعه داستان 

فرهاد  در جریان نخست،. روندپیش می شو مشو  شکلی متناوب  که به موازات یکدیگر و به
د یا خاطرات دوران کودکی خود است  که مشغول نوشتن یک داستان جوانی است کارمند یمحم 

به همراه  گذرد و فرهاد نوجوانداستانی که ماجراهای آن در آبادان می ؛ماندناتمام باقی میه البت   که
 مرد جوانی ر دل نخلستان، جنازۀ پوسیدۀبه دنبال بوی بسیار بدی که در شهر پیچیده، ددوستانش، 

دبه نام  است که مستأجر پیرمردیساکن اصفهان ای نویسنده نند. اکنون اوکمیپیدا را  فرهادی  محم 
ای او و همسر پیرش در خانه معنایو بی و جریان دوم داستان مربوط به زندگی ساده و تکراریشده 

اندک، دلیل  داستان، اندک ی  شدۀ آنان است که ط قدیمی است و جریان سوم، ماجرای فرهاد پسر گم
   شود.گم شدنش هویدا می

 

 داستان گرایانۀ صورتتحلیل  .4
تنگاتنگ و معناساز و تناسب  صورت لۀئمساست که  هایش نشان دادهگلشیری از نخستین داستان

تآن با محتوای داستان، برای وی  ی  های درونی و دارد که ایجاد لایهای ت ویژهو موضوعی   اهم 
 :معنایی، بسامد چشمگیری داردهای دبخشی به تویهتعد  

شناختی، در های بعدی، از نظر نوع نگاه هنری و جامعهو بعضی از مجموعه مثل همیشهروح غالب بر 
های بهرام صادقی قابل مشاهده است: است که در مجموعه داستان مجموع منطبق بر همان منظری

تگزینی از سوژه ه به همان نسبت اثرگذار و ماندگار، لحن و انگیز و البت  های استثنایی و اعجابموقعی 
های فرهنگی شده و مرسوم در محیط های مسخآمیز و طنزگونه، تمسخر نمایشی کنشبیانی طیبت

ت به قصد قطعی  های بیبندی به پایانپای [...]ها آمیز آدمهای معنادار و کنایهگذاری، نام[...]
تای از پیام داستانی در کلام تعبیۀ پاره [...]ت، پویاکردن مخاطب و همنوایی با آهنگ واقعی   ها شخصی 

 دبخشی بههای درونی و تعد  زمینه و ایجاد لایهتنیدن تارهای ارتباطی وقایع در پس هم صراحت، در به
  (.132 ص)شیری، « های معناییتویه
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 های گلشیری، شهر و دنیای آشفته و فاقد احساس و شور زندگی و ملالفضای داستان
 شهرنشینی و کارمندی است.

تبیشتر  اند که عامه هم از دیدگاه های گلشیری از دو دستۀ روشنفکران و عامه انتخاب شدهشخصی 
تشوند. روشنفکران توصیف می شوند و های نویسنده بیشتر از فضای شهری انتخاب میشخصی 

کرده، در مورد روستاییان، تدریس میها در روستا بیشتر در اصفهان و تهران است و با وجود اینکه سال
تها او به ساخت داستان [...]داستانی ندارد  ی  ها معمولًا از نیمه شروع دهد. داستانفراوان می اهم 

 شود که خواننده باه نقل میشود و حوادثی از گذشتشوند و در ذهن راوی به گذشته رجوع می می
تبرد. توالی حوادث را ذهن پریشان می پی ها، به اصل داستانبستن آن کردن و جمع سرهم  شخصی 

 . (114 صکند )عبداللهیان، تعیین می ،ای حساس قرار دارداصلی که معمولًا در لحظه
ت و انزوای گی، محدودی  است تا تصویر عینی و ملموسی از روزمر   ها کوشیدهاو در این داستان

د و ها بیشتر کارمندان مجر  های این داستانط جامعۀ شهری به نمایش بگذارد. انسانافراد متوس  
بار و  های پایین ادارات دولتی مشغول به کارند و زندگی ملالتسالی هستند که بیشتر در رده میان
انگیز کنند. تنهایی و انزوای روحی آنان باعث شده که در دنیایی بسته و رقتآوری را سپری می رنج

کردن اوضاع زندگی خود نکنند  ک، هیچ تلاشی برای بهترحر  های متدست و پا بزنند و مانند مرده
 (.172 صصابر،  )هاشمیان و صفایی

هنری  ترفند ،«همیشه مثل» داستان تنگاتنگ خوانش با وگرایانه  صورت نقد یمبان اساس بر
اندک رخ  اندک ،شدن ماجراها ه و تأثیرگذاری و محسوسقص   مایۀ دروننویسنده برای القای 

تشود که تمرکز داستان بر تکرار، توازی و آینگی ص میمشخ  نماید و  می ها و حوادث شخصی 
موضوع اصلی داستان، تکرار و دور باطل زندگی و . هستیم آندر پی تحلیل اینک است که داستانی 

ند، ا نامکه همم پسر و هم راوی داستان، ضمن اینجبر گریزناپذیر حاکم بر آن است. هم پدر و ه
پسرش  اکنون بازنشسته شده وند. پیرمرد ا نیز دارند. هرسه کارمند ادارۀ ثبت احوالشغل یکسانی 

ناپدید شده و راوی ملول و ای ثبت احوال خسته و از کار تکراری و کلیشهها پیش، سال
ت در داستان است. با دق   این کار اداری را شروع کرده ، حدود یک سال است کهنویس نیز داستان
 خدمت القای این حس  در شکلی هنرمندانه و صناعتمند،  بهتمام تصاویر داستان،  یابیم کهدرمی

و محتوای داستان، به درجۀ قابل قبولی از وحدت  صورتاست  شدهکه باعث آور است تکرار ملال
ی  اندام   پردازیم.میدر داستان  این موضوعتحلیل به  ت کنند. اینکوار برسند و یکدیگر را تأیید و تقو

 

 هاشخصیّتنام تکرار  .4-1
، بسامد و برجستگی چشمگیر و معناداری در این داستان «فرهادی»و نام خانوادگی « فرهاد»نام 

آشنا )فرهاد(  یوکند، با نام می ، خاطرات کودکی خود را مروربار وقتی راوی نخستیندارد. 
دشده، فرهاد است. نام پیرمرد  نیز که ناپدید خانه صاحبپسر پیرمرد شویم.  می  ،فرهادی محم 

دفرهاد فرزند فرهاد است و نام جوان مستأجر نیز  دفرزند  ،یمحم  پیرزن نیز علی است. محم 
اهل کتاب و نوشتن و  ،شده و هم فرهاد مستأجر جوان ناپدید هم فرهادِ عصمت فرهادی است. 



 28/7 پیاپی شمار ،1400 زمستان و  پاییز ،2 شمار ،11 سال فارسی، ادب

  

و ات مردافکن ل مشق  تحم  کنی و کوهداستان گر  نام فرهاد آیا دلالت هستند.و اندیشیدن خواندن 
که دیدیم،  چنان مرگی او در این داستان نیست؟ و عشق ناتمام و نافرجام و جوان زندگیحاصل  بی

هر دو، نام گونه که  همان. است روی فرهاد جوان و فرهاد پیر نهادهای روبهنویسنده گویی آیینه
أجر، گویی شغل خویش را نیز از مستمرد فرهاد جوان و  اند،خانوادگی خود را از پدر به ارث برده

ی شمارۀ شناسنامۀ آنان نیز آیینۀ همچنان ادامه دارد. حت  باطل این دور  اند وبه ارث برده پیرمرد
گاهانه گزینش شده و2و  1اعداد  یکدیگر است. تکرار گر است. جوان  دلالتخوبی به ؛ که خود، آ

شده و تمام عیار! پیرمرد، دو دختر و یک پسر عنی فرهاد تشدیداست؛ یشده نیز فرهاد فرهادی ناپدید
هدارد و جالب  این است که وقتی برای دلخوشی پیرزن، داستانی سرهم کرده که فرهاد به خارج  توج 

، او نیز دو دختر و یک پسر دارد؛ یعنی روال و کم و کیف زندگی، است از کشور رفته و ازدواج کرده
 که بود.     همان استهمچنان 

 

د نام و نام خانوادگی: دفرهاد  فرهادی محم   یمحم 
د فرهاد نام پدر:  علیمحم 

 2211 1122 شمارۀ شناسنامه:
 

 شغل سه مرد داستان تکرار. 4-2
کار تکراری و ثبت احوال است. آمار و کارمندی ادارۀ  ،که دیدیم شغل سه مرد این داستان چنان
 طی  ی که شمارهای بید، ازدواج، زاد و ولد و مرگ انسانمعنای ثبت تول  کننده و ظاهراً بیخسته

و جوان مستأجر، آن را  خانه صاحباند، موضوع اصلی داستان است که پیرمرد ها آمده و رفتهسال
ه نامی از آن البت  را که « آن بحران»به قول پیرمرد،  و و به آن عادت کرده انگارندطبیعی و عادی می

تواند آن را برتابد. در برابر ا فرهاد جوان نمیام  اند؛ پشت سر نهاده ،دانیم دقیقاً چیستو نمی بردنمی
پیرمرد شود. و ناپدید می کندرا رها می خود کار و عصیان آور،و خفقان ، فاقد معنااین نظم کشنده

 گوید: به مستأجرش فرهاد می
د و دیدین که تول  نیست؟ می ؛کردین میل در خودتون یه جور غروری حس های او  شما هفته

ا ام   ؛ی مرگ مردم دست شماستانداختن مردم و حت   رفتن و ازدواج و طلاق و تخم و ترکه پس سربازی
قرمز روی اسم یکی  د و مشخصات دیگه یا خط  تا یه ماه گذشت، از نوشتن یه اسم تازه و تاریخ تول  

مه و دوسه تا تاریخ چندتا کل ؛آدم، خوب همینه دیگه دیگه کشیدن دلزده شدین. فهمیدین که زندگی یه
 .(83 صگلشیری، ) و یه خط قرمز

گاهانه و بسیار به تجا و هنرمندانه، شغلی را برای این سه نویسنده آ برگزیده که با نفس  شخصی 
و  از آغاز تا پایان، خط  ه سویۀ ظاهری و آماری و خالی از روح و معنای آن و البت  جریان زندگی 

آور زندگی د و ازدواج و مرگ، جریان سرسامهمه تول   روزه و ثبت اینهمیشگی دارد و تکرار هرربطی 
ابتدا  (دمیان این دنیاآ)پایه دیگر این است که این کارمندان دون نکتۀ مهم   کند.خوبی تداعی می را به
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در حالی که ابزار و عروسک  ؛هاست، دست آن(خودشان)کنند که مرگ و زندگی مردمان خیال می
  .«بازما لعبتکانیم و فلک، لعبت» :ی بیش نیستنداختیاربازی بی شب خیمه

تگرفتن در کوشد با قرارها میر این داستاناو د د سال و مجر  پایۀ میانهذهنی کارمندان دون موقعی 
انسانی است در خود و یک از آنان، صیف کند. هرشهرهای کوچک، ملال زندگی تکراری آنان را تو

ند )میرعابدینی، ا جدا از دیگران، و فقط برای تأمین مایحتاج خویش، ناچار به برقراری ارتباط با دیگران
 (.673 ص

 

 و فرهاد گمشده تعفّنجنازۀ م تکرار. 4-3
 تالی  احتمالًا او فع  کند، ر میکه او تصو   چنانگوید و شدن فرهاد سخن می بار از کشته پیرمرد یک 

 :است ی داشته و بدین دلیل کشته شدهسیاس
 .(86 ص ،تاریخی روز فلان و بهمانم )گلشیری من حالا پدر یکی از این شهدای

در داستان است.  م شدهدچار توه  پیرمرد یا  شود که واقعاً چنین استا در داستان معلوم نمیام  
نکه بوی  است بار از جنازۀ جوان ناشناسی سخن به میان آمده یک آن، شهر را فرا گرفته بوده و  تعف 

دوبار نیز از دستگیری دو جوان زخمی . او را پیدا کرده بودنددر دوران کودکی، فرهاد و دوستانش 
 آید: سخن به میان می پاسبان به دست چند

و  ؛خونی بود و پیراهنش پاره ،بردند. صورت مردخشکم زد. چندتا پاسبان مرد را میدم در خانه 
ریخت پیدا بود. دوتا اش مین که از پیشانی و بینیاش از لای شیارهای خو سفیدی گردن و سینه

و دستش بود که هنوز از ماسبان عقبی یک قوطی رنگ و یک قلمدستش را دوتا پاسبان چسبیده بودند. پ
 .(76 چکید )همان،آن رنگ می

 ، او را در حال نوشتن شعاراین مرد جوان، مبارز بوده و پاسبانان یم کهیابعد درمیبچند سطر 
 گوید:. هرچند راوی میاندکردهدستگیر  یروی دیواربر  ...«کار و فرهنگ ما نان و »ناتمام سیاسی 

افتاد روی آب اش می کرد، تنهآمد و نهر را پر می، وقتی مد مینبود که توی نخلستاننه این آدم همان 
  .)همان(

ریزد و خون تارۀ او به خون میاش از سینه کنند ورد دیگری را زخمی و دستگیر میمپاسبانان، 
رسند و خط خون به می دیگرجایی به یک شود و درلی جاری میخشکیدۀ جوان او   موازات خط
کند که خود را نقل می داستان ظاهراً خاطرۀ دوران کودکی راوی دیگر، یدر جای رسد.نخلستان می

از نخلستان، به جنازۀ مردی  ه به هوای دزدیدن رطبسرانجام بر اثر کنجکاوی کودکانه و البت  
های دیگر داستان اصلی در بخششده ن دو جوان دستگیرآهای زیادی به خورند که شباهت برمی
ناین پوسیدگی و  دارد.  شدن جوان مبارز ، هم دلالت بر کشتهگرفتهفرای که همۀ شهر آبادان را تعف 

نهم بر  دارد و تپایانی که زندگی تکراری بی تعف  این سه  است.گرفتههای داستان را دربرشخصی 
باشند. علاوه بر اینکه  همانی با یکدیگر-توانند توازی تصویری و دارای رابطۀ اینصحنه نیز می

ا را یگانه هها وجود دارد که آنهایی در نقل صحنهداند، شباهتفرهادش را شهید شده می ،پیرمرد
 دهد: می جلوه
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و  [...] (76همان، زد )ت درد[ رانش را چنگ میشده که تیر خورده؛ از شد  مرد ]جوان دستگیر
  (77همان، ]پیر[مرد باز رانش را چنگ زد )

 .(90همان، زد )ب همچنان خالی بود و مرد، رانش را چنگ میقلا  
گاه در پی یافتن منشأ بوی مردم شهر هیچاین نکته نیز که زد. اش را چنگ میخم سرخ سینهز
جالب برند، می و این نوجوانان هستند که به راز آن پیبدی نیستند که تمام شهر را فراگرفته، بسیار
ه نوجویی و در کنار آن، و  ؛ستمگران پذیر در برابرستمتی سن  اعتنایی جامعۀ است و بی توج 

 کند.  را تداعی میخطرپذیری نسل جوان 
ی سفیدی مچ پاهای های مرد ]مقتول[ را ببیند و یا حت  شند و سفیدی دستوی نخلستان سرک بکتا ت

  .(75همان، های شلوارش بیرون مانده بود )مرد را که از پاچه
اش از لای شیارهای خونی بود و پیراهنش پاره. و سفیدی گردن و سینه شده[]دستگیر صورت مرد

 . (76همان، ریخت، پیدا بود )میاش خون، که از پیشانی و بینی
ها و مچ پاهای سفید سفید مرد بالای سر مرد که رسیدیم، من شیار گِل را روی لُنگ دیدم و دست

  (.92همان، ) را
کید خاص  به نظر می شده  ی که راوی بر سفیدی دست و پای مرد مبارز و مرد کشتهرسد که تأ

 . خواهانۀ آنان استعدالتروشن هدف ضمیر و روشنی روح و  دهندۀ دارد، بازتاب
 

 ماهیگیری هرروزه تکرار. 4-4
 خانه صاحبپیرمرد  پنج ماهی دارد ودر آب سبزرنگش، حیاط خانه، کوچک و غالباً کثیف حوض 

اش را قلاب ماهیگیری کند؛میرا تکرار یک کار  گذرد، هر روزاش میها از بازنشستگیلکه سا
با اعتراض  ،شودای میق به گرفتن ماهیف  ؤنشیند و گاهی که مآورد و کنار حوض حیاط میمی

هدف و کند. این ماهیگیری بیدر حوض رها میدوباره شود و ماهی را رو میهمیشگی پیرزن روبه
و  تی دارد و نه هنرذ  که نه لی رودخانه، در دریا و حت   و نه در آب راکد و کثیف حوض،حاصل بی

شرح  ات تمام، در داستانو بارها با جزئی  بارها ، استق ف  ؤغالباً نیز نامشود و ی محسوب میافتخار
گی همچنان که  شودمیداده  او و دستاورد ناچیز و حادثۀ  و بیزندگی حقیر معنای بینمادی از روزمر 

  .دار آن استخنده
 91، 90، 89، 81 ،78، 77، 76، 75در صفحات  بار نُه این ماجراکوتاه،  در این داستان بسیار

هتکرار شده و نکتۀ جالب  96و  ان و جا کاملًا یکس همه ،پردازیاین است که صحنه و صحنه توج 
 ،زندبر سر قلاب می ،کند ن را خمیر میای ناکه تکه دهدرا نشان می پیرمردیو  تکراری است

 :بیند وپنبۀ روی آب را می چوب چوب و نخ و ،اندازدسط حوض میقلاب را و
اشویه رسیدند و تر شدند، به پحدالمرکز را که مثل کلاف نخ باز شدند، و بزرگ و بزرگهمان دوایر مت  

پنبۀ روی آب و پشت باریک چوب حوض و بعد همان آب سبز ساکن بود و خوردند به سنگ لبۀ
  .(77همان، کرد )پنبه نگاه مینشسته بود و به چوبکه همچنان  خانه صاحب
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ژاکت  اش،حادثهدر سراسر داستان و گویی در سراسر زندگی کوچک و بی، پیرزن زمان هم
هنکتۀ شایان  نویسد.و فرهاد داستان ناتمامش را میبافد  می همیشه وسایل این است که  توج 

شوند؛ گویی ماهیگیری پیرمرد در کنار قلم فرهاد و اسباب بافندگی پیرزن در کنار هم ذکر می
رابزار تکرار همانیِ درخشانی،  با اینهرسه،  این سه کار  ند.زندگی آن سه نفر حاصلات بیمکر 

امواج ناچیز آب روی  ،جا د و همهنشومی بارها تکرار ل تا پایان داستانپایان و بیهوده، از او   بی
ل ها و تخی  سردرگم اندیشه بافی پیرزن و کلافکه با ژاکتاست نخ تشبیه شده  حوض، به کلاف

کید بر تصویر چوبدارد. دقیقی همانی  نویسنده، توازی تصویری و این پنبه نیز ظاهراً سبکی، تأ
رتصویر د. کنمی بودن زندگی وی را تداعی و توخالیپوچی  حدالمرکز حوض نیز های مت  دایره مکر 

ه در آن، گاکه  آور زندگی استملالباطلِ دور دی از شود، نماکه بر اثر انداختن قلاب ایجاد می
   .شود و سپس سکون است و سکوت و ایستایی مطلقی ایجاد میموج حقیر

 

 نوشتن پیرزن به پسر  نامه تکرار. 4-5
ریکی از تصاویر  نوشتن پیرزن به پسرش فرهاد است. فرهاد ناپدید و و تلخ داستان، نامه مکر 

اند یا او دچار فراموشی پنهان کردهاحتمالًا کشته شده. پیرمرد و دیگران، این موضوع را از پیرزن 
خارج  ساکنکه حاکی از آن نویسد هایی از زبان پسر میی دلخوشی مادر، نامهااست. پدر بر شده

روز کند؛ و ها را به نشانی خانه پست میاز کشور است و ازدواج کرده و چند فرزند دارد و این نامه
های پسرش پاسخ دهد و آن رود تا به نامهمی پیرزن نزد مستأجرصبح،  7:30چهارم هرماه، ساعت 

  . (96-94، 79)همان، ص  ای موهومهایی موهوم به گیرندهرا برایش پست کند. نامه
 

 و موضوع زمان پیرمرد ساعت تکرار .4-6
در چند جای داستان تکرار  ،بودن آن دارد نیز تصویر ساعت پیرمرد و وسواس و ایمانی که به دقیق

ها اعتمادی ندارد و در نظر او، پیرمرد تنها ساعت خودش را قبول دارد و به دیگر ساعتاست.  شده
فاقکند که آن ها معلوم نمیاین ساعت و گذر ثانیه ؛ هرچند معلوم نهایی کی خواهد افتاد ات 

فاقشود که منظور از آن  نمی تواند نماد حرکت ساعت اینجا هم می. تکرار تصویر نهایی چیست ات 
کید بر گذر عمر و هم نظم دقیق و بدون انعطاف و تکرار باشد باطلدور یا همان  دوری ، هم تأ
  که موضوع اصلی داستان است.آدمی روزهای عمر  ها ولحظه

تاز میان نویسندگان ایرانی،   [...] زمان دارندهای داستانی هوشنگ گلشیری، نگاهی ویژه به شخصی 
و ساختن شکل  ههایش، به شکستن زمان روزمر  انسان در داستاندادن به ذهن  تری  گلشیری به محو

گاهی یا که برخاسته از عمل ،ی از آنخاص   تحلیل توان با چنان که می ؛توفیق یافت ،اوست «cogito» آ
تدرک  گاهی  زوایای جهان خواننده را در ترسیم و کشف هرچه بهتر داستانی از لحظه، شخصی  آ

 (.86 صدارلو، دوست و خزانه )حامی تر از متن ارائه کردت، خوانشی دقیقاری داد و در نهاینویسنده ی
 صگلشیری، ) [...]اش بیرون کشیده و گفته بود ساعتش را از جیب جلیقه خانه صاحبپیرمرد 

80). 
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اش بیرون کشید، به ده بود که ساعتش را از جیب جلیقهرا در چارباغ دی خانه صاحبپیرمرد 
ها نگاه های ساعتفروشی، به عقربهاعتان سبعد رفت از پشت شیشۀ یک دک  گوشش نزدیک کرد و 

 .)همان( آن را تکان داد و به گوشش نزدیک کرد کرد و به ساعتش خیره شد،
رود و ساعتش را با ساعت دیواری مغازه و سپس با ساعت فروشی میپیرمرد به در مغازۀ میوه

شود، به ت ساعت خود راحت میخیالش از درستی و دق  کند و وقتی مچی یک پیرمرد مقایسه می
 :دهدراهش ادامه می

ا نیم باشه، ام  و به ساعتش خیره شد، آن را به گوشش نزدیک کرد و گفت: باید شش خانه صاحبپیرمرد 
 ،باز به ساعتش که هنوز توی دستش بود [...] شه اعتماد کردیعنی به هیچ ساعتی نمی ؛منبه ساعت 

برن طرفش، دقیقاً ها هم که دقیقه به دقیقه، آدمو میکدوم از این عقربهگفت: تازه هیچنگاه کرد و 
 .(87شه )همان، تونن بگن که اون ]احتمالًا مرگ[ دقیقاً کی شروع می نمی

تفرار  نیاوردن آدمی  از بایگانی ادارۀ ثبت احوال نیز نمادی از تاب «مثل همیشه»داستان  شخصی 
آورد که است. در حقیقت آقای فرهادی به این دلیل کار در ادارۀ بایگانی را تاب می یدر برابر زمان خط  

مثل »های حوض در داستان شدن کلاف موجتراست. بزرگ ها پیش، از کار افتادهتساعتش مد  
ی )حامی دوست ای است به زمان ساعتی و خط  ماندن ساعت، اشاره نیز در تعارض با خواب «همیشه
 .(97 صلو، دارو خزانه

 

 در چارچوب   تکرار. 4-7
او را  در دفتر معاملات املاک، خانه صاحبنخستین دیدار خود با  پیرمرد توصیف داستان در راوی 

 کشد: به تصویر میچنین  این ،در در چارچوبِ 
با هیکلی  [...] کلاه به دست توی چهارچوب در ایستاده بود را دیدم؛ خانه صاحبدفعه پیرمرد  یک

و را مثل لکۀ کوچکی در اشد که میقدر کوچک و باریک در حاشیۀ چهارچوب در ایستاده بود  آن
  .(81 صگلشیری، سفیدی متن چهارچوب نادیده گرفت )

 :رودمی پیرمرد و وقتی
و من هرچه گوش دادم، نتوانستم  هایش صدایی بکند، از کنار چهارچوب در محو شدآنکه کفش بی

دفعه دیده بودم  آنکه صدایی بشنوم، یک پله بشنوم و آن وقت فهمیدم که چرا بی صدای پای او را در راه
 (82)همان،  قدر کوچک و باریک توی چهارچوب در ایستاده بود آن خانه صاحبکه پیرمرد 

تأکیدی که راوی بر چهارچوب در و پیکر نحیف و ناچیز پیرمرد دارد؛ چهار بار احتمالًا 
و ت شود و گویی اصلًا وجود و جسمی  ها هم شنیده نمیدر پلهی صدای پایش پیرمردی که حت  

آور های خشک و خفقانمحو در چهارچوبکنندۀ زندگی سراسر تواند تداعیندارد، میت عینی  
ی   باشد اداری و رسمی او است و گویی اینجا قاب نسبت به  چیزی باقی نگذاشتهوی ت که از هو

توان او را مثل لکۀ کوچکی در سفیدی متن چهارچوب میراحتی و به عکس، برتری و اصالت دارد
  .نادیده گرفت
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 رستوران سعدی تکرار حضور در. 4-8
روزی به روند. به رستوران سعدی می تقریباً هر روز با دوستانش ،مستأجر ، جوانفرهاد

 گوید: می خانه صاحب
 دوستان اونجا هستن، همکارانرم رستوران سعدی، چندتا نیم یا هفت میو من معمولًا ساعت شش

  .(87: 1380گلشیری، )
و نیازی به  را پشت سر نهاده« بحران»گوید پذیرد و میکند. پیرمرد نمیو پیرمرد را دعوت می

ه. نکتۀ جالب هایی نداردچنین سرگرمی ی جای شدن رفقا و حت   این است که جای جمع توج 
نیز آنان مبتذل و پوچ حرف و حدیث ها و شوخیآمدگویی و بش و خوش و نشستن و نوع خوش

 شود.ی در آن یافت نمیعو تغییر و تنو   همیشه یکی است و هیچ جریان تازه
خیابان فردوسی توی ارباغ هرو چت کنار پیادهاز میان انبوه جمعی   غروب همان روز که مرد تندتند

گوشی، پشت همان میز همان سه دوستان،ن سعدی و باز دیده بود که اود و رفته بود توی رستورب پیچیده
زهر مار! و سلام. و آقای صداقت بگوید: سلام  –اند و منتطرند تا او از راه برسد و بگوید آهنی نشسته

چه خبر؟ و  -و دوستان بخندند و او روی صندلی بنشیند و بپرسد:  چرا باز دیر کردی بدآبادانی؟
  .(89همان، ) هیچی، بازم یه گوشۀ دیگه جنگ شدهبشنود: 

و لوبیا آنجا عرق  زند و هر روز،اش حرف میهروش بچ  ربارۀ شکمد« القدر جلیل»آقای 
نیز مشغول نشسته و او  خانه صاحببیند که پشت میز کناری، پیرمرد و مستأجر می خورند می

 دقیقاً بدون هیچ تغییری، در صفحۀ ،. همین صحنه(90)همان،  خوردن لوبیا و نوشیدن عرق است
 ؛شودمی دیدهو هرروزۀ فرهاد جوان « روتین»کارهای دیگرفهرست بالابلند و سپس  نیز تکرار 93

 کند. معنای او را گوشزد میخوبی ملال زندگی پوچ و بیکه به
خیابان فردوسی، رستوران سعدی و چلوکباب حکیم های شاعرانۀ نامآیا پشت سر هم آمدن 

گاقاآنی، ت ه رسد نویسنده بیاست؟ به نظر میهانه انتخاب شدهصادفی است یا آ ی به بزرگان توج 
سازی از نام و یاد آنان  انو یا دک  رستوران و چلوکبابی  نام و یادشان تا حد   فروکاست فرهنگ و ادب و

است. گرچه چلوکبابی حکیم قاآنی نیز خالی از  مطمح نظر داشتهدر جامعۀ سود و سودامدار را 
بودن قاآنی و برخورداری وی از ناز و نعمت زندگی درباری اح درباربه شاعر مد  طنز و تعریضی 

 نیست. 
 

 دوعدد چشمگیر  تکرار .4-9
ه رسد که نویسندهبه نظر می ظاهراً  است و داشتهو عمدی برای تکرار آن  دوعدد  ای بهویژه توج 

هبسامد قابل  رعدد دو در این داستان، باز هم بر  توج  حکایت و سرشت و سرنوشتی در  بودن هرمکر 
ای نهاده شده و تکرار، ذات تداوم هستی است. روی هرچیزی، آینهاین دنیا دلالت دارد. گویی روبه

 و ...: و مرد مستأجر( شدهشده؛ دو فرهاد جوان )پسر گمیردو مرد مبارز زخمی و دستگ
کردم دو خط سرخ را نگاه می من فقط (؛76 صگلشیری، دوتا دستش را دوتا پاسبان چسبیده بودند ) 

او را  شد،طور که دوپایش روی زمین کشیده می (؛ همانهمانشد )های مرد رد میکه از کنارچشم
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گوییم که ه بود: دو خط را وقتی موازی میممان همان روز گفت(؛ یادم آمد که معل  77 ص همان،بردند )
؛ در این چهارسال که مرد [ن در همین صفحهو تکرار آ]( همان) به هم نرسند هرچه امتدادشان بدهیم،

(؛ و مرد همانآمده بود و دو اتاق بالا را اجاره کرده بود، فقط سالی دوبار آب حوض را تازه کرده بودند )
(؛ 78 ص همان،را بیرون خانه دیده بود ) خانه صاحب، فقط دوبار پیرمرد [...]چهار سال در تمام این 

دیدم نشسته کنار میزش و سرش رو میون دوتا دستاش  اند؛خانۀ بخت رفتهپیرمرد دو دختر دارد که به 
های سفید و ها و دندانبا دو خط نازک کنار لب [...] خانه صاحب(؛ پیرمرد 84ص همان، گرفته )

و عرق که از گلویش پایین رفت، دوتا قاشق (؛ 89 ص همان،کرد )به ماهی نگاه می [...]اش  ریزه
(؛ بیاید خانه و 93 ص همان،بخورد ) [...]ساعت دو ناهارش را  (؛93و  90 ص ،همانلوبیا بخورد )

دو شب تمام خوابش نبرد برود )همان(؛   به آرایشگاه راب دوهفته یکدو ساعت تمام بخوابد )همان(؛ 
همسایۀ دست »(؛ 96همان، دوریالی پست ایران روی آن بچسباند ) ریک تمب(؛ 94همان، ص )

]این صحنه دوبار تکرار « گرفتها را میهای زردشدۀ شمعدانیبغل، داشت گلبرگراستی، گربه به 
  (. 96و  93همان، است[ )شده

 

 دستاویز گذر از بحران تکرار .4-10
است، باز هم از جانب او  داند پسرشان فوت کردهپرسد چرا با آنکه میوقتی فرهاد از پیرمرد می

 دهد: او پاسخ می ،نویسدهای دروغین میبرای مادر، نامه
رو بشه؟ ببینین اون  تونه دست خالی باش روبهگذرونه، چطور می اون زن هم داره بحران خودشو می

 حرفش را خانه صاحبپیرمرد  های پسرم، مث، مث ...مثل کتاب بافی های جاکتکلاف کرک و میله
خواهم. یا مث، مث این میدرسته. معذرت  -خوری هر شب من. بله. مث عرق -خورد. مرد گفت: 

 .(79فهمین دیگه همۀ آدما اینطورن )همان، کار من، می
های پسرش را، خوانده و سپس کتابمی مثنوی ،گوید که نخستو سپس از مطالعات خود می

است. پیرمرد  کردهفهمیده، دردی از او دوا نمیفهمیده و یا اگر میهایی را که نمیها و رمانداستان
داند که هرکسی برای گذر از بحران و میاست خوبی شناخته خود، همسر و پسرش را بهبحران 

وچون این بحران به میان خود را دارد؛ گرچه نامی از چند ل آن، دستاویز خاص  شخصی و یا تحم  
تآید که ا از فحوای داستان برمیآید؛ ام  نمی درد و انسته یا نادانسته، با یکدیگر همها دشخصی 

 ند. ا حاصل خویشآور زندگی بیگی و تکرارهای سرسامند و درگیر بحران روزمر  همبند
 

یباشکستۀ  خطّ  تکرار. 4-11  ز
هنامه است، راوی، مکردن اجارهار نخست، وقتی پیرمرد مشغول امضادر دید شکسته و  خط   توج 

ستایند. او نیز می شناسند وش را میخط   گوید در اداره همه او و دستشود و میبسیار زیبای او می
تواند و باعث پوزخند منشیان ه نمیو زیبا بنویسد و البت  « شکسته»کند که مانند پیرمرد، تلاش می

سیر زندگی پیرمرد است که کارمند جوان یا  خط  گویی خط،  شود. اینجا نیز این دستدفترخانه می
باید در محیط اداری و سازمانی، از همان خط پیروی کند و کپی برابر اصل وی باشد و یا مانند 

شکنی کند و خط سیر جدیدی در زندگی خود رسم کند. نویسنده، واژۀ تفرهاد جوان، سن  
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ه ایهام زیبایی که این را نشان داده و البت   و با این کار، برجستگی آن را داخل گیومه آورده «شکسته»
 شکسته/ پیرمرد شکسته و خسته.  گر است: خط  خوبی جلوهواژه دارد، به

 

 وارگی آنانها و عروسکتی انسانهویّ بیتکرار . 4-12
 ای هستند کهچهرههای کوکی بیۀ ناتمامش، مثل عروسکهای قص  دانست که همۀ آدممرد می
ها را به دست گرفته بود، کند و او که نخ آنص میها را مشخ  تشان، آنو قامت و جنسی   تنها قد  

 (. 75پوسید )همان، اش به فکر آن آدمی بود که توی نخلستان داشت میهمه
رود؛ طوری که مرد جوان تقریباً باید بدود تا به او برسد. این تصویر نیز که پیرمرد تند راه می

طور که پیرمرد غالباً در گرفتن  همان .کند، گذر سریع عمر را تداعی میاست دهچندین بار تکرار ش
کردن آن ناتوان  ه نیز در تمامکردن بافتن ژاکت ناتوان است، نویسندۀ قص   و پیرزن در تمام ،ماهی

 ای است.است و این خود، توازی تصویری هنرمندانه
 

 نتیجه .5
، اثر هوشنگ گلشیری، که در آن، سه «مثل همیشه»از داستان کوتاه  یانهگرا صورتبا خوانشی 

 چونه یابیم کروند، درمیریخته پیش می شکلی متناوب و درهم داستان به موازات یکدیگر و به
کید بر  مایۀ درون های های هستی و صحنهگی و تکرار پدیده، روزمر  باطلدور اصلی داستان، تأ

گاهانه و خود عنوان داستان نیز گویای این مضمون استی و حت   زندگی آدمیان است ، نویسنده آ
وار و محتوای داستان را به درجۀ قابل قبولی از وحدت اندام صورت است صناعتمندانه، توانسته

ای که در این ن است. شگرد هنریاصلی آ مایۀ دروند داستان، مؤی   صورت ای کهگونه برساند؛ به
تتکرار نام  است، داستان به کار رفته ها، اعداد، ها، مکانها و کارکرد و شغل آنان، زمانشخصی 

واقع، ترفند آینگی و توازی  ه و در، کارهای روزمر  ءها، دستاویزها، اشیاخوشی ها و دلسرگرمی
 تکرار و ابتذال و دور باطل زندگی در قالب خوبی از عهدۀ نمایش و القای حس   تصویری، به

تهمانی بین  پیچیدۀ این نویسنده با ایجاد رابطۀ است. داستان برآمده صورت ها و کاروبار شخصی 
سرانجام، ژرفای هایی بیهوده و بیها به سطح کارتالی  زندگی آنان و همچنین فروکاست این فع  

ی تصاویر گیری هنرمندانه از توازاست و در این میان، بهره قدری آن را به نمایش گذاشتهپوچی و بی
ر   است. و محتوای داستان برقرار کرده صورتو دلالتمند، پیوند وثیقی بین  مکر 
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 از سهراب سپهری« صدای دیدار»هرمنوتیکی شعر  تحلیل

  *همایون جمشیدیان
 دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه گلستان

 (39تا  17)از ص 
 15/12/1400مقاله: ، تاریخ پذیرش 22/7/1400تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

   چکیده
 ااا  رااا رااا  پینااا  آ انااو ر درلا تیااهنمااادی  ،رااا  ااه ت رواار ررت   ااار «ماای »نوشااییی یااا  آثااار ریاار   

ۀ شااارج ت ر ااا ،«صاااوا  دیاااوار»شااا ر  شاااود ر سااانخ ن مااات مم ااا  مااای ارّلوّاااه گاااذر از دتلااات
 اااا  ر ت اااا ور   اااا زن مااات  ،در ایااا  شااا ررار    اسااات آثاااار چیاااو  در شااامار   ر شااانود  رار 

ر  احاااوا راااا  آراز اااوا  ر  اااا مواااو  از مواجناااه ر کیاااوشااانود   اااود را گااا ارش مااای ۀت ر ااا مااارن 
 ،رگو گفااتمماایقو  ر نواا  در  اام   صااور  رواار یااافی  ت ر ااه  ااه ا پایااا  اا  گویااورااا  آنااا  ماایکاای 

پرساا  اصاا ی مقالااه ایاا  اساات کااه   آررد ااه شاامار ماایمااانش شاانود رااا را  آ پااردازد کااه ماای مااای ی ااه م
افااآ  ااا ایاا  ماای  چااه از طریااآ آثااار راا  ر ؟ور یااا پینااا  شاا ر صااوا  دیااوار چومااتمااذک م یااا  رواار

 اااا  ر امیییررمیوتوااا  ر تل وااا   ویاااررش   اااا در ایااا  مقالاااه ؟شاااود  اااآ مااای یاااا مفاااارومی ررشااا 
ریاا  ایاا  شاا ر أ ااه ت ماای پااو  ۀمثا اا ه اا ،رااا  فرفااانیانویشااه ر دیگاار آثااار سااقنر ،  اارآ گواار  از   ناار 

 شااود تاار ماایرااا  رار  ررشاا ت ر ااه از طریااآ ایاا  آثااار م یااا  رم رااا  شاا ر ر د وشااماایپردا یااه 
 «فااال  میرماا »رماایی یااا  پینااا شااو   ااا ساانخ  رااا  چوااو موااو  در شاانود رار  درااونیاااین نشااا  ماای

مواجنااه  ااا شاانود ر مااانش  ،ط رااینگاارش  ااه ساانخ ر فایااو  نو ا مواجااه شااو  ر شااادما  قااا  آ ر می  ّ 
درااو م اشاافه مو ااوم  ااه زمااا  نشااا  ماایر دیگاار اشاا ار سااقنر  ایاا  شاا ر اساات   ایاا  ساانخ رماایی

  ست موّفاو ای  یّ ؤمسقنر  نو   زیمیۀ ۀمییی از ت ر ی نومت  شوارو  رر ر م ا   اصّ 
 

  ، صوا  دیوار سقنر سنراب  رم ، شنود، ررمیوتو ، میو  نوشییی،: یکلید های هواژ
                                                           

 homayunjamshidian@yahoo.com                                                                                          رایانامۀ نویمیو :  .*

10.22059/jpl.2022.331977.1968
https://jpl.ut.ac.ir/
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mailto:homayunjamshidian@yahoo.com


 از سهراب سپهری« صدای دیدار»تحلیل هرمنوتیکی شعر  /18

 مه مقدّ  .1
ر  دیااااو   ااااار در شاااا    ارّ  شاااا ر صااااوا  دیااااوار رراییاااای اساااات از ز ااااا  رار 

در  راااا  موجاااودر کااای  فراااارا    راااای  در جریاااا  زناااوگی فااااد  ر ررزمااارّ  شااایوو 
تااوا  ماااوا  نااوارد ر نماای م یااا  ررشااییفمومااا   ارّلوّااهدر ساانخ دتلاات  ،شاا رایاا  

طاااور  اشاااوا ر  اااه  اااهشااانود   ۀت ر اااایااا  در گااا ارش   کااارد تااااوّر ااارا  آ    اااارجی
ر  اارا   رمچااو  رریاساات کااه شااودداد  ماایرااایی نماارت کاای  ،راااموااو  مشااّ  

تااوا  ماای ،للااام مو ااو   ااه رر  آررد  ریاا أه ت اا  ایااو احیمااالی آ  راروااا ی  ااه م یااا 
  3 ؛  ملیاااوا  ت ر اااه2  ؛  آرااااز ت ر اااه1  ااا  را در ایااا  شااا ر مفااارر  گرفااات:  ساااه

  پایا  ت ر ه
راااایی ناااام مو  در راااا  شااانود ،  اااا ررایااات، گفیاااار ر کااای ت ر اااه   اااه  افاااو

 ۀمواجاااه رمااایو  کاااه درلا نماااری آ  مو اااوم  اااه تنرواااآ ر مقایمااا ارّلوّاااهسااانخ دتلااات 
 اااا فیاصااار م یاااادار یاااا حاااار  تو اااوخ ر ترواااو   ارّلوّاااهفیاصااار فا اااو م یاااا در دتلااات 

ت  یاااه ر آ    دریاااو آ  را  اااه فیاصااار تشااا و  ،اسااات   ااارا  درلا مفناااو  ایااا  شااا ر
  از ایااا  ت ر اااه حاصااا  تااااوّرتااااویر ر  ،کیاااو  تاااا در ننایاااترریااا  را تل وااا  مااای

  شود 
ور یااا پینااا  شاا ر صااوا  مااذک م یااا  روااراصاا ی مقالااه ایاا  اساات کااه  پرساا 

افااآ »گو  موااا  ایاا  اثاار  ااا دیگاار آثااار سااقنر  ر آثااار  ااا ر از گفااتر  دیااوار چوماات
 کشف یا   آ کرد؟ توا  می   راا م انییا  چه م یامشیرلا  ا ای  اثر « ذریی

  اااا رری ااارد ،ا  ر مقایماااه یتل و ااا -در پاساااخ  اااه ایااا  پرسااا   اااه ررش توصاااوفی
 ااا  صااوا  دیااوار شاا ر  شااودماای ررساای ایاا  شاا ر پردا یااه  ااه  ی ویااامییی ر ررمیااوتو 

از طریاااآ  دارد ر رااااییشااارارت (مااای  نثااار  از شاااافر) اتاااآبی  ااا ی از کیااااب راااای  ااا 
در ایااا   کاااه ،مقایماااه ر  ررسااای نگااارش ساااقنر   اااه رمااایی ر جایگاااا  انماااا  در آ 

رااا کااه تااوا  پرتااو   اار  ر اای ا نااا ماای ، ااه تفاااو   وشاایر  تاااویر شااو  اساات کیاااب
کاااه  میاااو  فرفاااانی ر قااا  ریمااا   از  اف یاااو شااانود  اسااات  ۀشااا ر ر ت ر ااا ۀتزمااا

اساایفاد   وارااو شااو تااا ماای   ااه  ااور   ویااامییی   ااه شااوو ،درح اا  میااا ش ف اار  شااافرنو
قاا  ری ااا  سااقنر تااوا  گفاات  می ،مییاایشااوارو  اارر ا نظاار  ااه  اا  درآیااورسااش  ااه گفیااار 

و  ر حااااف  ر نوااا   اااا آثاااار مولااااد ااای   کلامااای رحواااانی ر شاااار ارۀ مثا ااا  اااه مااا   
  (82 – 81 ص )سقنر ، آشیایی فموآ داشیه است

ناااو از: ا شاااو  اسااات کاااه فرار راااایی ان اااا  مو اااو  ایااا  تلقواااآ پااا رر   ااار در
ح ااا   (1348) اسااا آریش ی اااو یایااا   یا ااا اریصاااو ی فااالار در کیااااب اسااامافو  ناااور 

  اا  در   را کااه شااام  شاا ر صااوا  دیااوار  ؛کیااوساار  را  ااه سااه   اا  تقمااو  ماای
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ا  ا نموناااهامّااا ؛داناااومااای نماااادی ساااورریا  ر فا اااو ررگوناااه ارزش  ،شاااودنوااا  مااای
نوماات کااه  مشااّ  کیااو ر نواا     ااود ذکاار نماایفامااوّ   ااار آررد ر تو ااولی در نماای

کاااوکیی  د وقاااا   اااه چاااه م یاسااات  شااافو ی« ساااورریا   فا اااو ررگوناااه ارزش سااامرولو »
صااارفا   اااا « ح ااا  سااار   در اااار»ا   اااا فیاااوا  در مقالاااه (1390)  اااآیغااا انی ی   ااا در 

گویاااو   نااارا  مقاااواد  در توصاااوفا  فااااطفی ر ارزشااای از شااا ر ساااقنر  سااا   مااای
ساااقنر  را رمچاااو  کاف اااا  (1375)  اااآنیت یاااآ  در کیااااب  «ساااقنر  ر کاف اااا» ۀمقالااا

داناااو  نویمااایو  مقااااود ر ت ریاااف  اااود را از  اااه حقوقااات ناکاااا  مااای دسااایوا یدر 
 ار، تااوا  اسااییراد کاارد کااه مقاااودا از فلااوا  کاالا  ماایامّاا ؛کیااوحقوقاات  وااا  نماای
ااّ  مااادّ  ساانخ یااا   ااو رواار کااه از نظاار سااقنر  کاالا  مقالااه ایاا  اساات    فااال  اساات  ل 

فا  شااوارو  مم   اساات  نویماایو  صاارنااارایاا  ر راار نااو  ارتراااطی  ااا آ   ،حقوقاات
زیاد  االام ایاا  رااا   مااوارمااوّفا  ارساات ر  ااه نمونااهو یّااؤآررد کااه ماز کیاااب ماای

تااوا  چو رااایی دیااو ماای« رااا ناارگ گاا »مثاا  ایی ااه  ااا گاارفی   ؛کیااوا  نماایاشااار  ادّفااا
رسااوو   ااه  ۀتاااریخ،  ماای  کیاااب را تزماا یااا  ااه ،نومااترااا  دیگاار مم اا  کااه  ااه شااوو 

 توجّاااهداناااو  نویمااایو   اااه  ااارگ ر  مااا  موجاااود در اثااار م یقاااا  در ااات ر  اااوا مااای
 (1371) نیلاااوخ یواااآیو ن ااارد  اسااات  صاااالخ حماااویی در م موفاااه مقاااات  کیااااب 

ر  کنااا ت شااا ر راااا  م ی اااف شااا ر ساااقنر  را از  روااا  پوااارر  ار از سااایّ جیراااه
 ررسااای کااارد  اسااات  داریاااوش  اتاااآبی  ااا ر  هشاااتیم اااآرو  مو اااوفا  مشااایرلا  ااا

خااا ی ی ااا آوتییو  یدر کیااااب « راااااد للظاااهسااانراب ساااقنر  صاااوّ » ۀآشاااور  در مقالااا
 اااه  کاااه ار اسااات ساااقنر   اااا رمااایی م یقاااو ۀدر مواجنااا (1380) سااای اریسااا ی  

گاااذارد تاااا  اااود را  ااار ار آشااا ار کیاااو  نگااارد  رمااایی را رامااایرمااایی فاشاااقانه مااای
 در   ااا  ساااقنر  (1394)   ااا أ اااو یناااویش یتااا ا   یتدر کیااااب ساااوارش ج فااار  

 یااو  ا یاااار  ااه جمااش گاارد آررد  ر در انینااا  ااه« نشااانی»ریاا  از شاا ر أچیااو نمونااه ت
 آرا پردا یااه اساات کاااه حااار  اسااایادرا  فاااطفی ر ارزشااای ر فمومااا  فا اااو ذکاار دلوااا 

شااانود، نمااااد ر شااا ر » ۀنااا اد در مقالاااسااات  ناصااار ف وااا اد  ر فراااا   اااا ر موّفا ااار 
ت ر ت داشااای  احاااوا ، ذریوّااام قیوناااو ساااقنر   اااه فّ ااا (1389)« سااانراب ساااقنر 

رر  آررد  اساااات  ساااا وو  نمااااادی  ااااه ز ااااانی نامی ااااارم ر  ،رااااا  رریاااا دریافاااات
شیاسااای شیاساااانه ر زیرااااییشااانود زیراااایی» ۀه ممااا ود  در مقالااارناااو  ر مر اااوّ  زرااار 

راااا  زیراااایی را در شااا ر ج اااو  (1393)« اشااای سااانراب ساااقنر شااانود  در شااا ر ر نقّ 
دریااو ر  ااه  ررساای  نماارت آ   ااا کشااف ر شاانود ریاار  ر اشاای سااقنر  نشااا  ماایر نقّ 

 پردازنو  می ارشنود فرفانی در ش ر 
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تل وااا  شااا ر صاااوا  دیاااوار تیناااا در نوشااایه یافااات شاااو:   اااار ساااران ا  ایی اااه در
  سااااه ایاااا  شاااا ر را دارا( 1387) یواااا اای اااا آ  تقی رواااااثی در کیاااااب ملمّااااو

یاا  از ا نامااا   پااردازد ر رااو دانااو ر  ااه  ااازت ریف شاا ر  ااه نثاار ماایسااا یار ماای  اارد 
ایااا   (1385) نگاااآایناااآردر کیااااب نوااا  ا ونا ا رارو   ااارّ ملمّاااو گشاااایو شااا ر را نمااای

  از دیگااار آثاااار ساااقنر  ا در آ  ردّ امّااا ؛کیاااوشااا ر را   اااا نگااارش فرفاااانی تل وااا  مااای
رااا  ااا راا  ر کااارکرد آیااا   رآناای ر  ارتراااد آ درااو ر  ااه رم رااا  شاا ر ر نشااا  نماای

 پردازد   ت ش ر فرفانی در تروو  رم را نمیسیّ 
 

   هرمنوتیک .2
 ۀدسااایار کیااو   وانااونی ر نوشااییی تقمااو  ماای ۀررت   ااار  آثااار اد اای را  ااه در دساای

تااا  نوارنااورجااو  مرنماای کااه نااو   وا  اارا تینااا  ونیمیاا ؛ وانااوررد  ماایرا فاارآ ن ماات
 وانیاااو   نوااااز  اشاااو یااای رمچاااو  نویمااایو  در نوشااای  اثااار  وّ آ   اااه  لاّ   ااارا  حاااّ  

را اااخ اسااات  در مقا ااا ، در میاااو  نوشااایار   م یاااا کااااملا   کییاااو ، میف ااا  رماااارم
راااا  دارد ر سرشاااار از رم گاااا نوااااز نومااات  مااای   ااه فااارآرر  کییاااو   وانیااو  ماااارم

راااا ر در  ااااز  دا  مااارن  ر ناااام  ومی اسااات کاااه  وانیاااو   ایاااو ماااولولی  ااارای   وا اااو
و  در   ایاا  میاانااو وا  آرریاا ریاا  رر  ماایأ ااه ت ،ر ایاا  میااو داتنااه شاارکت کیااو  فّ  

    (17 -14 ص ،2 ) ار  آیواص  نوفی نوشی   ه شمار می
  تماااای   ایااا  واااا  اثااار ر مااای  ر کاااارکرد م ی اااف آ،  اااار  مت روااار  دیگااار در

  شود: می
 ااود را  ااوا   ،زد  ح قااه شااود ر اثاار  ااه گاارد مااولو ت ر ااه ماای ماای  در ارتراااد  ااا نشااانه یااا داّ  

 ی مااولو  اساات  تااوافی م ااانی، ور ر ت ویااآ نامییااارأ  نااا ر  اار تااماای  کیااومیلااار ماای
 ،ر ررااایی اناارم  نمااادی  اساات  اثاار ، میاارادم نااوفی آزاد رااا ر ارجافااا  میقا اا رم ااوار 

ا  نماادی  اسات  ریشاه مای   اه شا   اامّا ؛قا  تاا حاو  نماادی  اساتف ،ی در  نیری  مواردحیّ 
مو او  یاا شایر ماارفی  ،راسات  اثارراا، ارجافاا  ر پا رالاتمامی مم رج از نقا   او  می   ه

از ، رااوم، تولوااو ر کیااو ر آ  را در  اارم  اااثاار را از  اارم مااارم  ااالی ماای ،اساات  ماای 
 ( 64 -60ص ، 1آررد ) ار ف الوت گرد می

ی میفاااار  کّ ااا  اااه سااار  نوشااایار مواجناااه  اااا ایااا  در گوناااه ،ایااا  رری ااارد  ااار  یاااا
اساات  در ماای  یااا در آثااار نوشااییی، مییقااو  ایااو ماای   اااموش را  ااه  ااور رسااش  ااه گفیااار 

 ماای  وانیااو   اارا  درلا  ،ج  اشاایویااا مااارّ  مشااّ  رااا فا ااو مااولو  اگاار دا   واااررد 
« فااال  مقااا »ا  کااه  انااه در ملااورد رااا  وا ااو یااا  لاّ  رااایی را  اارا  آ  ایااو مااولو 

کااه رریاااگونگی  اار  شاانود  را ۀمرییاای  اار ت ر اا آثااار درااو،  وافرییااو ماای  اجاااز  ماای
تاااوا  در شااامار مااای  یاااا مااای ،  نوارناااوراااا ماااولو  را اااخ ر م اااوّ آ  چورگااای دارد ر دا 
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، فا ااو م یااا ارّلوّااهدر ساانخ دتلاات میااو  ایاا  نااو  رااا در دا کاارد   ت قّاایآثااار نوشااییی 
 دساایوا ی درلا ر دریافاات ر  ا اا ار یااا شااوو ،  ررمیوتواا ررشاا  رمااییو یااا فا ااو م یااا 

گاااریر از ثّ أمیاار  ریاا   میااو   ر ااوردار از ا نااا   ااه م یاساات ر میااو ،  ااه را کااه  نا ودآ
د ر م یااا  پینااا  را  ااه  ااور آررریاا   ااه گفیااار درماایأاز را  ت ،انااوررشاا فا ااو م یااا  

  وکیکییو  آش ار میری أرسش ت
ی کااه ف  ااا اساایفاد  از مااواد  اصّاالّااؤشیاساای ر  ازساااز  م یااایی اساات کااه م اارررتا   ازریاا  أت

صااور  فاااف ی  وگانااه درآیااو ر از     ر شااو  نااا ر  ایااو  ااهدارا  رحااو  اساات توانماایه ت مّاا
 ریاا   ااازگرددأ  در مو ااو  تریاا   می مّااأ ااه آ  انویشااه یااا ت ،طریقاای م  ااو   ااا فماا    ااآ

  (67ص )پالمر، 
کییاااو  م یاراااا  مااای  را کشاااف ریااا أ اااور کاااه ت رماااا  رری ااارد در چیاااو  

 شود کییو  می ری أشو  نگرش تی  نو  موج  آش ارم ،کیو می
رماو   رداشات ش اای جاوا  ،راا  ماا نوا  از  اانو   یواادی ریا أتاری  تتری  ر پوچواو پوشرفیه
راا انگاشاترماوار  از پاو  ،آییاو  کای  شایا ت یاا ادرالاگما  فارار  مای ۀی یی  ر پای ؛نومییو

)احماو ،  کیاو مای مارتر  ،ایا تار دانمایهشود ر ما چو   تااز  را  اه چو راایی کاه پاو آراز می
  (8 ص

 درااو؛ وارااو  ااه ماای  نماارت چااه ماایر ررساا    ااه ایاا  م یااا نوماات کااه مفمّاا ایاا 
 اشااو ر از  ممااییو اساایوت  ر ذکاار شااوارو  ایااو  ااا ،تااوجونی یاااریاا  أت ،مااوّفاراار زیاارا 

ف ااار  ر  ۀآثاااار  کاااه زمویااا دیگااار آثاااار نویمااایو ، م یاااایی  ر اااوردار  اشاااو انمااا ا  
گااا  یااا نا  ،وناادارفرریگاای مشااا نی  گااا  ودآ  ر یااویا  ااه ماای  مااورد نظاار را  ماای ،ودآ

تفماااور  ۀو اسااات کاااه ارایااایقاااریاااا  م   یومااایر در کشاااف م یاراااا  ملیمااا  رارگشاااا
ار آ  نویماایو  دیگاار آثاا مااورد نظاار را در موااا شااود کااه ماای  ر ماایمومّاا نیاار در صااورتی 

مااای  ر م اااانی احیماااالی  ه اااتاااوا  مااایراااا  آ  ۀمقایمااا  اااا  (Vial, P.49) ملاحظاااه کیاااو 
اشااموت  ن دیاا  شااو   ااه آ   کاا  دساات یافاات یااا دساات (1)«ننفیااه  نویماایو»مقاااود 

 کیو:چیو   وا  می ،که در چیو  تل و ی رارگشاییو را  آثار ۀمشّ ا
  ف یااا میااو  دیگاار  از رمااا  ماناار در رمااا  دررلّااؤتوانااو شااام  آثااار دیگاار آ  میر ماایایاا   ماا

 رمااا  مو ااو   اشااو    دیگاار  در ااارتوانااو شااام  میااوایاا   ماایر رمچیااو  ماای  زمااانی  اشااو
  (21 ص)اشموت، 

م یااادار  دساات  تااوا   ااه کااّ  ماای ،در ایاا  حااا   ااا تل واا  اجاا ا  میفاارد ماای 
اثاار تفمااور کاارد ر کاا  را در پرتااو  کااّ   ۀراساان یافاات ر تااااریر ر مفااارو  ج یاای را  ااه

شااود   ااه  وااا  ناموااو  ماای «درر ررمیااوتو ی» ،کااه در اصاانلاج رمااا  ؛اجاا ا دریافاات
راااا  ننفیاااه اسااات ر از ایااا  ا ی  اااه انویشاااهروااااییاااو م  اااو  رآاشاااموت ررمیوتوااا  فر

 ر  گفااای  تفّ ااا ی یااای در سااا   ؛داناااوی  مااایگفااا نظااار آ  را در جنااات ف ااا  سااا  
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شاااود ر در ررمیوتوااا  از سااا   آشااا ار  ایاااو رارااای  اااه دررنااای ر پیناااا  آشااا ار مااای
 (  36 -34 رما ، ص)ر ناپووا ر پینا  یافت تف ّ 

کوشاااو  اااا و  اسااات ر ماااییی نوشااایه شاااایااا  مقالاااه  اااا رری ااارد ررمیوتوااا  سااایّ 
 ااه  «ننفیااه  نویماایو» نواا  ر «را  اای  نویماایو» شااو   ااه افااآ ف اار  ر فرریگاای   ن دیاا 

تاااا از طریاااآ پووناااو رم راااا ر تشااا و  ساااا یار   کشاااف رم راااا  شااا ر  قاااردازد
 اار  ادّفااا چیااو ل رمااا  رر ؛ ااو ااه م یااا یااا ی اای از م یارااا  ملیماا  اثاار را  یا ،میماا  

گاااا   اااه چیاااو   ،را  ااای  ایااا  نومااات  کاااه سااانراب ساااقنر  در جایگاااا  نویمااایو  ودآ
 داشیه است ر  ه آ  نظر  توجّهمفارومی 

 

 تحلیل هرمنوتیکی شعر صدای دیدار  .3
 

 صدای دیدارشعرِ  .3-1
 ا سرو رفی   ه مووا  صرلگاری  ود 

  وانونورا آراز میموو 
  وانونورا در آفیاب آراز میموو 

 دیورا  واب سنوج جاردا  میرا زنوگی رر  کما  پوستدر طرآ
 رر موو  ررش   ود ۀرا در سایا نراب  اغ

 کردرا شیا میگا  م نولی موا  تا    ه
 داد  پارسایا  گمیرش میرر انار  رنگ  ود را تا زمو

 شنریا  افمو وی  رم 
   مماسی  ود را  ّ   ر ملو  ررنآ نارنن

 

 مادر  پرسوو: م   ه  انه  ازگشی                         
 موو  از مووا   ریو  رو ؟

 شو موا  ای  سرو جا داد؟ننایت را ک ا می یرا  موو -
 فی  از مووا    ر ی  م  انار  وبگ-
 امیلا  کرد  انار  را-

 انرماط  از کیار ای  سرو سر رفت
 چه شو آ ر  ورالا  نر   ه  -
-    

 

 -369ص ، 2)ساااقنر  رفاااتدسااات زناااوگی مااایتاااا درر هتااااویر  ااا راااا نااار از آیویاااه
370)  

 

 تجربه آغاز .3-2
 فااااد زناااوگی در یااا  ررز  م ماااو جریاااا   تااااویر  ازایااا  شااا ر  اااا سااانر ن مااات 

  ساارو، موااوا ، صاارلگا  ر ف اا  نااوارد شااود ر  ااه  ااود   ااود رجااه شاا ر آراااز ماای
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رار  یاااا و  درمااای ،در  سااانر ازاسااات   فااااد زناااوگی  ی حااااکی ازرااااینشاااانه «رفااای »
اسااات  ااارا   ا نشاااانه سااارو ررد  اااه مواااوا  مااایدسااات   هسااارو ، اااه  ااااو  ریاااو

رمچاااو   ،شااانود  ۀت ر ااا صااااح    رار    ی یااای ؛تکااای  ش ااااوّ  تاویرسااااز  از
پااو  از در دیگاار آثااار سااقنر  نواا   ررد ماای ااه  اااو  ریااو  ااه  ااازار  مردمااا  دیگاار
  د:توا  مشارو  کرمیجریا  می ارم زنوگی را  ،شنود

ار سااارگر   ،اتاااا ، رار  را  اااه  اااود   واناااوپاااو  از ایی اااه  اتاااآبی  ااا  کیااااب در
  (21 ص ،1)ساااقنر   ااارد  اسااات  مااای ااااز   اااود  ر از ماااااحرت درسااایا  ر  ااااز  لاااذّ 

زنااااوگی در  فاااااد جریااااا  از  را تاااااویر رار ، در ا یااااوا  «نااااوا  آراااااز»در شاااا ر 
ر ر پررانااه ر ارا اار شااری از مااا   اارداد مااادرش ر میااوچن :درااواطاارام  ااود ارایااه ماای

شااایود ر در پااای کفااا  جاااایی ناااام  و  مااایار ناااام  را از  رناااو ا شااانر در  واب ۀرمااا
   (340-390 ص، 2رماااا )یدررنااای را آرااااز کیاااویر ر رتااای تاااا م اشااافه دررمااای اااود 

رنااو، تاااویر سااار ر پ ویااو کااه از کاااجی ماایرار  چیااو سااار را ماای« رموشااه»در شاا ر 
 ص، رماااا )« مااا  ری ااات ۀت اشااارا  رر  شاااانففّااا: »ان اماااو اااه شااانود مااایدر ااات 

403)   
  کیاااورا مااایلاط  مااای فااااد زناااوگی  ا  سااا و حادثاااه ،شاااو یادراااا  نموناااهدر 

 ،ر اسااتثّ ؤرایانااه کااه فاماا   وررناای در شاانود مااگرااا  شاانود    اارر  مااوار  ت ر ااه
در   صواساات ،زنیااو   اارر  فاماا  فمومااا  شااود  آراااز ماای فاااد  ااا یاا  اماار ساااد  ر 

 ،اساات  مااادّ رااا  سااود ر زیااا  ر  ناار  کااه ملااّ   ر موااوا  یااا  ااازارد رار شاا ر نواا  ایاا  
 شااود رر ماای هرر اا یااا ساانخ م یااو  رااا  ااا رجناای دیگاار از رمااییآراز موااو  شاایوو   ااا

 ؛شااایودمااایفقااا  رار  صاااوا را  ،شاااو تااار ذکررمچاااو  ماااوارد پاااو  ،در ایااا  شااا ر
 ،شااایوو  صاااوا  اااا رار  در دیگااار آثاااار ساااقنر  نوااا  ارسااات  ،تیناااا م اطااا  ، یاااا رای 

 اتااآبی  اا در شااود  آ  میااارم ماایکیااو یااا از یااا  ریااو را تاارلا ماای  اااز ،  ااواب
نورریاای تاریاا  ماارا  ااه » :نورریاای ماارن  نواا  در ایاا  کااار د واا  اساات ،فاالار   اار صااوا

یی (21 ، ص1 سقنر )«  رداتا  آ ی می
ر  تااااوّر  ا ااا  کاااهمرماااوز  صاااوا یاااا نوااارر  رار  در  را ااار آ  در تماااا  ماااوارد

  ، میف   استنومت پذیرتوصوف
 

 محتوای تجربه  .3-3
ی مر ااود  ااه تااوا  اسااییراد کاارد کااه حمّااشاانود را از فیااوا  شاا ر ماای ۀن ماایو  نشااان

 فرانهاشاااراااا  زدایااایدراااو ر ایااا  از سااار  آشااایاییشااایوایی را  اااه  ویاااایی نمااارت مااای
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اماااور مر اااود  اااه گاااا   راااا یاااا ریگاااا  گااا ارش از آ راااا  شااانود  نومااات  در ت ر اااه
 :  شونوحوا  مغشوش می

 ر در کوا  زمو   ود
 که رر  رو  نشمیو 

   (326 ، ص2سقنر ) ر در حرار  ی  سو  دست ر رر شمیو  
 

 ر یا 
 ر در تیف  تینایی

  (328 ص، رما را  ش ور مرا  ه ر    نوو )دریچه
 

 ر نو  
  (412 ص، رما ) را  جنا   ودرای  ر وج  ا  تما  پرنو در ریه

نااو ا شاانود  فرار  ۀایاا  ت ر اا  دریااو فیاصاار اصاا ی شاا   صدددای دیددداردر شاا ر 
زناااوگی در کماااا     5 ؛ ورشاااوو  4 ؛راااا  ااار طراااآمواااو   3 ؛آراز  2 ؛راااامواااو   1از: 

سااانوج جااااردا ،   8 ؛راااام ناااولی در تاااا    اااه  7 ؛ا ااانراب  ااااغ  6 ؛رااااپوسااات
  گمیرش انار  9 ؛زمو  پارسایا 

 

 ها میوه .3-1 -3
راااایی از امااور  وساای ر م یاااو  اساات ر راز   اااا حااار  رالااه ،مواااو  ر ندر شاا ر سااق

در   دارددشاااوار   ماااوار رمااارا   ، اااه آ  ناااامم   نراشاااو دسااایوا ی اااود دارد ر اگااار 
ا اییاا  امّاا ؛رااا راا  موااو  چوااو  اسااتتااری   اااغهیاادر ننف گویااوماای« ا  ن دیاا »شاا ر 

  اااشااود ر تاار ماایاش در شااا کااه در شاا  موااو اساات ن دی اای مواجااه شااو   ۀ ااا شااا 
ساااران ا  در آ اااری    شاااودنمااای مم ااا  دسااایوا ی رساااوو   اااه مواااو ، فنااا    رجاااود
« ن دیااا  ۀ ااا  شاااو شاااا »کیاااو کاااه:  اااه شاااا ه الیماااا  مااای یننااااتوااز سااار   ،سااانر

گوااارد کاااه در یااای جاااا  مااای ناگناااا  یاااا ایی اااه در رارااا  ؛(159 -158 ، صرماااا )
 ، صرمااا )  ااه  ااواب دیااو  اسااتتاار پااو تااوش را رنااگ راارا  اساات ر پر اش راا  موااو 

 در  وااات شاااگفت    (202 ، صرماااا )گویاااو ناپاااذیر  مواااو  ماااییاااا از دسااایر  ؛(181
 د:نمریی  ا  وا ر  واب دار موو دیگر  

  (275 ، صرما جویو  در  واب )کا   وا را آ  ررز می  موو
ر اا  اساات  ناپااذیر یااا ساا ت ااو ی جویااو ر ر اا  تااوا   ااهکااا  را نماای  موااو

گاااا  ر شااانودرار  در رریاااا یاااا ریگاااا  چورگااای    سااا ت از  اااوا تااااوّر اااا  ،نا ودآ
از در اات ر موااو  ر نااام مو  تاااویر    نمایااوماایشااود کااه درکاا  دشااوار مواجااه ماای

رااا نااور در آ  داساایا  موااو   دیااونواا   «د ااو ی»تااوا  در داساایا  ماای ، ااا رازرا نماارت آ  
 کمی  ادر  ه دیون  نومت   اررآرر  دارنو که ج  شگفت
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وااا   وارنااو  ااود  ر آتاا   اارا  دفااو  اساات ر رمگااا  در شاامار از ت  ّ ا  یت ّ اا ،آ  نااور
)نوررزپااور ر  شااود ویشااییی حاصاا  مااینومااییو  ادرالا ایاا  نااور پاا  از  اای شااوگا دفااو 

  (15 صجمشوویا ، 
 ۀ اااو  از دیگااار ماااوارد  اااه مو اااو  مواااو  ر را نااا ، ساااقنر شااا ر ماااورد  ررسااای در

تماااامی  یااا   ااااب سااا   گفیاااه اسااات ر  اااا تفااااو   وشااایر  در ارار   اااا آ  پردا یاااه 
 «مماااافر» ۀتاااوا  در میظومااامااایدر  اااافیی دیگااار  را در ایااا  شااا ر نمادراااا  موجاااود

 شو  است:  ری  ارایهاأو تیّ ؤ  مر ای  ش ر ر تا حوّ که مفمّ مشارو  کرد 
 ر فشآ تینا فشآ

 نو أکیو متو را  ه گرمی ی  سو  می
 فشآ تینا فشآ ر

  ردرا مرا  ه رس ت انور  زنوگی
 مرا رسانو  ه ام ا  ی  پرنو  شو 

 ر نوشوار  انور ؟
  (307 -306 ، صرما ) درو ای  نوشصوا   ال  اکمور می

 گرماای سااو  کااه؛ فشااآ اساات ،تینااا را  رسااوو   ااه سااو  گویااوماایشااو  شاا ر یاد
رد  تیناااا ا اااا آفیااااب تیاسااا  د ،کیاااوپ یگااای یاااا کماااا  ساااو  را تاااوافی مااای سااار ی،

 کااه در شاا ر   طااور رمااا  ؛را نمااودار کیااوتاار  از رماایی توانااو ساانخ رسااوشفشااآ ماای
جااه خ دیگاار  از حوااا  موانساا ااا  ،سااو  مواجنااه  ااا ۀراساان رار   ااه ، ررساای مااورد
  ااارای « رمشااانریا » ادرالا ر  وااای  از سااانخرفی  شاااود ر ام اااا  پااارراز ر فراتااارمااای

اکمااور  اساات کااه چشااما  رار  را  ااه  ،د  ایاا  انااور   حاصاا  از فشااآشااوفاارار  ماای
را جایگاااا  اماااور « سااارو»در شااا ر  دیگااار  گشاااایو سااانخ دیگااار  از رمااایی مااای

 :  کرد  است ت قّیم یو  
 ر  اررا دیو 

 که  ا چقور سرو
  (400 ، صرما ) را  چوو  ی   وشه  شار  رفت 

 

  آواز .3-3-2
راز فااالار   ااار آراسااات   اااوانی مواااو آراز ،رار   اااا امااار شاااگفت ۀن مااایو  مواجنااا

ا  ااا رار  اساات تاا فرا ااوانی ر توجّااهج اا  در ح اا   ،کیااوماایتااوافی شاااد  را  ایی ااه
ا  از سااافر رار  ت ر اااه« تیناااا  ااااد»در شااا ر  د ناملماااو  رمااایی آشااایا شاااو   اااو

و کیااچیااو  توصااوف ماای ،شاانود   ااود را  ااه سااو   ااات ر  ااه ت رواار  شاار  فرفااانی
 اااا دنواااایی تینااااتر ر  ،کییاااو ر در رااار گاااا رفی  دفاااو  مااایکاااه ناااوارایی ار را  اااه فراتااار

  وانیو: را میکیو جیگ می تاوّرتا آن ا که  ؛شودزیراتر مواجه می
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 ر نوا آمو:  اتتر  اتتر
  وانیورا میآراز  از ر  درر: جیگ 

   (251 ، صرما آییو )ر نوا آمو:   و  می
شااااارو  ، رآمااااو  از طرو اااات نماااارت سااااقنر  یااااا رار   ااااا ایاااا  آراز   ۀدر زمویاااا

ا  از ررزگاااار ساااقنر  در  ااااطر سااانراب   اااواررمییااای نوااا  در دسااات اسااات؛   ااارر 
 کیو:مشا نی نق  می ۀرا  ار کودکی 

کاارد  ادّفااا ،  رفیااه  ااودملمّااورااا  گاا  زرد کااه ن دیاا  در ااتیاا  ررز صاارخ  مااوار
 ، ص1ساااقنر ) شااایودا  م اوصااای دارناااو کاااه ار مااایراااا مو اااش شااا فی  صاااوریچاااه

27)   
شاایوو  چیااا  صااوا  مواجنااه  ااا ایاا  اماار رریاا  ر درااو نشااا  ماای ایاا  من اا 

 ار  ود  است   ۀرا  زیمیاز ت ر ه از ررزگار کودکی ناملمو 
تااوا  ماای ،کیااو کااه  ااا گااذر از صااور ررایاات شاانود  سااقنر  چیااو  القااا ماای

تااااریخ  کاااه مولاااو   اااه رماااا  ؛ اناااگ جماااادا  را شااایوو ر ایااا  از سااار  م ااااز نومااات
 کیو:می وا  

 سااااات ر ناااااا  ار جمااااااد     فاااااال  افمااااارد 
 

 د ا  ارسااااایادجاماااااو افمااااارد   اااااو   
 

       اااااش تااااا  ورشااااوو حشاااار آیااااو فوااااا 

 [   ] تاااا  رویااای جیااار  جمااا  جناااا  
 

 کیااااو        ساااایگ  ااااا احمااااو ساااالامی ماااای
 

 :کیاااااویلوااااای را پواااااامی مااااای کاااااو    
 

 مااااااا ساااااامو و  ر  اااااااوری  ر  وشااااااو        
 

  امشااااو  ااااا شااااما ناملرمااااا  مااااا  
 

      رریااااو  چااااو  شااااما سااااو  جماااااد  ماااای

 ملاااار  جااااا  جمااااادا  چااااو  شااااویو 
 

 راااااا رریاااااو           از جمااااااد  فاااااال  جاااااا 
 

 ر غاااااا  اجاااااا ا  فااااااال   شاااااایویو 
 

      فااااااااش تماااااااروخ جماااااااادا  آیاااااااو     

  ایاااااو راااااا نر  ریااااا أت   هرسوسااااا 
 

 (547-546، ص 1)مولو                               
فماااردگی در ایااا  نموناااه نوااا  ن مااات پیاااوار فماااو  ر رورشااانود  مریااای  ااار 

رمگااا  در واریااو  ،رسااوو  حشاار رمچااو   ورشااووشااود   ااا درجمااادا  طاارج ماای
کاااه در  چیاااا  ؛چیاااو  نراااود  اسااات ،پیواشاااییوافمااارد  مااای جمااااد   را آنچاااه کاااه یافااات

اساات کااه  گفییاایانااو  رااا داشاایه رمااو  دنوااا ساایگ  ااا احمااو ر کااو   ااا یلواای ساا  
اکیااو   رپااا  ا  در پایااا  جنااا  ماااد  نوماات ر راا را  ااه ،ت رواار   واماات ر حشاار  ااه

 گویو: شم  ترری   میشو  است  
شاااونو  گاااوی ، ح ماااا ایااا  را می ااار مااایسااا   گفااای  جماااادا  ر اف اااا  جماااادا  مااای

  (111 صترری  ،  ود را چه کی ؟ )شم   اکیو  ای  دیو
 گویو:  وامت می ۀا ام  ار ر در

کااه  یااا  ویاای آ  لنافاات را چا  تااو نماای  راا  ایی ااا حریاار پوشااوو لراساان  فونااا حریاار
  (189 ، صرما ) افت حریر رحووا  نرویو ر نوانو آ  لنا
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ساااقنر  از  ااارادر  د ااات پااار  ا  وااات ررانااای ر م یاااو  اسااات   ،اصاااوت  شااایوو 
دیااو  را  واموزنااو  کاارد  اساات تااا تااوا  درسااتکیااو کااه  ااه آنااا  توصااوه ماای ااود نقاا  ماای

ر جالااا  ایی اااه در  اسااات زناااوگی فااااد اماااور  ۀدر مقولااا ،آرردراااایی کاااه مااایر مثاااا 
  رد:مثا   ود از سو  ر آفیاب نو  نا  می

 اارد  از ررز  آفیااا ی، یاا  سااو  یااا   دیااو  ر لااذّ  داشاای ، درساات کوشااوو درسااتار ماای
  (111 ص، سقنر نانی داغ را  ه ما  واموزد )

 ویو:گرا میرا  دیگر فرریگای  نگرش فرفانی در آموز  در  اب سقنر 
زیاارا کااه  ؛ ااا ررا   ااود گااوش کاا رایاات گااوش م اا   انااو  ااا گااوشاش چویاای گفیااه ااه نقّاا

  (56 ص، 1سقنر چو  ) پذیرش رمه  آماد تومت ی  تنی اسیتایو ررا 
کیااو کااه  وشاایری   آدموااا  تااوا   اارآ  کااری  راا   ااه صااوارایی در فااال  اشااار  ماای

 شیووش را نوارنو: 
اااو     م  ل     

خ  ااار  م  تا ی   ِ ره   ْ ااا ااا   ش  ِ    م  اااون  ا ر  ااا   ف  م  ر    ر 
ان   ش  ر  ااار  ا   الما ار  ااام  اااه  الما خ  ل  ااار  م  ت 

ا ور  ف  ا ر  وم  ا   ح    ه  ک  نا  ِ ن     ول  ر 
م  و   ت  ن  ق  ف       ت  ت 

ل    (44)اتسرار،  ر 
 

 ها بر طبقمیوه. 3-3-3
 دررااا طرااآ ، ااه  افاات شاا ر توجّااه ااا  نااو رافیااهررااا  اارار گطرااآ اار  شااو    چوااو راااموااو 

 ری    ااه ؛اساات جااا ر  اای ، شاایر ااارر  ااا نظاار  ااهسااو   ررمااییو  موااوا  فااررش موااو 
کااه درااو ماای توجّااهدر جااایی دیگاار سااقنر   ارتراااط   ااا در اات  نااش شااو   اشااو کااه 

دیااو   دیااو  ر چگونااهچواا   آمو اات ر   ایااو نواا ساایگ  ی یاای ،تااری  جماااداز ساا ت
در ماااورد ا وااار نوااا   ایاااو  اااه  ااااو  ، یاااا رای  ؛(395 ، ص2ساااقنر ) تماااری  کاااردرا 

را  شااو  سااو  اگاار چوااو   پردا اات تأمّاا  ااه در ایاا  مو ااو    دیااو آمااو ی  ر تمااری 
 ماار   و اار ساا ّ  را ا ماارد  تاااوّر نواا  گاارفی   اار طرااآ رار ،کیااو  ت قّااینشااانی از ماار  

 :گویو نرایو از مر  ترسووسقنر  می کیو می توافی
 ر نیرسو  از مر 

 روتر نومتمر  پایا  ک
    (296 ، صرما نگرد )است  ه ما می گا  در سایه نشمیه

 شود  را نمودار میموو  ۀدر سای ،را ر مر در ا نراب  اغ ،تر 
راااا  رر  موااا   اااا مااار  ر زناااوگی  اااا ر اااوج ارترااااد مواااو « مماااافر»در شااا ر 

  وشیر   وا  شو  است: 
 نو ر  ر رر  مو  روارو  چیو موو

  ه سمت مرن  ادرالا مر  جار   ود
 ر  و   ارچه را  اد رر  فرش فرارت

  (304 ، صرما کرد )صام زنوگی می ۀنثار حاشو
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 شدددکیتگیکیاااو کاااه ر تااااریخ مااای تااااوّرا  آدمااای را رمچاااو  ریچاااه« ر»در شااا ر 
پرساا  ایاا  آ  وارااو شااو ر در تروااو  ماار   ااه ماار  ملقّاا  ار نااه در ایی ااا کااه در درّ 

ناای،   ااو  »درااو پاسااخ ماای ،تینااایی رماارا  اساات ر تاااری ی ااا ر کااه آیااا ماار  مقااوّ 
ناااه  ، اااو  اسااات پااا  ررشااایایی ر  ،مااار  اگااار تااااری ی نراشاااو ، یاااا رای  ؛«زیراااایی
 یااا  ویشاای  در مواجنااه  ااا زیرااایی ؛   ااو  حااار   ااار م یااایی مثراات اساات رتینااایی

« ر»در شااا ر  اسااات   اااا م شاااو تیناااا ود    کییاااو      اااو  تاااوافیشاااودحاصااا  مااای
آیااو، چااه  ااه تماشااا چااه کماای ماای»گااذارد: پاسااخ ماای اای کیااو رپرسشاای را طاارج ماای

  فااتیا صدددای دیددداردر شاا ر تااوا  ماایرا ایاا  پرساا  پاسااخ   « ویااو؟کماای مااا را ماای
آراز ر  ، یااا رای  ؛آیااوماای یااا تماشااا  ورشااوو  ااه دیااوار راااموااو  در ایاا  شاا ر  ااا ماار   

 جمااادا  جیاار ایاا  مو ااو   اساات   ااود  شاااد  آنااا   ااه ساار  مواجنااه  ااا  ورشااوو
  کیو  توافی می در ش ر مولو «  ورشوو حشر»در پرتو  را

 

 خورشید.3-3-4
در  «  اااو  زیراااایی»در آ  راااا مواااو کاااه    ورشاااوو ااارا  دریاااافی  م یاااا ر ماااولو  

ر ش ماااای  ر »در شاااا ر    از  ورشااااووتاااااوّرتاااااویر ر  ، وانیااااوآراز ماااای  را اااارش
گویی فاشاااقانه ر در گفاااترار   ،  در ایااا  شااا ررارگشاااا  واراااو  اااود «دریاااو  ر فیااااد 

 ر ح ااور ر لر یااوش را  اار لاا  مااردابگویااو کااه ساا   ماای رجااود سااویه  ااا  ر یاا 
تااا   چویااو ویااو ر آ  را ماایماای اارد، در  اا   ااار  یااادش را  ویااو ر نماااز ماای اار ل اا  ماای

در تااه تاااری ی  ر سااران ا  ررددرد، در پاای رزشاای ماایماار   ااه سااوی  ماای تااا ،رااو 
شاااود  ررد ر رراااا مااایاز  اااود مااای اااا  اااورد  ار ، رساااومااای «ا   ورشاااووهتّ ااا» اااه 

 اااا  ر اااورد  رماااا   ورشاااوو  اسااات کاااه رار  ،حا ااار جاااا دلر اااا   در رماااه م شاااو   
را ا  ر سااوّ جااار    ورشااوو   رد ّ رسااو   ااه ررااایی ماای ، ااود تاارلادر تااه تاااری ی  ااا   ااه ار

در تاااری ی ر  شااود یااا اارد ر ننااا  ماایماای د آیااو،  رماایللظااه  ااه شاا  ی دگاار کااه رر
 توا  یافت:مینو  فرفانی در دیگر آثار  ،یا و  و  ح ور می

 

 گااا  شااو  ورشااوو انااور چااا  شااو     گااا  شااو  اای اای
 

 ال اااه شاااو خلدددوت ورشاااوو جاااا  فاشاااقا  در  
 

 اسااات اناااور شااا  نناااا  ترکااای مواااا  ریاااورا     ررز 
   

 رااا   اا  کااا  تاارلا در  رگااا  شااوتاااز  شاا  تاارلا 
 (274 ص، 1)مولااااااااااااو                                

 

 اااه خلدددوت نوااا   ورشاااوو در د  تااااری ی اسااات ر جاااا  فاشاااقا  در رااا   ایااا   در
اار  را  اای تلااوّ  ا  اساات کااه پوااا للظااه ،تاریاا  ۀللظاا»رسااو  ماایرصااا  ار  م   در ش 

در  ترو ااای  (69 ص ، رااا)کمق« رساااومااایناااور فرا ۀتاااری  للظاااآماااو  اسااات  در تاریااا 
 گویو: اب ای  تاری ی ر ررشیی می
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 اااور  سااال    سااواری کااه در مراتاا  مشاااروا  ار اااب کشااف ر شاانود در دیااو
در  اار  ااور  ار  ، تااری یآیاو، ناور ذا  من اآ اسات کاه از رایات ن دی ایمی

حواااا  آب  ،پواااوا آماااو  ر در درر  آ  تااااری ی ناااور ذا  کاااه مقی ااای فیاسااات
  (84 ص)ترو ی،  پینا  است ،و  استه که موج  حوا  سرم ال ّ  قار

ر ایاا  فقواار : »کیااونقاا  ماای چیااو  در مواجنااه  ااا آ  نااور شااگفترا   ااود ۀت ر اار 
ایااا    )رمااا (« ر شاااو ،   ااو  ااه  اااود آمااو شاا ودر آ  نااور سااوا  فااانی من اااآ ر  اای

ا  از  ورشاااوو در تااااری ی هرار  شااا ر پااا  از  اااورد  تّ ااا ۀشاااروه ت ر ااات ر اااه 
ه  ورشااوو  دیااو ،  ااورد  ر ز  ااود رفاای  ر تااه تاااری ی تّ اا»گویااو: اساات کااه ماای

    (257 ص، 2 )سقنر  «ررا  ود 
 ورشاااوو  ناااور ار کاااه پرتاااو  از گفااای  از ماااا  ر سااا   مولاااو  در جاااایی دیگااار  اااا

گفاای    وانااو ر ساا  ماای ،  ااود را راالا   ماارکیااواشاایوا   ااود را رصااف ماای ،اساات
ررد کااه  ااا حواار  از رصااف مااا  تااا جااایی پااو  ماای  تا ااوچواا  جاا  ار را  رنماای از رااو 
ار را اماار  ااه  ،آیااو ر د نماایدرپرسااو ایاا  چگونااه ماااری اساات کااه  ااه رصااف د  ماای

گاااا  مولاااو   آ   وساااتت  اناااوازسااا   در ایااا   ااااب فراتااار از کیاااو کاااه سااا و  مااای
 رانو:اص  کلا  را  ر ز ا  میتاریخ   هکیو ر در  می پرد 

 

     گفاای  ا  د  پااور  کاا  نااه کااه ایاا  رصااف  واساات  
 

 گفاات ایاا  رماات رلاای جااا  پااور رااو  مگااو  
 (806 ص، 2)مولااااااااااااو                                 

 

یا اااو: در ررجاااا مااای جاااا رمااات ر ح اااورش را در ساااقنر   اااوا رماااه تااااوّردر 
گااااری آبایااا  ن دی ااای، ت  شااا  ر از ایااا  ررسااات کاااه  ؛ وراااا، پاااا  کااااج، رر  آ

 ←)  وانااوگاا  ساارا نماااز ماای ۀرر  ااه  ر اادانااو کااه در دشاات  ااود را مماا مانی ماای
   (272 ص، 2 سقنر 

 کااه  ورشااوو اساات ا  رصااف شااو گونااه  وارنااو در موا اا ی  ااهدر  اارآ  کااری  
 د:شوتوافی می

ااه   اا ه ال ا اج  ج  ااْ ز  اج  ف  اار  ا  م 
اج  ال  اار  ا  ااا م  ون  امه ف  اا   ش  م 

ااور    ک  اا   ن  ث     م 
ر 
ان   ا   ر  ار  اام  ااور  الما ن 

ااا ااا ه ی    وا   
ر  ت  ر  وا ه ر  ااار    ااا ه ت  ش  ون  ی  ی  ااا ه ز  ک  ار  ر  مه م  ر  ااا   ااا   ش  اااو  م  و   ُ  ی  ر  ااا   د  ک  و  اااا ک  ن  نا أ  ااا   ک  اج  ج  اد  ال ُّ

ااو   ل  ااْر  ر  ااا ی    ن  ی  ی  ااه   ز  ب  ال ا اار  ی    ااار  ر  ش  اا   ی  ااور    م  ی  ااه  ل  ُ ال ا ااو  ن  ااوره ی  اای ن  ااور  ف    ااار  ن  ااه  ن  م  م  م  اا   ت  ل 
  ْ         ش 

ه  ال ا ا   ر   ل  یا
ا   ث  م 

و   ان    ( 35نور، ) ره ف   
 وارنااو ر  ااه ت رواار  نااور  ، اار راار جااا رر  آرریااوگویااو ر در جااایی دیگاار ماای 

ه  : جاست رما 
ه  ال ا ج  ث  ا ر  وا ف  لُّ و  ا ت  م  ی  أ ی  و    ف    

ش  ف  اس  ه  ر    ﴾115 ، قر ) ِ  ا ال ا
مواجناااه  اااا  تاااوا راااا را مااایشاااو  در ایااا  نمونااهتاویر  ورشاااوو  دیاااوار  اااا  ۀت ر اا
رار ر روااار   رورانماااا میشاااّ   صاااور  واااا  ار دانمااات کاااه  اااهیاااا ت  ّ   وارناااو

  نمودار شو  است    میشّ  
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 هادر کمال پوست زندگی  .3-3-5
تااوا   ااه مراحاا  زیاار ت  یااه رااا را ماای ارتراااد آ  ،رااا ر زنااوگیدر تروااو  نماارت موااو 

 کرد:
 ؛دیوزنوگی  واب سنوج جاردا  می  1
 ؛جریا  داشت رارر  کما  پوستای   واب   2
 است  را ش شو     رار گرفیه  ر طرآراموو   ردر مورد پوشو    3

 ؛دارد کارکردراااا  گونااااگونی شااا ر ساااقنر  اااواب در  ،در تو اااوخ ماااورد یااا 
 اااواب در    (275 ص، 2 )ساااقنر  جویاااورا   اااوا کاااا   مواااوتاااوا  در  اااواب مااای ،ماااثلا  

 کیااوماای ر ماارن  تاز م ااانی شااگف ررااا را سرشااا ر آ  شااود اار ک مااا  نواا  گشااود  ماای
 :دیوتوا  می در  واب ،فا   وارو افیادآنچه اتّ   (456-455 ، صرما )

 در پینا  اری افیاد یپرتو
  (181 ، صرما ) دیو   ود آ  را  ه  وا ی ناشیا 

 انینااایااا  اای ساانوج جاااردا  ،شااو  رااا  چوااو ت موااو در ر اا وّ  ،زنااوگی ، یااا رای 
ی رریااایی کوتااا  کااه  ااه نظاار حیّاا»رریااا در ایاا  اساات کااه  توّااارمّ  و  ویااب ماایارا  ااه  ااو

 «داریاا نواااز  ااه مااا  گویااو کااه  ااه دانماای  آ  را تاالاش دارد چواا    ،آیااوت ماایوّااارمّ  اای
ت ر راااا نشاااا  ر ااا وّ راااا در رساااوو  اسااات، پوساااتکماااا  پوسااات   (57 صماااو ، را رت)

رااا  ااه کمااا   ااود در زنااوگی در یاای دساات سااو  ، یااا رای  ؛رااا رمااییوت موااو مو  وّاا
ی را نو ر حقوقیااشااوماای ااا ساانخ دیگاار  از رماایی مواجااه  ،در ایاا  حااا  رانااو یافیااه
آفیااااب رماااا   ،  یاااا رای ؛ناااودیواز ایااا  در زناااوگی در یااای نمااای  وییاااو کاااه پاااو مااای

در مواجنااه  ااا آ   ،ر نیو ااهد ؛اساات رااا  ااا آفیاااب تغوواار کاارد   آ ۀا نااو  را نااامّاا ،اساات
ماار ، ررشاایی یااا نااور  گااذر از ساانخ ر رسااوو   ااه پایااا  ر مواجنااه  ااا  وانیااو آراز ماای

 :توا  دیومیدر ش ر دیگر  نو  را 
 ر یی که در ت رمت

 پوواست که  ایو  ود
  ایو  ود

 ایت رارر ر ردّ 
 تا می  سقووش

  (419 ، ص2سقنر ) دنرا  کرد
ۀ ر رررد  اااه زناااوگی دیگااار ر در مواجنااا راااا  اااا مااار  یاااا گاااذر از یااا  مرح اااهمواااو 

رایشااا  تواا  شااو  ر  گااویی در ایاا  مرح ااه چشاا ؛  وانیااودیگاار   ااا آفیاااب آراز ماای
انااو  در نگااا  سااقنر  ماار  آراااز دیااو  اساات رر شااو  هرماایی رر اا ااا ساانخ دیگاار  از 
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ااری ی از  ایاا  آیااه دانماات: أتااوا  آ  را ت رواار یااا تفمااور ر تاایر ماا ف    ااْ ر   ف 
اات  ی  ااو  ک  ق    ه ل 

یو   و  و    ح  و  ك  ال  ر  ا  ر  ك  ف  ار  ن  ك  ر  ی  ا ف  ی  ف  ش  ا ف    ذ    ﴾22 : ) م    ر 
  ه م یا  آرزر  آ  را داشی  نو  رمت  « واب چو   را دیو »فرار  

 

 اضطراب باغ. 3-3-6
 ( 370، ص 2)سقنر   رر موو  ررش   ود ۀرا در سایا نراب  اغ

فافااا   ، یاااا رای  ؛ساااترا ااااغ از جاااوایی ا ااانراب ،رااااا ااانراب  ااااغمیظاااور از 
جااوایی  حاصاا رااا نو، ا اانراب موااو ا رااا م اانرباساات  موااو  میددوهجم ااه حقوقاای 

ا اانراب در مواجنااه  ااا آفیاااب ایاا  شااود  رااا نمااودار ماای آ  ۀدر سااای کااهاز  اااغ اساات 
 شود  ه سایه رانو  می ،ر آراز وانی در آفیاب

گاا  تر واو کیاو  از  او  نمایماا  ان اار مایرایی که در زنوگیری گی ررناو،    اه فقا   اه نا ودآ
 ص)را رتمااو ،  آییااویا یااو ر  ااه شاا   سااایه درماایت ماایشااونو ر در آن اساات کااه ش اااوّ ماای
116)  

ت ر اگاار  اااغ را  ااه م اااز در یااا   اااغ ه جاا ر اساا اا و  نماارت کاا نماارت  اااغ  ااه مواا
از  ،راااا  در طراااآمواااو   اسااات نمااارت ماااادر  اااه فرزناااورمچاااو   ،در نظااار  گواااری 

ماااادر ۀ مثا ااا ناااو ر رجاااه اشیراکشاااا  ا ااانراب جاااوایی از  ااااغ  اااها راااا  م ی ف  ااااغ
د  اکیااو  شااوچواار  ماای راااموااو جااوایی ر ماار   اار ا اانراب  ،پااو  از رسااوو اساات  
 ، وییاااو واناااو  ر  ااارار گااارفی  در شاااراینی کاااه  اااواب سااانوج جااااردا  مااای اااا آراز

 نمودار است   ا آن ۀا رمچیا  در سایامّ  شود، میا نراب از رجودشا  ملو 
 ی ی از ماادیآ شنود در ش ر سقنر  دیو  ج ر ر ادرالا ک  است: 

 چوب  رویو  اری ۀدر حافظکه ر  ه آنا  گفی : رر
  ( 275، ص2 سقنر ) شور ا و   وارو مانوۀ صورت  در رزش  وش
موااو   ۀرااا را از سااای ا اانراب  اااغ ،یافیااه ااه شاانود دساات در ایاا  شاا ر نواا  رار   

انااو، رار  رااا گرچااه در م اار  آفیاااب  ااه رماایی جویااو  دساات یافیااهموااو    ویااوماای
 د  نگررا می صور  ا نراب در آ   هرا  زنوگی پوشو  را کما و  نشانه

 

 ها  مجهولی در تابش به .3-3-7
اا  ااا ساا  رااا موااو   ااار در گفیااار رااا در رجااه شااود  تااا    ااهتاار ماایج یاای هگفاای  از   

در در رااار دریاااو تاااا   آفیااااب را ان  اااا  مااای  2 ؛تا یاااوراااا  اااود مااای اااه  1 دارد:
آناااا   اااه ج یااای از رمااایی  ،در ماااورد ن مااات  نوی از  ورشاااووصاااور  رجاااه ناااازل

 رار  ر وردارناااو کاااهاز چیااا  لناااافیی آییاااه ،  شاااو  اسااات ر در ماااورد در مراااوّ   ورشااوو
 دریو می  ازتابتا   آفیاب را 
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ا در مواجنااه  ااا اماار امّاا ؛شااودر ماایمومّاافقاا   ۀراساان حاا  یااا درلا اماار م نااو   ااه
 سااقنر  در شاا ر  دیگاار در مواجنااه  ااا گاا  ساارا شااونو زیرااا یااا فظااو  مماالور ماای

 دانو:شیارر  در افمو  گ  می ننو ر کار صواب رامیراچو  فق ی را چیور
 کار ما نومت شیاسایی راز گ  سرا

 کار ما شایو ای  است
   (298 ص، 2 سقنر ) که در افمو  گ  سرا شیارر  اشو  
  کیو:تروو  میشیارر  چیو   مقاودش را از در ادامه

 ی   ر   شویو  ر سر  وا   رری  ۀدست در جذ 
   (رما ) و  شوی آیو میولّ  یی  ورشوو درمیرا رصرخ

 ااار  سااا  اماار م نااولی در ه اا یااوا  افمااو  ر زیرااایی گاا  ساارا چواا   نوماات کااه 
تری    ر  در پاااا  کمواااابن  از نظااار ساااق   اااودیاااا احواناااا  در پااای حّ ااا سااا   گفااات آ 

  نومت:  ر افمونی ررا ج  مملور نارر  رر  زمو 
 گورد ی  ا ر دل  می  م   ه انواز

 –د یر  الغ رممایه  - وی  حور   ر یی از پی ر  می
 تری  نارر  رر  زمو   پا  کمواب

  (392 ، صرما )  وانو یفقه م
م نااو   ااه ساار  ناشاایا یگی  ااا تورگاای ارتراااد دارد ر مم اا  اساات تااوار  مفنااو  سااایه 

م نااو  را  ، یااا رای  ؛دارد ایه در  ااود ر  ااا  ااوداز ساا را چواا   ،نااورانی ر تا ااا   ااه     اشااو
 کرد   ت قّیی  در سایه دتوا  رجه دیگر  از آ  ا نراب  نما می

 

 سطوح جاودان، زمین پارسایان. 3-3-8
  مشااامو  زماااا  ر فیاصااار ماااادّ زیااارا  ؛  راااو  چوااا  جااااردا  نوماااتدر فاااال  ماااادّ 

 سااانخ جااااردا  یاااا زماااو  ، یاااا رای  ؛اسااات ناااو ر گاااذر زماااا  موجااا  زرا ا م ا 
  اسااات کاااه در میاااو  فرفاااانی ر ا ، فاااال  میفاااا  یاااا ررا  ماااادّ فاااال  مثااا ،پارساااایا 

ر  واااا و  زماااو  م  اااوتی ر  » از آ   ماااوار سااا   گفیاااه شاااو  اسااات  فارفاااا  م اشااافا 
ا  وّاارااا  رفوااش ایاا  زمااو  اساات کااه ت  ّ هدر ماارز ر پایااا  زمااا  اساات   اار فااراز  ّ اا

ااا« دراااوالنااای رر  مااای  اااا لفااا  در جاااایی دیگااار ساااقنر  آ  را   «83 -82 صر  ، )ک 
ی یااای  ؛(448 ص، 2 )ساااقنر «  ااااغ فرارفیاااه تاااا راااو کوچاااه» واناااو  اسااات: « راااو »

  ت ااا ور دیگاار  ویااوماای  ااا   ااه فااال  ررا  مااادّ میّ  ار در شاانود  ااود  اااری کااهکوچااه
  نااااموجود، م اااانی آ ااااد، سااارزموفراااار  اسااات از ناک ا ،در توصاااوف ایااا  فاااال 

 ،راااا  جغرافواااایی موجاااود نوماااتساااو  کاااو   اااام کاااه در نقشاااه اسااارارآمو  در آ 
 م ااایّ   جایگااااری ،م اااا  کاااه جاااایی ناااواردم اااانی  وااارر  از م اااا ، م اااانی در ت

  تیناااا  اااا گممااای  ی راااار  از جناااا  اصااا ی اش  ااار  ویشااای   اااوی یررا  در ت ّ ااا
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  ماارر  گاااا   ااه چیاااو     ااه ایاا    مااارر را  یافاات  ساااال ی کااه تاااواجغرافوااایی ماای
 ۀکاااه گاااویی در  انااا چیاااا  ؛شاااودنناااو دچاااار شاااگفیی ر ا ااانراب ف ورااای مااای مااای

  یا و  در چیو  زمویی گمیرش میانار   (91 -90 ص)شایگا ،   وی  نومت
 

 گسترش انار .3-3-9
زماااو  پارساااایا ، سااانوج جااااردا  یاااا م اااا   اناااار رناااگ  اااود را تاااا ،در شااانود رار 

 ااه  و  اساات ااا  شاا ااود میّ  أ رواار   ااه اصاا  ر میشاا ااه تر فرا اارد   وساای یااا  نشاات 
ااا    رااا   نشاات اساات: رآناای انااار از موااو  ۀتاااریخ آیاا ما ر  اا   ر  ن    اا   ر  ن  اک  ااا ف  م  ون   ف 

ااادر فرفاااا  مماااولی داناااه  (68:  حم)الااارّ   ۀرد  آ  نشاااانراااا  اناااار نمااااد کماااا  ر گ 
رراااا رناااگ  اااود را تاااا انا اگااار  (251 -250ص ، 1 ج )شاااوالوه ر گر ااارا ، ت النااای اساااتا اااویّ 

-تااا اصاا   ااود امیااواد ماایزیرااایی ر رنااگ  ،رجااود آنااا ا ی یاای  اا ؛یااو نشاات امیااواد در

سااانوج  رساااوو   ااه گمااایرش رنااگ تاااا زمااو  پارساااایا  ت رواار دیگااار  اساات از  ویا اا
 جاردا   

رناااگ تاااوا  دیاااو: آراااازی  را در ایی اااا نوااا  مااای سااانررا آفیااااب   پیناااا    ح اااور  
  است:  را ناشی از تا    ورشووموو  ری   گرفی  اشوا ر  ه

 

 ماسااااات  از ر  پینااااا  کاااااه درر از حاااااّ  
 

 راسااااااتآفیاااااااب چاااااارا را  اااااا  را  
 

 آ  ررااااای کاااااه سااااارا ساااااازد ل ااااا  را    
 

 ر آ  ررااااای کاااااه  ااااار    شاااااو ن ااااا  را 
 

 آ  ررااااای کاااااه پ یاااااه ساااااازد مواااااو  را  
    

 ر آ  رراااااای کااااااه د  درااااااو کااااااالوو  را   
 (245ص  ،1ج ،1 )مولاااااااااااو                        

 

کاااه از آ  را  ویاااو کاااه اصااا   اااود رناااگ انارراااا را مااای ،ساااقنر  در ایااا  شااانود
ت روااار  از مفناااو   ؛کییاااور  اااه اصااا   اااود رجاااو  مااای جوییاااواناااو  اااازمیدررماناااو 

   (156 : قر  ) ا الوه راج و ه ر انّ ا ل ّ انّ  رآنی 
در مواجناااه  اااا ماااادر،  اااار  اسااات، یافیاااه رار  در   ااا  در  شااا ر کاااه شااانود پایاااا 

ی مای اااا  گویاااو ر ساااررفی  را کاااه ری گااادیاااوار  اااا اناااار سااا   مااای ۀدیگااار از ت ر ااا
نظاار  ااه  اااط  یااا  ااه ریگااا  گاا ارش از آنچااه در شاانود  ااا   ودراا ااه انااار اساایاد ماای ،اساات

رجااود گااویی در ساانخ  ؛ اشااو ر ساار  ااررد گااو مم اا  اساات انااار مااایش ،پویااوار شااو 
شاااا  ر حاتت تدر ترواااو  مو  وّااا ،رر از ایااا  ؛م یاااا ناااوارد جاماااو ر ماااایشحقوقوشاااا  

فاااالمی اسااات کاااه   کییاااوتاااوافی ،نمایاااو  انرماااادمااای اسااایادرا شاااگفت ر نامی اااارم
 آررد:سنوج جاردا  را  ه یاد می ر وانو می «فال  میرم »مولو  آ  را 

 

 جااااورر رمااااه     میرماااا   ااااودی  ر یاااا 
 

اااسااار ر  ااای ااای   وی  آ  سااار رماااهپاااا   
 

 

     یاااا  گناااار  ااااودی  رمچااااو  آفیاااااب  

 گاااار   ااااودی  ر صااااافی رمچااااو آب اااای 
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 چااااو   ااااه صااااور  آمااااو آ  نااااور ساااار    
 

 رااااا  کیگاااار شااااو فااااود چااااو  سااااایه 
 

 کیگاااااار  ریاااااارا  کیوااااااو از می یوااااااآ  
    

 تاااااا ررد فااااار  از مواااااا  ایااااا  فریاااااآ    
 (45 ص، 2)مولااااااااااااو                               

 

گاااورر ر   یااا  اااه اصااا  آ توجّاااهراااا را  اااا مواااو گاااویی رار  در شااانود  اااود 
  رداشی  ر  ریو   رای  مم   نرود  است    ،رر از ای  ؛پا دیو  استسرر  ی

 

 پایان تجربه  .4
ایاا   در ایاا  شاا ر رااا  پایااا  ت ر ااهنشااانهپایااو  م مااوت  چیااوا  نماای شاانود  ۀت ر اا

از  ،ررچیاااو  اااه ز اااا  اسااای ار  ،رار شاااود ر از ا ناااا  م یاااا کاسااایه مااایاسااات کاااه 
ت طااور  اامیی  ااه فّ اا انااو ر  ااه ناار رااا  اایگویااو کااه از ایاا  دیااو دیگراناای ساا   ماای

 ااا مااادر  ااود  رار  اساات گو ر گفاات ،دیگاار ۀنشااانکیااو  گاای اشااار  ماای ناار ایاا   اای
ثور شاانود در أدر ایاا  گفیااار تاا هالریّاا ؛ی اای از کمااانی کااه از آ  فااوال   ااه دررنااو ۀمثا اا  ااه

تو اااوخ داد   واراااو کاااه  چیاااا کماااا و  مااارن  رار  رمچیاااا  مشااانود اسااات    شاااوو
کیاااو ا  ر م اشااافا  اشااااراتی مااایدر  افااات گفیاااار م ماااو   اااه آ  ت ر وّااارار   ،شاااو

شااود ر  ااه م یااا  د وااآ ک مااه  ر اارار نماای رگو گفااتکااه  اارا  مااادر نااامفنو  اساات ر 
 شود ناتما  ررا می

 کرد: مشارو تر در     ج یی درتوا  میپایا  ت ر ه را 
 

 هاورود به جهان نام. 4-1
 ااا  ، اارا  مثااا  ؛شاانود  را تاااویر کاارد  اساات ۀنواا  پایااا  ت ر اا اتااآبی  اا سااقنر  در 

از اتاااا  آ ااای  ،کیاااومااای تااااوّررفااای  چوااا   کاااه ح اااور ر رجاااودش را رمچاااو  ناااور 
 :پرد ورر  می

پریااو   واارر   از اتااا  ماای ، ااوردر یاای کااه ایاا  حالاات تاارد ر نااازلا مثاا  یاا  چویاای تاارلا ماای
  (22 ص، 1)سقنر  ر چو  اسمی داردجایی که ر ،دریو  موا  ش وری اش ا  می

  فااال  ملمااو  ر مااادّ  جنااانی کااه راار چواا  اساا  دارد، جنااا  شاا وغ از اشاا ا ،
گااااری داشااای  اشاااوا نشاااا  ح اااور  اسااات  اسااا    ر رر  ماااادّ آدمااای ر  نااار  ودآ

 گویو:مورتی در ای   ار  میکریشیا  حقوقت اشواست  شو پینا 
راا  اوب نظار کیاو   ریگاامی  ت آ تاوانو   اه را  وّادیگار نمای ،گاذاری ر یی رر  اشوا اس  مای

افیاو  مرا راه مارز  او   او  شایر ر مشاارو  جاوایی ر افیارا  مای ،کیو گذار  میکه رر  اشوا نا 
گااا  کااه در  گوییااو آ کییااوگا  ماایمرا رااه ارد د ااو  انمااا  ر اشااوا را  رماای ر حااوّ  انمااا  ر انمااا 

  اسات کاه در ات را کییاو  ایاا  احماا  نمایفاصا ه اشاوا او   اود ر  ،حالیی از مرا ره رمییو
کییاو کاه تاا راایی را در در ات مشاارو  مای وییاو  رناگکییاو  مای وار  ر د واآ  ا ی  ررشیایی

  (17 -14 ص)کریشیامورتی،  انوکیو  شارو نرود 
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 ا   اااود  ازگشااایه اسااات اسااات کاااه از سااافر م اشااافه را  رار مااااجشااا ر   یاااو در   
گوراااا ر از مواااا  گفترا آ  ثور أتااا ،گرچاااه شااانود پایاااا  یافیاااه اسااات ،در ایااا    ااا 

گونااه رصااف  رااا را رمااا  گونااه کااه در ساا   گفاای  از پویااواررا آ  ایاا  ؛تااوا  دیااو ماای
رفاای   سااررااا، موااو   ااود  ننایاات اای مااثلا   ؛ ودنااو پویااوار شااو کیااو کااه در شاانود ماای

ااهامیااواد  اناررااا  میرماا  از کیااار ساارو ر رارد شاا وری  دساات زنااوگی تااا درر تاااویر   
 اش ا  شو  ت رور  است از پایا  یافی  شنود 

 

 دو دیدگاه ۀمواجه. 4-2
از کاااه  اساااتشااانود  رار   ۀپایاااا  ت ر ااا راااا از نشاااانه ،در سااانر پایاااانی  یاااو در 

 ااورد و ر افمااو  ماایگویاامردمااا  ساا   ماای  در ااار  ااارج شااو ،مو ااو  اصاا ی 
رماارا    وییااو  تو ااوخ  را نماای  اااررننفیااه در  پینااا  اماار   چیااا  ساارگر   اررنااو کااه کااه

 ۀت ر اا فقااوا ت فّ اا ،ت ااویخ  ااه ،دشااو ااا افموساای کااه از  واای  رمشاانریا  ارایااه ماای
 کیو: وا  میرا نو   شنود 

  وی  رمشنریا  افمو 
  ( 370، ص 2)سقنر   مماسی  ود را  ّ    ر ملو  ررنآ نارنن

را صاارم امااور   ااود   واای  یااا تااوا   ااالقوّ ا مردمااا  امّاا ؛دیااو  اااطیی اساات ، واای 
رار  افماااو    «شااا وری اشااا ا » اااه ت روااار  رماااا   ؛کییاااونااااچو  ر ملموساااا  مااای

ملاااو  ررناااآ   ملاااورد مماسااای اسااات  ااار  اااورد کاااه  وااای  رمشااانریا   اااّ  مااای
 ااا    ایاا  اتااا ی نوارنااوتااوجّناتااا  آ اای نواا    ااه طااور کااه دیگاارا  رمااا  ؛رااانااارنن

  ااا ،، ریگااا   اااز   ااا درساایا فقاا   اارا  رار  پوواساات  ااود رااا  فرارا  اایری گاای
ر ار را  ااه زنااو  اااغ صااوای  ماای ،«مثاا  صااوا  آب کااه  ااواب شااما  شاایود»صااوایی 

مااا نوماات ر  اار مااا را ااش    ویااو   ااه ارادآنچااه در  ااواب ماایکیااو  اتااا  آ اای دفااو  ماای
 ود شمی

 ااارا   ریاااو  ر  از ررناااآ آ  تااااکیاااو راااا را  ررسااای ماای  واای  آناااا  ملاااو  ناااارنن
یاات آنچااه ؤر رااا رشاانود  رار   ااا موااو  ۀایاا  نگااا   ااا مواجناا   ااورد  اطمویااا  یا ااو

یاات ؤ ااه ت رواار  ر  در تقا اا  اساات ،نوماات یدیااون  ااوا  ااه چشاا   ااارر ر میف اات
 اارار  راااممااا   اار رر  نااارنن  ااّ   اار  اار ساانخ ر  ، ویشاای گذرنااو   ااا قا اا تفمااآ در 

 :شودچیو  رصف میدر اتا  آ ی   نگرش ی ا  دارد
ر یاا   ااغ کاودکی ما   اای  کا  در ف ارش نراود  پشات د اتا  آ ی  الی افیااد   اود  راو 

 ارد  گاا  مواا   ااز ، ا  را  م  پواوا  اود  نورریای تاریا  مارا  اه اتاا  آ ای مایامّ  ؛شو   ود
رفای  تاا مواا  اتاا  آ ای  ماان  ر شاو ، مایراا جاوا مای  ااز  را  زد  ازاتا  آ ی صوای  مای

شااو  مثاا  صااوا  آب کااه  ااواب شااما  شاایود  گااوش  ااور   چواا   در ماا  شاایوو  ماای
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 ااورد  چشاام  چواا   گذشاات ر در ماا   ااه ماا  مااید  چو رااا از ماا  ماایجریااانی از سااقوو 
و  ر در  اود  رساودیاو   اه سار ی پار مایکارد ر چو راا مایدیو؛  الی دررن  نگاا  ماینمی

  (22 -21 ص، 1)سقنر  رفی ک   ات میک 
 اااا دسااات  ،شااانود  را پشااات سااار گذاشااایه اسااات ۀت ر ااا کاااه رار  ،در  یاااو ساااو 

کااه  ی اای از رمشاانریا  ۀمثا اا مااادر  ااه ااود را  ااا  ۀشاارج مواجناا ،پاار  ااالی ر جااا   
 ااا  احوانااا   مااادر کیااو تاااویر ماای ،راساات رننممااا   اار ملااو  ررنااآ نااا رااا آ   واای 

را  ااه پرساا   رزنااوشف ،تااو وخ   یااات ّ اااز ساار  ،نمایااو  کااه  ااالی مااییااو  ساارود
 ۀکااه رمچااو  ت ر اا درااوماای راااییپاسااخ  ااه ا ی ااا  احااوا   ااود پماارگواارد  ماای

در   اااه ا ی اااا  احاااوا   اااود ماااادررا   پرسااا  انگوااا  اسااات اش شاااگفتشااانود 
رار   راااا ، پاساااخر در مقا ااا  اساااترامگاااا   ر می اااارم  اموسااایسااانخ م یاااا  

 نام مو  است 
کاااه  مم ااا   اااود چیاااو   اشاااوماااثلا   ،ن ریاااو  مواااو   اااار راااا  احیماااالی درپاساااخ

ننایاات  اارا  موااو  در ساانخ صاافت  اایا مّااا ؛ ودنااو گاارا  یااا فاسااو ،کنیااه راااموااو 
سااانوج جااااردا  ر    م یاااا م مّااا «تننایااا ااای»صااافت م یاسااات   ااای ارّلوّاااهدتلااات 

ت اااد  راااملااورد  ااه ساانخ ررنااآ نااارننگماایرش تااا زمااو  پارسااایا  اساات ر  ااا دیااو 
اارار  چیااا تااوا  در  اارم ساارو جااا  داد نماای راننایاات  اای  موااو  دارد  و    راار  ش 

مااادر  آررد  اساات یرا  ااه چشاا  نماایشااا  ارکرد مادّ کااه کاارااا  ااود  ازلاای ر  اااطیی موااو 
  را تاتؤساا ،گاشاایه اسااتم یااا انینوافیااه ر پاسااخ ار را  ااچواا   از ساا   پماار در کااه
 ااود    ااورالا ااه رسااوو  ر  ااوش  ااود  انااار  ااوب  درااوادامااه ماایکوااو ر تااو وخ أت ااا 

مااادر  ااا اساات ر اصااوت  امیااواد انااار تااا زمااو  پارسااایا  حااار  م یااا ر ارزشاای نوماات  
در  «یاا  ماا » کیااو کوااو ماایأ اار    ااو فویاای ر م مااو  ت ،«یاا  ماا »ت وّااذکاار کمّ 
   را از نظر رار  است ود  موو  ننایتمقا    ی

شااود  ساانر ر نقاا  مااینگویااو کااه در در سااساا یی ماایرار  در پاسااخ  ااه مااادر 
پمااار میظاااورش از  گاااویی ؛م یاسااات  اااا ارّلوّاااهدر سااانخ دتلااات  تیناااایی    اااهارّ 

ا سااانر امّااا ،ت آ   اشاااومررو وّااا ررسااای « رمشااانریا »رمچاااو   کااارد  اناااار امیلاااا 
پوشاااو  را در  ۀجم ااا ،«انرمااااط  از کیاااار ایااا  سااارو سااار رفااات»گویاااو:   اااو کاااه مااای

 کیو  م یا می ی ارّلوّهسنخ دتلت 
حاارف  را  اااز  ، ااه پاسااخ ار توجّااه اای ،پماار ساا یی نگفیااه  اشااوکااه  گااوییمااادر 

ااه»  کیااوت اارار ماای ااه»اینااا  ترااادر دارد  ااه  «    اار ایاا   ااود کااه تااوا  ماای اارف  ، یااا   «  
ااه کااه  ااورالا  ناار اساات چااه شااو؟ ر در ایاا  حااا   را کااه اداتاای  اارا   وااا  شااگفیی  بَدده  

را  ااا  ااار  بَددهسااقنر  در جااایی دیگاار نواا   کیااو  ااه ذراا  میرااادر ماای ،ر افیاارا  اساات
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اااه چاااه راااوایی »م یاااایی فااااطفی  اااه کاااار  ااارد  اسااات:    (412 ص، 2 )ساااقنر « داد زد :/   
پاا  از    ریااو  اسااتا پماار چواا   از موااوا  نامّاا ،ادر در انیظااار  ااورالا  ناار  ااود ماا

ز  اااا ،ر سااانر   اااو کاااه نو ااات پاساااخ رار  اسااات آیاااومااای  چاااونقناااه ،ایااا  سااا  
 ،یا ااوننایاات راا  ادامااه تااا  اای اگاارایاا  ساا     ااه ایاا  م یااا کااه ؛ونشااویماای چااو  نقنااه
  یافت  درن واریو را  دیگر  س  ی  از آ  در   وارو  ود ر رو  رمو 

 لا اااود را از  اااورا  ا رار   نااارامّااا ، اااوراکی فااارار  نشاااو   ااارا  ماااادر ،در ننایااات
تااااویر  شاااود  اااورالا م یاااو  رار  در آ اااری  سااانر شااا ر تااااویر مااای   ااارد  اسااات

ااه  ،فرفااانی آییااه در میااو   اار آییااه افیاااد  ر تااا درردساات زنااوگی امیااواد یافیااه اساات    
  (5 ص، 2مولو  ←) نماد  مور  اط  است

ت روااار دیگااار  اسااات از سااانوج جااااردا  ر زماااو  پارساااایا   « درردسااات زناااوگی»
اا  کییااوایاا  ساانر تااوافی ااهکااه  اایمقا اا  راا  اساات  ۀه ر چیااو آییاا   را  ننایاات آییااه ر   

ه   ؛درونشا  می  د  است رار   ا ن ریو   ه دست آرر نناییی که ی   
اا رمااا  اساات کااه در ساانر ششاا  در حااا  تااا    ااود ر پاساا ی  در ایاا  ساانر ه  

اا  ورشااوو، گاارد ر زرد ه نواا  مانیااو اساات  ااه  ااورالا  ناار کااه مااادر در انیظااارش  ااود    
 نور است   یور تا 

 

 نتیجه .5
  ررز م ماااولی شااانود  رار  در یااا ۀرشااای اسااات از ت ر اااشااا ر صاااوا  دیاااوار گ ا

 ،ارّلوّاااهراااا  می اااارم در سااانخ دتلااات شااا ر فااالار   ااار ماااولو   اااازار  ایااا  ۀدر موانااا
نوااا  مفاااارو  ر فراااارا  در  ارّلوّاااهدر سااانخ دتلااات   حاااار  م اااانی دیگااار  اسااات

 ااا ساارو  صاارلگا  ، اارا  مثااا  ؛م یااایی رمااییوم ی فاای از م یااادار  یااا  اای ساانوج
 ااه موااوا  رفاای  در مقا اا  سااررفی  موااو  از ساارو  م یااا  ساانخ در  یااا م یااا  حاصاا  

ساااا یار میمااا می از رراییااای مرییااای  ،ت ر ررمیوتوااا از طریاااآ  ویامییوّااا ،ریااا أاز ت
ۀ ت ر ااادراااو  نشاااا  مااای  را یاااا ررزمااارّ  فااااد ت  ااار کشاااف ر شااانود در یااا  مو  وّااا

از طریاااآ مفاااارو  مشااایرلا ر مشاااا ه در دیگااار آثاااار  ،در ایااا  شااا رشااانود  ساااقنر  
 ش فرفاااانی مییااای ر  ااارآ  کاااری  ر دیگااار میااااشاااوارو  ااارر  ،میظاااو  ر میثاااور ساااقنر 

 ری  شو  أت
رفااای  از سااانخ ت ر اااه ر زیمااات  ر  ااار اثااار آ  فراتااارشااایوو  صاااوایی ناااام مو  

تینااا  جااا  نااه ااارر  اای  ااا ساانخ پینااا  رماایی کااه در آ  اشااوا   ااه ر مواجنااه م مااو 
از  ،شااااونومواجااااه ماااایرماااایی  أ ااااا مرااااونو کااااه شااااورمیوانه وار ر شاااا ورمیوجاناااا

 ااا ) ط راایفایااو  ،شاانودیااافی   رار   ااا پایااا رااا  شاا ر ساانراب سااقنر  اساات   موتوااف
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مواجناااه  اااا کاااارکرد ر  راااا( از آ  میاااو میظاااور  نااار   اااه اااه پویاااواررا نگریمااای  نگاااا  می اااارم 
در مواجناااه  اااا ی ااای از افاااراد  ،داناااو  ساااران ا می اااارم اشاااوا را از مواناااش شااانود مااای

 ،شااانود  پااا  از پایاااا  شااانود ۀدراااو صااااح  ت ر ااانشاااا  مااای ، نااار  از شااانود ااای
 نگرد    ود  ه رمیی می ۀر از ت ر ثّ أمیرمچیا  

آیااو کااه ماایچیااو   ر ،صدددای دیدددارمااورد  شاا ر  ۀسااقنر  ر در ایاا  منال ااشاا ر  از
دیااو  ر  تینااا تااوا  ر نوماات ی  اااصّ رااایمو ااوم  ااه شاارای  ر م ااا  شاانود  ۀت ر اا

ز کاااودکی در ر  انساااق ،مییااای واراااو   ااار مریاااا  شاااوارو  ااارر مااای توجّاااهر  شااایوو 
 اساات شاایوو دیااو  ر ماایکاارد  ر چو رااایی را ماایماای تأمّاا ملااو  اطاارام ر طرو اات 

رافوااا   ااود را  ااه اطانااو ر نواا   ناار   ااود مشاایغ   ااه ساانخ  ااارر از آ   اای کااه دیگاارا   
ر امثاااا  آ   راااا  طرو ااای چاااو   ورشاااوو ر ساااو در پویاااو  تأمّااا تماااری  دیاااو  ر 

در ایااا  شااا ر  اااا ی ااای از  تاااا درسااات دیاااو  را  واموزناااو  کااارد  اساااتدفاااو  مااای
     شوی  را  سقنر  مواجه می اور 

 

 نوشت یپ
ننفیاااه در مقا ااا  نویمااایو  را  ااای  ااارار دارد  نویمااایو  ننفیاااه ناااوفی  رساااا یه اسااات ر   نویمااایو  1

ا  از فواطاااف،  وااای ، دانااا  ر مرییااای اسااات  ااار  رداشااات ماااا از شااا ور پشااات ررایااات یاااا م موفاااه
کیاااو  تااااویر  اسااات از نویمااایو  کاااه در  ااالا   واناااو  ررایااات در نظااار کاااه ررایااات را توجواااه مااای

  (414ر  161 ص)ا و ،  گوردذر  ش   می
 

 منابع
  رآ  کری  

، تنااارا  ،  نااار ،خااا ی ی ااا آوتیسااا ی  یو  ی، «راااااد للظاااهسااانراب ساااقنر  صاااوّ »آشاااور ، داریاااوش، 
    139،1380-130ص 

   1397 تنرا اطرام، رریا پورآذر ر نوما   اشرفی،  ۀ، ترجمسواشی  ا تا و ، اچ  پورتر، 
   1397 چاپ در ، تنرا  ،نشر مرک  ، خ   شی ی  اش احمو ،  ا  ، 
   1395 تنرا  قیو ،  نیا   واپیا ،  ۀ، ترجمش  ید ی  یخی یه ی وتیککی، اشموت، ترن 

-57ص  ،4، ساااا  ار ، ش  ا غ اااور ماااراد فرراااادپور،  ۀ، ترجمااا«از اثااار تاااا مااای »، (1)ررت  ، اااار  
66، 1373،  

  1394 ،افراز، تنرا  پور ،سقوو  ش ر  ۀترجم اسی/ی ش ، (2)اااااااااااااااا 
   1377تنرا  ررم ،  کاشانی،س وو حیاییملمّو ۀ، ترجمعل یه ی وتیکپالمر،ا ریچارد، 

  1394تنرا   نو وفر، ،    و ینویش یت ا   یتأج فر ، سوارش، 
   1371اپ در ، تنرا  چنو وفر، ، نیلوخ یوآیو حمویی، صالخ، 

چااااپ  یوااااد فرریاااگ زناااوگی، ساااار  سااارگ  ایی،  ۀ، ترجمااا  آسااا یماااآ   ش  ونااا را رتماااو ، را اااو ، 
  1398  ، تنرا رفی



 39 /28 پیاپی شمار ،1400 زمستان و  پاییز ،2 شمار ،11 سال فارسی، ادب

شیاسااای شااانود  در شااا ر ر شااانود زیراشیاساااانه ر زیراااایی»رناااو، سااا وو ر مر اااوه ممااا ود ، زرااار 
اااای،«اشاااای ساااانراب سااااقنر نقّ   ،96 -63ص  ،3سااااا  چنااااار ، ش  ،آتیپآ ساااا ییوآصاااا اش ی 

1393  
   1376 تنرا چاپ سو ، سررش، ، اتآبی    (،1) سی ار ،سقنر 

   1379 رچنار ، تنرا تچاپ  وم طنور ، ،هشتیم آر (،2) اااااااااااااااا
  1376 چاپ سو ، تنرا  طنور ، ،سی اریی نیییآج سقنر ، پریو ت، 
  1373ترجمه  ا ر پررا ، فرزا  ررز، چاپ در ، تنرا   ،هآن  یم  نشایگا ، داریوش، 

  1390 تنرا  س  ، ،     آیغ انی یر ا، ملمّوکوکیی،  شفو ی
   1369ا  نرت وارزمی،  و،ف ی موحّ ملمّو چاپ، ت   ز ی آلاتی مسترری  ، شم 

جولااااو ، تناااارا  سااااودا ه ف ااااای ی،  ۀ، ترجماااا1 ، جخ ه اااا ینمآشهااااآشااااوالوه، ما  ر آلاااا  گر اااارا ، 
1378  

  1385 چاپ در ، تنرا  ویاد ، ، 2، جنگآاینآرا رارو ، ملمّوا ونا،  رّ 
  ، درر وسااا آریاشر، «شااانود، نمااااد ر شااا ر سااانراب ساااقنر »نااا اد، زاد ، ناصااار ر فراااا   اااا یف ااای

  1389، 221-201 ، ص3در ، ش 
    1387 تنرا  مرراریو، ،یو اای  آ  تقی، ملمّورواثی، 

  1374 چاپ در ، تنرا  طنور ، ی  درشور ، وارالوّ  ۀ، ترجما ضییلکوتکر  ، رانر ، 
  1374 تنرا رورمیو، پوما  آزاد،  ۀترجم ،ی  کآ یلاتیناف گوی آیشانشجو آریگکریشیامورتی، 

  1385شاد   مررپیا ، گ  آفیاب، مشنو  ۀ، ترجمقی یآریهزا یغی اکمقر ، جوزم، 
 رزگااار  ر ااااوملمّ  چااااپ،  ا الاعجاااآ یخااا ی ااا  یگلشااانیفاااآتی و، ملمّااای الاااوّ ترو ااای، شااام 

  1395ار، تنرا  زرّ  القی ر ففت کر اسی، 
  1375 ،157-153ص  ، سنو ، چاپ پی  ، آنیت یآ  ، «سقنر  ر کاف ا»مقواد ،  نرا ، 

  1386 تنرا ررم ، ، آتی مسملی ی(، 1) مولو 
  1396 چاپ در ، تنرا ررم ، و، موحّ  ف یملمّوچاپ ، یو و یث و ، (2اااااا )

، سااا  دراا ، نآیاا مااآ  ، «تل واا  داساایا  د ااو ی از مثیااو »نوررزپااور، لااولا ر رمااایو  جمشااوویا ، 
  1387، 28-9، ص 17ش 

   1348 امواد، تنرا  ، صو ی یاس آریش ی و یای   یا  ارفلار، اسمافو ، نور 
 

Vial, Theodore, Schleiermacher, Bloonsbyry, London 2013. 

 
 
 
 



 



28، شمار پیاپی 1400، پاییز  و زمستان 2، شمار 11ادب فارسی، سال   

 10.22059/jpl.2021.329008.1944 

Print ISSN: 2251-9262//Online ISSN: 2676-4113 

https://jpl.ut.ac.ir/ 

 
 

های  در متن اخسیکتی الدّیناثیر  ای از قصیده گزارشبررسی 
  دشوار آن های بیتگشایی از مفهوم  و گره حصح  م

 *دمهدی طباطبائیسیّ 
 فارسی دانشگاه شهیدبهشتی تهران ادبیّاتاستادیار گروه زبان و 

 (59تا  41)از ص 
 15/12/1400ریخ پذیرش مقاله: ، تا26/5/1400تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
از معلومرا  گسرترده گیرری  دانند که با بهره سرای قرن ششم می ترین شاعران قصیده اخسیکتی را از برجسته الدّیناثیر

ی ها رهترا جرایی کره در ترذک ؛دیمعنای ابیا  را به اوج رسان ،خویش در شعر و اصرار بر دشوارگویی، دیریابی و ابهام
به جایگاه این شاعر در  توجّهبا  فی شده است.هایی از شعر دشوار معرّ  عنوان نمونه او به قصایدشعری، برخی از ابیا  

اشرعارش  دیووان و،ر از همیناند؛  ای داشته اهتمام ویژه وی دیوانژوهشگران معاصر به تصحیح عرصۀ ادب فارسی، پ
 و 1۳۳6ر  1۳۳۷های  خ در سرا فرّ  همرایون الدّین را رکن تنخس تصحیح .تصحیح شده است در سدۀ حاضربار   سه

هراار  دوازده در 1۳۹۸در  تصحیح دوم را محمرود براتری خوانسراری؛ بیت به جامعۀ ادبی عرضه کرد 65۳۷در قالب 
ایشران  درگذشرتپر  از چنرد سرا  و  1۳۹۹در بود که ماهیار  عبّاس سوم، رسالۀ دکتری تصحیحو  انجام داد؛ بیت

ح و نسخه نبررسی مت. شدمنتشر  هایی در کتابرت  دهرد کره کاسرتی نشران میاین شاعر  دیوان خطّیهای  های مصحَّ
 ای ه، فاصلدیوانتا رسیدن به متنی منقّح از توان ادّعا کرد  ای که می گونه به ؛ها راه یافته است ها و گاارش تصحیح نسخه

 الردّیناثیر ای از هقصرید های دشروار بیتتحلیلی،  -وصیفیبا روش ت در این پژوهشبرای اثبا  این ادّعا،  باقی است.
ح براساس گاارش متن هایی کره  های دیرین مقایسه خواهد شد. بسیاری از نسخه با کتابت نسخه ،بررسی ،های مصحَّ
یرا  گاینی ها در به امّا آن ؛حان هم بوده استاست که در اختیار مصح   هایی همانها استناد شده،  در این پژوهش بدان

  از میران سرهدهرد کره  های پژوهش نشران می یافتهاند.  لازم را به کار نبسته دقّت، نش واژگان، ترکیبا  و تعبیرا خوا
ایشان شیوۀ تصحیح خود را التقاطی قرار  چراکه ؛اهیار بهتر از دو تصحیح دیگر استگرفته، تصحیح م تصحیح انجام

بره ، الردّیناثیر دیوانهای موجود از  به نسخه توجّهبا اند.  س کار کردهح دیگر بر مبنای نسخۀ اساداده است و دو مصح  
این  دیوانتصحیح  برای. تواند کارایی لازم داشته باشد نمیآن  در تصحیحِ  نسخۀ اساسشیوۀ بستنِ  کار بهرسد  نظر می
شناسری،  لغتبری ماننرد های حروزۀ اد از سایر دانش او، باید، زبان و دایرۀ معلوما  با ذهن گرفتن ضمن ان شاعر، 

   .گرفتبهره  شناسی و نقد متون بکس
 

 ،خروانش یرک قصریده ،الردّیناثیر دیووانهای  تصرحیح ،اخسریکتی الردّیناثیر ،متون  تصحیح های کلیدی: واژه
 .   خطّیهای  نسخه
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ح و گره ای از اثیرالدین اخسیکتی در متن / بررسی گزارش قصیده42   های دشوار آن گشایی از مفهوم بیت های مصح 

 همقدّم .1
دب در دورانری کره برازار شرعر و ا ؛استهجری اخسیکتی از شاعران بلندآوازۀ قرن ششم  الدّیناثیر

ان یررانیای داشرت کره ا دربارهای امیران آذربایجان چنران جاذبره»خراسان به کسادی گراییده بود و 
ر همین شراعران بره شما درهم  الدّیناثیر. (2۹4 ص )ریپکا،« دیکش مناطق شرقی را به سوی خود می

در پنراه قرانی، بیل الردّینعصررش، مجیر شاعر نامدار همدیگر به همراه راه یافت و سلجوق  درگاه آ 
 .(۳01 ص )راوندی، «بر شعرای متقدّم به سخن بیفاودند»شاه سلجوقی  های ارسلان حمایت

آمدن از  رونیدن در معانی صعب و بیچیهای دشوار و التااما  مشکل و پ فیمهارتی که او درآوردن رد
 (۷0۹ ، ص2ج  )صفا، کار برده، ستودنی است ق مختلف شعر بهیمضا

موجرب  ،ها در شرعر به فنون لفظی بلاغت و میل وافرش برای رعایت آن اوان اوامّا دلبستگی فر
و برخی از اشرعار او پیچیرده و  شده است تا بسیاری از ابیا  وی به جهت بلاغت، رائق و پسندیده 

 . (525 ص)فروزانفر، پذیر باشدغرض و نادل سست و کنایا  و تشبیها  آن خلافِ 
او را در اصطلاحا  سرایر علروم در شرعر، اش از  گیری بهرهو  های علمی اندیشهتبلور همچنین 

مفهوم ابیا  به دشواری و  (۷0۹ ، ص2ج  )صفا، کرده شیلاعا  و معلوما  خومغلوب اطّ ، سرودن
بره »های اخسیکتی در این باشد کره او بریش از انردازه  ترین کاستی سروده . شاید بارگافاوده است

ا  یرماندن معانی بعضی از اب ین امر باعث مکتومد و ایورز یم صعوبت معانی در اشعار خود علاقه
 .همان() «ده استشاو 

ضررور  و  پیشرینه، برارۀنِ مسئلۀ تحقیق، درپیش از ورود به بحث اصلی، بهتر است ضمن بیا
 آن توضیحاتی ارائه شود.  اهمّیّت

اسرت و مخاطرب کراملا  سراده و روشرن  ،اگر به بررسی شعر فارسی بپردازیم، برخی از ابیا 
بسته به دانش ادبی مخاطب، بر او ساده یا  ،ها ارتباط برقرار کند؛ برخی ابیا   تواند با آن راحتی می به

گرفتن  تواند به دلیل فاصرله حقیقتا  دشوار است. این دشواری می نیا ابیا  ای از پاره ؛شود دشوار می
داشرتن اندیشره  رنمایی از طریرق پنهانشاعر برای هن ، یا کوششاز زبان و زمان شاعر باشدمخاطب 

گونره ابیرا  هرم، اگرچره  پِ  حجابی از واژگان و مفاهیم. در هر حا ، برقرراری ارتبراط برا این در
 ، محتمل و میسور است. مصروف آن شودممکن است زمان زیادی 

های نادرسرت از اشرعار  و تصحیح ی مغلوطها فارسی به کتابت شعرنوع دیگری از دشواری در 
و  خطّریهای  ، بازگشرت بره نسرخهمرتنگردد که در این حالت، تنهرا راه برقرراری ارتبراط برا  رمیب

نادرست یا مغشوش، در پی آن باشرید کره  یساختار . تصوّر کنید شما درستها آن بازخوانی مجددّ 
ی ها تأویرل و برداشرتآوردن بره  روی تنها راه چاره،مفهومی به دست آورید؛ طبیعتا  در این شرایط، 

 .خواهد بودشخصی 
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 د،یابیربهرا  اینکه وقتی با مراجعه به منابع مخطوط، شرکل درسرت ابیرا  را در آنتوجّه جالب 
و گاارش نادرست از واژگران و ترکیبرا   اند بودهقدرها هم دشوار ن ، آنها که بیت خواهید شد توجّهم

 ، به دیریابی مفهوم انجامیده بوده است.ها آن
داشرتن  که هم شاعر سعی در پنهانشود  ، در اشعاری دیده میعر فارسیشاز دشواری  گونۀ دیگر

های  حیحها و تصر هم کتابتو ، ی با شاعر داردو زمان یزبانامروز فاصلۀ  ، هم مخاطبِ دارد  اندیشه
  .راه یافته است نادرست به دیوان

 است. که در این پژوهش بررسی خواهد شد، از نوع آخر الدّینقصیدۀ اثیر های بیتاغلب 
در کره و ماهیرار تصرحیح براتری نقرد و شرر  دهد کره دربرارۀ  نشان میپیشینۀ تحقیق  بررسی

تصرحیح  برارۀدرا امّر ؛پیشینۀ مکتوبی موجرود نیسرت ،منتشر شده است 1۳۹۹و  1۳۹۸ های سا 
 ،(1۳۸۸ها،  )یلمره« دیوواناایروااایکور   تصحیح چنرد بیرت از »های  توان به مقاله فرّخ می همایون

اخسریکتی برا  الدّینتصحیح ابیاتی از اثیر»؛(1۳۸۹)همو، « ایکر   االدّیندیواناایرای نو بر نگرش»
« ایکور   االودّینایرا دیووانبررسی تصحیفاتی در » ،(1۳۹۳)سعیدی، « فاهنگاجهانگرایتکیه بر 

« )براساس چند جنر  و سرفینه(اخسیکتی  الدّینملاحظاتی دربارۀ چند بیت از اثیر»و  (1۳۹4)خسروی، 
فرّخ منتشر شد،  که تصحیح همایون 1۳۳۷موارد، در همان   اشاره کرد. افاون بر این (1۳۹۷)معرفت، 

 جعفر محجوب نقدی بر آن نوشت و صحّت متن و تحشیۀ آن را زیر سؤا  برد.
شردۀ ادب فارسری و همچنرین بررسری و نقرد  شناختهکمتر سرخنوران برارۀبایستگی مطالعه در

 ها، ضرورِ  تحقیق پیش روسرت. سربک خراصّ  گرفته از آن های انجام و تصحیح خطّیهای  نسخه
دادن ایرن  انجرام اهمّیّرتسرایان قرن ششم،  اخسیکتی و جایگاه او در میان قصیده الدّینشاعری اثیر

 کند.  می مشخّصتحقیق را 
 

یندیوان اثیر های  پژوهی تصحیح . نسخه2  اخسیکتی الدّ
نخسرت را  اخسیکتی انجام گرفتره اسرت؛ تصرحیح الدّینثیرادیوانااز  جداگانهتصحیح  سهتاکنون 

 صرد و دوازده( ص ،1 )اخسریکتی انجام داد 1۳۳۷ شهریورتا  1۳۳6 فروردین خ ازفرّ   همایون   الدّین رکن
مجلر   225۷۳از نسخۀ  خود تصحیح او در . )همان، چهل و چهار( گیرد میبردربیت را  65۳۷که 

 حمصرح  ق به ملک، نسخۀ متعلّ  5۳0۷، نسخۀ (ق1005تابت: )کملک  4۷۳۳، نسخۀ (10۸0)کتابت: 
، نسرخۀ پرترو بیضرایی )کتابرت: احتمرالا  قررن دوازدهرم( حمصرح  ق به ، نسخۀ دوم متعلّ (1261)کتابت: 

ر  ۷1۳)کتابرت:  دواویوناتوّ  ، و تذکاۀاهفتااقلرم، الاحااراامونس، شعارالأاةیلاص، (ق106۷کتابرت: )

 .نه تا چهارده(ص ان، هم ←)بهره برده است  (ق۷14
در ایرن  .ه اذعان داشته که در تصحیح، از روش لاخمران پیرروی کررده اسرتمقدّمح در مصح  

را نسخۀ اساس تصحیح قرار  ها آنترین  دیرین ،آوری تمام نسخ موجود ضمن جمعحان مصح  شیوه، 
   . هفت(ص همان،  ←) سنجند میسایر نسخ را با آن  دهند و می
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دواویونادر اختیار داشته است، باید نسخۀ  فرّخ همایونهایی که  به نسخه توجّهبا بر همین مبنا و 
ح قررار   کوتاهی در اختیار مصح  مدّ  ایرب نسخه امّا ظاهرا  این ؛گرفت قرار میتصحیح اساس   ت اّ

ای  نسرخه ،از آنپوشری  برا چشم ،اسرت؛ بنرابراینرسریده قطعیّت نبه آن  سنجیدر اعتبارداشته و او 
 .سیاده(دوازده و ص همان،  ←)را مبنای کار قرار داده است ط به قرن سیادهم مربو

برا  خوانسراری  محمرود براتری 1۳۹۸یعنی در سرا  ، پ  از تصحیح نخستسا   یک و شصت
هراار بیرت را  انجام داد که تقریبرا  دوازده دیواناز این  یدیگر تصحیح ،خطّینسخۀ  یازدهاستفاده از 
نسرخۀ کتابخانرۀ  تبرا محوریّر اسرت کره برر مبنرای نسرخۀ اسراس صرحیحشیوۀ تشود.  شامل می

 است.  انجام گرفته )کتابت: احتمالا  قرن هفتم یا هشتم(اوغلو علی پاشای ترکیه  حکیم
)کتابرت: کتابخانرۀ مجلر   1/11۸۳، نسرخۀ  دواوینات اّاز نسخۀ  ،در این تصحیح اوهمچنین 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی  1/4۹55، نسخۀ (1020)کتابرت:  ملّیکتابخانۀ  1/2401، نسخۀ (100۳
، (ق101۳)کتابرت: کتابخانۀ دانشگاه تهرران  46۷6، نسخۀ مجل  225۷۳، نسخۀ (ق10۳۹)کتابرت: 

 ۸۷۸۳4بریتیش موزیوم، و نسرخۀ  1502، نسخۀ (ق1025)کتابت:  ملّیکتابخانۀ  125۹226نسخۀ 
( 1005)کتابرت:  ملّریکتابخانۀ  شعارالأااةیلاص1۹۸01ر  5و نسخۀ ( ق6۹5)کتابت: کتابخانۀ مجل  

 .صد و چهار به بعد(ص ، 2 اخسیکتی ←)ده است کراستفاده 
  هرا پ  از بازبینیاز آن دفاع و  1۳5۷در تیر ماهیار است که  عبّاس تصحیح سوم، رسالۀ دکتری

نسرخه بهرره بررده شرش است. ایشان در تصرحیح خرود از  دهشمنتشر  1۳۹۹، در دوباره  و ویرایش
ابت: احتمالا  قرن هفرتم یرا )کت اوغلو علی پاشای ترکیه نسخۀ کتابخانۀ حکیم ،دواویناتّ  نسخۀ : است

 اخسریکتی ←) (ق1005)کتابرت: ملک  4۷۳۳نسخۀ و  ملّی، سه نسخه از نسخ مجل  شورای هشتم(
 .(۸۷ ر ۸2 ص، ۳

های  نسرخهترا جرایی کره شرمارۀ  ؛بسیار مختصر انجام گرفته است این تصحیح،پژوهی  نسخه
ایرن نتیجره رسرید کره سره نسرخۀ پ  از بررسی به  نیست و نگارندۀ مقاله مشخّصمجل   خطّی
 ملّریمجلر  شرورای  2۳۷2و  11۸۳، 4۸41 های ترتیب، نسرخه ، بهۀ تصحیحمقدّمشده در  اشاره

   است.
 کرهظاهرا  به دلیل این .(۸۷ص)همان،  است التقاطی و با ملاحظۀ همۀ جوانب آن  ،تصحیح شیوۀ

نسرخۀ اخسیکتی است، مصحّح ناگایر شده است تا از   دیوانای از  ، گایده(دواویناتّ  )نسخۀ اقدم 
   کند.استفاده هم اوغلو  حکیم

  ح در توضیحی بیشتر آورده است:مصح  
سرخت  ،ل بره ذوق و گمرانها با یکدیگر، در بسیاری از موارد از توسّ  در تصحیح کتاب و مقابلۀ نسخه

بودن آن بر بنیاد مروازین  ولیکن اگر در نسخۀ اساس مطلبی دیده شده است که اشتباه ؛پرهیا شده است
 بررای تصرحیح یراری « »صرفی و نحوی محرز بوده است، به حاشیه منتقل شده اسرت و از نسرخۀ 

 .ها بهره برده شده است )همان( دیگر نسخهنادر از گرفته شده است و در موارد بسیار
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 لدّینافی قصیدۀ اثیر معرّ . 3
بیتی که در این پژوهش بررسی خواهد شد، در نروع خرود، از قصراید دشروار و پیچیردۀ  55قصیدۀ 

یّت توان به کلّ  می ،چند بیتسطح هم در  آن ،نیست؛ چراکه با درک مفهوم چند واژه و تعبیر الدّیناثیر
یرا  خطّریای ه آن در نسرخه ابیرا  نوع کتابت دشواری قصیده در این است که .آن احاطه پیدا کرد

 .تفاو  دارد ،با آنچه منظورِ نظر شاعر بوده استح های مصحَّ  در متن ها آنگاارش 
دلیل گاینش این قصیده، افاون بر مسرائل زبرانی، بلاغری، نحروی و ... ، فضرای متفراو  آن 

شراعر ، بیان روایی و توصیفی در هم آمیخته اسرت. های شاعر است که در آن نسبت به سایر قصیده
. در کند روایت میاسب خویش  به همراهدمان، عبور از بیابانی دشوار را  صیف فرارسیدن سپیدهبا تو

 .کند عذرخواهی می اواز درگاه  خود  پردازد و از دو سا  دوری به مد  ممدو  می ،انتهای قصیده
بررسری  هرایی بیتدر بخرش نخسرت،  :ارائره خواهرد شرد بخش جداگانره دودر  این پژوهش

شرده صرور  نادرسرت گراارش  ح، بهدر هر سه متن مصحَّ ، خطّیهای  نسخه گواهیه شود که ب می
ح، تفاو  فراوانی با نوع کتابت آن ها در متن شدۀ آن که شکل گاارش ابیاتی است؛ هرا در  های مصحَّ
 .دارد خطّیهای  نسخه

 .شود یمح در گاارش ابیا  قصیده پرداخته به بررسی و مقایسۀ سه متن مصحَّ  دوم نیا بخشدر 
ایرن تحقیرق،  ۀلیّراوّ پیش از ورود به بحث اصلی، ناگایر از توضیح این مطلب هستیم که هدف 

چراکه از مسیر بررسری یرک  ؛بوده استن الدّیناثیر دیوانگرفته از  های انجام ت تصحیحبررسی کیفیّ 
ش، بره برا وجرود ایرن، در بخرش دوم پرژوه نظرر داد؛ح ت متنی مصحَّ یّ توان دربارۀ کلّ  قصیده نمی

 . ه استها نیا به میان آمد ضرور ، پای مقایسۀ تصحیح
 

 حش نادرست ابیات در هر سه متن مصح  گزار . 3-1
کره در  اسرت  صور  نادرست گاارش شده بهح، قصیده در هر سه متن مصحَّ این ابیا  پنج بیت از 

 .پردازیم میشان گشایی از مفهوم ها و همچنین گره به گاارش درست آن ،ادامه
 

 . بیت نخست1-1- 3
رن  شب و تلألرو فررو   ردای تیره شدنِ  تههنگام شکاف ،شود توصیف میدر ابتدای قصیده زمانی که 

دوبراره  ،هایی شکفته در جویبار سبا آسمان بودنرد خورشید بر کوهسار است. ستارگان که مانند گل
سرشار از  ل، اطراف زمین  و در مقاب هدر پردۀ غنچگی فرورفتند. چشم ماه از سرمۀ سیاهی تهی ماند

   .کیمیای فرو  و روشنی شده است
ح بدین بیت بعد، در متن  شکل گاارش شده است:  های مصحَّ

 

 نشررراند تخرررت افرررقبرررر تررراج ارسلانشررره 
    

 ردون چو مراه و پرروین صرد عقرد گوشروارگ 
 (1۳0 ، ص1 )اخسیکتی                                 
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 هرررادن فررررق افرررقبرررر تررراج ارسلانشررره 
    

 گردون چو ماه و پروین صرد عقرد و گوشروار 
 (164 ص ،2و)هم                                       

 دنافشررر افررق تخررتبررر ترراج ارسلانشررره 
    

 گردون چو ماه و پروین صرد عقرد و گوشروار 
 (1۹۷ ص ،۳ و)هم                                       

رسرد  کند. به نظر می ی را افاده نمیمفهوم خاصّ « فرق افق»ا ی« تخت افق»ترکیب در این بیت، 
های  نسرخه. اسرت ای فرضری در آسرمان باشد که منطقره« تحت افق»، الدّینعبار  مورد نظر اثیر

 کنند: هم تحت افق را تأیید می خطّی

 
 (54، برگ 4955 همو، ش)                                                                                                                  

 شرره تحررت افررق فشرراند بررر ترراج ارسررلان
 

 گردون چو ماه و پروین صرد عقرد و گوشروار 
 

مردار گررفتن افرق و گرردش کواکرب،  نظر مان با درآید که منجّ  های نجومی چنین برمی از کتاب
و تحرت افرق،  «هرارالنّ  قوس»ند که فروق افرق، کرد تقسیم می تحت افقو  فوق افقرا به  ها ی آنحرکت

 شد: نامیده می «اللیل قوس»
  و حرکرت و حرکرت اوّ  ا حرکت کلکه آن ر ،به حرکت فلك اعظم  که چون کواکب د دانستیببا [...]
النّهار و آنچه از آن، فروق  شود موازیِ معد   شان، مدارا  مرتسمیحرکت کنند، از مراکا ا ،ندیومی گوی

 .(۹برگ  ،6۳۹0ش  ،)بسطامی نظامیاو   لیالل  قوس ،دالنّهار او نامند و آنچه تحت افق بو   قوس ،افق باشد
  :توضیح بیشتری در این خصوص ارائه شده است فهرمال اّدر 

اسرت  ن عبار یو ار افق است از مدار یل آنچه زیالل ر افق باشد و قوسهار آن بود که از مدار زب  النّ  قوس
 .(1۷۷ ص )بیرونی، رهیای است از دا را که پارهیز ؛ه کرده آمده استیه کمان تشبزمان و ب از چندیِ 

سه حالت در تصویر زیر، یابند که  ها سه حالت دراز، معتد  و کوتاه می اللیل هار و قوسالنّ  قوس
مشراهده  نیا ها را یلالل قوسانواع توان  می ،شده است. با استفاده از این تصویر مشخّص هارالنّ  قوس
اللیررل معتررد ، فررراروی  هررار دراز؛ قوسالنّ  اللیررل کوترراه، فررراروی قوس ترتیب کرره قوس ؛ برردینکرررد
 :گرفته استبلند قرار  هارِ النّ  اللیل دراز، فراروی قوس هار معتد ؛ و قوسالنّ  قوس

 
 (1۷۷ ص بیرونی،)تصویر از: 
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خورشید در تحرت  آن مد  از زمان که»شب به معنی  ی لغت نیاها فرهن در نکتۀ دیگر آنکه 
 .(واژه)نفیسی، ذیل ده است مآ« باشد افق می

؛ بدین ترتیب که ماه به گوشوار و پرروین بره کار رفته است ع دوم، لفّ و نشر مشوّش بهادر مصر
   عقد مانند شده است.

تشبیه مراه ؛ از طرف دیگر، پروین از تصویرهای بدیهی شعر فارسی استبودنِ  به شکلِ گردنبند
 اند:  داشته توجّهاست که شاعران بدان  یهای مقولهاره نیا از نو به گوشو

 

 زایررل شررد آن غبررار و درخشررنده گشررت مرراه
    

 چررون از هررلا ، گرروش فلررک گوشرروار یافررت 
 (110 ص ی،)امیرمعاّ                                     

نمرادی دب فارسری، کره در ا جواری ماه و پروین در آسمان غافل ماندر این میان، نباید از همد
   می است:ئبرای همراهی دا

 

 ز خوبرررران گِرررررد او هشررررتاد دلبررررر
 همرره گِررردش چررو گِرررد سرررو نسرررین

    

 بترررران چررررین و روم و هنررررد و بربررررر 
 همرره پیشررش چررو پرریش مرراه پررروین

 (2۳۸ ص اسعد گرگانی، الدّینفخر)       
قرار گرفته است و دیرده یعنی خورشیدی که فروتر از افق  ،شه تحت افق ارسلانبا این توصیف، 

های مرواریرد فراوانری ماننرد  شره، رشرته ، گردون بر تاج این ارسرلانالدّینشود و از دیدگاه اثیر نمی
 شانده است.ۀ پروین و گوشوارهایی مانند ماه فخوش

نشسرتن  در هنگرام برر تخرت کند ایرن اسرت کره نکتۀ دیگری که به درک معنای بیت کمک می
 افشاندند: هر میگو ها شاهان، بر تاج آن

 برره هشررتم بیاراسررتند تخررت عرراج
 برره شرراهی نشسررت از برررش کیقبرراد
 همررره نامرررداران شررردند انجمرررن

 اد و برررزین گرروچررو کشررواد و خرررّ 
 

 بیاویختنررررد از بررررر عرررراج ترررراج 
 سررر بررر نهررادمرران ترراج گرروهر برره ه

 زن مزرچررو دسررتان و چررون قررارن 
 گررروهر برررر آن تررراج نرررو ندفشررراند

 (۳45 صدوسی، )فر                           
 . بیت دوم3-1-2

 کردن آن است: که در حا  سپری پردازد مسیری میبه توصیف در این قصیده  الدّیناثیر
 

 هاش پشررته در پرریش مررن رهرری کرره ز تنرردیّ 
 

 اوهرررام را گریررروۀ کیررروان نمررروده غرررار 
 

 آورد: و در ادامه می
 

 خجرل شرده دسرتشاز خار و سرن  ریراه 
    

 آبررردار زوبرررین تررراب خرررورده و شمشررریر 
   (1۳1، ص 1 )اخسیکتی                                     

 خجررل شررده دسررتشریاۀ  از خررار و سررن 
    

 زوبرررررین آبخرررررورده و شمشررررریر آبررررردار 
 (165 ، ص2 و)هم                                         

 خجررل شررده دسررتش ۀاز خررار و سررنگریا
    

 زوبرررین تررراب خرررورده و شمشررریر آبررردار 
 (1۹۷، ۳ و)هم                               
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 خطّریهای  اسرت کره در نسرخه« دشرتش»در این دو گاارش، تصحیف « دستش»طبیعتا  واژۀ 
 ملّری 1502۹، (۷1)ص  ملّری 2401، (112)بررگ دانشگاه تهرران  9824، (359)برگ مجل   4841

و نسررخۀ ( 30گ )برررآفی   ، اینرردیا(18)ص ملررک  4733، (54)برررگ آسررتان قرردس  4۹55، (19)ص 
 آوغلو آمده است: حکیم

 
 (448، برگ 669 همو، ش)

قدری  هایش به گذرد؛ دشتی که خار و سنگریاه کند که از یک دشت می اثیر راهی را توصیف می
 ها شرمسارند. آزاردهنده است که زوبین و شمشیر هم در برابر آن

 شود: در شعر قطران هم دیده می زوبینبه  خارتشبیه 
 

 ی را کرره در وی بررا عرردو جنرر  آوردهررر زمینرر
 خاک او شرنگرف گرردد، خرار او زوبرین شرود

    

 خاک و خار و سن  و ری  او به دیگرسان شرود 
 سررن  او یرراقو  گررردد، ریرر  او مرجرران شررود

  (۷۷ر  ۷6، ص قطران تبریای)                              
 

 . بیت سوم3-1-3
گرذرد؛  مندی سروار اسرت کره ماننرد سرمندر از آن میوار، بر س در این مسیر صعب و دوزخ شاعر

 سمندی که
 آن چرررخ مهررر غرررّه کرره چررون تیررر نقشرربند

    
 نگررار برره خررار قلررم، شررکل نونبررر خرراک زد  

 (1۳0 ص ،1 )اخسیکتی                                    
 از چرررخ مهررر غررره کرره چررون تیررر نقشرربند

    
 نگررار  بررد بخررار قلررم مرراه نررونبررر خرراک  

 (165 ص ،2و)هم                                          
 از چرررخ مهررر غررره کرره چررون تیررر نقشرربند

    
 نگررار  نررون شررکلار قلررم ه چرربرر زدبررر خرراک  

 (1۹۸ ص ،۳ و)هم                                          
اند  ک کردهها امسا گذاری کتابت های دیرین، در نقطه مشکلی که وجود دارد این است که نسخه

 شوند: گونه مواجه می هایی این حان گاه با کتابتو مصح  

 
 (448، برگ 669همو، ش)

 گذاری درستی دارد: ها نقطه ع در آناهایی هستند که این مصر با وجود این، نسخه

 
 (68 ص، 4583 همو، ش)
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رررّه کرره چررون تیرررِ نآ  ندقشرربن چرررخِ مهررر غ 
 

 نگررار ک زد برره چررار قلررم مرراهِ نررو اخرربررر  
 

رّه»ع نخست، با ترکیب بدیع ادر مصر کنیم که کنایه از اسبی است کره  برخورد می «چرخِ مِهر غ 
را در )خورشرید(  ه خرودِ چررخ هرم مِهررینکرروشنی خورشید اسرت؛ جالرب ا اش به سپیدی پیشانی

 اش نشانده است.  پیشانی
 نشیند.  ادامۀ بیت در توصیف نقشی است که از حرکت آن اسب بر زمین می

دشوار نیسرت. ترکیرب  «تیرِ نقشبند»بر همین اساس، درک مفهوم ترکیب  دبیر فلک است و ،تیر
دهخردا بره  نامو الغتکره در  اسرت «چار قلم» ،بیشتری ارائه شودآن توضیح  بارۀدیگری که باید در

   .آمده است معنی چهار استخوان و چهار قلم دست و پای
اشراره دارد  چهار دست و پای اسب رسد که این عبار  به  به نظر می به فضای کلّی بیت، توجّهبا 
 کار رفته است:  جامی هم بدین مفهوم به لرل اوامجنونکه در 

 نررررریسرررررت خیارا پرررررایش قلمی
 ش گرذار اسرت برر صرفحۀ خراک کره

 

 شررررق کرررررده سرررررش پرررریِ روانرررری 
 نگرررررار اسرررررت از چرررررار قلرررررم رقم

 (۸26 ص )جامی،                                    
سرخن رفتره اسرت کره تقریبرا   «زدن آهو با چهار قلرم برر روی زمریننگار »بیا  جامی از در ا

 زند، ماه نو است.  رقم می الدّینردارد؛ با این تفاو  که آنچه اسب اثی الدّینمفهومی شبیه به بیت اثیر
عر است؛ شباهتی که آن را در شر الدّینشباهت نقش سم اسب با شکل ماه نو دلیلِ این تعبیر اثیر

 کنیم: دیگر شاعران هم پیدا می
 

 آنجررا کرره خنرر  مرراه منیررر تررو سررم نهررد
    

 مررراه نرررو اوفتررراده برررود در صرررف نعرررا  
 (126 ص )سلمان ساوجی،                              

 و:
 نعررل سررم سررمند تررو گررر نیسررت مرراه نررو

    
 گررردون چررراش بهررر شرررف کرررد گوشرروار  

 (10۳ ص یمین،  )ابن                                         
هرایی  وپرای اسرب را قلم  ، دسرتالردّینشود کره اثیر می مشخّص ،با این گاارش و توضیحا 

گذاشتن نقرش سرم، نقشری از  گیرد و با برجای ها بهره می داند که اسب در کما  توانمندی از آن می
 آورد. ماه نو را بر روی زمین پدید می

 

 بیت چهارم .3-1-4
 ای در عبور از مسیرهای کوهستانی توانمند است که ازهاند به این اسب

 

 صررالح بررره نوشررت ز لعلررش گرفترره تفررث
    

 ای کررره ناقررره از او گشرررت آشرررکار هدر قلّررر 
 (1۳2 ص ،1 )اخسیکتی                                   

 ره نوشرتن و لعلرش گرفتره نقرربصرالح بره 
    

 کررره ناقررره از او گشرررت آشرررکار ای قلعرررهدر  
 (165 ص ،2 و)هم                                           

 



ح و گره ای از اثیرالدین اخسیکتی در متن / بررسی گزارش قصیده50   های دشوار آن گشایی از مفهوم بیت های مصح 

 علررش گرفتره نقرربنو صرالح برره ره نوشرتن 
    

 آشرررکار هکررره ناقررره از او گشرررت ای قلعرررهدر  
 (1۹۸ ص ،۳ و)هم                                          

 علح نبیتصحیح، آشفته و نادرست است. با گوشۀ چشمی به داستان صا سهگاارش بیت در هر 
یابرد. همچنرین  تررجیح می «قلعه»بر  «قلّه»ع دوم واژۀ اه بیرون آورد، در مصرای را از د  کو که ناقه

بیرت  ها آمده، با بافرتِ  که در برخی کتابت نعلی را برساند و تواند مفهوم خاصّ  یهم نم «لعل»واژۀ 
 بینیم: می خطّیهای  سازگاری بیشتری دارد. شکل صحیح بیت را در نسخه

 
 (18 ص،  4733 همو، ش)

شررتن نعلررش گرفترره نقرربصرر  الح برره ره نو 
 

 ای کررره ناقررره از او گشرررت آشرررکار قلّرررهدر  
 

شتن»  است: مسیر گذاشتنپشت سر و  کردن سپریبه معنی  «ره نو 
شرررت وهرررم سررربک  پای بسررری ره نو 

    
 تهی بازگشرررت هرررم ز درش دسرررت 

 (162 ص )نظامی،                                
ها را از هرم  چنان محکرم اسرت کره سرن  گوید: فرود آمدن نعل اسب بر کوه آن تی میاخسیک

از آوردن ناقره از د  کروه[  ]برای رسیدن بره اعجراز خرود و بیررون، عای که حضر  صالح گونه شکافد؛ به می
 ای کرده که ناقه از آن پدیدار شده است. هزدن به قلّ  کند، شروع به نقب مسیری که نعل اسب طی می

 

 بیت پنجم .3-1-5
 شود: پی گرفته میدر مد  ممدو  قصیده با این بیت 

 بگشررراده دسررررت بخشرررش تررررو راه آرزو
    

 اختیرررار راهبربسرررته جبرررر خررردمت ترررو  
 (1۳4 ص ،1 )اخسیکتی                              

 
 بگشررراده دسررررت بخشرررش تررررو راه آرزو

    
 راه افتقرررارجبرررر خررردمت ترررو  بربسرررت 

 (16۷ ص ،2 و)هم                                         
 آرزوبگشرررراده دسررررت بخشررررش تررررو راه 

    
 ارختیرررخررردمت ترررو راه ا چرررو هبربسرررت 

 (1۹۹ ص ،۳ و)هم                                        
آسرتان  4583و ( 4۷)ص دانشرگاه تهرران  ۸00، (422بررگ )مجل   4841های  بیت در نسخه

 گونه کتابت شده است: قدس بدین

 
 (68، ص 4583 اخسیکتی، ش)

 بگشرررراده دسررررت بخشررررش تررررو راه آرزو
 

    بربسررته جبرررر خررردمت تررو پرررای اختیرررار 

 

و همچنرین پشرتوانۀ کتابرت  بربسبتهو  بگشبادهو  اختیارو  جبرمیان  و تضادّ  پا و دستتناسب میان 
 کند. حکایت می بودن این گاارش از درست خطّیهای  نسخه
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 دوم بیت زیر قابل مقایسه است: مصراع، با الدّینع دوم بیت اثیرامصر
 

ر چره  نهی، قردم در راه نِره، گرچرره بهانره برر قرد 
    

 ز دسررت جبررر دربنررد اسررت پررای اختیررار تررو 
  (12، ص سیف فرغانی)                                          

را بره هرم زده اسرت. در پرانوی  هرم و وزن  آمرده «وچ»، «برج  »جای در تصحیح سوم نیا به 
 .(199، 3)اخسیکتی  است «برج  »  گاارش شده که تصحیف یا بدخوانی بد عنوان نسخه به «خیر»
 

 در گزارش ابیات قصیدهح صح  مبررسی و مقایسۀ سه متن  .3-2
اند، برخری ابیرا   ها دچار اشرتباه شرده ح در گاارش آنهر سه مصح   و ،افاون بر ابیاتی که ذکر شد

 شود: از این موارد ذکر می  سه نمونهکه درستی گاارش شده است  قصیده در تصحیح ماهیار به
 

 بیت نخست .3-2-1
 آورده است: ،کند توصیف بیابان گرم و سوزانی که از آن عبور می در الدّیناثیر

 

 دار گشررته کرروهره سررحاب رصررد بررر شرره
    

 برروده نررار شررر  سرروزر خیمرره سررپهر برر 
 (1۳1 ، ص1 همو)                                         

 سررحاب رصررددار گشررته کرروهسرردرۀ بررر 
 

 برروده نررار سررر  سرروزبررر خیمررۀ سررپهر  
 (165 ، ص2 و)هم                                      

بیت در مرتن دهد.  مفهوم درستی به دست نمی ،هر دو گاارشی که از این بیت انجام گرفته است
 ح ماهیار بدین شکل آمده است:مصحَّ 

 

 ار گشررته کرروهدرصررد ره سررحاب هبررر شرر
 

 سرروز برروده نررار  جۀ سررپهر شرررمرربررر خی 
 (1۹۷ ، ص۳ همو)                                     

 به شکل زیر است: 45۸۳ خطّیکتابت بیت در نسخۀ 
رر  ر گشررته کرروهوارصررد ،سررحاب رهِ  هبررر ش 

 

رر ،ۀ سررپهرمرربررر خی   سرروز برروده نررار  جر  ش 
 

مانند رصرد و »است:   ادی در توضیح آن نوشتهکار رفته و سجّ  در شعر خاقانی هم به «رصدوار»
 .(645ادی، صسجّ )« ستان نگهبان و باجگیر و عوارض

 

رر  می  گیرررد غرم رصرردوار ز لررب براجِ نف 
    

 حررذر بگشررایید لررب ز برریم رصررد غررم برره 
 (15۹ ص )خاقانی،                                      

 گرفتند: آید که رصدها از مردم باج می بیت و بیت دیگری از خاقانی چنین برمیاین از 
 

 گیررررد نفررر  می غرررم ز لرررب بررراجِ 
 

 عمررر در کررار رصرردبان چرره کررنم  
 (251ص  )همان،                                  
کروه ماننرد  شد. از این منظر، همین امر، افاون بر زیان مالی، تأخیر در حرکت را هم موجب می

 شود. کندی حرکت ابر میباعث رصدواری است که 
ج»و  «خیمه»دوم به  مصراعدر  ر  هرا را در مترون ادب فارسری  اشاره شده است که ارتباط آن «ش 

 یابیم: می
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ج همچرون سرتون رر  د ش   تا خیام چرخ را نبو 
    

د گرره چونران کره تراب   تا طناب صبح را نبرو 
 (2۸ ص )انوری،                                            

 و:
 د )راونردی،یمۀ آخربك رسید تا به خیرون دویسراپرده ب  د و از شرجید برنجین حالت دیسلطان چون ا

 . (146 ص
 هم به کار رفته است: «شرجه»صور   این واژه به
د حلقره و دیگر اجناد، آن طناب [...] ا  و دیگرر کرده، و نروّاب و عمّر های خرد که در دامرن خیمره برو 

د )نجم رازی، اصحاب، چون آن طناب  .(466 ص ها که در شرجۀ خیمه بو 
 شهیدی در بیان مفهوم این واژه آورده است: 

ها از طناب که آن را در یکدیگر کنند و دو دامرن  بندی است که دو دامن خیمه را بدان بندند یا نر و ماده
 .(120 صخیمه را بدان استوار سازند )

ج ایرن ای تشبیه کرده اسرت کره از فررط گرمرا، شرر   ، آسمان را به خیمهمصراعدر این  الدّیناثیر
 د منتظر افتادن آن بر زمین بود. خیمه در حا  سوختن است، گویی بای

نکتۀ نهایی اینکه از منظر شاعر، اگر رصدداری کوه بر ابرها نبود، سروختن شررجِ خیمرۀ آسرمان 
 .داد یسادگی رخ نم هم به

 

 دومت بی. 3-2-2
 این بیت را سروده است:و  پرداخته توصیف پادشاه بخشی از قصیده بهدر  شاعر

 

 ردای او روشرررن شرررد از لررروای شرررریعت
    

 ار بررود تررارکفّرر ۀملکرری کرره همچررو سررین 
 (1۳۳ ص ،1 )اخسیکتی                                  

 ردای او روشرررن شرررد از حسرررام شرررریعت
    

 بررود تررارار ملکرری کرره همچررو سررینۀ کفّرر 
 (166 ص ،2 و)هم                                        

 تشبیه شده است: «ردا»به  «شریعت»اگرچه در شعر فارسی، 
 می چنین گوید که زرق است این مسلمانی و فن

    
 ش نه پود است و نه ترار خود شریعت چون ردایی که 

 (241 ص )سنایی،                                                     
د تا بتروان ند ردایی داشته باشنتوان می حسامیا  لواید به این پرسش پاسخ داد که آیا امّا در اینجا با

  در نظر گرفت ها شریعت را مانند ردایی برای آن
دانشرگاه  9824، (6)بررگ مجل   1183های  نسخهو  (198ص ،۳)اخسیکتیتصحیح ماهیار در  

 45۸۳ ،(30)برررگ آفی   ، اینرردیا(21)ص  ملّرری 1502۹، (66)ص  ملّرری 21356، (112)برررگ  تهررران
شرکل کتابرت شرده   آستان قدس بیت بردین 4955و ( 212)برگ ملک  5307( 6۸)ص آستان قدس 

 است:

 
 (54 ص، 4955، ش اخسیکتی)
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 زدای او روشرررن شرررد از حسرررام شرررریعت
    

 همچررو سررینۀ کفررار بررود تررار هملکرری کرر 
 

رسد که  و به نظر می)برهان قاطع، ذیرل واژه( است  پاکیزه ساختن وصاف کردن  ،«زداییدن»از معانیِ 
کار رفته است که کراربرد آن در ایرن  به ساختن نورانی و روشندر معنای  الدّینمصدر در بیت اثیراین 

 مفهوم، در ادب فارسی پیشینه دارد:
 

 دسررت برره رادی گشررای، طبررع برره شررادی زدای
    

 عمررر برره راحررت گررذارروز برره دولررت شررمر،  
 (2۹2ص )مسعود سعد،                                           

صفتی است برای شمشیری که شریعت را از هرگونه ناپاکی دور کررده  «زدای شریعت»بنابراین، 
 کند. ، درستی این گاارش را تأیید میتارو  زداییدن و آن را روشن و نورانی ساخته است. ارتباط

 

 بیت سوم.3-2-3
پردازد که نادیک به دو سا  است که از دیدار ممردو  بره  به این نکته می اواخر قصیدهدر  الدّیناثیر

 و:  ،دور است
هر خامشی شده همچرون زبران بره بنرد  در م 

    
 گرررذار شرررکل زبررران، سرررخنایرررن ذوالفقار 

 (1۳4 ص ،1 )اخسیکتی                                  
 همچون زبران بره بنرددر مهر خاموشی شده 

    
 گررراار شرررکل زبررران سرررخنلفقارایرررن ذوا 

 (16۷، ص 2 و)هم                                       
هر خامشیزبان »تواند مانند  نمی «گاارِ ذوالفقار  شکل زبانِ سخن»طبیعتا     ؛)!(برود «به بند در م 
هر خامشی »ر، تعبیر به بیان دیگ کنرد.  ی را افراده نمیمفهروم خاصّر «فرورفتنمانندِ زبان به بند در م 

 دهد:  ، گاارش دیگری از این بیت به دست میخطّیهای  مراجعه به نسخه

 
 (112 ص، 9824 اخسیکتی، ش)

هررر خام    شرری شررده همچررون زبررانِ بیررددر م 
 

 گاار شررررکل زبررررانِ سررررخنیررررن ذوالفقار  ا 
 

ن تفراو  کره قافیرۀ آن برا ایر ؛اسرت در تصحیح ماهیار هم بیت به همین شکل گراارش شرده
 .(199، ص۳)اخسیکتیاست  «گذار سخن»

 ، باید سه نکته را در نظر بگیریم:گاارششمردن این  برای مرجّح
 های درخت بید شبیه به زبان است: برگ (الف

 من جملره زبران ز حررص چرون بیرد شردم
    

 یش همرره چررون سررایۀ خورشررید شرردمپرر 
 (4۹۷ ص ،)جما  اصفهانی                           

 و:
 چررون غنچرره در هرروای تررو یکبررارگی دلرریم

    
 چررون بیررد نیسررتیم ز عشررقت زبرران همرره 

 (۳6۷ ص )اوحدی،                                       
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 تواند حرفی بر زبان آورد: هایی که دارد، از گفتار عاجا است و نمی بید با وجود زبان( ب
 

 نفر  چو براز همرد  و چرون براد هرمجمله 
 

 زبران هر یک چو سرو همسر و چرون بیرد بی 
 (14۳ ص )حسن غانوی،                              

 ثمری بید، بندی بر زبان آن شده است: از نگاهی شاعرانه، بی (ج
 سررر چررون بیررد اگرچرره تیرر  زبررانیم سربه

    
 ثمررری بررر زبرران مررا سررت بی بنرردی شده 

 (۳6۷ ص ائب،)ص                                        
 و:

 لرررررزدم نفرررر  دمِ تقریررررر احتیرررراج می
    

 دسرررت تهررری زبرررانِ مررررا بررررگ بیرررد کررررد 
 (۷15 ص )بید ،                                             

 گوید:  می الدّینبا این توصیف، اثیر
هرر  گاار من که به شکل ذوالفقار است ]در این دو سا  دوری از تو[ به مانند زبران زبان سخن بیرد در م 

 خاموشی فرورفته است.
هر زبان»ترکیب   یابیم: را در شعر خاقانی نیا می« م 

 

شرررره و آدینررره و نمررراز دگرررربررر  ه عیرررد و ن 
 

هرررر زبرران و سررر خلیفررره   کتاب برره حررقّ م 
 (53 ص ،خاقانی شروانی)                             

*** 
اند و  فرّخ درسرت گراارش شرده ار و همرایوندر تصحیح ماهی داشت ابیاتی از این قصیده توجّهباید 

 :شود از این موارد هم ذکر می  دو نمونهها به بیراهه رفته است که  آن روایتبراتی در 
 

 بیتی در توصیف بیابان: ،نخست
 در وی گرسررنه مردمررک دیررده زانکرره بررود

    
 خرررروار  حلرررق بخررررار تیرررررۀ او آفترررراب 

 (1۹۷، ص۳همانو  1۳1، ص1)اخسیکتی
 

 نه مردمررک دیررده زانکرره بررودی گرسرردور
 

 خوار او آفترررررراب بخاردیرررررردۀحلررررررق  
 (165 ، ص2 و)هم                                    

 

  های دیرین آمده است:  فرّخ و ماهیار از بیت همانی است که در نسخه گاارش همایون

 
 (30، برگ 132همو، ش )                                                                                                                      

اشاره شده است که یک اصرطلا  طبّری اسرت. ایرن بخرار موجرب  «بخار تیره»در این بیت به 
ها  )کتابی در باب بیماری جاربال اّااةیلاصمؤلّف کتاب هایی در پیش چشم پدیدار شود.  شود خیا  می

در نظرر  ،که موجود باشردداند که بدون آن کا  و الوانی مییعیِ خیالا  را اش، حالت طبدر قرن دهم(
آید و دلیل آن قدرِ  بصر است؛ امّا نوع غیرطبیعی آن، که به شکل بخاری برخاسرته از تنرور یرا  می

 گیرد:  شود، به دو دلیل شکل می دود سیاه پدیدار می
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خاطر خلطی همانند مواردی کره در  به دما  بهکننده  شدن رو  بر اثر برآمدن بخارا  تیره تیره .1
 ؛شود ها و برسام دیده می مالیخولیا، بعضی بحران

ه یّ ضریاجراای بآن هم زمانی که  ؛دیآ مید یا در طبقا  آن پدیکدورتی که در رطوبا  چشم . 2
گ  و پشه و میی مانند ها ا یخدر آن حالت، ؛ شود میتر  ظیغلها  خاطر بخار تیره یا یکی از خلط به

 .(250 ص)بهاءالدوله،  شود پدیدار میش چشم یپدر  خطوط و مانند آن
از آن نام برده شده، کردورتی از نروع دوم اسرت کره در  بخار تیرهبه عنوان  الدّینآنچه در شعر اثیر

دیده غذایی دارد که تماشای مناظر طبیعی است و او از  آید. در تصوّر شاعر، مردمکِ  چشم پدید می
ک غذایی جا آفتاب برای مردمک وجود ندارد؛ برر همرین اسراس، مردمردر آن گذرد که  بیابانی می

 دیده در این بیابان گرسنه است.
 

 :توصیف پادشاهدر بیتی  ،دوم
 بررا آتررش حسررام تررو خصررم ار طرررب کنررد

    
 وارهرررم در میررران رقرررص بمیررررد شررررار 

 (1۹۹ ص ،۳وهمو  1۳4 ص ،1)اخسیکتی 
 نرردبررا آتررش حسررام تررو خصررم ار طرررب ک

    
 هرررم در میررران خصرررم بمیررررد شرررراروار 

 (16۷ ص ،2 و)هم                                         
هرم آن  خطّیبهتر است و اغلب نسخ  ماهیارفرّخ و  همایوناست که گاارش تصحیح  مشخّص

 .کنند را تأیید می
  :گیرد یاز تصویرهایی است که در شعر شاعران قرن شش شکل م «رقصیدن شرار در آتش»

 

 د شرررار و حبررابر  در آب و آتررش رقررص آو  
    

لررقچررون برراد    تررو زد بررر کررران آتررش و آب خ 
 (4۹ ص )جما  اصفهانی،                             

 رسد: در سبک هندی به اوج می و
 
 

 ررقررص شرروق، خررردۀ جرران از پرری ن ررادر 
 

 بر کف نهیم و چون شررر از جرا بررون رویرم 
 (1۹0 ص )حاین لاهیجی،                            

*** 
هرای تصرحیح  دهرد کره گاارش ح نشران میطور کلّی، مقایسۀ این قصیده در سه متن مصرحَّ  به

ها در گاارش ابیا  قصیده،  برخی کاستی؛ با وجود این، تر از دو تصحیح دیگر است ماهیار درست
 شود: فقط در تصحیح ماهیار دیده می

 

 ر عجررررلو شررررهباز د قفررررردعنقاگرررره 
 مررن و گررردون رکررراب او کوکررباجرررام 

    

 فراسرررت و طررراوس در فخرررار کرررههدهرررد  
 اقبرررا  برررر یمرررین و سرررعادا  برررر یسرررار

 (1۹۸ ص ،۳اخسیکتی)                                    
 گونه است: این خطّیهای  شکل درست این دو بیت در نسخه
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 (448، برگ 669اخسیکتی، ش )

 

 
 (6، برگ 11۸۳ همو، ش)

د و شرررهباز در عجرررل رررهِ تفررررز  عنقرررا گ 
 وکرررب مرررن و گرررردون رکررراب اوماجررررام 

    

رررهدهرررد    س در فخررراروفراسرررت و طررراو هِ گ 
 اقبرررا  برررر یمرررین و سرررعادا  برررر یسرررار

 

به عنقا تشربیه کردن و یگانگی(  )تنها حرکت  در توصیف اسب شاعر است که آن را در تفرّد بیت اوّ 
در  «اجررام»داند، نه کوکب خود؛ چراکره واژۀ  خود میرا موکب در بیت دوم نیا، اجرام . کرده است
 و در شعر خاقانی هم بدین مفهوم به کار رفته است: است ستارگان و  کواک معنی  این بیت به

 

 بکوفرررت موکرررب اقبرررا  موکرررب اجررررام
 

 ببسرررررت قبرررررۀ زربفرررررت قبّرررررۀ مینرررررا 
 (1۳ ص ،خاقانی شروانی)                             

 شود: دیده می «موکب کواکب»ارسی ترکیب در شعر ف 
 

 مهر کواکرررب موکرررب قررردر ملرررک آن فلک
 

 حام و زحل عام و عطارد فطن اسرت که زحل 
 (52 ص ،سلمان ساوجی)                             

 که هجایی افتاده دارد:در تصحیح ماهیار، قصیده همچنین است گاارش بیت آخر 
 
 

 فانوردی کرره شاخسررار امررل راسررت بشررک
    

 برررآر ]بررر[شرراخی کرره بوسررتان ظفررر راسررت  
 (200 ص ،۳اخسیکتی)                                  

 

  نتیجه. 4
زمران هرای بیشرتر و  مهار تصحیح برخری از مترون بره دلایرل مختلرف، بره باید توجه داشت که 

 هاست.   اخسیکتی از جملۀ آن الدّیناثیر دیواننیاز دارد که  تری طولانی
 ،ایرن شراعر دیووانگرفتره از  انجام های تصحیح موجود و خطّیهای  به نسخهنگاهی مختصر  با

هایی از هرر  کره نمونره برشرمردتروان  ی زیرر میرا در سه قالب کلّ اشعار او تصحیح  دلایل دشواریِ 
 :شود شده در این پژوهش هم دیده می شاخه، در ابیا  بررسی

بخشری از دشرواری تصرحیح  :اندیشۀ شباعر اسبت هایی که برخاسته از سبک و الف. دشواری
 و فررد، واژگران بههای خیرا  منحصرر صرور مسرائلی ماننردِ  .گرردد اثیر به خود شاعر برمی دیوان

گاه در دشروارگویی  بهره و خاصّ اصطلاحا  و ترکیبا  ویژۀ شاعر، زبان  گیری شاعر از ضمیر خودآ
 توان در این زیرشاخه نام برد. را می

 :گبردد برمیشباعر  دیوانمانده از  باقی خطّیهای  ت نسخهت و کیفیّ یی که به کمیّ ها ب. دشواری
 های مناسررب و درخررورِ  شررود کرره نسررخه می مشررخّص ،موجررود خطّرریهای  بررا نگرراهی برره نسررخه
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ای واحرد  نسرخههرا از روی مادر   اغلرب آن کرهبر جای مانده است  الدّیناثیر دیوانشماری از  اندک
از  نبررد نراگایر از بهرهرا حان مصرح   ،دیووانهای دیررین از ایرن  اندن نسخهنم اند. باقی کتابت شده

 هرا راه یافتره اسرت. های زیرادی در کتابرت آن کند کره اشرکالا  و کاسرتی ری میهای متأخّ  نسخه
 گیرنرد و حالرت گایرده ینمبرررا د الدّیناثیر دیوانتمام ابیا  ها،  ای از نسخه همچنین بخش عمده

برر مشرکلا  تصرحیح  اسرت کرهی کاتبران دقّتر سوادی یا کم کمر در این مقوله، دارند. مشکل دیگ
   افااید. می

تروان  در این زمینه هم می ها را به وجود آورده است: حان آنح  هایی که عملکرد مص ج. دشواری
نبودن یح، بدخوانی نسخۀ اساس یا وفادارپژوهی و اتخاذ شیوۀ نادرست در تصح به ضعف در نسخه

ی دقّتر نکردن از منرابع جنبری در تصرحیح و کرم گاینش و گراارش نادرسرت مرتن، اسرتفاده به آن،
 شود. میکه به گاارش مبهم، مشکوک، ناقص یا محرّف ابیا  منجر  اشاره کردحان مصح  
نسبخۀ خراذ شریوۀ ، اتّ الدّیناثیردیوانااز  موجودهای  به نسخه توجّهباید گفت با  ،یکلّ  یر نگاهد

بین بهره  حان از شیوۀ التقاطی یا بینمصح   استن راه به جایی نخواهد برد و بهتر در تصحیح آ اساس
و بره شرعار اا دیوواناازدیگرر ای  نسرخهدر آینده سازد؛ مگر اینکه  ببرند که احتما  اشتباه را کمتر می

 دست آید که واجد شرایط نسخۀ اساس باشد.
ناکرافی ، بر مبنای دو نسخه بوده است که شیوۀ التقاطی که ماهیار در تصحیح خود به کار گرفته

وجوی ایشران  افتادن انتشار این تصحیح، جسرتترین دلیل در به تأخیر رسد. شاید اصلی به نظر می
بره نتیجره نرسریده ان تشر در زمان حیافانه بوده که متأسّ  الدّیناثیر دیوانای دیگر از  برای یافتن نسخه

 است. 
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 .1363 تهران ، سنایی،راد حسینعلی باستانی چاپ ،دیوان ،دّینالیمین فریومدی، فخر  ابن
 .1337 تهران ،کتابفروشی رودکی ،همایون فرّخ الدّین رکن چاپ ،دیوان(، 1) اخسیکتی الدّیناثیر

 .1398 تهرانسخن،  ،محمود براتی خوانساری چاپ ،دیوان،  (2) ررررررررررررررر
 .1399جام گل، کرج  ماهیار، عبّاس چاپ ،دیوان،  (۳) ررررررررررررررر
 ترکیه. ،66۹، شمارۀ اوغلواعل اپاشااح رمایطّ نکخ ا،  ررررررررررررررر
 ایران. ،۷/4۸41، شمارۀ ک ابخان امجلساشورایااتلام ایطّ نکخ ا،  ررررررررررررررر
 ایران. ،1/11۸۳، شمارۀ ک ابخان امجلساشورایااتلام ایطّ نکخ ا،  ررررررررررررررر

 مشهد. ،45۸۳شمارۀ  آت اناقدسارضوی،ایطّ نکخ ا،  ررررررررررررررر
 مشهد. ،1/4۹55شمارۀ  آت اناقدسارضوی،ایطّ نکخ ا،  ررررررررررررررر
 تهران. ،۳/۹۸24شمارۀ  ،دانشگاهاتهاانایطّ نکخ ا،  ررررررررررررررر
 تهران. ،۸00شمارۀ  ،دانشگاهاتهاانایطّ نکخ ا،  ررررررررررررررر
 تهران. ،1/2401شمارۀ  ،ملّ ک ابخان اایطّ نکخ ا،  ررررررررررررررر
 تهران. ،1502۹شمارۀ  ،ملّ ک ابخان اایطّ نکخ ا،  ررررررررررررررر
 تهران. ،21۳56شمارۀ  ،ملّ ک ابخان اایطّ نکخ ا،  ررررررررررررررر
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 موزۀ بریتانیا. ،1۳2شمارۀ  ،دیواناهندا)ایندیااآفرس(ایطّ نکخ ا،  ررررررررررررررر
 تهران. ،4۷۳۳شمارۀ  ،ک ابخان املکایطّ نکخ ا،  ررررررررررررررر

 تهران. ،1۳/5۳0۷شمارۀ  ،ک ابخان املکایطّ نکخ ا،  ررررررررررررررر
 .1389، تهران صدای معاصر، محمّد روشن چاپ ،ویساوارامرناسعد گرگانی،  الدّینفخر ،دیوان، معاّیامیر

 .1318، تهران اسلامی ،اقبا  عبّاس
 .1364، تهران علمی و فرهنگی ،س رضویمدرّ  چاپ ،دیوان، انوری

 .1391، تهران سنایی ،سعید نفیسی چاپ ،دیوان، ای اوحدی مراغه
 ، دانشگاه تهران.6390ش ،الانوارامطلعایطّ نکخ ا بسطامی نظامی،

 .1۳۸2تهران ، رانیدانشگاه علوم پاشکی ا ،ال جارباةیلاص ،الدّین ر قوامیبن م الدّین الدوله، بهاء بهاء
 .1400، تهران شهرستان ادب، دمهدی طباطبائی و علیرضا قاوهسیّ  چاپ ،اتغزلراّ، بید 

 .1318، تهران ملّیانجمن آثار  ،همایی الدّین جلا  چاپ ،الّ نجرماةفهرمالأوائلاالصناعال اّ ،بیرونی، ابوریحان
 .1337، تهران مسجد سلطانی، یس گیلانآقامرتضی مدرّ  چاپ ،اورنگاهفت، حمنعبدالرّ  الدّینجامی، نور

 .1362، تهران سنایی ،حسن وحید دستگردی چاپ ،دیوان ،عبدالرزاق الدّین جما  اصفهانی، جما 
 .1387، تهران سنایی ،بیژن ترقّی چاپ ،دیوانحاین لاهیجی، 

 .1362، تهران اساطیر ،حسن وحید دستگردی چاپ ،دیوان، الدّین ، اشرفحسن غانوی
 .1357، تهران ارزوّ  ،سجادی الدّینضیاء چاپ ،دیوانخاقانی، 

ر  ۹5ص ، (26)پیراپی  2ش ،شناتو اادبافارتو ام ن ،«اخسریکتی الردّینبررسی تصحیفاتی در دیروان اثیر» ،خسروی، مجید
 .1۳۹4تابستان ، 10۸

 .1393، تهران امیرکبیر ،باهاناقاطع، حسینمحمّدخلف تبریای، 
 ،1399، تهران نامهٔ دهخدا سسهٔ لغتمو،  نامٔ ادهخداالغت ،اکبر دهخدا، علی
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   . 1۳64، تهران امیرکبیر ،اقبا  و مجتبی مینوی محمّد چاپ ،خاآلاتلجوقیاورادراتارالکّااةیدوراواآالصّاااةراح، راوندی

 .1۳۸1، تهران علمی و فرهنگی ،ترجمۀ عیسی شهابی ، اناتااقاجاری ایااناازادوراناباتاادبرّاتتاریخا، ریپکا، یان
 .1۳۸2ار، تهران ، زوّ ااتادیوانایاقان اشاوان رفاهنگالغاتاواتعب، الدّینسجادی، سید ضیاء

ش  ،ه(قارّاانامو اشوب ا)ویژهنامو افاهنگکو انا ،«اخسیکتی با تکیه بر فرهن  جهانگیری الدّینتصحیح ابیاتی از اثیر» ،سعیدی، سارا
 .1۳۹۳بهار و تابستان ، 24۹ر  260ص  ،2

 .1364، تهران علمی و فرهنگی ،شاحالغاتاوامش لاتادیواناانوری ،دجعفرشهیدی، سیّ 
 .1389، تهران سخن ،علی وفاییعبّاس چاپ ،اتکلراّ ،الدّین سلمان ساوجی، جما 

 .1362، تهران سنایی ،س رضویتقی مدرّ محمّد چاپ ،دیوان ،سنایی غانوی
 .1364فردوسی، تهران  ه صفا،اللّ  ذبیح چاپ ،دیوان، فرغانی سیف

 .1383، تهران علم ،دیوانصائب تبریای، 
 .1۳۷۸، تهران فردوس، 2ج ،دراایااناادبرّاتتاریخا، الله صفا، ذبیح

 .1389، تهران صدای معاصر، محمّد روشن چاپ ،ویساوارامرناسعد گرگانی،  الدّینفخر
 .1366نیویورک  ،بیبلیوتکا پرسیکا ،  خالقی مطلقجلا چاپ ،شاهنام فردوسی، 

 .1387، تهران ارزوّ ، تخناواتخنوران ،الامان فروزانفر، بدیع
 .1362ققنوس، تهران  نخجوانی، محمّد چاپ، دیوانقطران تبریای، 

 .1390، تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا  فرهنگی ،مهیار محمّد چاپ، دیوان، مسعود سعد سلمان
نامن ‎لینس‎طنییانس‎‎جشن  ،«اخسیکتی )بر اساس چند جن  و سفینه( الدّینملاحظاتی دربارۀ چند بیت از اثیر»رفت، شهره، مع

 .  1397کوشش مجید پویان، علم نوین، یزد،  ، بهگردفرامرزی
 .1373، تهران علمی و فرهنگی ،امین ریاحیمحمّد چاپ ،العباداماصاد، رازی الدّین نجم
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 .1384، تهران دانشگاه تهران ،را  زنجانی چاپ ،الاتااراامخزننظامی گنجوی، 
 .1۳4۳، تهران خیام ،فاهنگانفرک ، اکبر نفیسی، علی

زمسرتان ، 14۹ر  162ص ،26ش  ،۷ سرا  ،هایاادب اپژوهش ،«دیواناایرااایکر   تصحیح چند بیت از » ،ها، احمدرضا یلمه
1۳۸۸.   
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یخ  *درگذشت خاقانی شروانی دقیق تار
  †سیّدمحسن حسینی وردنجانی

 فارسی دانشگاه فردوسی مشهد ادبیّاتآموختۀ دکتری زبان و  دانش
 (72تا  61)از ص 

 15/12/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 8/10/1400مقاله: تاریخ دریافت 
 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
گاهینویس دستتواند وجود های هر شاعر کهن مییکی از خوشبختی های های مضبوط از اشعار او و وجود آ

و نیز ند و ارزشمند شاعران پیش از مغول کمهای کهن نویس دستانه متأسّفاش باشد. درست از سوانح زندگی
گاهی خوشبختانه خاقانی از  سوانح زندگی بسیاری از این شاعران در اختیار نداریم. دربارۀهای دقیق و درستی آ

های خوب و مضبوطی از آثار او در اختیار داریم و هم بسیاری از نویس دستمعدود گویندگان کهن است که هم 
بسیاری  دربارۀخود خاقانی است که  ،نخست :دارددو دلیل عمده  ،و این تاش برای ما شناخته شده اسندگیسوانح ز

گاهی میاز وقایع زندگی زندگانی  دربارۀات ارزشمندی اطّلاعوجود منابعی است که  ،بخشد و دیگراش به مخاطب آ
گاهینگذارخاقانی در اختیار ما می  ۀواسط به اکنون، مرگ دقیق اوست کهزاد و سالسال ،هاد. یکی از این آ

-تاریخ ،نخست ،ایبا تکیه بر روش کتابخانه مایکرده تلاشست. در این پژوهش کهن در اختیار ما هاینویس دست

تاریخ دقیق و  ،ها را نقد کنیم و در پایانگزارش و سپس آن است،های مختلفی که برای درگذشت خاقانی عنوان شده 
خاقانی  ،بر این اساس کنیم؛ارائه  ،ایمفتهاو یا دیوانکهن و مضبوط  نویس دستدو  ۀدرست درگذشت او را که در میان

 هفت ملکشاهی.سال یکصدو که این تاریخ برابر است با هفتم بهمن ؛ق درگذشته است581 شوّال 21ر د
 

  ق.581 شوّال 21، خاقانی دیوان نویس دست، نسخه، درگذشت خاقانی دقیق تاریخ خاقانی، کلیدی: های هواژ

                                                           
 .یادسجّ  ینالدّ  یدضیاءمرحوم دکتر س ،و نستوه یختهفره شناس یبه خاقان یمتقد .*
یسنده: ۀرایانام .†  Vardanjanimohsen@um.ac.ir                                                                                                    نو
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یخ دقیق درگذشت خاقانی شروانی/ 62  تار

 همقدّم. 1
نیازها و ملزومات پژوهش ای، یکی از پیشنامه و سوانح عمر هر گویندهآشنایی درست با زندگی

 است ای نبودهگونهدر گذشته بهت ادبی ما سنّ ی طور کلّ  بهانه متأسّفصی در آثار اوست. دقیق و تخصّ 
روست  د و از همینکننیا نزدیکانشان ثبت و ضبط  خود راکه تاریخ زندگانی شاعران و نویسندگان 

 اختلاف است.  مرگ اغلب بزرگان ادب پارسی محلّ زادْسال و سالْ ی که حتّ 
یقین  به رسیدن به تاریخ دقیق یا نزدیک ،صمتخصّ  گر  شک، یکی از آرزوهای هر پژوهشبی

فارسی، خاقانی از  ۀمورد نظر است. در میان شاعران پرآواز ۀولادت و درگذشت شاعر یا نویسند
، کنداش آشنا میکه خودش ما را با سوانح  و تاریخ زندگانیایند گویندگانی است که علاوه بر معدو

 های کهن ضبط شده است. نویس دستتاریخ ولادت و درگذشت او نیز در 
شود و ، اختلاف زیادی دیده نمیاندکرده زادْسال خاقانی اشاره قدیم و جدیدی که به در منابع

 توانمی ،سال درگذشت او تقریباً دربارۀا ؛ امّ انددانستهد او ق را سال تولّ 520سال  ،منابع اغلب  
میان نخستین و واپسین تاریخی که برای مرگ  که ؛ چنانزیادی در منابع قدیم و جدید دید اتاختلاف

 ختلاف است. ا، پانزده سال اند آوردهدر منابع  وی
دقیق سوانح ری در تعیین تاریخ دادن تاریخ دقیق درگذشت خاقانی، عامل بسیار مؤثّ  دست به

پژوهش در این موضوع را آشکارتر ضرورت  امرو همین  عمر و سرایش برخی اشعار اوست
رسیدن به  ،های کهننویس دستهای نگارنده در بررسی دغدغهدر این راستا یکی از کند.  می

 دقیق درگذشت خاقانی را روشن کرد.تاریخ  ها اسنادی بود که بتوان با تکیه برآن
 جوها به نتیجه رسید وو جست ،سرانجام« وَجَدَ  ،من طلب شیئاً و جد  » اند:فتههمان گونه که گ

برخورد. تاریخ موجود در این دو تاریخ دقیق درگذشت خاقانی کهن به نویس دستدو  درنگارنده 
 کنیمدر این پژوهش سعی می ،شود. بر همین اساسمی تأییدبا منابع دیگری نیز  ،نویس دست

تاریخ دقیق  ،و سپس با تکیه بر منابع کهنها آن بندی اقوال مختلف و نقد، با دستهنخست
 دست دهیم. خاقانی را بهدرگذشت 
به تاریخ  ،اندخاقانی و شعر او پرداخته معرّفیاغلب منابعی که در گذشته و حال به  تقریباً 

تر و جستار با نگاه دقیقدو ا اند؛ امّ الشعراء تبریز اشاره کردهدرگذشت و آرامگاه او در مقبرة
 اند:ی پرداختهوتری به تاریخ درگذشت تخصصی
ی از نویس دستات اطّلاعبا تکیه بر  (1383) الطیرمنطق ۀمقدّمشفیعی کدکنی در  الف(

ق را 591سال  ،ستق کتابت شده ا750تاریخ  شفیعی در ۀگفت لالااسماعیل ترکیه که به ۀکتابخان
 کند؛می معرّفیخاقانی  سال قطعی درگذشت

ای که به تاریخ یخطّ  ۀمجموعبا استناد به  (1398)غایت ابداع  ۀمقدّمرضا ترکی در محمّدب( 
 که کند، عنوان میعربی از خاقانی آمده است ۀدر بخشی از آن دو نامو ق کتابت شده است 581

 خواهیم کرد. بعدی نقد بخش درا ر نظر هردو این ما درگذشته است. ق581 رمضان از پیش خاقانی
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 . بحث و بررسی3
گیرد. را دربرمی ساله پانزده ای هباز ،ه پیش از این اشاره شد، اقوال مختلف درگذشت خاقانیک چنان

کنیم در و تلاش می ر منابع مختلف آغازبندی گفتابا دسته ،بررسی خود را نخست ،در این قسمت
 اشاره کنیم. ،اندترین آثاری که آن تاریخ را ضبط کردهبه مهم ،هر بخش

 

یخ. دسته3-1  هابندی تار
 گیریم.بندی خویش را بر اساس سیر تاریخی اقوال پیش میدسته

 

 ق581. سال 3-1-1
 باکویی الآثارتلخیصترین منبعی که این سال را برای درگذشت خاقانی عنوان کرده است، کهن

نخست قرن نهم تحریر شده است. خلاف برخی  ۀدر نیم. این کتاب (59a ص )باکویی،است 
  قزوینی است. آثارالبلاده از نامش پیداست، تلخیص ک این اثر چنان 1گفتارها،

است.  غایت ابداعداند، اثر دیگری که این تاریخ را برای درگذشت خاقانی درست می
ق( 581) خاقانی پیش از رمضان این سال که این اثر نوشته است ۀمقدّمرضا ترکی در محمّد

برای درگذشت تعداد کمی از منابع این سال را ، پیداست که چنان .(61ص، 5 )خاقانیدرگذشته است 
 اند.خاقانی پذیرفته

 

 ق582. سال 3-1-2
از میان این اند. کرده معرّفیاین سال را برای درگذشت خاقانی  ،منابع پیش از دوران معاصر بیشتر

تاریخ مستوفی در  ،ق(717 تألیف) الالبابلیاوبناکتی در روضة  توان به این آثار اشاره کرد:منابع می
 ،ق(892 تألیف) 2تذکرهولتشاه در د ،ق(845 تألیف) مجملدر  خوافیفصیح  ،ق(730 تألیف) گزیده
ی انکاش الدّین تقی ،ق(1002 تألیف) اقلیمهفترازی در  ،(دهمقرن  تألیف) الجنان روضاتی در یکربلا

خلیفه در  حاجی ،ق(1019 تألیف) البیان خیربهاری سیستانی در  ،ق(1016 تألیف) شعارالأ  خلاصةدر 
 آتشکدهدر  بیگدلیآذر، ق(1097 تألیف) السنینوقایعآبادی در خاتون ،ق(1058 تألیف) التواریختقویم

 تألیف) منظرالاولیاءدر  تبریزیاسرار ؛ ق(1284 تألیف) الفصحاءمجمع؛ هدایت در ق(1193 تألیف)
کربلایی  ؛82ص ،(1) دولتشاه ؛266، ص2جخوافی، فصیح  ؛728صمستوفی،  ؛205ص)بناکتی، ؛ ق(1304

 ؛108صخلیفه، حاجی ؛133صبهاری سیستانی،  ؛441ب، کاشانی ؛1448، 3رازی، ج؛ 203ص ، 1جتبریزی،
  .(223صاسرار تبریزی،و   732ص، 1هدایت، ج؛  36، ص1جآذربیگدلی،  ؛ 320ص  آبادی، خاتون

تاریخ اند؛ مانند نفیسی و براون در ه تعداد کمی از منابع معاصر نیز این تاریخ را پذیرفتهالبتّ 
 .(90ص ،2و براون، ج 104ص  ،1نفیسی، ج) ادبیّات
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 ق590. سال 3-1-3
است. ق( 930 تألیف) رالسیّ حبیب ،داندق زنده می590ظاهرا نخستین منبعی که خاقانی را تا سال 

ق 590خان که در تکش از سویفتح اصفهان  ۀمعتقد است خاقانی در حادثنویسندۀ این کتاب 
 خواندمیر بر آثار دیگری مانند این نظر   .(642، ص2)خواندمیر، ج افتاده، شعری سروده است اتّفاق
، 1جبلگرامی،  آزاد)ثیر گذاشته است أت ق(1237 تألیف) احةالسیّ ریاضو  ق(1176 تألیف) عامرة ۀخزان

را برای  همین سالنیز همایی  شبلی نعمانی ودر روزگار معاصر . (126، ص2شیروانی،جو  313ص
 .(168صهمایی، و  19، 5جشبلی نعمانی، )د نکندرگذشت خاقانی پیشنهاد می

 

 ق591. سال 3-1-4
است که در قرن  جنگیتنها منبعی که این سال را برای درگذشت خاقانی عنوان کرده است، اً ظاهر

کرده  معرّفیهشتم کتابت شده است و شفیعی کدکنی نخستین کسی است که این مجموعه را 
 . است
 

 ق595. سال 3-1-5
ه است. ق درگذشت595بیشتر منابع معاصر و تعداد محدودی از منابع گذشته معتقدند خاقانی در 

 که به دست (ق592)فتح اصفهان  ۀخاقانی در واقع دهدنشان میق( 658 تألیف) جهانگشاگزارش 
. در (372 ص)جوینی، سروده است  یزنده بوده و شعرصورت گرفت،  شاه خوارزم خانتکش

فتح اصفهان  ۀدر تاریخ واقعا اختلاف ؛ امّ حقیقت خواندمیر نیز به همین شعر اشاره کرده است
 داند.ق می592ق و جوینی در 590است که خواندمیر آن را در 

 ؛(8قرن تألیف)لطایف اشرفی یمینی در  اند:ق اشاره کرده595به منابع این در میان گذشتگان 
حدود  تألیف) الفضلاءمجمعبقایی بخارایی در  ؛ق(962 تألیف) السلاطینروضةفخری هروی در 

 ؛(دوازدهمقرن  تألیف) الحقایقطرائقشیرازی در  ؛ق(1102 تألیف) الخیالآةمرّ لودی در  ؛ق(996
بقایی بخارایی، ؛ 203فخری هروی، ص ؛368، ص2جیمنی،) ق(1258 تألیف) فکارالأنتایج درگوپاموی 

 .(262ص گوپاموی،و  625، ص2شیرازی، ج ؛25ص لودی،  ؛80ص
 رد گوپامویفروزانفر گفتار جوینی را پذیرفته است و با تکیه بر دیدگاه  ،میان معاصران در

ثیر بسزایی أ. دیدگاه فروزانفر ت(646 ص)فروزانفر، پندارد اقوال می ق را اصحّ 595سال  فکارالأنتایج
درگذشت خاقانی را در  ،اغلب منابع معاصر ،آن ۀگران معاصر داشته است و در نتیجبر پژوهش

تاریخ در  شفق ۀرضازادصفا، ریپکا و  ند از:ا ترین این آثار عبارت برخی از مهم ؛اندق نوشته595
 ؛780، ص2)صفا، ج بهشت سخنو حمیدی شیرازی در  شعرای آذربایجان ۀتذکر؛ دیهیم در ادبیّات
جدا از کسانی  .(472 صحمیدی شیرازی، و   89، ص5دیهیم، ج؛ 343 فق، صش هرضازاد ؛285صریپکا، 
ار کندلی بر اساس غفّ  اند،ق حکم کرده595اساس ابیات خاقانی در فتح اصفهان بر سال که بر 
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)کندلی  دانسته استق 595 را اوتاریخ درگذشت ه شده بوده، تهیّ  استامپاژی که از سنگ  قبر خاقانی
 . (101 ص هریسچی،

ق را 596کوب تاریخ ینزرّ  های دیگری را نیز ببینیم؛ مثلاً دیدگاه توانیمدر میان معاصران می
گاهی  ،ه در میان منابع ادبیالبتّ  .(192صکوب، )زرین برای درگذشت خاقانی ذکر کرده است

ق ذکر کرده 532های عجیبی نیز ذکر شده است؛ مانند احتمالی که شاهنوازخان برای سال  تاریخ
 ساله بوده است.  دوازدهدر این سال خاقانی چراکه  ؛(252 ص )شاهنوازخان،است 

 

یخ. 3-2  هابررسی و نقد تار
و دو ند های کهن استوارنویس دستق بر گزارش 591و  581گفته دو تاریخ های پیشدر میان تاریخ

مناسبت فتح اصفهان سروده شده  ند که بها یمتکّ خاقانی  شعری منسوب به رب ق595و  590تاریخ 
خود را با بحث در اینجا ق بر اساس تواتر نقل شده است و صاحب استدلال نیست. 582و قول 

 گیریم.میپیق 582یعنی  ،بررسی متواترترین تاریخ
 

 ق582نقد گزارش  .3-2-1
که درست و علمی دلایلی دارد  ترکی در نقد این گزارش بیشترین نقل را در منابع دارد. ،این تاریخ

 نماید:می
خاقانی پس از  که ای نیست که بتوان بر اساس آن حکم کردالف( در مجموع آثار خاقانی اشاره

 ؛ق را دریافته باشد581
 شناسانستارهبودن حکم  ق و باطل582قران سال  از در تمام آثارش سخن خاقانی کهب( با این

دهد او این واقعه ندارد و این نشان می ندادن رخبه  ایا در مجموع آثارش هیچ اشارهکرده است؛ امّ 
 ؛تا این تاریخ زنده نبوده است

سفر به خراسان ز قصدش برای ا است، ق سروده580که در « خراسان» ۀج( خاقانی در قصید
. (68-58 ،5)خاقانی  داد؛ چراکه مرگ به او مجال این کار را نانجام نشد هرگزا این سفر گوید؛ امّ می

خاقانی  وفاتتوان این سال را سال کند، نمیمی تأییدها را ها که شواهد نیز آنبا این استدلال طبیعتاً 
 دانست.

 

 ق595ق و 590نقد دو گزارش . 3-2-2
به  السیرحبیبو  تاریخ جهانگشاای هستند که در سروده ۀه اشاره شد، این دو قول بر پایک نچنا

 است:  چنینخاقانی منسوب شده است. مطلع این شعر 
 

 مژژده کژه خوارزمشژاه ملژک صژفاهان گرفژژت
 

 ملژژژژک عژژژژراقَیْن را همچژژژژو خراسژژژژان گرفژژژژت 
 

 
 

 (642، ص2جو خواندمیر،  372ص )جوینی، 
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این  ،غایت ابداع ۀمقدّمترکی در خاقانی نیست.  دیوانهای  یک از چاپ این ابیات در هیچ
 ص)خاقانی، او موجود است  دیوانگوید این ابیات در داند و میشفروه می الدّینابیات را از آن شرف

یک از خوارزمشاهان را نستوده است و این هیچ« آتسز». علاوه بر گفتار ترکی، خاقانی جز (64
گیری از دربار کنارهخاقانی پس از دلیلی نداشته است،  وده و اصلاً هم در روزگار جوانی او ب اتّفاق

سر در پی ، پیرانهمناسبت معیشتی خوب و رغم داشتن وضعیّ  بهو  و کوچ به تبریز ق571در  شروان
 بر اساس این استامپاژ است: نیز ار کندلیاستدلال غفّ   دربار خوارزم باشد.

 : استامپاژ سنگ قبر خاقانی1تصویر 

ی، سجّاد)بر اساس نظر کارشناسان این استامپاژ جعلی است  که ی و ترکی معتقدندسجّاد
)در پایان سطر تصویر پیداست این ه در ک چنان ،. علاوه بر نظر کارشناسان(65صو خاقانی،  151ص

خواند و باید از کسانی که این تصویر را اصیل  نیز« سبعین»را می توان « تسعین» ۀکلم هفتم از بالا(
با این  اید و نه سبعین.تسعین خوانده، شد چرا آن را موافق گفتار معاصرانمیاند، پرسیده دانستهمی

 توان آن را پذیرفت.هنگامی که استدلال این دو تاریخ علمی نباشد؛ نمی ،توضیحات
 

 ق591نقد گزارش  .3-2-3
این تاریخ را برای درگذشت خاقانی  ،ترکیه لالااسماعیل 487 نویس دستشفیعی کدکنی بر اساس 

 گزارش شفیعی این گونه است:  کرده است. معرّفی
حظیرة الشعراء بمقبرة  يسنة احد و تسعین و خمسمأة بمدینة تبریز و دفن ف شوّالل اوّ  يفو کان وفاته 

 (.72صبشروان سنة عشرین و خمسمأة )عطار،  3سرخاب و مولده
از ( 2) است. تصویرخه کند، بدخوانی نسه میای که در گزارش شفیعی جلب توجّ لین نکتهاوّ 

 است: نویس دستاین 

 81لالااسماعیل؛ ب  487 نویس دست: 2تصویر  

ح شفیعی  « شوّالاواخر » ،که در متن نسخه حالی در است، آمده« شوّالل اوّ »در متن مصح 
در  نویس دستکه این  حالی ق ذکر کرده است؛ در750است. شفیعی تاریخ این نسخه را  ثبت
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، 742، 741های های متفاوتی دارد که به سالانجامه زیراهای مختلفی کتابت شده است؛ سال
 ق اشاره دارد.788و  754

کرمانی،  الدّینانوری، اوحدمرگ سال و سالْ علاوه بر خاقانی، زادْ  نویس دستاین  ،مجموعدر 
درگذشت  در ضبط سال  انه این جُنگ متأسّفص کرده است. را مشخّ )تبریزی(  الدّینو همام مولوی 

هایی در اختیار داریم که سال دقیق را در خود ضبط نویس دستخاقانی دقیق نیست؛ چراکه 
توان در ثبت سال ها خواهیم پرداخت. همین اشکال را میاند و در قسمت بعدی به آن کرده

 است:  گونه در این مجموعه این الدّیناوحد مرگکرمانی هم دید. تاریخ  الدّیندرگذشت اوحد
 يولد ف يالکرمانی الصوف محمّدبن  ار احمدالفخّ بن ابی محمّد الدّینالشیخ اوحد

یوم الاثنین، ثالث شعبان، خمسة و  يالحجة سنة احدی و ستین و خمسمایة و توفذی
 .(81صتبریزی،  ه)گویندببغداد  یزیةثلاثین و خمسمایة و دفن بالشون

ضبط شده که اشتباه « ق535»، «ق635»جای به الدّینسال درگذشت اوحد که روشن است
درست و دقیق  )روز و ماه(ات تواریخ در ذکر جزئیّ  مؤلّفدهد های بیشتر نشان میاست. بررسی

را  الدّینمرگ اوحدروز و یا سالْ عمل کرده و در ضبط سال به خطا رفته است. منابع کهنی که زادْ 
، 6ج ،يالشعار الموصل و ابن 305، ص1ج، يالاربل يستوفالم ابن ←)  کنندمی تأییداین را  ،اندثبت کرده

 .  (304ص
با شاعر سرشناسی چون خاقانی که حدود  این جنگ هم تبریزی است و احتمالاً  مؤلّفاز قضا 

تی در نگارش سبب دقّ بی آشنا بوده است و احتمالاً  ،سر برده سال از عمر خویش را در تبریز به ده
 . بهر دقیق عمل کرده استمرگ مولوی بسیادر مواردی مانند ثبت سالْ این اشکال است؛ چراکه 

 : کنیم هتوجّ متن 
ل سنة اربع و ستمایة؛ الاوّ سادس ربیع الدّینة و الحق و الملّ قین، جلالالمحقّ ولادة مولانا و سیدنا قدوة

سبعین و ستمایة الاخر سنة اثنین و الاحد عند غروب الشمس خامس جمادیه یومه سرّ اللّ سوفاته قدّ 
 (.141 صتبریزی،  ه)گویند

کرمانی  الدّینگذشت خاقانی و اوحددر ذکر سال در نویس دستاین  که شدجا روشن تا این
توانیم سال نمی ،ذکر روز و ماه دقیق است و با این توضیحاتکه در  حالی در ،اشتباه کرده است

 را برای درگذشت خاقانی بپذیریم. نویس دستپیشنهادی این 
 

 ق581نقد گزارش  .3-2-4
، سال درگذشت خاقانی را (قرن نهمتألیف ) الآثارشتلخیصباکویی در پیش از این اشاره کردیم 

گاهی را  ق عنوان کرده است. جالب است بدانیم باکو از توابع شروان است و احتمالاً 581 این آ
که باکویی آن را  قزوینی بلادآثارالجواری با شروان یافته است؛ چراکه در هم ۀواسط هباکویی ب

. از قضا این (601 ص)القزوینی، شده است نای به تاریخ درگذشت خاقانی اشاره ،تلخیص کرده
 ند.کمی تأییدهای ما نیز آن را نویس دستترین گزارشی است که درست
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این ترین پژوهش را در گر دیگری است که همین سال را دریافته و دقیقرضا ترکی پژوهشمحمّد
عربی خاقانی که در قرن ششم  منشآتکهن  ۀبر اساس نسخ نیز موضوع انجام داده است. ترکی

 ق گفته است.581تاریخ درگذشت خاقانی  را سال  ،کتابت شده است
قدّسَ اللهُ » دعایی ۀگزار هانامهترکی فرد فاضلی است و در ابتدای  ۀبه گفت مجموعه ۀیسندنو

 گویای این مطلب است: (3)را پس از  نام خاقانی آورده است. تصویر « روحَه و نوّرَ ضریحَه

 1چستربیتی؛ ب  ق(؛581) 3798 ۀ: نسخ3تصویر  

ای است جامهان باخزری آورده شده و پس از آنالقصر دمیةای از همقدّمخاقانی،  ۀپس از دو نام
 دهد:این انجامه را نشان می (4) ردهد؛ تصویق را نشان می581ابتدای رمضان  ،که تاریخ

 79ق(؛ ب 581چستربیتی ) 3798 ۀ: نسخ4تصویر  

 نویس دست ۀکاتب که نشان از درگذشت خاقانی دارد و نیز ترقیم دعایی   ۀترکی بر اساس گزار
قید قانی در خاق( 581ل رمضان )اوّ نوشته است در این تاریخ  ،دهدق را نشان می581ل رمضان که اوّ 

 .(61، ص5)خاقانیحیات نبوده است 
با  مغایر ،ا در روز و سالامّ  ،درگذشت خاقانی است برای شده سال تعیینترین اگرچه این دقیق

زنده  شوّالتا اواخر  یعنی ،حدود دو ماه بعدخاقانی که دهد ی اسناد دیگر نشان میواقع است؛ یعن
بپذیریم تاریخ درگذشت خاقانی پیش از  توانیم کاملاً نمی ،های زیربوده است. بر اساس استدلال

 ق است:581ل رمضان یعنی اوّ نسخه، ۀتاریخ موجود در انجام
دان که شخصی فاضل و عربی نویس دستکاتب ، پیداست 3 ۀدر تصویر شمار که الف( چنان

 وجود دارد؛ طبیعتاً « دو نامه»در حالی که در متن فقط  ،«ئلهذه رسا»عنوان نوشته است: است، در 
حداقل یک نامه و  دهد احتمالاً آمد؛ این نشان میمی« هاتان رسالتان»نامه باید عبارت  برای دو

ای انجامه ،اندکه حذف شده هاییدر پایان نامه یا نامه ،به گمان دیگر شاید بیشتر حذف شده است.
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شاید بگوییم استفاده از ساختار  ق بوده است.581 شوّالوجود داشته است که تاریخ آن پس از 
ها را دلیل حذف نامه یا نامه ا احتمالامّ  ،دار استی مفرد در ادب عرب سابقهی و حتّ ثنّ جمع برای م

و نشان دارد  در صفحات وجودبه خط نستعلیق هایی است که رکابه ؛ و آنکنددیگری پشتیبانی می
انه به سبب متأسّفاند. سال پس از کتابت به نسخه افزوده شده 150 دست کمدهد می

در  ا ظاهراً شود؛ امّ ص نمیدرستی مشخّ  به ،آن نامناسبت نسخه و نیز کیفیّ  تصویر بودنوسفید سیاه
ای به صفحه 45ها در برگ اینای وجود ندارد. علاوه بر شود، رکابهدوم تمام می ۀکه نام 32برگ 

اختلاف زیادی با تاریخ نگارش آن دارد؛ یعنی این صفحه  است که مطمئناً  نستعلیق نگاشته شده
 ق معمول نبوده است.یخط نستعل ،بعدها به متن اضافه شده است؛ چراکه در قرن ششم

، نویس دستق به بخش پایانی وجود دارد، متعلّ  نویس دستای که در پایان این ب( ترقیمه
در یک  و دقیقاً  ها را با این قسمت قطعاً توان تاریخ نگارش نامهاست و نمی القصردمیة ۀمقدّمیعنی 

کتابت شده است و در  القصردمیةاز ها پس بخش نامه ،احتمال زیاد روز و ماه پنداشت؛ چراکه به
ها تولید و بعد کُرّاسه ،نخست ،در بسیاری مواردکه  دانیممی .پیش از آن قرار گرفته است صحّافی
شدن  مطالب پیوستگی موضوعی ندارند، پس و پیشها که در این نوع مجموعه؛ شدندمی صحّافی

 صحّافی ریختن هم ، بهقرار دادنظر  توان آن را مدّ محتملی است. گمان دیگری که می اتّفاقها کُرّاسه
شاید در  سال( 860از )بیش  نویس دستعمر طولانی  ۀواسط نی بهد اثر است؛ یعمجدّ  صحّافیو 

ق به شدن متعلّ  شده باشد و این پس و پیش صحّافیدوباره  ،ریختگی اوراق همبه تعلّ ای به برهه
از نزدیک  نویس دستدیدن توان با درستی یا نادرستی این احتمال را تنها می .دوم باشد صحّافی

نظر  درتوان آن را می ،یصحّافگرفتن تغییر در  نظر بدون درتشخیص داد و آخرین احتمالی که 
ها را را ابتدا نگاشته و بعد نامه القصردمیة ۀمقدّمقسمت  مؤلّفممکن است این است که  ،گرفت

 رایج بوده است. هابیاض و نویسندگان هم میان کاتبان اتّفاقاین ؛ نوشته باشد
ل رمضان اوّ  شود تاریخکنیم، روشن میبا این توضیحات و با اسنادی که پس از این عرضه می

 ق برای درگذشت خاقانی دقیق نیست.581یا پیش از رمضان 
 

یخ دقیق درگذشت خاقانی در دو 3-3  کهن نویس دست. تار
کنیم که تاریخ درگذشت خاقانی را به شکل دقیق معتبر اشاره می نویس دستبه دو  ،این قسمتدر 

 هشتم)کتابت قرن  لالااسماعیل ترکیه ۀکتابخان 4مضبوط نویس دست ،نخست ؛انددر خود حفظ کرده
ای از خاقانی که در عنوان قطعهشود. نگهداری می مجموعهدر این  439 ۀاست که با شمار (نهمیا 

تاریخ درگذشت خاقانی به شکل  ،معروف است« نزع حال»دار به های عنواننویس دستدر میان 
 قطعه این است:دقیق ثبت شده است؛ 

 طبژژژژع مژژژژن دانژژژژدمژژژژنم سژژژژرآمد دوران کژژژژه 
 

 ان از پژژژی جهژژژان کنژژژدنجژژژوی جنژژژچهژژژار  
 

 بژژژه مژژژن بژژژه جنژژژبش همژژژت تژژژوان رسژژژید بلژژژی
 

 گهژژر چگونژژه تژژوان یافژژت جژژز بژژه کژژان کنژژدن 
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 هژژژزار سژژژال فلژژژک جژژژان کنژژژد نشژژژیب و فژژژراز
 

 که چون منژی بژه کژف آرد مگژر بژه جژان کنژدن 
 

 
 

 (913  ، ص3)خاقانی  
 

 دهد:را نشان می نویس دستعنوان این ( 5)تصویر 

 249(؛ ب 9یا  8لالااسماعیل )قرن  439 ۀنسخ: 5تصویر  

 :گونه ضبط شده است تاریخ دقیق درگذشت خاقانی اینه آشکار است، ک چنان
 ی شد. سنة احدی و ثمانین و خمسمائة امیرخاقانی در شهر تبریز متوفّ  شوّالدر بیست و یکم 

خرسند نگارنده بسیار .را پذیرفت نویس دستتوان حکم این شاید بگوییم تنها با یک سند نمی
همین تاریخ ضبط است؛  ق آستان قدس رضوی نیز دقیقاً 847 ۀعرض کند در نسخ که است

 را ببینیم: (6)تصویر 

 268ق(؛ ب 847آستان قدس) 4644 ۀ: نسخ6تصویر  

، (2 ۀ)تصویر شمارلالااسماعیل  487 نویس دستدر  اشارت موجود ،علاوه بر این دو نسخه
با این دو نسخه هماهنگ است و در  ،شوّالاواخر یعنی  ،درگذشت خاقانی روز و ماه   دربارۀ

 توان این تاریخ را با اطمینان پذیرفت.می ،مجموع
 107 نمبه 7»و یا « یزدگردی 554اسفند  21»برابر است با « ق581 شوّال 21»تاریخ 
ملکشاهی در روزگار درگذشت خاقانی در تبریز شمار گاه ،احتمال زیاد جا که بهاز آن«. ملکشاهی

روز بزرگداشت »ی در تقویم ملّ « ماههفتم بهمن»شده است، شایسته است روز استفاده می
 نام بگیرد. « خاقانی

 

 . نتیجه4
به منابع مختلفی که تاریخ درگذشت خاقانی را ثبت کرده بودند، مراجعه کردیم و با  در این جستار
ق است. سپس با 581ترین سال برای وفات خاقانی همان دقیق که ابت کردیمها ثنقد گزارش آن
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ق درگذشته 581 شوّال 21در  او شان دادیمنخاقانی  دیوانکهن و مضبوط  نویس دستمراجعه به دو 
 نقل شده است، به این اعتبار نیستند. ویمرگ  دربارۀهای دیگری که و گزارش

 

 نوشتپی
نگاشته شده و بر اساس گفتار کراچکوفسکی این اثر  «باکو»بزرگ اسلامی ذیل  المعارفدایرةچه در . مانند آن1

 .(«باکو»ذیل ، 11ج موسوی بجنوردی، ←دانسته شده است ) اقلیم هفتبرگرفته از 
 گونه ثبت شده است: این ،، تصحیح براونالشعراءتذکرةتاریخ درگذشت خاقانی در  .2

رخاب خاقانی در شهر تبریز بوده، در شهور سنة اثنین و ثمانین و خمسمائة و در س الدّینوفات افضل
 .(82ص ،1تبریز آسوده است )دولتشاه 

این تاریخ در تصحیح جدید  .(98، صهمان ←ق( را دربردارند )582نسخ دیگر نیز همین سال )
ح در ضبط متن نگاری و یا اشتباه مصحّ ق تبدیل شده و دانسته نیست منشأ این سهو، حروف583به  الشعراء رةتذک

 (.146 ، صهمان ←است )
 دهد:لالااسماعیل نشان می 487 ۀد خاقانی را در نسخ( سال تولّ 7. تصویر )3
 
 

 

 82ق(؛ ب 742لالااسماعیل ) 487: جنگ 7تصویر

ه اللّ  شده است که انشاء های موجود در این نسخه بررسیوانها و عنت ضبط. در جستاری دیگر، درستی و صحّ 4
 شد.زودی منتشر خواهد  هب
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 چکیده
 ادبی آثار مند،نظام هالبتّ  و متفاوت منظری از کوشندمی ادبیّات پژوهشی و نظری مختلف   قلمروهای از هریک امروزه

 اساس ،مبنا ذوق آراء از پرهیز و نمدوّ  نتایجی ۀارائ ،مندروش هایتحلیل ،نظری ارچوبچ تدوین .کنند تحلیل را
 در دلالتی پیوند   نظام .است شناسینشانه قلمروها، این از یکی است؛ کنونی روزگار ادبی تحقیقات از بسیاری
 به مختلفی زوایای از که است بوده شناساننشانه برای یتوجّه درخور محمل مدلول، و دالّ  میان ربط همان یا ادبیّات

 از دیگری سطح به و گذشت شعر ظاهری هایدلالت از باید داشت اعتقاد که کسانی جمله از کنند. ورود ادبی متون
 شعر، زبان در گانهسه هایفرآیند شمردن بر متن، و ()خاصّ  خواننده بر تمرکز با وی است. ریفاتر رسید، دلالت

 را خویش نظریّۀ مندنظام چارچوب کارایی کرد تلاش ،ماتریس و هپیوگرام کنشانه،پس سطح و ظاهری سطح تبیین
 از او رتعبی به که خوانندگانی خصوصهب خوانندگان، برای را متن هایمدلول انتقال چگونگی ،راه این از و دهد نشان

 به که را پورامین قیصر وصل فصل مثنوی و مولوی ۀنامنی ،پژوهش این در کند. تبیین نیستند، برخوردار ادبی توانش
 توصیفی، هایمنظومه ترسیم با و دهکر مقایسه و تحلیل ریفاتر نظریّۀ اساس بر اند،پرداخته «وصال» موضوع

 متقابل دیدگاه دو ،وصال یعنی ،واحد محتوای کمینه داشتن رغم به متن دو این ایمداده نشان ها، آن ماتریس و هیپوگرام
 همچنین برخوردارند؛ بیشتری تنوّع از اامّ  کمترند، تعداد نظر از اگرچه وصل فصل یتوصیف هایمنظومه اند.کرده بیان را

 با مقایسه در پورامین ۀسرود در نیز واژگاننو و ریدستو غیر واژگان ،آن بر علاوه ترند. گسترده سروده این هایهیپوگرام

 است. چشمگیرتر بسیار نامه نی
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 مهمقد   .1
 از نو ایدریچه مندنظام ایشیوه به کوشندمی هریک زبانی و ادبی هایدانش لفمخت هایحوزه
 مشنا از که طورهمان نشانه سازند. نمایان آن از ایجلوه و بگشایند مخاطب روی به متن

 امبرتواکو تعریف بر بنا یا است آن خود از غیر چیز این که است چیزی دهندۀ نشان ،پیداست
(Eco mbertoU) چیزی نهاده، پیش از و اجتماعی قراردادی پایۀ بر که است چیزهایی آن تمامی نشانه 
 بۀمثاهب را شناسینشانه وسورس .(32 ص ،2 حمدیا از نقل به) کنندمی فیمعرّ  دیگر چیزی جای به را

 از نقل به) پردازدمی اجتماعی زندگی دل در هانشانه زندگی بررسی به که است کرده تعریف علمی
 پیوند ما یزندگ پود و تار با هانشانه که است این مهم تعاریف، چگونگی از جدا .(275 ص حقیقی،
 ... و معماری آشپزی، ورزش، ها،آیین رسوم، علوم، همۀ در هانشانه ،نسخ دیگر به اند؛ خورده
 نباشد. یاجتماع زندگی ادامۀ به قادر شاید و ،است سرگردان ها آن شناخت بدون فرد و دندار وجود
 عرصه این در گوناگونی یهادیدگاه است شده موجب ،شناسینشانه ۀحوز گستردگی همین گویا

 ،است بوده شناساننشانه توجّه مورد نخستین روزگار زا که هاییحوزه جمله از ؛یابند بروز مجال
 عبارتی به یا هادلالت رسدمی نظر به است. بوده خاصّ  معنای در شعر و عامّ  معنای در ادبیّات

 کشف برای را آنان و کرده جلب خود به را شناساننشانه توجّه ،ادبی متون در مدلول و دالّ  ۀرابط
 ۀعرص در یتنوّعم هایدیدگاه ظهور موجب امر این .است برانگیخته متون این در دلالت چگونگی
 تولید قراردادهای کشف ،ادبیّات شناسینشانه کارکرد   دیگر، تعبیری به است؛ شده ادبی مطالعات
 … و ابهامات، التزامی، ضمنی، معانی تا است آن پی در ادبی شناس  نشانه .(85 ص ،رکال) معناست

 نمایاند.ب دیگران به را فرآیند این چگونگی و کند کشف آن ساختار به توجّه با را متن
 مایکل است، یافته تمرکز شعر و ادبیّات بر وی شناسیکنشانه هایپژوهش که کسانی زا یکی

کید با ریفاتر است. (Michael Riffaterre) ریفاتر  هایفرآیند طرح   خواننده، و متن عنصر دو بر تأ
 ،اکتشافی خوانش ،معنا آفرینش و تحریف و قلب جایی،جابه یعنی ؛ادبی متون خوانش در گانه سه

 ارائه متون هایلایه درک برای را منتظمی چارچوب ،... و دلالت و معنا میان تمایز ،کنشانه پس
 شیوۀ و آشکارتر را ادبی متون هایمدلول تواندمی دیدگاه این کاربست رسدمی نظر به است، کرده

  .کند آسان نیست، برخودار ادبی توانش از او قول   به که ایدهنخوان به را ها آن انتقال
 هایدیدگاه فیمعرّ  و شناسینشانه سیر به اجمالی نگاهی ضمن شپژوه این در ،مبنا این رب

 هایدیدگاه براساس پورامین قیصر «وصل فصل» و مولوی ی«نامهنی» تحلیل و مقایسه به ،ریفاتر
 متون هایدلالت تحلیل و دست این از یهایدیدگاه کارگیریهب با .ایماختهپرد ریفاتر شناسیکانهنش

 توانمی متن، دو هایماتریس و هاهیپوگرام توصیفی، هایمنظومه ترسیم ،ها آن مبنای بر مذکور
 نظر دو لیکن اند،پرداخته «وصال» نام به واحدی محتوای کمینه به شاعر دو هر اینکه رغمبه گفت

 همراه یافتن برای جوو جست فراق، از شکایت مولوی ۀسرود :ندکنمی مطرح باره این در را متقابل
 به کوشدمی گذشته، خوب خاطرات یادآوری با پورامین که حالی در ؛است ناامیدی ،سرانجام و
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 این در هکنشانپس خوانش ،سخن دیگر به شود؛می قمحقّ  چیزی چنین ،سرانجام و برسد وصال
 حاصل انسجامی چنین اکتشافی خوانش با که دهدمی نشان را منسجمی هایلایه متن دو

 شود. نمی
 است، شده انجام فارسی ادبیّات در ریفاتر نظریّۀ کاربست در که هایی پژوهش جمله از

 «شناسینشانه منظر از نیمایوشیج سرودۀ ها آدم آی شعر نقد» کرد: اشاره موارد این به توان می
 ،پاینده حسین از (۱388) «زمستان شعر شناختینشانه نقد :شعر شناسینشانه» و (۱387)
 از (۱38۴) «فرخزاد فروغ پرگهر مرز ای شعر بر ریفاتر مایکل نظریّۀ کاربست :شعر شناسی نشانه»

 (۱388) «مولانا عرفانی بانز در پیرس شناختینشانه الگوی رسیبر» ،افتخاری طیبه و برکت بهزاد
 از (1389) «زمستان شعر ساختارگرای شناختینشانه تأویل» ،نجفی زهره و فرد میرباقری علیدیّ س از

 از (۱38۹) «سمقدّ  دفاع شعر در شهادت مفهومی هیپوگرام شناسینشانه» ،انوشیروانی اعلیرض
 سهیلا زا (۱38۹) «پورامین قیصر سرودۀ درد الفبای عرش شناسینشانه» ،علیپور )صدیقه( پوران

 «عاشقانه هایداستان شناسینشانه و ساختاری یلتحل و نقد» ،رپویوسف کاظمدمحمّ  و فرهنگی
 شناسینشانه نظریّۀ اساس بر سالمرگی مانر تحلیل» ،اسیعبّ  سمانه و داریتمیم احمد از (۱3۹۱)

 شناسی نشانه تحلیل» ،زمانی فاطمه و زاده حسن هلّ عبدال از (۱3۹7) «ریفاتر مایکل بینامتنی
 به کوچه از که کس آن سرود شعر :موردی مطالعۀ ریفاتر مایکل نظریّۀ اساس بر شاملو شعر در معشوق

  .همکاران و ذاکری هسمیّ  از (۱3۹8) «گرددمیباز خانه
 ادبی آثار شناسینشانه ۀحوز در مذکور هایپژوهش که این رغم به شودمی ملاحظه که چنان

 ،رو این از ؛دنندار ایمقایسه ۀجنب و نشده انجام حاضر موضوع ۀدربار ها آن از یک هیچ هستند،
 مقایسه شناسینشانه منظر از سال صدهفت حدودا   زمانی ۀفاصل اب را سروده دو که حاضر پژوهش

 دهد. نشان را شناسینشانه کاربرد از تازه ایجنبه تواندمی است، کرده
 

 شناسینشانه و شناساننشانه .2
 به آن تاریخی سابقۀ و دارد طولانی بس ایپیشینه ،پدیدارها بررسی ۀشیو معنای  به شناسیهنشان
 معنای به (citeimeS) شناسیشانهن لیکن ؛رسدمی باستان هند و یونان فلسفی و منطقی آرای

 رابطۀ را شناسینشانه وی است. گرفته تئنش سوسور یشناس زبان هایدرس زا ادبیّات در یامروز
  سوسور، از بعد گیرد.می شکل قرارداد مبنای بر او نظر از که ایرابطه ؛دانستمی مدلول و دالّ 

 نهایتیبی معانی دارای را مدلول ،سوسور برخلاف او اامّ  ؛برد پی یشناسنشانه تیّ اهمّ  به پیرس
 که داشت ترپیچیده مفهومی او نظر از شناسینشانه .شدندنمی محدود قراردادها با که دانستمی

 آن است، تأویل و مفهوم دارای مدلولی هر او نظر در ،عبارتی به ؛کردمی یاد تأویلی مورد به آن از
 دارای و وابسته یکدیگر به وارمسلسل هامدلول ،ترتیب همین به دیگر؛ تأویلی دارای نیز تأویل

 ابهام به و شودمی خارج خود طبیعی رابطۀ از زبان که ادبیّات در ویژه به ،ندا تأویل و موضوع
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 شباهت آن مفهوم و نشانه میان :شمایل .۱ :کرد متمایز یکدیگر از را نشانه گونه سه پیرس .گراید می
 بر که دود مثل است، معلولی و تعلّ  یا طبیعی ۀرابط آن مدلول و نشانه میان :نمایه .2 ؛است ذاتی

 یمتکّ  معمولا   و است قراردادی آن مدلول و نشانه بین ۀرابط :نماد .3 ؛کندمی دلالت آتش وجود
 با .(28-22 ص ،۱ احمدی) است احترام نشانۀ که سر از کلاه برداشتن نندما ؛است اجتماعی سنن بر

 ،شناسانزبان همچون نیز شناسانجامعه و شناسانمردم که است شناسینشانه ۀجنب همین به توجّه
 ررفتا درک و ارتباط ایجاد که هستند اینهفته و ضمنی هاینظام آن بر حاکم قواعد کشف دنبال به
 است گسترده بسیار مفهومی شناسینشانه رسدمی نظر به سازد.می ممکن جامعه یک مردم میان را
 هایرشته همۀ بیش و کم که شودمی بدل گسترده بسیار دانشی به سیشنانشانه ،صورت این رد و

 این علیه اعتراض نخستین که جاست همین در .گیردمیدربر را اجتماعی علوم و سانیان علوم
 چون متفاوتی هایحوزه در که است این هم آن و ؛شودمی مطرح شناسینشانه از برداشت

 و هاپدیده هم اگر و نیستند جور یک گر دلالت هایپدیده ،... و رسوم و آداب معماری، موسیقی،
 هر به .(۴3-2۴ ص )سجودی، نیستند نوع یک از همه که اند هاییهنشان باشند، نشانه همه رفتارها
 مخاطب تأویل و مدلول زمینۀ در امبرتواکو و موریس ویلیام چالرز مانند دیگری پژوهشگران روی،

 چیز نشانۀ ،کنندهتأویل وسیلۀ به که دلیل این به هنشان موریس باور به .بودند عقیده هم پیرس با
 ممکن دلیل، همین به و نیست ثابتی امر شناسینشانه لذا ؛است نشانه ،شودمی دانسته دیگری

 متفاوت جنبۀ سه موریس .(236 ص شمیسا،) نباشد نشانه دیگر کس برای نشانه یک است
 کارناپ رودلف .پراگماتیک و نحوی معناشناسیک، سویۀ :کندمی جدا هم از را شناسی نشانه
 بیان همان واقع در که کندمی مطرح را جدید کاربردی شکل سه پیرس بندیتقسیم با همراه
 به ،تریکلّ  معنایی به یا گوینده به توجّه اگر است؛ موریس شناسینشانه متفاوت هایجنبه ترروشن

 بیان مناسبت به و برگیریم گوینده از را توجّه اگر رویاروییم؛ پراگماتیک جنبۀ با ،باشد «زبان فاعل»
 خود توجّه و بگذریم دو هر این از اگر سرانجام روییم؛ هروب معناشناسیک جنبۀ با ،کنیم تدقّ  معنا و
 را آخر مورد این کارناپ که یما مواجه نحوی جنبۀ با دهیم، جهت بیان اشکال سوی به صرفا   را
 (Giro) گیرو معاصر شناساننشانه از دیگر یکی .(3۱ :ص ،2 )احمدی است نامیده «منطقی سویۀ»

 رمزگان عنوان با ادبیّات مزگانر از و شود می لقائ تمایز ادبیّات و زبان هاینشانه میان وی ؛است
 ،(nosaokaJ) یاکوبسن چون بسیاری اناندیشمند .(323-223 ص شمیسا،) کندمی یاد شناسی زیبایی

 سخن و شناسینشانه حوزۀ در ... و (GnJnssn.G) ،ژنت(TavauadoT) رفوتود ،(ssuorkk) وساترشا
 نظر از .است بوده ترپررنگ دیگران از بارت رولان نقش آنان میان در که داشتند تالیّ فعّ  ادبی

 به اینشانه هاینظام این از یکی نیز ادبیّات .دارد وجود جهان در بسیاری اینشانه هاینظام بارت،
 .رودمی شمار
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 شناسینشانه نظام که معنی این به ؛هستند ثانوی هاینشانه از نظامی ،ادبی متون بارت تعبیر به
 ص شمیسا،) دهندمی ارتقا رمزگان و قراردادها از بالاتری سطح به ،باشد متعارف زبان که را نخستین

2۴5). 
 همان به سطح این ؛دهدمی قرار متمایز سطحی در را ادبی شناسی نشانه ،بندیتقسیم این
 است. نزدیک کارناپ معناشناسیک ۀسوی و گیرو شناسیکزیبایی رمزگان موریس، تأویلی کارکرد
 ضمنی معانی کوشدمی او .داندمی دوم سطح فرآیند از یبعد در را ادبی شناسینشانه سطح بارت

 بارت شناسینشانه که است دلیل همین به کند؛ آشکار صریح هایدلالت یا هانشانه پس از را
 باشد، علمی که نآ از بیش روش این .ستهازبان و هانشانه به ویژه اهینگ و فرد همنحصرب

 که گونهآن تا است آزاد مدلول روشی چنین در است؛ شخصی ۀمنتقدان های هنظریّ  ۀدربردارند
 که را معنا به دستیابی اساسی اصول از یکی دیدگاهی چنین کند. انتخاب را خود دالّ  خواهد می

 توانمی .(3۱-2۱ ص )شعیری، دهدمی جلوه عبث است، مدلول و دالّ  ۀجانب دو و تنگاتنگ ارتباط
 دگاهدی به کنشانه،پس فرآیند در معنا پیداکردن در پرداخت، خواهیم بدان که ریفاتر دیدگاه گفت
 است. دلالتمندتر و مدوّن غیرشخصی، نظامی بارت، دیدگاه لافخبر کنیل ،است نزدیک بارت
 

ۀ مبنای بر شناسینشانه .3 ی  یفاتر نظر  ر
 توجّه ساختارگرایی به آغاز در آمریکایی، تبار فرانسوی پردازهنظریّ  ،(2006-1924) ریفاتر مایکل

 ساختارگرایی در ریشه ،شناسینشانه در نیز او نظریّۀ که باشد پیشینه همین دلیل به شاید داد. نشان
 کلام ظاهری سطح ءارتقا شناسی،نشانه پردازان،نظریه سایر و بارت مانند ،ریفاتر دیدگاه در دارد.

 نظر در سخن برای سطح دو نیز یو ،دیگرسخن به ؛است رمزگان و قراردادها از بالاتری سطح به
 دهد نشان تا کند می بررسی را دوم سطح پیشرفت او .کندمی تکیه دوم سطح بر بیشتر و  یردگمی

 و یابندمی ارتقا والا هایمدلول به ،)ادبی( شعر زبان در ویژه هب ،نخستین ظاهری هایدال چگونه
 از آن ابهام و طرفی از کلام تأویل موجب عالی، هایمدلول به کلام ارتقاء .شوندمی یرپذتأویل
 از شعر زبان تمایز یاکوبسن، همچون ،«متن معناشناسی» ۀمقال در ریفاتر .شودمی دیگر طرف
 شعر، هر در معنایی واحدهای گزینش او اعتقاد به .یافت شعر معنایی ابهام در را زندگی زبان

 این به ؛است معنایی چند دلالت نظام سازندۀ شکبی ،کنش این و بردمی میان از را دلالت اساس
 دیدگاه از ترتیب، بدین .(88 ص ،2 احمدی) تاس شماربی معناهای به معنا یک از گذر شعر اعتبار،

 و هانشانه بررسی راه از بتواند باید مخاطب بلکه ،گویدنمی صریحا   را خود معنای شعر او
 شناخت ،شعر معنایی ساختار بیان لازمۀ او نظر از .برسد آن به متن در موجود های دلالت

 هایفرآیند یعنی ؛دکنمی متمایز شعری غیر زبان از را شعر مستقیم غیر زبان که است یفرآیند سه
 مستلزم ،شمردمیرب ریفاتر که ایگانه سه هایفرآیند .معنا آفرینش و تحریف و قلب جایی،جابه

 تنیّ  و اینامه زندگی لاعاتاطّ  به رریفات .(۹7 ص ،1 پاینده) است بلاغی فنون و ادبی صنایع ربردکا
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 دو به تنها ،متن ۀکنند دریافت و کنندهتولید متن، بافت متن، عامل چهار از و نهدنمی وقعی شاعر
 عامل دو همین به کااتّ  با شناسینشانه او اعتقاد به .کندمی توجّه «خواننده» و «متن» عامل

 توانش از برخوردار ۀخوانند» بر او بیشتر نظر نیز، عامل دو این از شود. تحلیل فرآیند وارد تواند می
 به است قادر ایخواننده چنین تنها زیرا ؛(52-۴2 ص ،همان) است (yrsnuouL natensnJ) «ادبی

گاهانه شاعر، که متن هاینشانه گاهانه یا آ  .یابد راه ،است برده کار به ناآ
 

  کنشانهپس یا درونی و اکتشافی یا ظاهری خوانش   .4
 خوانش برای اثر این در .داد گسترش م1978 در شعر شناسینشانه کتاب در را خود نظریّۀ ریفاتر 

 و  (Heuristic) اکتشافی یا ظاهری سطح دو در شعر خوانش ،او راهکار طبق ؛کرد ارائه راه دو شعر
 .افتدمی فاقاتّ  (Retroactive) کنشانهپس یا درونی

 به توجّه با خواننده خوانش، این در .است شعر از رمزگشایی مرحلۀ نخستین اکتشافی، سطح
 این بر و است واقعی دنیای با مطابق که آوردمی مدلول یک دال، هر برای خود زبانی واژگان
 است دریافتی ریفاتر دیدگاه مبنای بر معنا ،بنابراین ؛رسدمی شعر ظاهری معنای درک به ،اساس

 به بالا از شعر متن ،یخوانش چنین فرآیند رد .آن از خواننده تأویلی فهم حاصل نه و شعر از آمدهرب
 با مدلول انطباق از دیگر ،درونی سطح در اامّ  ؛گیردمی شکل واقع و زبان دستور مطابق پایین

 برعکس خوانش این نیست. نظر مورد شعر ظاهری معنای اصلا   و نیست خبری واقعی جهان
 دلالت و معنا نمیا عبارتی، به یا خوانش دو این میان ترریفا بالاست. به پایین از ،نخست خوانش
  :داندمی معنا مستقیم ۀارائ از مانع را دلالت زیرا ؛است گذاشته تفاوت

 مستقیم معنای ۀارائ از پرهیز هایهشاخص همۀ ۀبرگیرند در که را مضمونی و صوری وحدت این من
  .(P ,Riffaterre 2) نامممی «دلالت» ،است

 دیدگاهی چنین طبق زیرا ؛معنا نه ،داندمی دلالت یافتن و کنکاش را منتقد کار وی ،وراین از
گاه نظر مورد زبان به که کس آن هر و عادی گانخوانند  (نامفهوم صورت به چند هر) را معنا ،باشد آ

 عمیق خوانش عبارتی به یا ،هادلالت یا کنشانهپس خوانش به است قادر کسی تنها اامّ  ؛یابدمیدر
 .باشد ادبی توانش از برخوردار مخاطبی یا خواننده که دهد پاسخ را معنایی ابهامات و برسد شعر

 از و جامعه هایاسطوره مضامین، توصیفی، هاینظام با خواننده آشنایی ،ادبی توانایی از مقصود
 موضوع این بر زنی (sndvnJ) سلدن که چنان ؛(,p Ibid 5) است متون سایر با آشنایی ،تر مهم همه

  :است معتقد و گذارده صحه
 خارج که فرامتنی هایجنبه تفسیر برای اامّ  دارد؛ نیاز زبانی توانایی به شعر یک معنای درک که چندهر
 .(23۹ ص سلدن،) بود برخوردار نیز«ادبی توان» از باید دارند، تموجودیّ  سخن ظاهری قواعد از

 .دهدمی تشخیص را متن دستوری غیر عناصر ،ادبی توانش یدارا ۀخوانند اساس، این بر
 زبان گرامر دستور، از منظور که معنا این به نه اامّ  ؛است متعارف زبان دستور از فرار دستورگریزی،

 ربط تواندنمی مخاطبی هر که است عباراتی و کلمات آوردن ،ریفاتر نظریّۀ به توجّه با بلکه ،باشد
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 تأویل توانایی و هستند ادبی توانش دارای که ایهعدّ  همان جز ،دریابد را تواقعیّ  و ها آن بین
 قرار خواننده راه سر بر موانعی همچون دستوری غیر عناصر» ،عبارتی به ؛دارند را هادال یا کلمات

 دوم قرائت در ریفاتر، یدگاهد از .(P ,Riffaterre 6) «کنندمی روروبه دشواری با را آن فهم و گیرندمی
 دو ،دستوری غیر عناصر بررسی از پس خواند،می نیز «تأویلی و نگرپس» را آن که کنشانهپس و

 و (Accumulation) انباشت :از ندا عبارت ،آورندمی وجود به را شعر در دلالت های نظام که یفرآیند
 با مخاطب که گیردمی صورت وقتی ریفاتر نظریّۀ در انباشت ؛(System Descriptive) توصیفی منظومۀ

 (Sememe)«معنابن» آن به که مشترکی واژۀ وسیلۀ هب که شودمی رو هروب واژگانی مجموعه
 هایارتباط و تناسب به توجّه با که است کانونی ایواژه معنابن .شوندمی مرتبط هم به گوییم؛ می

 باید .است طوطی و کبوتر گنجشک، مشترک معنابن ،پرنده مثلا   ؛دارد هاییمجموعهزیر ،دیگر
 «شوندمی یکدیگر مترادف معمولی، زبان در شاناصلی معنای از نظر صرف [هاانباشت»] :گفت

 معنای به توجّه با را هاانباشت یا نباشتا ،متن طیّ  در خواننده سانبدین .(۱7۱ ص ،2 پاینده)
 و است، تأویلی و نگرپس ،دوم قرائت زیرا ؛یابدمیدر ها آن اصلی معنای از نظر صرف امّا کلمات،

 نشانۀ انتقال در و مانندمی محفوظ دارند، را درگیری و ارتباط بیشترین که معناهایی ،طریق این از
 «صفا» ،«آرامش» ،«سادگی» کلمات ،«کبوتر» و «گنجشک» هایواژه به اگر مثلا   ؛رندمؤثّ  تأویلی

 .بود خواهد مشترک معنابن «دوستی و صلح» ،کنیم اضافه را «تصمیمیّ » و
 در هم با ،هسته ۀواژ محور حول که هاستواژه از ایشبکه» ،ریفاتر نظام در توصیفی ۀمنظوم

 انباشت فرآیند همان واقع رد .(P ,Riffaterre 39) «است هسته ۀواژ ارتباط این مبنای اند،ارتباط
 جدا ترادف نگرکل رابطۀ از ،انباشت برخلاف امّا ؛گیردمی قرار آن کانون در هسته ۀواژ که است
 متن در مستقیم صورت به را ایهسته واژۀ شاعر، .پردازدمی هاواژه میان نگارانه جزء رابطۀ به ،شده
 تداعی ذهن در را کانونی و ایهسته واژۀ توانیممی ،دیگر عبارات و هاواژه آمدن با بلکه ،آوردنمی
 اامّ  آورد،می ار پیمانه و پیاله خمار، مست، ساقی، جام، مانند هایی واژه «می» برای مثلا   ؛کنیم
 .آوردنمی را «می» واژۀ خود

 که دهد جای خود در را توصیفی هایمنظومه از تعدادی تواندمی ژرفی شعر هر گفت توانمی
 که شد رمتذکّ  باید اساس، این بر .کنندمی عمل هماهنگ صورت به همدیگر با هامنظومه این

 چنین (Gilbreath) تگیلبر که چنان دارند؛ تنگاتنگ ایرابطه هم با تبینامتنیّ  و توصیفی هایمنظومه
 :است معتقد

 ،کلمه یک یحتّ  و جمله یک قطعه، یک واسطۀ هب متن یک که است آن تبینامتنیّ  جلوۀ ترینبدیهی
 آن درک امکان ،باشد متن تلمیحات و اشارات درک به قادر خواننده اگر .کند تداعی را دیگری متن

 نقل به) زد حدس را کل توانمی جزء دیدن با ،ترتیب این به ؛داشت خواهد نیز را توصیفی هایمنظومه
 .(۱۱7 ص ،افتخاری و برکت از
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 و انباشت یافتن از پس ،ادبی توانش از برخوردار ۀخوانند ریفاتر، الگوی دوم   خوانش در
 همان یا ساختاری شبکۀ و خاستگاه به نهایت در و (mLeaouot) هیپوگرام به ،توصیفی هایمنظومه
یس  .رسدمی شعر (xosurM) ماتر
P ,Riffaterre ) خواندمی جمعی فرهنگ از اندوخته دانش   با را شعر ،گرتأویل ریفاتر دیدگاه از

 واسطۀ هب و کندمی مطالعه جمعی فرهنگ از کرده کسب هاییافته با را متن رمفسّ  عبارتی، به ؛(19
 زمینۀ پس در ریشه هاهیپوگرام دیگرسخن، به یابد؛می را متن هاینشانه و هادلالت ها،یافته این

 بیان وسیع صورت به شعر متن در که ندهست او ذهنی هایدریافت حاصل و دارند خواننده ذهن
 تشعریّ  آن به متن شاعرانۀ هایدلالت و هارمزگشایی با که است خواننده بنابراین، ؛اندشده
 هیپوگرام تلویحی و صریح معانی از ،رمزگشایی به خواننده نیاز و متجسّ  تأکید،» .بخشد می

 ؛شوندمی ختم شعر وحدت و خاستگاه به و سازند می را (شعر) متن هاهیپوگرام .(P ,Ibid 26) «است
 غیر طور به باید خواننده بلکه ،آوردنمی آشکارا صورت به را شعر ۀاید و خاستگاه اساسا   شاعر امّا

 به صریح غیر ۀاشار ،دیگر عبارات و کلمات آوردن از شاعر تلاش تمام .کند کشف را آن مستقیم
 شکل را (ابیات) متن ،(ایده) جمله یا کلمه همان به توجّه با شاعر واقع در .است واحد خاستگاه آن

 یعنی ،هانگاشت کمینه از ایمجموعه واسطۀ هب امر این ،ریفاتر تعریف به بنا چندهر .دهدمی
 خواننده ذهن به را متعارفی هایتداعی که واژگانی یا زبان در شده ایکلیشه یا کاربرد پر هایرهگزا

 رمزگشایی با خواننده لیکن ،(72-۱3 ص ،3 پاینده و ۱70ص ،2پاینده) گیردمی صورت ،کنندمی متبادر
 شعر وحدت و ساختاری ۀشبک به تواندمی ،متن اینشانه هایدلالت یافتن و تلویحی معانی از

  .یابد دست
 نظری منظا براساس را پورامین قیصر وصل فصل و مولوی ۀنامنی اینک، ،ماتمقدّ  این به توجّه با
 .کنیممی مقایسه و بررسی ریفاتر

 

یفاتر شناسینشانه دیدگاه مطابق انتخابی اشعار تحلیل .5  ر
 

 «نامه نی» .5-1
 

کنننندبشننننو اینننن ننننی چنننون حکاینننت منننی  
 

کنننننند هنننننا شنننننکایت منننننی از جننننندایی   
انننننندکنننننز نیسنننننتان تنننننا منننننرا ببرینننننده   

 
اننننننننددر نفینننننننرم منننننننرد و زن نالینننننننده   

شننننرحه از فنننننراق سننننینه خننننواهم شننننرحه   
 

 تنننننننا بگنننننننویم شنننننننرح درد اشنننننننتیاق 
 هنننر کسنننی کنننو دور مانننند از اصنننل خنننویش 

 
 بننننناز جویننننند روزگنننننار وصنننننل خنننننویش 

تننننی نننننالان شنننندمجمعیّ مننننن بننننه هننننر    
 

حننننالان شنننندمجفننننت بنننندحالان و خننننوش   
خنننود شننند ینننار منننن هنننر کسنننی از ظننننّ    

 
 از درون مننننننن نجسننننننت اسننننننرار مننننننن 

 سنننننرّ منننننن از نالنننننۀ منننننن دور نیسنننننت 
 

 لیننننک چشننننم و گننننوش را آن نننننور نیسننننت 
تنننن مسنننتور نیسنننت تنننن ز جنننان و جنننان ز   

 
نیسنننت لینننک کنننس را دیننند جنننان دسنننتور   
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نیسنننت بنننادآتنننش اسنننت اینننن باننننگ ننننای و   
 

 هننننر کننننه ایننننن آتننننش ننننندارد نیسننننت بنننناد 
 آتننننش عشننننق اسننننت کاننننندر نننننی فتنننناد 

 
 جوشننننش عشننننق اسننننت کاننننندر مننننی فتنننناد 

کننننه از ینننناری برینننند نننننی حریننننف هننننر   
 

هنننننای منننننا دریننننندهنننننایش پنننننردههپنننننرد   
 همچننننو نننننی زهننننری و ترینننناقی کننننه دینننند  

 
 همچنننو ننننی دمسننناز و مشنننتاقی کنننه دیننند  

کننننندنننننی حنننندیث راه پننننر خننننون مننننی   
 

کننننندهننننای عشننننق مجنننننون مننننیهقصّنننن   
هنننوش نیسنننت محنننرم اینننن هنننوش جنننز بنننی   

 
 مننننر زبننننان را مشننننتری جننننز گننننوش نیسننننت 

گننننناه شننننند در غنننننم منننننا روزهنننننا بنننننی   
 

 روزهننننننا بننننننا سننننننوزها همننننننراه شنننننند 
 روزهننننا گننننر رفننننت گننننو رو بنننناک نیسننننت 

 
کنننه جنننز تنننو پننناک نیسنننت  تنننو بمنننان ای آن   

آبننننش سنننیر شنننند هنننر کنننه جننننز مننناهی ز   
 

دینننر شننندروزی اسنننت، روزش هنننر کنننه بنننی   
نیابنننننند حننننننال پختننننننه هننننننیچ خننننننامدر   

 

 پنننننس سنننننخن کوتننننناه بایننننند، والسنننننلام 
(51 ص مولوی،)     

 کتاب در ریفاتر .است شعر ۀکنشان پس و دوم خوانش بر ریفاتر تأکید شد، گفته آنچه رب بنا
 ت،واقعیّ  بازنمود مثابۀ به متن) محاکاتی سطح :شودمی قائل شعر متن برای سطح دو شعر شناسینشانه
 تفسیر پایۀ بر که ایهیکّ  معنایی واحد مثابۀ به سطح) معنایی سطح و (متوالی لاعاتیاطّ  واحدهای از ایزنجیره
 آن محاکاتی سطح از باید (شعر تادبیّ ) اینشانه سطح در شعر متن فهم برای خواننده .(شودمی ساخته
 باید ،مرحله این از گذر برای خواننده واقع در برسد، شعر (دلالتمند) معنایی سطح به و کند عبور

 در زیرا ؛(۱33-033 ص ،مکاریک) درآورد خود کنترل تحت را آن و دهد تشخیص را معنایی شبکۀ
 هب که است این تنها منتقد، تلاش تمام ،یردگمی صورت پایین به بالا از آن قرائت که لاوّ  خوانش

 و دوم خوانش به ریفاتر توجّه هک حالی در ؛یابد دست هلیّ اوّ  معنای مطابق ،متن از درستی معنای
 .گیردمی صورت بالا به پایین از متن در آن خوانش ل،اوّ  قرائت برخلاف که است شعر ۀکنشانپس

 تا یابد؛ دست متن نهان و آشکار عناصر و زبانی های دلالت به باید شعر، ژرف درک برای منتقد
 ریفاتر دیدگاه اساس بر نیز ما ،اساس این بر .برسد شعر وحدت و واحد ماتریس به بتواند سرانجام

 در لذا ؛رویممی شعر درونی و نگر پس خوانش سراغ به ،گذشته شعر محاکاتی و لاوّ  خوانش از
 محاکاتی تأویل از جهشی به را خواننده آنچه» زیرا ؛کنیممی جدا را متن غیردستوری عناصر ابتدا،

 را آن ریفاتر که است چیزی شناختن ترسمیّ  به دارد،میوا آن شناسانۀنشانه تأویل سوی به متن
یزی  مخاطب شودمی باعث که دستوری غیر یعناصر نامهنی در .(۱66 ص آلن،) «نامدمی دستورگر

 و هاواژه این پس   در ،دکن هدایت دیگری معانی به را منتقد و شود هدایت ظاهر معنای فراسوی به
 عشق ،پرخون راه ،باد ،آتش ،نور ،حالان خوش ،بدحالان ،نیستان ،نی :است نهفته ها عبارت
 . ... و خام ،پخته ،ماهی ،روزیبی ،هوش بی ،مجنون

 ؛کرد بررسی متن اجزای سایر با را ها آن باید دستوری غیر عناصر این پنهان معانی یافتن برای
 نظر در تنهایی به را نی واژۀ خود که آن جای به ،بیابیم را «نی» دلالتمندی بخواهیم اگر ،مثلا  
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 و حکایت نفیر، نیستان، با را آن ارتباط یعنی ؛سنجیممی متن اجزای سایر با پیوند در را آن ،بگیریم
 .کنیممی بررسی متن کل با واقع، در و شکایت

 راه از که است ترکیباتی یا هاواژه از ایزنجیره «نامه نی» شعر انباشت   یابیمدرمی بررسی، این با
 از دردمند عاشق فراق عبارتی به یا خود، اصل از روح فراق معنابن با معنایی عنصر در اشتراک
 درد» و «فراق از شرحه شرحه» چون هاییعبارت یا کلمات و است گرفته شکل اصلی معشوق
 کلمات سایر زیر ۀزنجیر در .دارند گونهمترادف ایرابطه «روح هجران» معنابن با همگی ،«اشتیاق

 :شودمی دیده معنابن مترادف   عبارات و

 
 روح هجران هایمعنابن ۀزنجیر .۱ نمودار                                                 

 تبدیل متن به را واحد خاستگاه که است معناسازی هایفرآیند از انباشت ریفاتر، نظریّۀ طبق
 جدایی» محتوای کمینه ،وابسته و معنا هم عبارات و واژگان آوردن با چگونه مولانا اینجا در .کندمی

 فرآیند ،انباشت بر علاوه ریفاتر، فکری نظام در است. داده گسترش (شعر) متن یک به را «روح
 مطابق .است توصیفی ۀمنظوم ،دنکمی تبدیل هانشانه از دلالتمند نظامی به را شعر که دیگری
 را ایهسته واژۀ یک ها آن همۀ که اندهاییترکیب و هاواژه ۀدربرگیرند هامنظومه این ،او دیدگاه

 این از یکهر که صورت این به ؛است مجاز نوع از ،ایهسته ۀواژ آن با شانرابطه و رسانند می
 نامه نی در ریفاتر دیدگاه مطابق کند.می متبادر ذهن به را خود به مخصوص معنایی هستۀ اجزاء،

 و «غیرعاشق» ،«عاشق» :از ندا عبارت ها آن هایهسته که است ترسیم قابل توصیفی ۀمنظوم سه
 «.فراق از جگرسوخته همراهی، از عاشق ناامیدی»

وح
ن ر

جرا
ه

 

 راه پر خون

 عشق مجنون

 جوشش عشق

 آتش عشق

  غم
 شکایت

 نفیر

 سوز

 بانگ نای
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، پخته، و عباراتی مانند نی، نالان، غمها هسته است و واژه« عاشق» ،لاوّ  ۀدر منظوم
همگی با  ،حالان، دمساز و مشتاق وصل خویش، جفت بدحالان و خوش شرحه از فراق، شرحه

 اند و بیان حال او را دارند.هستۀ مورد نظر مرتبط

 
 

  «عاشق» هستۀ با اوّل توصیفی منظومۀ .2 نمودار 
گیرد. کلمات و ل قرار میاوّ  ۀمنظوم مقابلهسته است که در « عاشق غیر»دوم  ۀدر منظوم

عاشق  ... بر غیرو ، ندیدن جان را آن نورحالان، خام، نداشتن چشم و گوش بدعباراتی مانند ظن، 
 دلالت دارند.

 
 

  «غیرعاشق» ۀهست با دوم ۀمنظوم .3 نمودار 
 

 عاشق

دمساز 
جفت  عشق

بدحالان و 
خوش 
 حالان

وصل 
 خویش

 ماهی پخته

 نالان

 غم

 غیر عاشق

 ظنّ 

 بدحالان

ندیدن 
 خام جان

نداشتن 
چشم و 
گوش آن 

 نور را
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 و است «فراق از سوختهجگر همراهی، یافتن از عاشق امیدینا» ه،هست ،سوم ۀمنظوم در
 حال نیابددر من، یار شد خود ظنّ  از کسی هر نیست، نور آن را گوش و چشم لیک چون ترکیباتی

 .دارند دلالت نظر مورد هستۀ بر ... و خام هیچ پخته

 
 

 «همراه یافتن از عاشق ناامیدی» ۀهست با سوم ۀمنظوم .۴ نمودار 
 

 «غم» ل،اوّ  منظومۀ در مثلا   ؛است گرفته تئنش آن شاهراه از ،هاانشعاب این از کدامهر واقع در
 ،«خام» دوم، نمودار در که همچنان .هستند عاشق یعنی کل، از اجزایی «فراق از شرحه شرحه» و
 نیز سوم نمودار در .هستند عاشق غیر انسان بیانگر «را نور آن گوش و چشم نداشتن» ،«بدحالان»

 از هاییجنبه ،«خام هیچ پخته حال نیابد در» و «من یار شد خود ظنّ  از کسی هر» ترکیبات
 همانند یاری کردنپیدا از شاعر ناامیدی مفهوم شعر بافت در که هستند خود به مربوط منظومۀ

 .دارد را فراق از سوخته دل خود،
 از جدا عاشق یا روح فغان و درد کنندۀالقا،عاشق غیر توصیفی   ۀمنظوم یحتّ  ،منظومه هس هر

 در .است کرده بیان را توضعیّ  این دردناک، سوزی چنان با شاعر که هستند خود معشوق و اصل
 پی از باید که است مخاطب این و است قرارش بی روح بیان برای ایوسیله او برای زبان ،واقع

 .یابد راه او شعر دلالتمند نظام به ،عبارات ظاهر
 ندا عبارت ، کنشانهپس قرائت به توجّه اب نامه نی مفهومی   و واژگانی هایتداعی یا هاهیپوگرام

 :از
 ؛است وصال به امیدوار امّا ،دارد شکایت معشوق دوری از شاعر یا عاشق /روح .1
 ؛کند همدردی او با که است خود همانند کشیده، هجران همراهی یافتن دنبال به شاعر یا عاشق .2
   .شودمی ناامید خود، همانند فراق، از سوخته دل همراهی یافتن از سرانجام .3

 هرگز اامّ  شود؛می ختم واحد خاستگاه همان یا ماتریس به شعری هر نظر، مورد الگوی به بنا
 آن به باید شاعرانه هایدلالت پی از بلکه ،شوندنمی ذکر شعر در واحد ۀکلم یا مستقیم صورت به

ناامیدی عاشق از 
 یافتن همراه

هر کسی از ظنّ 
 خود شد یار من

درنیابد حال 
 لیک چشم و گوش را آن نور نیست پخته هیچ خام
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 امیدوار نیز و وصال به امیدوار اامّ  هجران، از ،«نامهنی» ساختاری ماتریس   ،رواین از ؛یازید دست
 این در عاشق همراه یافتن از شاعر ناامیدی با ،نهایت در و شودمی شروع دیده هجران یار یافتن به

 :کرد بیان صورت این به را آن توانمی که رسد؛می پایان به راه
 عاشق یار یافتن از ناامید – عاشق یار یافتن به امیدوار -وصال به امیدوار -هجران

 «وصل فصل» .5-2
 فصنننل، فصنننل خنننیش و فصنننل گنننندم اسنننت
 

 اسنت   دمنننچن  ل نننفص ل،ننننقان اینن فصنعاش 
 

 
 

 فصننننل گننننندم، فصننننل جننننو، فصننننل درو
 

خویشننی اسننت، فصننل خننویش نننوفصننل بننی  
 
 

 چننننار فصننننل سننننال را رسننننم ایننننن نبننننود
 

چنننننین خننننونین نبننننودهننننیچ فصننننلی ایننننن  
 فصنننل کشنننت و موسنننم برزیگنننری اسنننت 

 
 عاشنننقان اینننن فصنننل، فصنننل دیگنننری اسنننت
 فصنننننل دیگرگوننننننه، دیگرگوننننننه فصنننننل 

 
فصنننننل وصنننننلفصنننننل پاینننننان جننننندایی،   

 فصنننننل سنننننکر وحشنننننی بنننننوی قصنننننیل 
 

 شنننننننیهۀ خنننننننونین اسنننننننبان اصنننننننیل
جین سنننننر ورفصنننننل داس خسنننننته و خننننن   

 
ت، فصننننل زیننننن سننننر خننننفصننننل تینننن  ل  

 فصنننل گنننندم، فصنننل بنننار و برکنننت اسنننت 
 

 عاشنننقان اینننن فصنننل، فصنننل حرکنننت اسنننت
رنگنننی اسنننت در ینننادم هننننوز طنننرح کنننم   

 
 منننننن بنننننه یننننناد دشنننننت آبنننننادم هننننننوز
دیربنننننازخنننننوب ینننننادم هسنننننت منننننن از    

 
گیننننرد آن تصننننویر، بنننناز بنننناز جننننان مننننی  

 گنننر  و منننیش صنننبح پنننیش از هنننر طلنننوع 
 

 قامنننننننت منننننننرد دروگنننننننر در رکنننننننوع
شننننمردهننننا را بننننا نگنننناهش مننننیخوشننننه   

 
فشنننننردداس را در دسنننننت گنننننرمش منننننی  

چشنننننیدقطنننننره خسنننننتگی را منننننی قطنننننره   
 

کشنننننیددسنننننت بنننننر پیشنننننانی دل منننننی  
گرفننننتهننننا را چننننون کننننه دربرمننننیافننننهب   

 
گرفننننت تنننننش پننننر مننننیهننننا از خسننننتگی  

گذاشننننتگنننناه دسننننتی روی شننننبنم مننننی   
 

گذاشنننننتروی زخنننننم پیننننننه منننننرهم منننننی  
 دشننننت دامننننانی پننننر از بابونننننه داشننننت 

 
 پینننننۀ هننننر دسننننت بننننوی پونننننه داشننننت
 تننننو همننننان مننننردی، همننننان مننننرد قنننندیم 

 
 بنننننا تنننننو میراثنننننی اسنننننت از درد قننننندیم
هنننا جوشنننیده اسنننتدر تنننو خنننون خوشنننه   

 
اسننننت  ههننننا خننننون تننننو را نوشننننیدخوشننننه  

دهنننندهایننننت بننننوی گننننندم مننننیدسننننت   
 

دهنننندم مننننیبننننوی یننننک خننننرمن تظلّنننن  
روددارد آن فصننننننننل کسننننننننالت مننننننننی   

 
رودبنننننننناز امینننننننند اصننننننننالت مننننننننی  

 تننننننازه کننننننن آن روزهننننننای خننننننوب را 
 

 روزهننننننننای خننننننننیش و خرمنکننننننننوب را
 چننننند فصننننلی کشننننت بننننذر عشننننق کننننن 

 
ی اسنننت ننننذر عشنننق کنننننهنننر چنننه قربنننا  

 سنننننر  کنننننن ینننننأس سنننننفید یننننناس را 
 

غبنننننننار داس رااک کنننننننن گنننننننرد و پننننننن  
رسنننند خوشننننۀ گننننندم پننننس از دی مننننی   

 
رسننند  داس تنننو افسنننوس، پنننس کنننی منننی  
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بننننننندیم سننننننوی روسننننننتابننننننار مننننننی  
 

رسننننننند از دور بنننننننوی روسنننننننتامنننننننی  
(14پور، ص )امین  

 جوکاری یا کاریگندم یاد به تنها را خواننده شعر، این ظاهری، و اکتشافی یعنی ،لاوّ  قرائت در
 شعر محاکاتی معنای همان که اندازد،می محصول آن برداشت و کشاورز مرد هایخستگی و

 از پس ،واقع در .شود مواجه معنایی ابهامات با خواننده است ممکن نیز خوانش این در امّا ؛است
 هاترکیب به سخن، دیگر به رسید؛ کنشانهپس خوانش به وانتمی که است اکتشافی خوانش همین

 مثلا   ؛داد تطبیق محاکاتی و ظاهری  معنای با را ها آن تواننمی که خوریممیبر هاییعبارت و
 دارد  جوکاری یا کاریگندم با ارتباطی چه «نو خویش فصل است، خویشیبی فصل» ترکیب
 اینتیجه به و کرد تحلیل اکتشافی هایخوانش با را دست این از ساختارهایی توانمی چگونه

 است، نامیده دستوری غیر عناصر را ها آن ریفاتر که معنایی هایدشواری چنین رسید  پذیرفتنی
 و سویی از سازانسجام عناصر و متن ۀزمین .دهدمی سوق سطحی معنای ورای به را مخاطب ذهن

 سکر فصل /فصل دیگرگونه دیگرگونه، فصل /خونین فصل قبیل از سروده دیگر   هایترکیب و واژگان
 دروگر مرد /قدیم درد /قدیم مرد همان /دل پیشانی /اصیل اسبان خونین شیهۀ /قصیل بوی وحشی

 /هاخوشه خوردن خون /هاخوشه خون جوشیدن /اصالت امید /کسالت فصل رفتن /رکوع در
 معنای که است آن از حاکی دیگر، سوی از ... و عشق بذر کشت / یاس سفید یأس کردن سر 

 بود. دیگر معنایی و خوانش پی در باید لذا ؛دشو همراه شعر ختاراس با تواندنمی ها آن لیناوّ 
 به را خواننده که دارد وجود بسیاری دستوری غیر عناصر «وصل فصل» شعر در عبارتی، به

 یا ویلیتأ خوانش بر تمرکز موجب امر این .ندکشامی شعر ظاهری معنای ماورای عناییم
 این به ورود کلید تواندمی که مراحلی از یکی ،شد اشاره که چنان شود.می سروده ۀکنشان پس

 معنایی عنصر از استفاده با که عباراتی یا هاواژه از ایزنجیره انباشت   ؛است انباشت شود، مرحله
 معنابن آن، عنوان به توجّه با شعر انباشت نیز اینجا در .شوندمی جمع معنابن گرد مشترک،

 نو خویش فصل جو، فصل اصالت، امید خوب، روزهای چون هاییشاخه زیر که است «وصال»
 است: آن هایشاخه زیر سایر بیانگر شده رسم نمودار .دارد ... و
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 وصل فصل در «وصال»معنابن انباشت .5نمودار
 واقع در .اندمترادف و مرتبط آن با و دارند دلالت وصال معنابن بر هازیرشاخه این همگی

 متن به را «وصال» واحد خاستگاه که است دیگر هایتناسب و هاترادف همین از استفاده با شاعر
 .دارد امکان تأویلی یا کنشانهپس خوانش همین با تنها هادلالت این کشف است؛ کرده تبدیل

 است ترسیم قابل «پاداش» و «تلاش» هایهسته با توصیفی ۀمنظوم دو «وصل فصل» شعر در
 گفته زیرا کنند؛می القا را خود منظومۀ کانونی و ایهسته مفهوم از هاییجنبه اجزاء، از کدام هر که

 شوندمی جدا ترادف نگرکل رابطۀ از انباشت، برخلاف توصیفی هایمنظومه ریفاتر، دیدگاه در شد
 با ترکیبات یا هاواژه میان کل به جزء مجاز نوع از ایرابطه به ،عبارتی به یا نگارانه جز رابطۀ به و

 .پردازندمی مربوط هستۀ
 را منظومه مرکزی هستۀ که ترکیباتی و واژگان .است «تلاش» ل،اوّ  توصیفی منظومه هستۀ

 جینورخ و خسته داس فصل برزیگری، موسم و کشت فصل دی، :از ندا عبارت ،پرورانند می
 آمده زیر نمودار در که هاییعبارت و  واژگان این ۀهم . ... و عشق نذر عشق، بذر کشت سر ،
 داشت. نظر در باید  معشوق وصال   به رسیدن راه در که دارند دلالت هاییسختی بر ،است

صال
و

 

 فصل گندم

 فصل بی خویشی

 فصل بار و برکت

 دیگرگونه فصل

 فصل درو

 عاشقان

 خوشۀ کندم

 بوی گندم

 بوی روستا



یفاتر دیدگاه اساس بر پور امین قیصر وصل فصل   و مولوی  نامۀ نی شناسیکنشانه مقایسۀ وصل؛ فصل   در نای نوای /88  ر

 
 «تلاش» ۀهست با لاوّ  توصیفی ۀمنظوم .6نمودار

 پس در که ییهاترکیب .دهدمی تشکیل را منظومه هستۀ «پاداش» دوم، توصیفی منظومۀ در
 آباد، دشت برکت، و بار فصل :از ندا عبارت هستند وضعیتی چنین کنندۀالقا ظاهریشان معنای
 نمودار که چنان ؛اند معشوق صالو بر دالّ  ،هاعبارت این همۀ . ...  و شبنم روی بر گذاشتن دست

 :است مطلب این گویای نیز زیر

 
 

 «پاداش» ۀهست با دوم توصیفی ۀمنظوم .7نمودار 
 

 تلاش

در رکوع 
فصل  بودن مرد

 خیش

فصل 
 حرکت

فصل تی  
 لغت

داس را در دست 
 گرم فشردن

قطره قطره 
خستگی را 

 چشیدن
دست بر 

پیشانی دل 
 کشیدن

خوشه ها خون 
 تو را نوشیدن

شیهۀ 
 خونین

فصل زین 
 سر 

پاک کردن گرد 
 و غبار داس را

سر  کردن یأس 
 سفید یاس را

 پاداش

دربرگرفتن 
 فصل درو بافه ها

فصل 
 گندم

 فصل جو

فصل 
 وصل

فصل پایان 
 جدایی

مرهم 
گذاشتن 
 روی زخم

پینه بوی 
 پونه دادن

رسیدن بوی 
 روستا

دشت پر 
 از بابونه

رفتن فصل 
 کسالت

پرگرفتن 
 خستگی ها
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 ییهاگوی ظاهری معنای بر علاوه ،«پاداش» و «تلاش» هایهسته با توصیفی هایمنظومه در
 و یوثان مفهوم شعر، فضای درونی و تأویلی خوانش به توجّه با چرخند،می هسته محور حول که

 ،مثلا   ؛شودمی منتج خود کانون با هاگوی این از یکهر رابطۀ از که آورندمی ذهن به را تریدقیق
 ذهن به را تلاش ،«داس غبار و گرد کردن پاک» یا «خسته داس فصل» ل،اوّ  توصیفی منظومۀ در

 رفتن» ،«درو فصل» ،«بابونه از پر دشت» نیز دوم توصیفی ۀمنظوم در که چنان .کندمی متبادر
 هامرارت معشوق به رسیدن برای حق راه عاشق که سانبدین ؛ندا پاداش تصویرگر «کسالت فصل

 است وصال همان که آرمانش به پرخطر، راه   این در صبوری و تلاش با و خردمی جان به را
  .انجامد می

 :اندشرح بدین ،«وصل فصل» شعر هایهیپوگرام
 ؛خواندمیفرا نیز را دیگر عاشقان و برسد حقیقی عشق وصال به خواهدمی شاعر /عاشق .1
 ؛خرید جان به را عشق راه هایسختی باید وصال این به رسیدن برای که است معتقد  .2
 تلاش امیدوارانه ،دوران آن شیرین خاطرات یادآوری با و است دیرینه عشقی عشق، این .3

 ؛کند می
 به رسیدن و عشق قافلۀ از تا دارد زنی را دیگران غم بلکه اندیشد،نمی خود به تنها شاعر /عاشق .4

 ؛نمانند جا آن،
 .شنودمی را وصال بوی و  گذاردمی راه این در پای دیگران با همراه او .5

 این :است قرار این از ای،نشانه هایدلالت استخراج از پس «وصل فصل» شعر ماتریس
گاهی و وصال به شاعر امیدواری با مرحله  این در او فشانیجان و تلاش و عشق خطر پر راه از او آ

 که زندمی نهیب خود به ،بنابراین ؛دارد باور وصال به پیشین، عهد یادآوری با و شودمی شروع راه
 او .کرد زنده دوباره را خوب روزهای آن و غلبه ناامیدی بر توانمی عشق با بلکه ،شد ناامید نباید

 امید آنان به و نمانند جا عشق قافلۀ از تا کندمی دعوت راه این در جانبازی و تلاش به نیز را دیگران
 وصال به راه، این سرانجام و گذاردمی قدم خطرپر راه این در  دیگران با همراه بنابراین، ؛دهدمی

 شود:می منتهی
 جانبازی و فشانیجان – داشتن نیز را دیگران غم -خوب روزهای آن آوردن یاد به با ناامیدی بر غلبه -وصال به یامیدوار 

 . وصال به رسیدن - راه این در
 
 «وصل فصل» و «نامهنی» شناختینشانه ۀمقایس .6
 ایرابطه ها آن میان رسدمی نظر به سروده، دو این هایگرامهیپو و توصیفی هایمنظومه ۀمقایس با

 مثنوی قالب در را (وصال) خویش اصل به بازگشت پیام شاعر دو هر واقع، در دارد؛ وجود بینامتنی
 این سرتاسر در که است داده بسط بیت هجده در را متنی فراق، خاستگاه با مولانا اند؛کرده بیان

 اشعار رایج هایهیپوگرام از درد موتیف که هم پورامین است. شده گسترانده نی سمبل ،ابیات



یفاتر دیدگاه اساس بر پور امین قیصر وصل فصل   و مولوی  نامۀ نی شناسیکنشانه مقایسۀ وصل؛ فصل   در نای نوای /90  ر

 بر امّ ا ؛است داده بسط بیت 25 در را متنی وصال، واحد خاستگاه با نیز منظومه این در اوست،
 نامهنی برخلاف ،وصل فصل شعری ساختار گفت توانمی ،مستخرج توصیفی هایمنظومه اساس
 او پیرامون که شودمی آغاز عاشقی حال بیان با ،نخست ۀمنظوم آمد، تر پیش که آنچه ۀپای بر .است

 است عاشق غیر ۀهست با ایمنظومه ،او مقابل ۀنقط در .است تهفراگرف … و  اشتیاق ،فراق غم، را
 ،ناامیدی ۀهست با سوم ۀمنظوم در .است کرده احاطه را آن … و نوریبی ،خامی بدحالی، ظن، که

 «بشنو» امر فعل با بیت لیناوّ  از شاعر /عاشق ،بیت هیجده این در کند.می تثبیت را گوینده فراق  
 آرام ایلحظه است، همراه جدایی درد با که بیت آخرین تا و دهد، نشان را واقعه عظمت خواهدمی

 یاری پی در تنها وی  یافت یراه دوباره وصال   برای توانمی آیا که بیندیشد این به تا ندارد؛ قرار و
 امّا ؛شودمی ناامید هم آن یافتن از انتها در که شود، همراه کاه جان درد این در او با که است

 سه مقابل   در .دهندمی ارائه موضوع این از دیگری ویرتص وصل فصل هایپوگرامیه و هامنظومه
 تلاش بر ناظر ،نخست ۀمنظوم :هستیم رو هروب متفاوت منظومه دو با جااین در ،نامهنی ۀمنظوم
 آن در که وصل فصل   وصال. این رسیدن نتیجه به از حاکی ،دوم ۀمنظوم و است وصال برای راوی
 روزهای آن به دوباره رسیدن   برای یحلّ  راه دنبال به ،است دچار مولانا درد به شاعر /عاشق نیز،

 خواهدمی بلکه ،شود همراه راه این در او با که نیست یاری پی در فقط ،دیگر سوی از است؛ خوب
 ،است یکی پیام لذا ؛بچشند را وصال شیرین   طعم   هم انآن و دهد قرار مسیر این در نیز را دیگران

  هایمنظومه در انتزاعی ساختارهای گفت توانمی .دارد قرار هم با تباین در شاعر دو دیدگاه اامّ 
 داده ساسیاح یا عاطفی بوی و رنگ آن به بیشتر دهد،می نشان را درون اینکه بر علاوه ،نامهنی

 امر همین شاید و دارند بیرونی و عینی ۀجنب بیشتر وصل فصل هایمنظومه که حالی در است،
 در گویا شود. حاکم سروده فضای بر عقلانی یا منطقی ۀجنب آن ساختار در که است شده موجب

 مولوی ،شد اشاره که طور همان ،دیگر سوی از شود.می داده نشان آن حلّ  راه و مشکل لوص فصل
 که حالی در ،است نی بر تمرکز ،عبارتی به ؛بگستراند متن سراسر در را نی نماد که است این پی در
 شده، دهگستر متن سراسر در که دال یک با فقط ،توصیفی هایمنظومه طبق بر وصل فصل در

 نگرپس قرائت با که هایی دلالت ؛است هشد ایجاد ایدهگستر دلالتی ۀحوز بلکه ، یمنیست مواجه
 شود.می هویدا ها آن معنی (,P Riffaterre 5-6) «دارد مقایسه و نظر تجدید بازنگری، حکم» که

 گفت باید بدانیم، پورامین شعر اتمختصّ  از را واژگان نیبیرو ساخت و الفاظ به توجّه اگر
 مانند واژگانی ؛است برده بهره بیشتری (mnadaorkt) واژگاننو از نامهنی با مقایسه در وصل فصل

 ظاهری معنای رد یک هیچ ممسلّ  قدر که ... و ،قصیل داس، خرمن، بافه، درو، جو، گندم، فصل،
 هایتظرفیّ  کشف برای لاشت ایگونه دستورگریزی، بر علاوه کاربردها این .اندنرفته کار به خود
گاهانه خواننده شوندمی سبب و ندتأثیرگذار و چشمگیر ،رواین از ؛است زبان ۀبالقو  را ها آن آ

 به ؛است هنری عنوانی خود ،«وصل فصل» عنوان اینکه دیگر ۀنکت (.P ,Ibid 5-6) کند رمزگشایی
 گفت: توان می عبارتی
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 در هم و صورت ۀحوز در هم استواری، پیوند و انسجام ایشان، اشعار بر حاکم ۀاندیش و عنوان میان
 به تواندمی محتوایی و ساختاری – زبانی محورهای در ارتباط این کشف .[...] دارد وجود محتوا ۀحوز

 .(80 -7۹ ص ،میری و )گرجی بینجامد متن واقعی تحلیل
 استهلال براعت عنوان به را آن توانمی و است شعر ۀمای درون گویای اینکه بر علاوه عنوان این

 زمانی ۀدور یک به اینکه بر علاوه فصل زیرا ؛است ساخته نیز تضاد ایهام نوعی گرفت، نظر در
 ایجاد تقابل ایگونه وصل با ،منظر این از و هست نیز فراق و جدایی معنای به ،شودمی اطلاق

 وصال به که فراقی باشد؛  شعر محتوای گویای تواندمی ،آمد که چنان عنوان این ودخ .دکنمی
  دادند. نشان را آن نیز پورنامی شعر هایهیپوگرام که چیزی همان انجامد؛ می

 

 نتیجه .7
 و ذوقی هایلتحلی از شودمی موجب ادبی هایتحلیل در مندنظام هایچارچوب کارگیری به

 تقابلیّ  هم که دهیم ارائه ساختاری در را ادبی مسائل و عاتوموض و شویم دور استحسانی
 این از یکی د.کر منتقل دیگران به آسانی به را آن بتوان  هم و باشد داشته منطقی استدلال

 ۀمقایس در ویژه هب ،هنظریّ  این کاربست است. ریفاتر شناختینشانه ۀنظریّ  منسجم، های دیدگاه
 باشد. کارگشا بسیار تواندمی ،ها آن معنایی مختلف هایلایه تبیین و متون شناسیکنشانه هایجنبه

 دو ۀمقایس در ،هاماتریس و هاهیپوگرام توصیفی، هایمنظومه مانند ،هنظریّ  این هایفهمؤلّ  اساس بر
 که این رغمبه متن دو این دادیم نشان (ارسیف معاصر متون از دیگری و کلاسیک متون از یکی) سروده
 مطرح باره این در را متقابل نظر دو لیکن اند،پرداخته را «وصال» نام به واحدی محتوای کمینه

 از شکایت مولوی متن حاصل نرسد. نظر به چنین امر بادی در است ممکن هرچند ؛ندکن یم
 در پای ،پورامین که حالی در ؛است ناامیدی ،سرانجام و همراه ردنک پیدا برای جوو جست فراق،

 شلات در و شودمی یادآور را گذشته خوب خاطرات ،خواندمیفرا نیز را دیگران گذارد،می راه این
 شناسینشانه دستگاه از پورامین رسد.می هم مقصود این به سرانجام و است وصال به رسیدن برای
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 چکیده
است که در این دو کتاب به دو شکل  عهد عتیقو  قرآن کریمهای مشترک  سرگذشت ایوبِ پیامبر یکی از روایت

ا ام   ؛وار است ، بسیار موجز و اشارهعهد عتیقخلاف گزارش از سرگذشت ایوب، بر قرآنمتفاوت گزارش شده. گزارش 
رو روایت  عهد عتیق. روایت است تفصیل بازگو شده در زبان فارسی به قرآناین داستان در تفسیرهای کهن  ان مفس 

هایی دارند. پژوهش حاضر، با رنگ تفاوت های محتوایی و فرمی، از لحاظ ساختار و سازمان پیرغم شباهت، بهقرآن
ۀو  ماسگرهلین آلگیرداس ژوشناسانۀ  استفاده از الگوی روایت با روش ، معناشناسیِ گفتمان-او دربارۀ نشانه نظری 

های اسلامی  ( و یکی از روایتایوبکتاب ) عهد عتیقبه بررسی تطبیقی ساختار روایت ایوب در تحلیلی، -توصیفی
اثر ابوبکر عتیق نیشابوری  القرآن قصصدر تفسیر فارسی کهن موسوم به « حدیث محنت ایوب»سرگذشت او، یعنی 

ۀرنگ در گزاری، زنجیرۀ روایت و ساختار پیین منظور، نخست الگوی نقشهمپردازد. به  )سورآبادی( می  نظری 
تدادها، ها، روید؛ سپس، بر اساس آننشو میاختصار شرح داده  ماس به گره ها و ساختار روایت ایوب در دو شخصی 

کتاب رنگ روایت  رسد که پی د. در پایان، پژوهش حاضر به این نتیجه مینشوزارش مذکور بررسی و مقایسه میگ
یهوه/خدا نقش  در هر دو روایت،رنگ روایت عتیق نیشابوری از نوع اجرایی است.  از نوع قراردادی و پی مقدّس

ت ،ا بارزترین تفاوت این دو روایتام   ؛فرستنده را بر عهده دارد  کتاب ایوبشیطان/ابلیس است که در  شخصی 
در این دو  همچنینکند.  را ایفا میو فاعل کنش ولی در روایت عتیق نیشابوری نقش بازدارنده  ،گزار نیست نقش

تکننده به  روایت نقش تخریب ی در پردازمعنا-نشانه فرآیندواکاوی  نسبت داده شده است.هایی متفاوت  شخصی 
ل رهای فعلها و روایت ساختار تحو  در تنشی و -نظام کنشی در روایت عتیق نیشابوری کهدهد نیز نشان می مؤث 

 دهند.شکل میگفتمان غالب را در تولید معنا  ،تنشی-شیوِ نظام ب   مقدّسکتاب روایت 
 

کتاب ماس،  گزار، الگوی گره نقش ،ساختار روایت معناشناسی گفتمان،-نشانه شناسی، روایت های کلیدی: واژه
  .«حدیث محنت ایوب»، ایوب
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 همقدّم. 1
 (Ketuvim) کتوویم یامکتوبات موسوم به  عهد عتیق، باب ایوب جزو بخش شاعرانۀ مقدّسکتاب در 

. از است های سلیمان آمده هایی چون مزامیر داوود، امثال سلیمان و غزل غزل است و در کنار بخش
تا  41های سورۀ انبیاء و آیه 84و  83های اختصار در آیه به قرآن کریمسوی دیگر، این روایت در 

هسورۀ صاد آمده و بعدها مورد  44 ربسیاری از  توج  ان قرار گرفته است که بر مبنای همان آیات مفس 
اند. پرسشی  سرگذشت ایوب را با تفصیل بیشتری گزارش کرده ،و با استفاده از منابع دیگرپندآموز 

های اسلامی آن به ذهن خواننده متبادر  و روایت عهد عتیقکه با خواندن سرگذشت ایوب در 
شت ایوب تا چه اندازه متفاوت یا مشابه است و سرگذ باها  این است که ساختار این روایت ،شود می

 ؟دگذار ی نهان در پس این دو متن میهای ساختاری چه تأثیری بر فهم نظام ارزش تفاوت
شناس ، نشانه(Algirdas Julien Greimas) ماسگرهلین در نیمۀ دوم سدۀ بیستم، آلگیرداس ژو

 Structuralist) ساختارنگرانه شناسیِ نشانه روش ،(1992-1917) ییایتوانیل شناسِ روایت و

semiology) دهندۀ  معناییِ تشکیل واحدهای آن طبق و گرفت کار  به داستانی های روایت تحلیل در را
های شناسانۀ متن. خوانش روایت(p18Nayar ,-19)نامید گر( کنش = actant) گزار نقشروایت را 

ترو  دینی از این ی  یاند های دینی در قالب روایت بیان شده یابد که آموزه می اهم  . (84 ، ص1 )حر 
پژوهشی  قرآنبا روایت ایوب در  مقدّسکتاب کنون در زمینۀ مقایسۀ ساختار روایت ایوب در تا

که در چارچوب مکتب  حاضرای خانهکیفی و کتابپژوهش  .صورت نگرفته است مستقل
ات ییکایمرآ این دو روایت،  یو فرهنگ یخیتار ۀنیداشتن زم نظر بدون در رد،یگ یم یجا یقیتطب ادبی 

ماس، به تحلیل گره ساختارنگرانۀ یِ شناس ا استفاده از الگوی روایتبتحلیلی و -با روش توصیفی
، بر اساس عهد عتیقسرگذشت ایوب در  در (semiosis) یپرداز معنا-نشانه فرآیندو روایت ساختار 

 القرآن قصصاسلامی مندرج در  و مقایسۀ آن با روایت (1398) 1نژادهاشمیترجمۀ فارسی قاسم 
ین روایت اسلامی از داستان نخست، که پردازدمعروف به سورآبادی می ،اثر ابوبکر عتیق نیشابوری

 .(اوایل نیمۀ دوم قرن پنجم هجری)ایوب است 
یافتۀ  ، روایت بسطقرآنسبب ایجاز و اختصار بسیارِ گزارش سرگذشت ایوب در متن  به

های اسلامی کهن از  سورآبادی برای مقایسه برگزیده شده است. بدیهی است مقایسۀ تمام روایت
این حوصلۀ جستاری کوتاه بیرون است. به این ترتیب، هدف جستار حاضر طرح و بررسی 

رنگ روایت سرگذشت ایوب در ماس دربارۀ ساختار روایت، پیهاست: طبق الگوی گره پرسش
با  عهد عتیقگزاری در روایت سرگذشت ایوب در چگونه ترتیب یافته است؟ الگوی نقش هد عتیقع

 هایی دارد؟ ها و تفاوت گزاری در روایت اسلامی سورآبادی چه شباهتالگوی نقش
بودن شمول را ندارند. دلیل آن جهان کتاب ایوب یک شهرت، هیچعهد عتیقهای از تمام داستان

تمضمون این روایت، یعنی مسئلۀ عدل الهی و خود  ایوب است که بیشتر خوانندگان به او  شخصی 
تای که ایوب، در مقام  مسئله زیرا ؛کنند دلی میجویند و با او هم ه میتشب   ی نوعی و نمایندۀ شخصی 
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: چرا است های اساسی بشر بوده همواره یکی از پرسش ،کندهای تمام ادوار مطرح می انسان
 ؟شوند ل درد و مصیبت و فلاکت میو پرهیزگار، در این دنیا متحم   خوبهای  ی انسانها، حت   انسان

. عدالت الهی در این (340 ص)موریستون، شود؟  بودن خداوند جمع می و این وضع چطور با عادل
داستان با رنج بشر و معنای زندگی در هم تنیده است؛ به همین سبب، مریم امینی این روایت را 

ات»نمونۀ بارز ژانر  پیشین  های پژوهش، به در این بخش .(12ص ، 2امینی )انگارد می 2«رنج ادبی 
ۀ و ماس، الگوی ساختارنگرانۀ گرهعهدینو قرآن های روایت بارۀدر -نشانهاو دربارۀ  نظری 

 وبیداستان ا دربارۀ گرفته های تطبیقی صورت بررسیگفتمان و  (sémiotique/ semiotics) معناشناسی
 پردازیم.می قرآنو  قیعهد عتدر 

 دادهارویپردازش  از نظر حال، نیاست؛ با ا نیعهدو  قرآنمشترک در  یداستان وبیسرگذشت ا
به  توانیرا م قرآن یها. داستاندخوریچشم م به بین این دو متن ییهاتفاوت ها آن یزمان بیو ترت

مربوط  یهارخدادو  ن،یشیها و حوادث پداستان قوم امبران،یکرد: داستان پ میبخش عمده تقس سه
. ردیگیم یل جادر گروه او   وبیداستان ا (.Homayouni & Tabibiyan, p 37) صاسلام امبریبه پ
ددسی   و  «داستانک» جازشانیو ا یکوتاه لیدل را به قرآنداستانی  یهاتیروابرخی از  ینیحس محم 

ص ، 1395) نامدیم «یاخلاق تیحکا» ها آن یو مذهب یمضمون اخلاق لیدل به های دیگر را روایت
های قرآنی را در چهار گروه های اسلامی، داستانت روایت، ضمن تبیین سن  احمد بیگدلی .(69

، (مالمینی)آموز و کوتاه های عبرتهای بلند معاصرگونه، داستانکند: داستان بندی میطبقه
بندی،  بر اساس این دسته (.19ص ، 1390)های بلند در قالب رمان و داستاناروتیک های  داستان

وار و موجزبودن آیات قرآنی مربوط به سرگذشت ایوب داستان ایوب در دستۀ دوم جای دارد. اشاره
دو این های ی میان ساختار روایتای کل  مقایسه د.شوتفسیر سورآبادی نیز مشاهده میدر روایت 

سکتاب  گویی  ؛کندمی اکتفابه توصیف وقایع مذهبی  گویی در داستانقرآن دهد که نشان می ،مقد 
لاعات پردازد و به اط  ات حوادث میبه جزئی   عهد عتیقکه  خواننده با تاریخ وقایع آشناست، حال آن

رروست که  کند؛ از اینپیشین خواننده تکیه نمی شرح و بسط  بههای خود  گزارشدر  قرآنان مفس 
 قرآنگویی در  های داستان ، شیوهزعم علی معموری به. (41نیا، ص )صالحیاند پرداخته قرآنقصص 

و عناصر به  (sequence) ها رفت از نظر توالی پی قرآنرنگ قصص  زیرا پی ؛اند عبسیار متنو  
را  قرآنهای  های روایت . وی ویژگی(7ص ، 1392)های گوناگونی شکل گرفته است  صورت

نمایی، کاربرد  های مرتبط با هدف داستان، واقع سازی بخش ی فراوان، برجستهها و گزینش ها حذف
ت کم بودن، وگویی گفت د،متعد   معترضۀ های عبارت مندی  و ناتاریخ اپیزودیک ساختار بودن، شخصی 

هت سن  به این ترتیب، . (67-66ص همان، )داند  می گویی که از پیش از اسلام در فرهنگ عربی  قص 
چون  است؛ زیادی استفاده شده نیز تا حد   قرآندر فرد  نحوی متفاوت و منحصربه به، هرایج بود

هنه نفس  قرآنهای  هدف اصلی داستان های عقیدتی و اخلاقی  ها و آموزه بلکه القای پیام ،گویی قص 
ا ام   کند، نمیای  اشاره قرآنمعموری در پژوهش خود به داستان ایوب در  .(49، ص همان)بوده است 
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با این تفاوت که نسبت به سرگذشت پیامبران  ؛هاست داستان نیز واجد بسیاری از این ویژگیاین 
به معنای دقیق وان آن را تنشاید که  تا آنجا، است ی بیان شدهدیگر با ایجاز و گزینش بسیار بیشتر

 شمار آورد.  به روایت داستانی عبارت،
های متفاوت در به سبک ،عهدینهای ساختار روایت رۀدربا گرفته صورت هایاغلب پژوهش

 ،در واقعاند. پرداخته مقدّسکتاب  های باب یک ازو در برخی موارد در هر ها روایتاز  یکهر
تا  را قرآنهای روایتساختار ها با آن یکل   ها مقایسۀاین روایت ساختار و گفتمان نبودنیکسان

 های روایی بارزاز ویژگی برخیاند رانی سعی کردهد. با وجود این، پژوهشگکنمی ی ناممکنحد  
نکته اشاره به این  ،عهدینو  قرآنبررسی تطبیقی قصص درایاز افسر بسنجند. با هم را کتاب دو  این
لاعات پیشینی ، به اط  قرآن، برخلاف خوانندۀ قصص مقدّسکتاب های کند که خوانندۀ روایتمی

است جا در متن آمده همان ،لازم است مقدّسکتاب های  چه برای فهم روایتندارد و همۀ آننیازی 
(2006, p 505)خوش  قرآنهای در مجموع، پایان روایت رسد کهسپس به این نتیجه می ،. افسر

های د، حال آنکه پایان اکثر روایتنشوهای خواننده برآورده میها معمولًا خواستهاست و در آن
، عهدیندر . عباس اشرفی بر آن است که (Ibid, 510-511) ص و مبهم استنامشخ   مقدّسکتاب 

با ذکر یکی از  قرآنشود، ولی در شناسی قهرمان داستان شروع میمعمولًا داستان با نسب
نیز  . همامی و نقوی (159ص ، 1380) ت بارز اخلاقیهای عمدۀ قهرمان و یا یک خصوصی   ویژگی

 کنند: گونه توصیف میسبک غالب روایت در قصص قرآنی را این
منظور های یک داستان بهکردن بخشپیش و عبارتی پسی یا بهحذف و تلخیص و شکستن منطق خط  

 (.38 ص، 1394اخلاقی و پندآموز )افادۀ معنایی 
هبعضی از ماس در تحلیل ، الگوی ساختارنگرانۀ گرهکنونتا کار گرفته شده  به قرآنهای  قص 

 به قرآندر  سشناسانه از داستان حضرت مریمایتتحلیلی رو (1397) رانهمکاو  است. حسینی
 رانهمکاو  اند. صادقیکردهرنگ آن را بررسی  ماس پیگزاریِ گره الگوی نقش طبقدست داده و 

ۀبا استفاده از  (1392) ماس خوانشی و گره (Tzvetan Todorov) تسوتان تودوروف نظری 
اند که در این روایت  عرضه کرده و به این نتیجه رسیده قرآنشناسانه از داستان ایوب در  روایت

ران، عای این پژوهشگمد  خلاف برا ام   ؛و صبرند )همسر ایوب(رسان خداوند، رحمه نیروهای یاری
رغم اینکه همراه ایوب به طور که در بخش تحلیل جستار حاضر اشاره خواهد شد، رحمههمان

خواهد که دست از صبر بکشد و از درگاه در پایان روایت از ایوب می ،مانَد و به او وفادار است می
الهی و رسیدن به هدف  و این مانعی است در راه پیروزی ایوب در آزمون ؛خدا طلب عافیت کند

 .کند نبال میارزشمندی که د
اند. هپرداختتحلیل آثار ادبی  بهگفتمان  معناشناسیِ -نشانه با کاربرد روشدی های متعد  پژوهش

های گفتمانی را در متن-ای نشانههای که نظامکنیم اشاره میها به برخی پژوهش ،این بخشدر 
م فریده داودی :اندهررسی کردقرآنی و کهن فارسی ب  شیوِ های گفتمانی کنشی و ش  نظام (1393) مقد 
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(state) معنا در گفتمان پویای این روایت وپرداخت ساخت فرآیندکند و را در قصۀ یوسف تبیین می 
، های گفتمانی در داستان سیاوشدر بررسی نظام، (1394)ران همکاو  خراسانی دهد.شرح می را

زاده و اکبری. کنندتبیین میرا بر گفتمان کنشی پویایی معنا و غلبۀ این نظام  نقش گفتمان شوشی در
معناشناسی، چگونگی تولید معنا در گفتمان تبلیغی -نشانه رویکرد، با اتخاذ (1396)ص محص  
 .استآیات مذکور پویا و تعاملی  در قرآنگفتمان که دهند  مینشان  وکنند  می بررسیرا  عموسی

از لحظۀ نقصان آغاز  عدهند که بستن قرارداد در روایت موسیشرح میمقالۀ مذکور نویسندگان 
بحث  در جستار حاضر که، چنانتحلیلخلاف این بردر روایت ایوب،  اام   ؛(299)ص شود  می

خود آغازگر کنش و این قرارداد شود، بلکه قرارداد پیش از لحظۀ نقصان بسته میتنها نهخواهد شد، 
های ارزشی گفتمان در در بررسی نظام (1399)شفیعی و شعیری  .استعامل ایجاد نقصان 

با نقصان  ،روایت ایوب مانند ند کهکنمی اشارهی یاهنمونهبه  ،یو عرب یفارس یرهایالطةرسال
از داستان  انهمعناشناس-خوانشی نشانه (1397)پراندوجی و نصیحت . شوندارزشی آغاز نمی

دهند و نظام شوشی و فضای تنشی را هستۀ گفتمان این روایت دست می آوردن ملکۀ سبا بهایمان
گیرد و محدود به روایت شکل میاین ی پویا در فرآیندند که معنا طی ا برآن ایشان د. در واقعداننمی

تجویزی و  کنشیِ  های گفتمانیِ نظام (1398)پور ح و شفیعفلا  حضور مطلق نظام کنشی نیست. 
 کنند. و سامری تحلیل می عشی و مربع معنا را در روایت موسیشو

هپژوهش حاضر با  در گفتمان را ال معنا صدد است تا جریان سی  های پیشین، درپژوهش به توج 
لپویایی و  راسلامی آن نشان دهد و بهای یکی از روایتو  عهد عتیقروایت ایوب در نسخۀ   تحو 

ۀاستفاده از  د.تمرکز کنها در گفتمان آن پردازیمعنا-نشانه -ماس دربارۀ نشانهمتأخر گره نظری 
زیادی  ه، تا حد  لی  شناسانۀ او  های ساختارنگرانه و روایتمعناشناسی گفتمان، علاوه بر تکمیل تحلیل

نظام  شود که پویاییِ زداید و موجب میوار را از تحلیل ساختار روایت میصبغۀ مکانیکی و فرمول
 د.مورد نظر برجسته شو معناپردازی در روایتِ  فرآیند تِ گفتمان و سیالی   یِ معنای-اینشانه

 قرآنو  عهد عتیقهای داستان ایوب در  ها و تفاوت به شباهت( 1392)علی نجفی ایوکی 
ب عذاب ایوب شیطان کاری است؛ مسب  ، در هر دو کتاب، ایوب بندۀ درستزعم او به :پردازد می

ای ، اشارهعهد عتیقدهد؛ از سوی دیگر، در در پایان داستان، خداوند به ایوب پاداش می است؛ و
، داستان قرآنخلاف براو در زمرۀ پیامبران است؛  ،قرآنکه در  شود، حال آنبه پیامبربودن ایوب نمی

ا ، ام  وگوی آنان پرداختهبه دوستان ایوب و گفت عهد عتیقات را ذکر کرده است؛ جزئی   عهد عتیق
عدالتی ساکت ایوب ناشکیباست و در برابر بی ،عهد عتیقدر ها نبرده است؛ نامی از آن قرآن
کند، به نحوۀ شفای ایوب اشاره نمی عهد عتیقکند؛ ای نمیایوب هیچ شکوه قرآندر ا ماند، ام   نمی

بنا بر تحلیل . (161-159ص نجفی ایوکی، )گیرد ایوب از چشمۀ حیات جان می قرآنکه در  حال آن
ت، ایوب قرآندر  ،مریم امینی است که  آمیزرنگ، مختصر و فاقد تصویری چالشکمی شخصی 

  .(25 ص، 1امینی )شوند هایش شرح داده نمیمحنت
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بار  برای نخستینده در این است که مقالۀ حاضر یادشهای تفاوت پژوهش حاضر با تحقیق
و ساختار و زنجیره و کنش  برد کار می  هروایت ایوب بدو رنگ  پیتحلیل در ماس را الگوی گره

حضور و تغییر  فرآیند و از این طریقتحلیل  را رنگ دو متن برگزیدهالگوی پی همچنین روایت و
 کند. میگزارها را بررسی نقش

 

 ماس کنش روایت طبق الگوی گره .2
  ،مفعول ،کند: فاعلتقسیم میگزار هر کنش را به شش نقش، گزاری در شرح الگوی نقش ماسگره

دو با دوبهگزار این شش نقش 3.(Greimas 1993 ,-207) بازدارنده و  رسانیاری  ،گیرنده، فرستنده
محور  .3 رسان و بازدارنده؛: یاریمحور قدرت .2: فاعل و مفعول؛ محور کشش .1هم در تضادند: 

 دهد:گزاری را با ترسیم نمودار زیر نمایش می نقشالگوی  ربِ هِ لویی : فرستنده و گیرنده. انتقال
 فرستنده   گیرنده

  فاعل مفعول 

 رسانیاری   بازدارنده
 (Hébert, p 82) گزاری الگوی نقش. 1شکل 

ه رنگ پی بررسی از پس ماسگره دهد،می شرح تایسن که گونههمان ساختارهای پریان،  هایقص 
 کند:  ها معرفی میمنزلۀ زنجیرۀ روایت زیر را به

ها و قهر و تی از ممنوعی  زدن قراردادها و ایجاد یا تخط  برهم شامل بستن/ :ساختارهای قراردادی. 1
ها و ها، نزاعف، دادرسییرساندن وظا انجام شامل به :ساختارهای اجرایی .2های متعاقب آن؛  آشتی

 ,Tyson) «هاها و عزیمتو رسیدن جایی، ، جابهمسافرتشامل  :انفصالیساختارهای  .3مانند آن؛ 

p 213) . 
گیرد: پارۀ ابتدایی، نیروی ماس، پنج سطح برای روایت در نظر می از گره  با الهام اسیعلی عب  

اسی )دهنده و پارۀ انتهایی کننده، پارۀ میانی، نیروی سامان تخریب های . الگوی این پاره(77ص  ،1عب 
 نشان داد:شکل زیر  بهتوان  میگانه را سه

 

 
 

 
 

 رنگ. الگوی پی2شکل 
هبا  به عوامل دخیل در روایت ایوب، این الگو نیز در تحلیل ساختار آن روایت مفید خواهد  توج 

 بود.

 کنندهنیروی تخریب پارۀ ابتدایی پارۀ انتهایی

 دهندهنیروی سامان پارۀ میانی
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ۀ، معناشناسی-نشانه رویکرد  داند.زبان را محدود به نظامی بسته نمی ،ماسگره رمتأخ   نظری 
هبا استفاده از این  پژوهش حاضر، ل فرآینددر بررسی مراحل  ،نظری  به  این دو روایت گفتمان تحو 

رشناسایی و نقش پنج فعل  ، )شعیری «خواستن، بایستن، دانستن، توانستن، و باورداشتن»یعنی  ،مؤث 
ۀطبق  چراکه ؛پردازدمیدر پیشرفت کنش  (102ص   طی  معنا  گفتمان، معناشناسی-نشانه نظری 

رهای و فعل گیردی پویا شکل میروند  فاعلاجرای کنش و ارزیابی آن را به  در توانایی لازم مؤث 
 .(66-65، ص 1 شعیری) دهندمی

از انفصال  با تغییر دنبال تصاحب مفعول است و رابطۀ میان این دو کنشی، فاعل بهدر گفتمان 
تب این تغییر گیرد. مسب  صال یا برعکس شکل میبه ات   بر اساس  نیرویی بیرونی و برتر وضعی 

نظام »یکی از انواع این گفتمان  .(20، ص 4 )شعیریاست  شدههایی مشخص و از قبل تعیینبرنامه
کند مجبور فرستنده قادر است فاعل را به انجام کنش  گزارِ نقشاست که در آن « گفتمانی تجویزی

، ص همان)را تنبیه کند  اوتواند می ، فرستنده«مندبرنامه»از این نظام  فاعل در صورت سرپیچی و
، همان)یابد از حالت بیرونی به درونی تغییر می )مفعول( ارزشمند شیءدر گفتمان تنشی،  .(24-25

درونی و های واطف، تنشنظام گفتمان شوشی به ع شود.دچار بحران تنشی می و فاعل( 38ص 
هادراکی -ینظام حس   یکی از . (63 ، ص1398، ماسگره و 36، ص و همکاران )خراسانیدارد  توج 

ارزشمند است. در نظام کنشی،  شیء نظام کنشی و نظام شوشی نوع پیوند فاعل با های مهم   تفاوت
 شیوِ در نظام ب   .(98، ص 4 )شعیریکیفی و عاطفی است  ،در نظام شوشی لیو ؛یکم   ،این رابطه

(existence)  ترسد، ببه کمال  فاعلکه نقصان برطرف شود و آنی پس از ، حت ثبات و  وضعی 
؛ دارد وجودد مجد   آشفتگی رفتن این شرایط و میان زیرا احتمال از ؛شودحاصل نمی ت نهاییقطعی  

 .(139، ص همان) ی عصیانگر استفاعلبوشی همواره فاعل رو،  از این
کند. فراهم مینیز ابی به مربع معنا را ، امکان دستیپردازش گفتمانپویای  فرآیندبررسی 

تدر شرح مربع معنا، چهار  ماس گره  ،کند که سه نوع رابطهرا در چهار زاویۀ مربع ترسیم می موقعی 
)محور  نتضم  . 3، رو()دو زاویۀ روبه یا نقض نفی .2، بالا( )محور افقیتضاد . 1: برقرار استمیانشان 

نِ . بر اساس این مربع، (155ص ، 1987عمودی( ) نقض خود به  با فقط )زندگی( یک (seme) معناب 
 رسد و برعکس:می )مرگ( دو معنابنِ یعنی  ،ضادت  منقطۀ 

   
 

 
 

 (p, Fontanille 28و  76، ص 2 اسی. مربع معنا )عب  3شکل 
 
 

 مرگ زندگی

 نامرگ نازندگی
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 عهد عتیقدر  کتاب ایوب. 3
 

  کتاب ایوبروایت  رنگ پی. 3-1
د: نظم و نثر. باب یک و دو شو ده میدیبیان  ، دو سبک متفاوتِ کتاب ایوبدر متن اصلی 

به نثر  گفتار()پس 42به نظم، و باقی باب  )گفتار( 42به نثر، باب سه تا آیۀ ششم باب  گفتار( )پیش
به  ؛تابد زبان دوپهلوی آن است که تفسیری واحد را برنمی کتاب ایوباست. ویژگی دیگر سبک 

شود که در آن  فتاری آغاز میگ روایت ایوب با پیش است. دشوار همین سبب، ترجمۀ این کتاب
 ,pThatcher ) کنددر مقام صدایی که روایت را نقل و با خواننده صحبت می ر دانای کلیتگروا

تاختصار  به ،(24 تایوب،  شخصی  فی را معر  فضایل اخلاقی او  و تاریخی و جغرافیایی موقعی 
بندند ایوب را بیازمایند . در دادگاه الهی، یهوه و شیطان شرط می(p, Mathewson 39-40) کند می

ایوب در  آزمودندنبال  در واقع، این دو بهتا ثابت شود که آیا ایمان او در گرو اموالش است یا خیر. 
تیابی و ارزش توانش به کنشگذر از  ابی به دریابند که هدف ایوب از عبادت، دستیتا  ندیاو شخصی 

ارزش  ،ایوب از دید شیطان بر آن است که عبادت .معنویهای  ارزشی است یا های ماد  ارزش
ثروت،  پس ؛ایوب کیفی استدر نظر ارزش عبادت  که یهوه اصرار دارددر مقابل،  وی دارد کم  

کند. در این حین، گاه یهوه را نفی نمی ا او هیچشوند، ام  فرزندان و سلامت از ایوب ستانده می
چه با پذیرفتن  ؛کننددادن این محنت تشویق میاو را به پایانجز الیهو( )بههمسر و دوستان ایوب 

رنگ گشوده پی هوب، گرکاربودن خود، چه با نفی یهوه. سرانجام، پس از مواجهۀ یهوه با ایگناه
 گرداند. و فرزندان ایوب را به او بازمی شود و یهوه سلامت، اموال می

که یهوه  رغم آنبخش نیست. بهرنگ در نظر اکثر خوانندگان رضایتشدن گره پینحوۀ گشوده
گردد، بازمیه لی  گرداند و روایت در ظاهر به تعادل او  به او بازمی ،دو برابر آنچه را از ایوب گرفته بود

 ؟د تعادل به معنای اجرای عدالت هم هست یا نهل است که آیا این برقراری مجد  این نکته محل تأم  
فرستادن به  با لعن ،بر آن است که ایوب برخلاف همسرش که خواستار طعن خداوند بود جان گری

سرچشمه  خداوندچراکه تمام وجود از  ؛دهدمستقیم خداوند را مقصود قرار می غیر ،وجود خود
در جدال  «تنِ خود»یا  «خود»در نظام گفتمانی بوشی، سوژۀ بوشی با  .( ,pGray 138) گیردمی

شناسی و بحران هستیبلکه وجودی است.  ،فقط جسمی درد ایوب نه. (143، ص 4 )شعیری است
احساس پس از مواجهه با مرگ است که ایوب د. آفریندادرس در ایوب تنش می بودن بیس غاساحا

از او روی برگردانده و اکنون ایوب  ،ستوده در تمام زندگی میایوب او را کند: خدایی که تنهایی می
 بخش روایت است. در این جهان بیگانه است. خبر مرگ ایوب پایان

 

 ماس بر مبنای الگوی گره کتاب ایوبساختار روایت در . 3-2
 )مفعول(سمت آزمودن ایمان راستین را به )فاعل(ایوب  )فرستنده(ماس، یهوه  طبق الگوی گره

مفهومی انتزاعی است. در این داستان، یهوه هم  ،ترتیب، مفعول در این روایت این به ؛فرستد می
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رو گیرنده است که ایوب با پرهیز از  . یهوه از اینکند ایفا می نقش فرستنده و هم نقش گیرنده را
 .است شدهش بازگشته و بار دیگر بندۀ محبوب وی کردن او به آغوشلعن

یاری برسانند یا  در مقام فاعل ،کنند به ایوب دی سعی میگزارهای متعد  در کنش روایت، نقش
زیرا فقط فرمان یهوه را اجرا  ؛گیردای قرار نمیدسته در هیچ 4. شیطاناو را از ادامۀ مسیر بازدارند

رو نقش  شود. همسر ایوب از اینای نمیستان به او اشارهدیگر در ادامۀ دا ،کند و پس از آنمی
 ،از رسیدن به هدفش بازدارد سوزی()بیشتر از روی دلخواهد ایوب را  کند که می بازدارنده را ایفا می

را  قی با ایوب نقش بازدارندهکش اخلاکشموه بر این، دوستان ایوب نیز در مانَد. علاولی ناکام می
بنابراین،  ؛پندارندکار میایوب را گناه ،در اثر درک نادرستشان از حکمت الهی زیرا ؛عهده دارندبر

الیهو نقش د. انگزاری واحد جای گرفتهدر مقام نقش نندهاز این نظر، در این روایت چند ک  
ت خداوند صبر پیشه کند تا سرانجام به خواهد در برابر مشی  کند و از ایوب می رسان را ایفا می یاری

 توان نمایش داد: گزاریِ این روایت را با نمودار زیر می الگوی نقش .ستگاری برسدر
 یهوه )فرستنده(   یهوه )گیرنده(

  ایوب )فاعل( آزمودن )مفعول( 

همسر و دوستان ایوب 
 بازدارنده((

 رسان(الیهو )یاری  

 کتاب ایوبدر  گزاری . الگوی نقش4شکل 
 

 کتاب ایوبرنگ در . زنجیرۀ روایت و الگوی پی3-3
ل مطابقت رنگ این داستان بیشتر با ساختار او  ها اشاره شد، پی تر به آناز سه زنجیرۀ روایت که پیش

اگر بپذیرد، قرارداد  ؛تواند قرارداد را بپذیرد یا آن را رد کندکند. در ساختار قراردادی، فاعل می می
قشود و در صورت بسته می دهد؛ اگر فاعل گیرنده به فاعل پاداش می مفاد قرارداد فرستنده/ تحق 

رنگ پی .(Selden, Raman & et al., p 69) شودقرارداد را نپذیرد یا آن را بر هم بزند، مجازات می
یهوه و شیطان بر سر وفاداری ایوب و ایمان شمار آورد:   توان ساختاری قراردادی بهرا می کتاب ایوب

بندند. در واقع، یهوه، با مأمورکردن شیطان به آزمودن ایوب، نیروی راستینش به پروردگار قرارداد می
خبر از این قرارداد مأموریت دارد تا به ایمان بی، ایوب .کننده و آغازگر کنش داستان استتخریب

گیرد. بر این اساس، پاداش می ق قرارداد از یهوهپیروزی در تحق   با ،راستین دست یابد. او در نهایت
 شکل است: این این روایت به رنگِ ساختار پی

 

 
 

 
  کتاب ایوبرنگ . الگوی پی5شکل 

 یهوه سخن از پرهیزگاری ایوب دادن به ایوبپاداش

آزمودن 
 ایوب

 یهوه
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دادهای روایت شناسایی کرده ماس در زنجیرۀ رویای که گرهحلهترتیب، روایت از سه مر این به
آزمودن ایوب  .2 ؛فاعل( )پارۀ ابتدایی/سخن از پرهیزگاری ایوب  .1شود: کند و کامل میعبور می ،بود

لدر شرح مراحل شعیری . )پارۀ انتهایی/ مفعول(دادن به ایوب پاداش .3 ؛فعل( )پارۀ میانی/  گفتمان تحو 
مآزمایش  سازی/آزمون آماده»، به سه مرحلۀ «کچل مم سیاه»در روایت   آزمون اصلی/»، «اتیمقد 
فاعل به دو صورت  بازشناسی پایان آن،در  که کنداشاره می« آزمون سرافرازی»و « سازسرنوشت

فاعل داوری دربارۀ فرد دیگری  .2سنجد؛ فاعل در مقام داور آزمون را می .1پذیر است: امکان
ن ایجادشده پس از بستن نقصااین الگو،  در داستان ایوب، طبق. (89-88ص ، 2شعیری ) کند می

 ،دادن سلامت دست از رنگ داستان؛پی نخستمرحلۀ  ،اموال و فرزندان شدننابود یعنی ،قرارداد
را ایوب )یهوه( داور  گزارِ نقش بعد از این مراحل، .است آنمرحلۀ نهایی  ،شدنو تسلیم ؛مرحلۀ دوم

ت ایوب در آزمون الهی و )موفقی  شدن ایوب و مطیعی یهوه در پایان، با تجل  . دانگارمیق موف   یفاعل
روایت به د. گذارمی پشت سر مندانهپیروز را مرحلۀ ارزیابی فاعل، یهوه در قراردادش با شیطان( پیروزی
ت تی شبیه وضعی  )برای شرح این شود  رنگ برطرف می مکش پیگردد و کش آغازین بازمی وضعی 
 .به بعد( 46، ص 1396فاولر،  ← ساختار

 

 برگرفته از تفسیر سورآبادی القرآنقصص روایت ایوب در  .4
، با توضیحی مختصر دربارۀ عهد عتیقروایت سورآبادی از سرگذشت ایوب پیامبر، مانند روایت 

ی نیست و در ، روایت سورآبادی خط  عهد عتیقخلاف روایت بر اام   ؛شودپارسایی ایوب شروع می
)شگرد رواییِ شود اشاره می به صبوریِ ایوب در برابر محنت پیش رویشنخست، همان چند سطر 

باید: روزی ابلیس از روی حسادت به ایوب نزد خدا ادامه می 5اشارهپسو پس از آن، با  (اشاره پیش
دهد اجازه میخدا را به رنجاندن بندۀ خود ترغیب کند. خدا نیز به ابلیس  اورود تا با بدگویی از می

پردازد. ابلیس ه عبادت خدا میشود و هربار بنمی گاه تسلیما ایوب هیچام   ؛که ایوب را بیازماید
. رحمه، همسر ایوب، شود میایوب  ایرود و هربار خواستار محنت جدیدی بربار نزد خدا می سه

 یخدا» ؛ زیراخواهد که ناله کندت کنار اوست. در آخر، جبرئیل از ایوب میدر تمام این مد  
. ایوب (194-193 صعتیق نیشابوری، ) «دوست داردکه صبر بنده  وجل نالۀ بنده دوست دارد، چنانعز  

 شود.کند و رحمت خدا نصیبش مینیز چنین می
 

 سورآبادی قصص القرآن   روایت گزاری در . الگوی نقش4-1
مانند یهوه، به ابلیس  زیرا اوست که ؛عهده دارددر روایت سورآبادی، خداوند نقش فرستنده را بر

رو که در پایان  از این؛ ، گیرنده خود خداوند استنیز بیازماید. در این روایت دهد ایوب رااجازه می
 فرماید: روایت خداوند چنین می

درستی که او بازگردانده بود به دل با خدای )عتیق بنده، بهما یافتیم او ]= ایوب[ را شکیبا، نیک
 (. 194 ، ص1398نیشابوری، 
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رسد. هدف فاعل در این روایت توفیق در آزمون گیرنده می ترتیب، ایوب، در مقام فاعل به این به
 های ه هیئتبار ب روایت سه ی  رنگ است و در ط لین عامل بازدارنده در پیالهی است. ابلیس او  

خلاف مانَد. برناکام می کند او را علیه خداوند برانگیزد، ولیآید و سعی مینزد ایوب می گوناگون
روایت  کل  جا ابلیس در ایت نقش داشت، اینل روکه فقط در دو باب او   عهد عتیقشیطانِ 

هسورآبادی بنیاد ، نژادزعم هاشمی بهد. مانَ گزاری فعال باقی می نقش اش را بر هماوردی ابلیس و قص 
 ؛که به اندازۀ ایوب پرطاقت نیست . بازدارندۀ بعدی رحمه است(161ص همان، )ایوب گذاشته است 

کشد و به خداوند امیدوار رغم پافشاری همسرش، از رسیدن به هدف خود دست نمی به ه، ایوبالبت  
کمابیش  آنان ماند. آخرین عامل بازدارنده در مسیر ایوب شاگردان اویند که نقشو وفادار باقی می

ایوب لابد خطایی مرتکب شده  زیرا معتقدند ؛است عهد عتیقمانند نقش دوستان ایوب در روایت 
 وی. واکنش ایوب به شاگردانش نیز شبیه واکنش عقوبت بوده استاین ین سبب مستوجب مو به ه

عدالتی و قضاوت نادرست  بار هم بیمسئلۀ ایوب این .است عهد عتیقبه دوستانش در روایت 
هم شود. در این روایت، که به گناه ناکرده مت  دلیل رنج بکشد تا ایندهد بیمی است. ایوب ترجیح

تل به خداوند و توان به مفهوم توک   ا میرسان رنقش یاری ل جبرئیل نسبت داد: ایوب با توک   شخصی 
کند؛ صبر می (190، ص همان) «ه و عصمتهتوفیق الل  »به آورَد و به خدا مصائب گوناگون را تاب می

 ت دست یابد.گاه خداوند به عافی  کند تا با نالیدن در پیشمایی مینجبرئیل نیز در پایان ایوب را راه
 شکل زیر است: های این روایت به الگوی نقش

 خدا )فرستنده(   خدا )گیرنده(

  ایوب )فاعل( آزمودن )مفعول( 

ابلیس، رحمه و شاگردان 
 )بازدارنده(

توکل به خدا و جبرئیل   
 رسان(یاری(

 قصص القرآن روایت در گزاری . الگوی نقش6شکل 
 

 سورآبادی القرآن  قصص  روایت رنگ در. زنجیره و الگوی پی4-2
بار سخنی از قرارداد میان  زیرا این ؛رنگ این روایت با ساختار اجرایی مطابقت بیشتری داردپی

کند و ایوب در پی دادرسی است. خداوند و ابلیس نیست؛ در عوض، ابلیس محاکمه را اجرا می
ام نیروی پارۀ آغازین روایت سورآبادی شامل تمجید از صبوری ایوب است و ابلیس در مق

یوب به رنجاند. در پارۀ میانی، زندگی ادهد و ایوب را میواسطه تغییر ظاهر میکننده بی تخریب
بخشد و با باراندن که خدا پس از شنیدن نالۀ ایوب به اوضاع سامان میشود تا آنفلاکت کشیده می

ی و خود غیرخط   تِ کند. روایت داستان در تمامی  او را مشمول رحمت خود می ،ین بر ایوبملخ زر  
 رنگ آن به این شکل است: ساختار پی
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 قصص القرآن روایت رنگ در. الگوی پی7شکل 
دو روایت از الگوی واحدی  رنگ در هر که ساختار پی دیدتوان  ، مییادشدهاساس تحلیل  بر

تکند و  وی میپیر در بخش بعد، به  اند. های یکسانی قرارداده شده های روایت در نقش شخصی 
لگیری و ند شکلرو  پردازیم.گفتمان پویای این دو روایت می تحو 

 

 وبیکتاب ادر  روایتساختار  تحوّل . مراحل5
ۀ طبق تدر  روایت ،ماسگره نظری  آغاز  (مندارزش )شیءمفعول نقصان یا انفصال فاعل و  وضعی 
، فاعل در کتاب ایوب، در آغاز روایت تعریف . برخلاف این(211شعیری، ص شفیعی و )شود  می

ت آنچه باعث  .استبودن(  )بندۀ محبوب خدا مندارزشیا شیء  مفعول مجاورتمتعادل و در  وضعی 
 شده مهیا شیطان و فرستندهتنش میان  که زمینۀ آن بابستن قراردادی است  ،شودایجاد نقصان می

توان به ارزش اینجا می. شودآغاز می ساختار گفتمان روایت پویاییِ  فرآیند. در این لحظه، است
فرمان آزمودن  ،بگذار یا مسب  عامل بدعتچون یهوه در مقام  ؛اشاره کرد فرستنده از نظرایوب 

بار هراز نوع تجویزی است.  ،گفتمان کنشی این بخش. (94، ص 2 )شعیری کندایوب را صادر می
ای وجود بندهزیرا  ؛بماند ماندر ا باید اوکند که جان آید، یهوه تأکید میکه بلایی بر سر ایوب می

ن، آبر  . افزون(1:8 ،وبیکتاب ا ←) کندبه آن افتخار مییهوه و  او ارزش معنوی دارد از نظر خداترس
 این عملیات کنشیِ پس از  گردد.بازمی ،هم هست گیرندۀ کنشکه  به خود او کنشنتیجۀ این 

م تایوب در  گرفتنقرارو  اتیمقد  در  ایوب اکنونکند و تغییر می اومطلوب  مفعول ،انفصال وضعی 
تبازگرداندن و در آزمونی الهی  شدنپی سربلند تعادل است. چنین تصمیمی موجب  خود به وضعی 

ت تغییر لکه  ؛شودمی 6کنشفاعل به  وضعیّتفاعل  او از موقعی   ←)با تغییر مکانی است  توأمی تحو 
 (.79ص ، 2 شعیری

 یفرآیند چاراین کنش او را دست. او اصلی و آزمونآغاز کنش  ،ایوب به فاعل کنششدن تبدیل
این،  گذشته از. گذارندبر او اثر مینیروهای موافق و مخالفی  این مرحلهزیرا در  ؛دکنمی یتنش

، ص 1)شعیری  شود می در روایت ایجاد فضای تنشی باعث ی کهاسحسا ؛ایوب در انتظار است
لحظۀ ورود ایوب به فضای به  (3:3، کتاب ایوب) «گم به گور شود روزی که در آن زادم»جملۀ  .(142

 ،شوداش ویران میخانههنگامی که  زیرا ؛دکنتغییر نمی اومکان فیزیکی . کند دلالت میتنشی 
ل او بر خاکستر و بار سقفی بر سر ایوب نیست و  اینفقط  .دهدرخ می فیزیکی در همان مکان تحو 

. شود میتبدیل باز  یبسته به فضای یفضای ،در این مرحله از روایتدر واقع، . شسته استخاک ن

 ابلیس دادن به ایوبپاداش سخن از صبوری ایوب

 خدا آزمودن ایوب
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ش   شدن روندِ  آغازِ  توان نقطۀ می این مرحله را او در از این لحظه  زیرا ؛قلمداد کرد یوبا یا شُو 
ت . ، هرچند هنوز در همان مکان فیزیکی استدگیرقرار می عاطفی یا روانیِ جدیدی موقعی 
لمسئول این  )یهوه( فرستنده  .است بودهخواستار چنین وضعی نخود  ایوباست و  تنشی تحو 

 ادامهنثر به نظم  روایت از فرم زبانیِ با حضور دوستان ایوب و تغییر  شوش فرآیند سپس،
ایوب را دچار بحران  ،گذار گران ارزشدر مقام نظاره ،های این سه دوستاتهامها و قضاوت. دیاب می

که در  جدال درونی ایوب استتغییر و  دهندۀنشان ۀ این بخشزبان شاعرانند. کتنشی و عاطفی می
-یرابطۀ حس   گیرد وفاعل از کنش فاصله میدر این مرحله، . است دهآم وجوده بعوامل بیرونی  اثر

گر و تجربۀ زیستۀ شوشی، این نوع رابطه میان شوش فرآیندشود. در حاکم می او بر گفتمانادراکی 
 گیردشکل می در روایت فضایی استعلایی به این ترتیب، و شودزبان موسیقی منتقل می واسطۀ بهاو 

جای به ،استدچار بحران عاطفی شده که ایوب  (.230، ص 5 شعیری ←؛ همچنین ص د، 4 شعیری)
از حال درون و ناخشنودی خود شکوه  گویی خوددر تک ،وچرا از یهوهچونبی فرمانبریِ  یامماشات 

 مفعول یا شیء کند.را وارد گفتمان تنشی و شوشی می فاعل ،آورد عاطفیاین روی. کندمی
اجرای عدالت  ذهن پرآشوب اوهدف  اکنونو  یابدمیوضعی پویا نیز در این روند  ایوب مندارزش

تبه بیان دیگر،  ؛جلب رضایت یهوهصرفاً است، نه  شوشی موجب کنشی تازه در او متلاطم  وضعی 
 .ایجادشده عاطفی از خلأ شدن لاص: تلاش برای خشودمی

 

 وبیکتاب ادر  ساختار روایت تحوّلدر  مؤثّرهای . فعل6
کتاب )یهوه نیز بار  و یکدهد میبه ایوب نسبت  رایتگرا یک بار رو «خداترس»ل، صفت در باب او  

ت خداست؛ به بودن یکی از نتایج باورداشتن به وجود و قدرت و مشی   خداترس. (1:8 و 1:1 ،وبیا
رفعل  توان همین دلیل، می . برد کار  را در توصیف ایوب و کنش او در روایت به «باورداشتن» مؤث 

گاه است کردن یهوهدر طعن خود ایوب به تواناییعلاوه بر آن،  خداوند بداد و » داند که، ولی میآ
راین دو فعل  .(1:21 ،همان) «خداوند بازگرفت ایوب را در آستانۀ  باورداشتن و دانستن،یعنی ، مؤث 

کند: در اوج محنت و رنج، به ناتوانی خود اعتراف میایوب،  دهند.کنش و آزمون اصلی قرار می
که ایوب از  هنگامدر این . (6:11 ،همان) «تا صبر پیش گیرم؟ام کجا توانم کو تا امیدم باشد؟ آتیه»

کنش  تواندنمیایوب مضطرب است و شود. ماند، روایت وارد مرحلۀ شوشی میکنش بازمی
راین حالت که نفی فعل ماس،  طبق الگوی گرهتجویزشده را پیش ببرد.  به  ،را در پی دارد مؤث 

در روایت ایوب، . (34، ص 1391نژاد، )شعیری و کریمید شومیمنجر  فاعلاضطراب و ناباوری در 
و : ایوب خواهان شودمی «خواستن»فعل  قالبی دیگر در کنشمنجر به تحقق  چنین وضعی

 .(13:3 ،وبیکتاب ا) آرزومند مواجهه با یهوه و مناظره با اوست
وجوی پاسخ و یافتن معنایی ی بوشی، در جستفاعل ایوبِ عصیانگر و مقاوم، در مقام، بنابراین
و به فاعل کنش ایوب  شدن تبدیلهمین خواسته منجر به زندگی خود است.  برایاستعلایی 
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در واقع، . تا نقصان معنا را برطرف کند کنداو را متوقف می یهوهدر نهایت،  شود.فریادخواهی او می
  ،4 )به نقل از شعیری «رفته را بازیابدرود که سوژه بتواند اطمینان ازدستنقصان تنها زمانی از بین می»

خود در برابر و نادانی به ناتوانی  تسلیم شود و اوشوند که  موجب میسخنان یهوه به ایوب . (138ص 
 اینک، من ناچیز؛ چه پاسخی به تو توانم دادن؟»: ای جز مماشات نداردچون چاره؛ اقرار کندخدا 

ی به این رویکردچنین خاذ ات   .(40:4و  42:3 ،وبیکتاب ا) «پس آنچه بر دادم از ندانستگی بود ]...[
ی اعتقادی های فرهنگی و یا حت  و پرهیز از چالش دلیل شرایط خاص   گاهی گفتمان بهدلیل است که 

ی در این لحظه که نقصان حت  . (128، ص 3 )شعیری گیردو ایدئولوژیکی راه مماشات را پیش می
چون  ؛است و سرگردان مضطربچنان همو ت نرسیده به قطعی  برطرف شده است، ایوب ظاهر  به

تهیچ تضمینی نیست که زندگی او بار دیگر در  لمراحل  گیرد.نی نامتعادل قرار وضعی  و  گفتمان تحو 
رهای سیر تغییر فعل  زیر نشان داد: نمودار باتوان در این روایت را می مؤث 

 
لنمودار مراحل  .8شکل   وبیکتاب ا های گفتماننظام تحو 

 

 یسورآباد قصص القرآن  در  ساختار روایت تحوّل . مراحل7
در آغاز روایت، . است بازدارنده گزارِ نقشتر بحث شد، ابلیس در این روایت طور که پیشهمان

تدر منفصل است و )تخریب ایوب نزد خدا( خود  مندارزش مفعول یا شیءاز ابلیس   بهنقصان  وضعی 
تاز فاعل  ، ابلیس)خدا( فرستندهبا اجازۀ  تبه همین عل   ؛بردسر می تغییر  کنشبه فاعل  وضعی 

ۀشعیری هنگام شرح  یابد تا ایوب را بیازماید. می توان  کند که می فی میماس، دو تعبیر معر   گره نظری 
 «گردانصحنه»و عامل « رسانلاعفاعلی اط   ضد  »عامل استفاده کرد:  ابلیستوصیف  ها نیز در از آن

تاست و  کنندهتخریب اینکه عاملیبر  علاوه ابلیس .(93-92ص ، 2شعیری ) و مطلوب  وضعی 
رسانی به لاعاط  نقش ، شودمفعول می اززند و موجب انفصال فاعل می هم را بر روایت متعادل

ی در مهم  اینکه نقش  ابآغاز روایت، . دانگیزمیبرکند و او را به آزمودن ایوب ایفا میرا هم  فرستنده
تهای پس از خود دارد، کنشدادن  شکل فاعل غایب و در آن چون  ؛آیدمی شمار ی شوشی بهموقعی 

تخبر است، و این بی از  اجرای آزمون اصلیایوب برای  شود.او می گرشدن سبب کنشبعداً  موقعی 
که مردم عامل تغییر بل ،خدا بار نهل زاری او را ندارند. اینچراکه مردم تحم   ؛شودشهر خارج می

ت ایوب تا پایان روایت مفعول مورد نظر  .ندا کنشوقوع و فرستادن فاعل به مکان  روایت وضعی 
در انتهای روایت  .او در پی هدفی جز جلب رضایت خدا نیستزیرا  ؛ماندایستا باقی می وثابت 

مرحلۀ شوشی 
 بستن قرارداد 

توانستن و •
 دانستن

مرحلۀ کنشی 
 اجرای آزمون 

 نتوانستن•

مرحلۀ تنشی و شوشی 
 دادخواهی 

 خواستن•

مرحلۀ بوشی 
 ارزیابی

نتوانستن و •
 ندانستن
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زیرا  ؛نه شوشی ،ی استاز نوع کنشی و کم   اجرای عدالتتوان نتیجه گرفت که رابطۀ ایوب با می
 عادلانه است که هفتاد سال هم در محنت بزیداست، هفتاد سال در سلامت زیسته  چون باور دارد

 وقتی از خدا خواهد خواست بلا را پس بگیرد که تنها لذا و ند؛سکوت کاندوه  رنج و در برابر و
 .(194عتیق نیشابوری، ص )تر شود درازت دوران محنت از دوران عافی  

 

 یسورآباد قصص القرآن   ساختار روایت در تحوّلدر  مؤثّرهای فعل. 8
، یعنی خودوظایف  جراید، او به انشوهای ایوب نابود می، هنگامی که داراییگرایترو زارشبر گ بنا

را به خواننده  خواستننسبت به  بایستنت ارجحی   حوینبهو  (190)همان، ص  دهدادامه می عبادت خدا
توانش لازم را به  و دشویم منجر تیدر روااضطرار به نوعی  الهی کنش نیادر واقع،  کند.القا می

سرش بر بار که بلایی شود و هرگفتمان می وارد نظام ممارستیِ  به این ترتیب، ایوب دهد.ایوب می
ذ»جملۀ  ،دشومینازل  هنگامی که شاگردانش او را  .(همان) کندرا تکرار می «أعطانیه يأخَذه الَّ

، همان) «ا بر شماتت اعدا صبر نیستخدایا، بر بلای تو مرا صبر هست، ام  : »گویدآزارند، میمی
صبر خود را از دست  ،بندگاندر برابر که هم در برابر خدا و هم  عهد عتیق خلاف ایوبِ . بر(193ص 

توان پیوسته ، به مشیت خدا و باورداشتن عبادت دانستن هبایست اروایت سورآبادی ب ، ایوبِ استداده 
افزون بر . مانَدمی ،جلب رضایت خداستکه اش خواستهق تحق  در انتظار  کند وخود را حفظ می

، عهد عتیق: در (103، ص 2 شعیری ←) متفاوت است ایوب در این دو روایت هدفِ -تصویر ،این
، سورآبادی در پایان روایت. گاری استرستایوب دیدار یهوه و در تفسیر سورآبادی  هدفِ -تصویر

ت به تعادلشود، زمانی که رحمت الهی شامل حال او می کند اعتراف میگردد و ایوب بازمی وضعی 
ل مراحل. باور دارد خدارحمت  به که رهای و سیر تغییر فعل گفتمانساختار  تحو  در این روایت  مؤث 

 توان در نمودار زیر نشان داد:را می

 
لنمودار مراحل  .9شکل   یسورآباد قصص القرآن   روایت های گفتماننظام تحو 

 

 یسورآباد قصص القرآن   روایت و کتاب ایوب. مربع معنا در 9
بر  را مبتنیقبلًا آن  اوجهانی که یابیم چگونه درمیدر روایت سرگذشت ایوب، مربع معنا  با ترسیم

 رویشود. ایوب از آزمون پیش زندگی او دگرگون می درنتیجۀ آن پاشد وفرومی ،دانستعدالت می
در کند. پندارد و به آن اعتراض میرا ظالمانه می یشخواسفناک زندگی  وضعخبر است و خود بی

کند. از عدالت را نقض می تعارفِ مفهوم م ،گذرد، آنچه بر ایوب میگفتمان این روایت ساخت ژرف

 مرحلۀ شوشی

 بایستن و خواستن•

 مرحلۀ کنشی اجرای آزمون

 توانستن•

 مرحلۀ کنشی ارزیابی

 باورداشتن•
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رنگ آن بر مبنای تقابل دوگانۀ کند و پیسمت ظلم حرکت می، مسیر داستان از عدالت بهلحاظاین 
عدالتْ عدالت را ان با یکدیگر در تضادند:طوری که عدالت و ظلم  ؛رودعدالت و ظلم پیش می

رو،  از این ؛خطر انداخته استایوب را بههستی عدالتْ  فقدان. دانجامظلم میبه کند و می قضن
این در  .نقصان عاطفی در او شکل گرفته استدلیل  و به داردکیفی صبغۀ  ،ایوب مطلوبِ  ارزش
 :ایم دادهنشان  ، این مناسبات معنایی را با پیکانشکل
 
 
 

 

 کتاب ایوبمربع معنا در  .10شکل 
 نه ،مأموریت تکیه دارد جرایروند روایت بر صبر ایوب و توانایی او در ا در روایت سورآبادی،

. رستگاری او با حرکت از ه استبسته شددر دادگاه الهی  عهد عتیقطبق روایت که  قراردادی بر
انجامد. دستیابی به رحمت الهی میشود و سرانجام به  آغاز می محنتدر برابر  مقاومتمحنت به 

  د:انشان د توان شکل میاین   معنا بهمربع این ساختار را در قالب 
 
 
 

 

 یسورآباد قصص القرآن   روایت مربع معنا در .11شکل 
 

 یسورآباد قصص القرآن  روایت با  کتاب ایوبی مضمونی و ساختار  . مقایسۀ10
عد زبان نظم و  اید بهبمی، این دو روایتی و شیوۀ بیان متن در مقایسۀ ساختار کتاب  انۀ متنشاعرب 

تایوب در ن یافتیتسل  بازنمایی در اشاره کرد که  یوبا در این  زیرا ؛داردتنشی تأثیر مهمی  وضعی 
 و جوردر  یلأم  از ترا  بحثسطح  است، از این جهت که ینیبدب ایبر علاجی شعر نیروی متن

، نیندلیشا عقیدۀ‎‎ هب .(Scheindlin, p 25) ددهیم تغییر آن های نشیب و فراز شیبه نما یزندگ جفای
رابزار  زبان شعرگونه گویی ایوب به یاری  اوست، لبر عق یوبا احساس ی برای نمایش غلبۀمؤث 

به  را مجالاین شعر زبان  گر،ید یاز سو ابد؛یب خود با محنت ههمواج برای یتواند راه می شعر
 کتاب ایوب گفتارِ بخش در  روایتسبک  .(Ibid) کند انیکاست ب و کم یرا ب شردد که دهدیمایوب 

ت جز ؤ، حال آنکه روایت ماستهای دقیق پردازیبا صحنه توأمو  وگومحورگفت محور،شخصی 
ت، کریم قرآن قصص دررویدادمحور است. بیشتر  و دارد واختیکن یسبک سورآبادی ی  بیان  اهم 
یی است ها کنش /رخداداند، بلکه در خود ها قرار گرفتهگرهایی که در مرکز آننه در کنش ،رویدادها

  .(252نیا، ص )صالحی شوند که روایت می

 ظلم عدالت

 ناظلم ناعدالت

 رحمت محنت

 نارحمت نامحنت
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مطور که در همان ا آمده است که مضمون در دو سورۀ مجز   قرآنه بیان شد، داستان ایوب در مقد 
لیت»را  قرآنهای برخی سوره ی این ویژگیند. حر  ی دارمشترک ی )نامد می «مکم   .(62ص ، 2حر 
هدیگر  ویژگی  روایت «پریشیِ زمان» ،نیامریم صالحی تعبیر بودن یا بهیغیرخط   قرآنهای قص 

، شیوۀ روایت لحاظاز  خورد.چشم میسیر سورآبادی نیز بهفکه در ت( 286ص نیا،  صالحی)ست ها آن
قصص  در غالب روایی ساختار ودی شبیهتا حدهردو  «حدیث محنت ایوب»و  کتاب ایوب

ی )کند می یاد« پسینیروایت »یا  «مابعدروایت » هاز آن ب یاند که حر   قرآن  ، زیرا(58ص ، 3حر 
 ند.کن میهای گذشته اشاره رخدادبه هردو ضمن گزارش داستان 

ذکر  ند توصیفیوند یا پسوپیش ، نام ایوب، خداوند و شیطان بدون هیچعهد عتیقدر روایت 
با  گرایتسورآبادی، رو در روایت اام   ؛پرهیزداری میگذارزشگیری و  جهتاز  گرایتو رو است شده

تبه  را خیر( سفید/ یا شر )سیاه/ خود مطلق موضع ،وصفی یهاعبارت و هاصفت یریکارگبه  ها شخصی 
، «وجلخدای عز  » ،«علیه هالل  صلوات ایوب» ،«لامالس  علیه ایوب» چون هایی عبارت کند:می نمایان

 تیدر روااز این گذشته،  .اندهایی از این دستنمونه «آن ملعون ]ابلیس[»و  ،«هالل  ةابلیس لعن»
و در در میان فرشتگان  ،دارد عهدهبر را ایوب در مقام نوع انسانکه وظیفۀ آزمودن  شیطان، قیعهد عت

 موضوع. در این حین، شیطان با لحنی آمرانه کشدیهوه بحث ایوب را پیش می کهاست یهوه  گاهپیش
ا در روایت سورآبادی فرشتگان ام   ؛(1:11 ،وبیکتاب ا) «دست فراکن»کند: آزمودن ایوب را مطرح می

خدا سعی دارد  حسدافزون بر این، ابلیس از روی  .مرتبه نیستهم هااند و ابلیس با آندیگر غایب
امر  وی هدر نهایت خدا ب رود که جا پیش میو تا آن (189 ، صیشابورین قیعت) بدگمان کندایوب  به را

در روایت ابلیس که  نتیجه گرفتتوان می ،این مقایسه از بازستاند.از او اموال ایوب را  کهکند می
 ی دارد.ترو قدرت کم ترمقام پست ،عهد عتیقنسبت به شیطان در  یقرآن

تحائز  ،فرزندان و سلامتش در این دو روایتدادن اموال، ازدست بهایوب  واکنشتفاوت  ی   اهم 
و دعای ایوب برای  نخوارگی آنافرزندان او به بزم و نوش حال در شرح عهد عتیقروایت است. 

 فرزندان کاریایوب شاکر  ،سورآبادی روایتدر ، حال آنکه کنداشاره می ایشان آمرزش گناهان
، نه در مجلس اندمنزد معل   کهآید سقف بر سر آنان فرود می یماهنگو  (190، ص همان) است خود 
مربوط به  هایآیهگویی گزیدهسورآبادی و  تفسیر روایت بودنکوتاههای  تیکی از عل   .سور

طور  به ازیر ؛است مخاطب هب القای پیام اخلاقیایجاد تأثیری واحد و  ،قرآنایوب در  سرگذشت
های تاریخی، بلکه پرداختن رخدادنه گزارش دقیق  ،هدف از نقل سرگذشت پیامبران قرآندر ی کل  

تواند می ،از روایتدلیل حذف فرزندان ایوب  .(48ص ، 3 یحر  ) شناختی استبه اهداف الهی و دین
عهد روایت  در. خواهد کردتر فرزندان او داستان را پیچیده بودن گناهکارچراکه  ؛همین نکته باشد

 هبرگونمپیادر روایت سورآبادی  واکنش او ولی ،گونهانسان ،ۀ ایوب با اخبار ناگوارهمواج عتیق
 گرایترو ،یا در دومام   ؛افتدبر خاک می زند و فریادزنانموهایش چنگ می هایوب ب لی،او  در ؛ است

کید دارد که به   دهدادامه می به عبادت خداوند ،کردنای مویهبدون ذره ، ایوبه و عصمتهتوفیق الل  تأ
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ترسد ارزش از او و مینالد زمانی میتنها ایوب  در روایت سورآبادی، .(190، ص یشابورین قی)عت
 باشد. بیم دارد که دیگر نتواند به یاد خدااو  د وخورَ دل و زبانش را می ،رمکه کِ سلب شود 

وقتی شاگردان او.  ،در روایت سورآبادی و آیندمی او ب نزد، دوستان ایوعهد عتیقدر روایت 
یابد که درمی، (193، ص همان)خورد  برمی «شاگردان»واژۀ  هبدر متن روایت سورآبادی خواننده 

کنند، ی که آنان به گناهکاربودن ایوب اشاره میماهنگو است ایوب مقام تر از مقام آنان پایین
لیفَز ،کتاب ایوب. در مقابل، در انگاردمیعا را نشان خامی شاگردان خواننده این اد   یلدَد و (Eliphaz) ا   ب 

(Bildad) صوفَر و (Zophar) همان ،هالبت   ؛ندویا ردۀهمان ایوب، در مقام دوست ‎ گوید،که الیهو میطور 
 «ندا مردان بزرگ همواره فرزانه نی»ن است که آ ی برگواه ،پیر قضاوت ناعادلانۀ این سه دوستِ 

رستگاری  دهد و او را بهایوب را پند میاست که  جوان، الیهوی سرانجام .(32:9 ،وبیکتاب ا)
وجه کند. رساندن به ایوب مییاریرای ب ،شبیه آنچه جبرئیل در روایت سورآبادی ؛کند هدایت می

تمشترک این دو  و شناختی  فاعلقرارگرفتن هردو در نقش به ایشان و  فاعلاعتماد  ،شخصی 
-از کنش اصلی ایوب در ارزیابی نهایی، به او امید میپیش گزار، این دو نقشاست.  رسان یاری

تفاعل انتظار  ،ماسعقیدۀ گره  به .بخشند معنادار و دهد  به او می فاعل شناختی ی کهامید اب وضعی 
تین امید است که فاعل همشود و به کمک  ند میشم ارز فش اهدابه  شود موفق میدر نهایت  وضعی 

گرچه ا ؛ایوب انسان است مانند کهبلاین، الیهو فرشته نیست، وجود با . (Greimas 1, p 229) رسدب
رسانی  مقام یاری در فرشته، یک آن در که است قرآنی روایت برخلاف این .نماید می ایوب از ترفرزانه

 برد.میراه ش مطلوب مفعولسوی ایوب را به، عییطبفرا
 

 . نتیجه11
گزاران دو رنگ و نقشماس، ساختار پیالگوی گرهطبق  ۀ پژوهش حاضر این بود کهلی  پرسش او  

گزاری به این منظور، ابتدا الگوی نقش ؟اندروایت متفاوت از سرگذشت ایوب چگونه سازمان یافته
و روایت   کتاب ایوبو زنجیرۀ روایت را شرح دادیم. سپس، با استفاده از این الگو، به بررسی 

های ها و تفاوتمعطوف به مقایسۀ شباهت ،اضرپرداختیم. پرسش دوم پژوهش ح قصص القرآن
دهد که گزاری نشان مینقش این دو روایت بود. تحلیل دو روایت مذکور بر مبنای الگوی ساختار
سوی موضوع ط دارند و ایوب را بهدو روایت یهوه و خدا هستند که بر محور انتقال تسل  در هر

 تفاوت این دو روایت طبق این الگو نقش شیطان/ ند. بارزترینفرستمی شدن روایت، یعنی آزموده
و در مراحل  گردان استفقط صحنهبلکه ، گزار نیست، شیطان نقشکتاب ایوبابلیس است. در 

ای در محور قدرت است و ابلیس هم بازدارنده ،ا در روایت اسلامیام   ؛آزمودن ایوب دخالتی ندارد
همچنین،  .جلوگیری کندیابی فاعل به مفعول دست ازکند که را ترغیب می )رحمه(هم بازدارندۀ دیگر 

تشیطان فاعل  ،عهد عتیقروایت  طی  دهد که عد کنشی گفتمان نشان میبررسی ب   باقی  وضعی 
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ً ابلیس  در روایت سورآبادیا ام   ؛شودنمی دخیل کنش رمانَد و د می تبدیل  کنشبه فاعل  کلا 
 شود. می

توان نتیجه و ساختار اجراییِ روایت عتیق نیشابوری، می کتاب ایوببا بررسی ساختار قراردادیِ 
تر بر یشتب کتاب ایوبگرفت که تأکید زنجیرۀ روایت  ایشان است، حال  ها و روابط میانشخصی 

کید بر حوادث و مأموری   ت ایوب است. سرانجام، با تحلیل الگوی آنکه در روایت عتیق نیشابوری تأ
او ی است و در آن به صبوربودن خط   کتاب ایوبکه روایت  بینیم می، رنگ دو روایت مزبورپی

ا در روایت اسلامی، با اشاره به صبوری ایوب، روایت از همان آغاز با پندی ام  ؛ شودای نمیاشاره
کنندۀ متفاوت شود. افزون بر آن، در این دو روایت، با دو نیروی تخریباخلاقی آغاز می

کتاب گر لامی. یهوه، در مقام نیروی تخریبو ابلیس در روایت اس اب ایوبکتروییم: یهوه در  روبه
ا در روایت ام   ؛کند ، در بنیاد نظام اخلاقیِ حاکم بر جهان و عدالت خداوند تردید میایوب

که  رسانگزار یارید دارد، در مقابل نقشگزاران متعد  کردن نقشراهکه سعی در گم ابلیس ،اسلامی
 خورد.وب است، شکست میل و ایمان ایتوک  

رهای مقایسۀ فعل لدر  مؤث  آنچه فاعل را  که دهدنشان می ،این دو روایتساختار گفتمان  تحو 
 باورداشتنو  بایستندی سورآبا روایتو در  خواستن ،راندق هدف میسوی تحق  بهعهد عتیق  روایت در
است،  یآغاز تا پایان روایت یکاش از ه، برخلاف ایوب در روایت اسلامی که خواستهالبت   ؛تاس

در هردو  آورد.خواهی روی میدادبه  ،از خواستۀ نخستش که پارسایی است عهد عتیقایوبِ 
کنش  مسیردر  و ایوب ناخواسته کندمی و تجویز نیرویی بیرونی کنش را به فاعل تحمیل ،روایت

 تنشی-بوشیعهد عتیق و در روایت  تنشی-کنشی سورآبادی روایتگفتمان در هستۀ . گیردقرار می
 های روایی دیگرگفتمانرود، بلکه تعامل صرفاً بر مبنای کنش پیش نمیها روایترنگ و پی است

ای از خود ایوب مقاومتی اسطوره، عهد عتیقدر روایت  .است دخیل هاآن های عاطفیجنبه نیز در
در پایان مشترک  عنصرکند. ممارست می خداامر بر درستی  سورآبادی روایتا در ام   ؛دهدنشان می

تر از ای پستگاه که در مقام فاعل خود را در مرتبهآن ؛ماشات در گفتمان ایوب استمهردو روایت 
 .بیندفرستنده می

توان در بررسی و مقایسۀ  ماس را میشناسی گرهتر، الگوی روایتهایی گستردهدر پژوهش
سهای دیگر در متون  ساختار روایت های اسلامی  سایر روایت ویژهگرفت، به کار  و دینی به مقد 

 تفسیر  قرآن مجیداز جمله  ؛اند گزارش شده قرآن کهن از سرگذشت ایوب که در تفسیرهای کهن
، )قرن پنجم(اثر ابواسحق نیشابوری  الانبیاء قصص، )حدود قرن پنجم( تفسیر کمبریجمعروف به 

نان و روح روضو  )قرن ششم(ین ابوالفضل میبدی الد   تألیف رشید برارالأ ةسرار و عدالأ  کشف  الج 

تحلیل نمودهای بیرونی این روایت با  7.ششم()قرن اثر ابوالفتوح راضی القرآن  تفسیر يالجَنان ف
ی شده است. در های مختلف متجل   که سطح باطنی روایت چگونه در فرهنگ دیدتوان  واحد، می

 یا یکاو گفتمان ،یانگار تاریخینوتکوینی،  ی چون نقدمحور زمینههای  مرحلۀ بعد و در تحلیل
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توان به بررسی علل و نتایج  شناسیِ ساختارنگر، می های روایت ، با اتکا به یافتههیپژو فرهنگ
 فرهنگی مختلفهای تاریخی و  در زمینه های گوناگون های احتمالی گزارش ایدئولوژیک تفاوت

و  (عهد عتیق)پردازی در فرهنگ عبری  محور را به سنت روایت های این پژوهش متن و یافته پرداخت
 .پیوند زد (قرآنکهن  فارسی تفسیرهایو  قرآن کریمقصص ) یرانیا-عربیفرهنگ 

 

 تنوش پی
 شود.با ذکر شمارۀ فصل و آیه استفاده می کتاب ایوباز این پس، در ارجاع به این ترجمه از عبارت  .1

2. the Literature of Suffering 

معادل « فرستنده»جای و به« گرکنش»معادل « فاعل»جای ماس، بهشعیری در شرح خود از الگوی گره .3
یا به  «اجرا»در زبان فارسی به معنای « گزاردن»جا که فعل اما از آن ؛(19ص ، 1398نهاد کرده )را پیش« گزار گنش»

توان آن را به  رو، نمی از این ،گر یا همان فاعل خواهد بود و گزار معادل کنش رساندن کنش است، تعبیر کنش انجام
ۀهای  کار برد. در جستار حاضر، در برابر اصطلاح  معنای فرستنده به  های فارسی رایجماس از همان معادل گره نظری 

 استفاده شده است.
ت معادلِ  .4 ت شخصی  کتاب در دو ترجمۀ انگلیسی از  ،های اسلامیِ سرگذشت ایوب شیطان در روایت شخصی 

( نامیده The Book of Job, 1:6)( شیطان) «Satan»و ( Job, 1:7) (عیمد  «)the Adversary» ایوب
טָּׂןشده است. معنای صورت اصلی این واژه )واژۀ عبری  ت مהַשָּׂ ا( با شخصی  در  (the Devil)شیطان به  سم 

توان  کند؛ به همین دلیل، صفات شرارت و پلیدی را نمیفرهنگ مسیحی و اسلامی و مفهوم پلیدیِ ملازمِ آن فرق می
 نسبت داد. کتاب ایوببه شیطان در 

 analepsis/flashbackاشاره:  پس، prolepsis/flashforward  اشاره: پیش .5
ت:  .6  Sujet performant/ subject of، فاعل کنش:   sujet d'état/ subject of stateفعال وضعی 

action 
 مقدّس کتاب در ایوب سرگذشت فارسی ترجمۀ همچنین و تفسیر پنج این در ایوب سرگذشت متن مطالعۀ برای .7

   .، نشر هرمس رجوع کنیدنژاد هاشمی (، ترجمۀ قاسم1398) کتاب ایوببه 
 

 منابع
اس،   .163-153، صص 1380، 8، ش هنر دینی، «قصص عهدین و مقایسۀ آن با قصص قرآنی»اشرفی، عب 

ص، اکبری ، ص 40، ش جستارهای زبانی، «عمعناشناسی گفتمان تبلیغی موسینشانه»زاده، فاطمه و مرضیه محص 
293-318 ،1396.، 

ت»، مریم، (1) امینی ، ص 18، پیاپی 2، ش 5، سال معرفت ادیان، «کتاب ایوبکلامی در -های فکریبازخوانی سن 
23-34 ،1393،. 

 .1399)کندوکاوی در کتاب ایوب(، فرهامه، تهران ادبیّات رنج (، 1399، )(2ــــــــــــــ )
)مقالاتی دربارۀ  کاتبان روایت چندم، «های قرآنی و تطابق آن با شگردهای داستانی امروزداستان»بیگدلی، احمد، 

هساختار روایت   .1390، سورۀ مهر، تهران 35-13های قرآنی(، ص در قص 
، ش جستارهای زبانی، «در ایمان آوردن ملکۀ سبا تنشمعناشناسی فرآیند نشانه»پراندوجی، نعیمه و ناهید نصیحت، 

 .1397، 61-35، ص 3
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ی ) -83، ص 2 ، ش1، س نقد ادبی، «شناختی به قصص قرآنی احسن القصص: رویکرد روایت»(، ابوالفضل، 1حر 
122 ،1387. 

بررسی سبک زندگی ایمانی در پرتو قرائت مضمونی و ساختاری سورۀ حجرات مبتنی بر »(، 2ــــــــــــــ )
 .1398، 85-59، ص 29، ش های قرآنیآموزه، «معناشناسی ایمان و کفر

)مقالاتی دربارۀ  ندمکاتبان روایت چ، «شناسی قصص قرآنیبه سوی تعریف، تحدید و سنخ»(، 3ــــــــــــــ )
ه  .1390، تهران 63-37های قرآنی(، سورۀ مهر، ص ساختار روایت در قص 

د،  دمحم  ۀ قرآنی(، ققنوس، تهران  های قرآنشناسی قصّهریختحسینی، سی   .1395)بازخوانش دوازده قص 
لوم قرآن و تحقیقات ع، «سشناختی داستان حضرت مریمتحلیل روایت»السادات و همکاران،  حسینی، اعظم

 .1397، 34-1، ص 39، پیاپی 3، ش 15، سال حدیث
، ش 12، سال های ادبیپژوهش، «بررسی نظام گفتمانی شوِشی در داستان سیاوش»خراسانی، فهیمه و همکاران، 

 .1394، 54-35، ص 48
م، فریده،  داودی -175صص ، 20، ش های قرآنیآموزه، «معناشناسی گفتمان در قصۀ یوسف-تحلیل نشانه»مقد 

192 ،1393. 
 .1385معناشناختی گفتمان، سمت، تهران -(، حمیدرضا، تجزیه و تحلیل نشانه1شعیری )
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Hébert, Louis, An introduction to applied semiotics (Tools for text and image analysis), 

(Julie Tabler, Trans.), Routledge, Taylor & Francis Group, London 2020. 

Homayouni, Soroush & Tabibiyan, Seyyed Hamid, “A Study of the Literary and 

Fictional Aspects of Chapter 12 of Holy Quran Based on a Comparison of Two 

Books of Bahr al-Mahabah fi Asrar al-Mavadahand Al-Settin Al-JamehLelataef Al-

Basatin”, World Journal of Environmental Biosciences, 6(1), 36-41, 2014. 

Job, In Alter, R. (Ed. & Trans.), The Hebrew Bible (A translation with commentary), W. 

W. Norton & Company, Inc., New York 2019. 

Mathewson, Dan, Death and survival in The Book of Job (Desymbolization and 

traumatic experience), T & T Clark, New York 2006. 

Morriston, Wesley, “God’s Answer to Job”, Religious Studies, 32(3), pp. 339-356, 

1996,  

Nayar, Pramod K., Contemporary literary and cultural theory (From structuralism to 

ecocriticism), Pearson India Education Services Pvt Ltd., Uttar Pradesh, India 2010. 

Scheindlin, Raymond P, Introduction, In Raymond P. Scheindlin (Trans.), The book of 

Job (pp. 9-52). W.W. Norton, New York 1998. 

Selden, Raman, et al., A reader’s guide to contemporary literary theory (5
th

 ed.), 

Pearson, London 2005. 

Thatcher, Tom, Anatomies of the Fourth Gospel: Past, Present, and Future Probes, In 

Thatcher, Tom, & Moore, Stephen D. (Eds.), Anatomies of narrative criticism (The 

past, present, and futures of the fourth gospel as literature), Society of Biblical 

Literature, Atlanta 2008. 

The Book of Job, In Marks, H. (Ed.), The English Bible, King James Version (The Old 

Testament), W. W. Norton & Company, Inc., New York 2012. 

Tyson, Lois, Critical theory today (A user-friendly guide) (3
rd

 ed.), Routledge, London 

2015. 

 



28، شمارۀ پیاپی 1400، پاییز  و زمستان 2، شمارۀ 11ادب فارسی، سال   

 10.22059/jpl.2022.335638.2004 

Print ISSN: 2251-9262//Online ISSN: 2676-4113 

https://jpl.ut.ac.ir/ 
  

 
 
 

 ؟تخلّصا یشه ی، کلسنّت؛ یره
 (یدر شعر فارس «یره» ۀدربارۀ واژ یپژوهش)

 رضایی مهسا
 سمدرّ  تربیت دانشگاه زبان و ادبیّات فارسی دکتری دانشجوی

 *یدرّ  نجمه
 سمدرّ  تربیت دانشگاه فارسی ادبیّات زبان و گروه دانشیار

 بیگدلی بزرگ سعید
 سمدرّ  تربیت دانشگاه فارسی ادبیّات و زبان دانشیار

 (133تا  115)از ص 
 15/12/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 23/9/1400تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 دهیچک
رواج  یادبا  انّتک یاعناااش  باها ات هاه از نارش ش ا   یشاعر فار ا یهاا یژگیاز و یکی ،یا نام شعری تخلّص

از  یو انااار یخانااان ،ییچاااش  اانا یشاااعران ر اا   یناارش همااه  بااه   ااا  مااشااعر شاااعراش و در  یاباا  می
در غاز  را فاراه   تخلّاصت یاتث ز یاافهن و نیا صت اخّ  نا یزم ،ژهیاو هنا  و بایآ یطه به شااار مین حیا اش از اشیجر

 پژوه ارراش یا ات، برخا تخلّاصف یاتعر یاصال یهاا صاهک واژه هاه از م خّ یاه بار تکارار یاتک آورن   باا یم
نساا ت  ناارش شاا  یشااعرا بااهرا  ینادر ااه یهااا تخلّااصو   شااعرا دچااار خطااا شاا ه تخلّااص نیاایدر تع معاصاار

 یبعضاا تخلّااصعنااااش  بااهاشاااره هاارد هااه  «یرهاا» تااااش بااه واژ  یماادر انهسااا ، هااا ن خطایااا از جالاا  ؛اناا  داده
در شااعر فار اای و  تخلّااصبااه پی ااین   ،یلاایتحل_یمیبااه روش تاصاا ن مقالااهیاادر اشاا ه ا اات   معرّفاایشاااعراش 

  ای   هاچناین هاردهپنهااش در شاعر  انایی و مالاای را برر ای  تخلّاص وجایرااه آش در شاعر اشااره عربی و نیاز 
ه یفار ا اشااعار جا درو جساتباا    واژ یباه برر اا ،نارش ش اا  ق در اشاعار شاااعراشیاا  بار تحقیاااز آغاااز و باا ت 
و هلااا  مهارادب باا و مضاااش  یادبا  انّت یآما ه نااع د ات ج باهینهاا   یاا پرداخهاه تخلّاصراه یدر جا یره

مااارد ن اانرر  تاانا  در هاا  یدها  هاه ناا ین ااش ما شااعراش مخهلاف ین واژه از  اایرا در هاربرد ا یره هلا 
 باش   یعرش تخلّص

 

  یره، تخلّصانهخا  ، تخلّصشعر نرش ش  ،  : یدیکل یها واژه
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 همقدمّ .1
زباااش از نااروش  ی گاش فار ااساانیشااعرا و نا مهااّ   یها از دغ غااه یکاایو انهحااا   ی اارنت ادباا

 ذهار یل بارایا، دو دلالمحجفب   کشف   مقّ مادر  یریهجاابااده ا ات   یاد  فار ان یآغاز
 ب عااامّ یدر نصاا  «ب خاااصّ ینصاا یرااریو د ب عااامّ ینصاا یکاای»: شااارد ینااام خاااد برماا

ا ار را باه خااد نسا ت  ،یرارید ،ت ن اشا ـَ اثـُا ار م   یسان ه در چنا  جاایاگر ناام نا : یگا یم
آش پاا  هارد و  ناام مان از  ار» ماا  افهااد؛ن اتّ یاا او راریددو ا ار  یطار هاه بارا هااش ؛ده  یم

خ یتفر  یجاا یدر جاا  (3و 2 ص، یری)هجاا «هارده ا ات یک عااام چنااش ناااد هاه آش ویبه نزد
ر ا ات هاه در مهااش منثااا یراهکااارن یاا ؛ یا مااجاه« ماان هاه باالمضال » ز باا گازار یان یهقفیب

 از انهحا  به هار گرفهه ش ه ا ت  یریجلاگ یبرا
باه  ،هارد یآ اارش را در محضار بزرگااش نرامات ما ،خااد ،شااعر یگااههاه در مهااش منواام 

نارش ا در هاااش   امّاشا  یاحساا  ناحما  آ اار  یباه تا ش بارا یازیان  چنا اش یر ا ینور م
در  ییوفااا شاااد  یه  ماابااه انهحااا  مااهّ  (یغزنااا ی)عااااد یاریشااهر یچاااش عااااد یهساا ش اا 

باه شاا   «اشاعار او(  یافهاامنااب  ن معرّفایهااراه ه )با نرااهی باه زنا گی عااادی شاهریاری» مقال 
 یغزناا یعاااد بانیفددر ها  هاه  یا  هیل انهحاا  باه نصایاذ ،   ارنا  شاعر  هه در بخاین

 شااارد میبرز یاانرا  یرااریماااارد م ااابه د هناا  و یاشاااره ماا ،آماا ه ا اات یی اانا بانیففدهاا  در و 
امّاا باا  ؛حما  ا ار باشا  یبارا یراهادر شاعر،  تخلّاصگارفهن  هار   بهیشا   (102 ص، ییوفاا ←)

معاصاار   در دور اصغوو ّ تخلّااصبااا  یف ن اا  و شاااعرمهانّاا یادباا یهااا  اارنت وجاااد ایاان،
  (52-51 ، صیه هن یعیشم ←) داد یرا به خاد نس ت م نیحزاشعار 

 یدر ههاب ب غا  گساهرده یشاکل ا ات هاه باه یفار ا شاعر یهاا هاز م خصّا یکای تخلّص
 ،حاا  نیاباا ا  اابقه نا ارد  یسایو انرل یعربا شاعر در ویژگاین یاا  ش پرداخهاه شا ه ا اتبه آ

اناا     هیاابرگز تخلّااصخاااد  یباارا ،یراناای  از شاااعراش ایااتقل شاااعراش عاار  بااهاز  یبرخاا
  :یگا ین مین باره چنیدر ا ،«یشعر فار  یاجهااع یشنا  رواش»  در مقال یه هن یعیشم

قااه یطر یالک علااه[  ااتخلّصاا یعناایصااه  مخلّ :»  یااگا یاز شاااعراش ماا یکاایدر مااارد  ینیال ااار
   (48 ص) هن  یم تخلّص«  الک» یرانی  ک شاعراش ابه  یعنی ؛(2/170) «شعر المر 

 رد: یگ یجه مین نهیچن  الد     سلکاز  یپ  از آوردش شااه  اش یا
، تخلّااصعاار  از ممهااام  یز شااعرایاادر ناارش دوازدهاا  ن یحهّاا یهااه در عرباادهاا   ین ن اااش میااا

ا لقاب یا« صمخلّا»گاناه  نیاهنا  هاه ا یم یورادآیان نکهاه را یاا هه ایپ یان  هه مراد  ع ن اشههاطّ 
  (49 ، صهااش) (ی)تر  عثاان یرومو  یرانیا یاش شعرایا ت در م ی نّه، یشعر

  آش وجاد ن ارد یاصط ح یدر معنا تخلّص واژ در زباش عربی  پ 
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باااه نوااار  ،  از ا ااا میپااا ی  رانااایدر شاااعر ا تخلّاااصوجااااد  درباااار  یهااا هن یعیشااام
نابال  ،یو ناه اننااع یا هحساان ییهاا گاناه ل یادلهاا را باا  هن  و  اخن آش یخاورشنا اش اشاره م

 ن  از:ا ل ع ار ین دلایا ؛دان  یه میتاج
و « طااهر»و « نجااا»و « نایحسا» یهاا اناه باه ناامیّ عام یهاا در تراناه یبه فراوانا تخلّصوجاد   1
نکااه یان   بااا ا یشاعر مان اال ا ا م یایااعرها هاه بقان شاایادر ناااع ا« طالاب»و« عااارب»و « زیفاا»

 ؛ن ارد تخلّص یبرا یچن ان یانه جایّ حج  عام و ه  هاتاه یها ترانه
نقال  یا ا م خ دور یشا ه هاه در ههاب تاار یفار ا یا پهلاایا یشاعر فار ا ن ناانا یتر  ین   2

     نااام ماان بهاارام گااار/ لااهیل یاار گلااه ماان  آش پیماان  آش شاا ا اات: تخلّااص یادار عااا ا  ،شاا ه
  (50 ص ،هااش)

 شاااد  یشااروع ماا ه ینصاا بااا تخلّااص یری، بااه هااارگیاد  فار اا نیآغاااز یهااا شدر ناار
و در  ؛«تحجّاا»  ناصرخساارو یدر نصااا ؛«یمناااچهر»، ی  مناااچهریهااه در نصااا هاچناااش

 تخلّااص راااهیجادر  شاااعر ینااام ادباا یدر ماااارد  تکاارار شاا ه ا اات «فرّخاای»، فرّخاای  ینصااا
 : ه نرار گرفهه ا تینص (زگاهیگر)

 

 ین مااااا حت منااااااچهریاااااد اااااهاش اهزار
 

 ا ت در مااا و خااجاااه باالعّ ااایاااهنااا  روا 
 

 (45 ص، ی)مناچهر
  ااتازین حااا  چااه چیااه و ان نصّاایااا فرّخاای یا

 

 یخااااا  گااازار ی  ملاااک شااار  هاااایپااا 
 

 (375 ص ،فرّخی)
   آورده شاا ه ا اات هااهینصااا یو در انههاااشاااعر هاااراه  یز بااا  اا ک شخصاایاان یماااارددر 

 هاار در باه یشاکنشااعر عا وه بار هنجار   یاآ یهامال آش باه شااار م اانا ن   ناصرخساروینصا
 یریرگهااا در بااه ( یطه در اغلااب نصااایز شااریااب و نیت اا ب و یحااذب نساا)  هینصاا یهااا گاارفهن بخاا 

ا  یاادر اب ،غااز در  تخلّااصهاچاااش   ش راینصااا تخلّااصو  هاارده یشااکن ز هنجاااریاان تخلّااص
  ده ا ت   آورینصا یانیپا

خااد را  یادبا یناام اخهصاصا ،راریو باه ع اار  د تخلّاصن ا ات هاه یا ارا ا غز  یمعاا  شعرا
از دوراش مغااا   ،اش غاز یادر پا تخلّاصالازام ذهاار   ورنا آ یدر مقطاا  ما ،اش شاهر  دارنا هاه با 

)ماتتان،   ار بااز زده ا ات تخلّاصاز باه هااربردش  ینا ر  شااعر ش ه و باهن طرب معاا  یبه ا
  (57 ص

 هن : یاشاره م  در غز  نرش ش  تخلّصراه یجا ی  ات  به بی یدر ه به تانتم 
  یّااموهاار هل ،خاااد را تاااام نکاارده باااد یر تکاااملیغااز  در دوراش ن اال از مغااا  چاااش هناااز  اا

ا یااش یادر پا تخلّاصا عا م ذهار یاسات و از جالاه در ماعااع ذهار یک غاز  هامال نیصا  م خّ 
  قیاز ذو  و  ال یرویاک از شااعراش پیا در هاار ن ااده و هار یروش  اابه ،رار غاز ید یهاا نسات
ناام  غال ااا  یخاناان ،ن ارده از خااد یناام معااالاا  یاصامهان الاّ ین   جااا خاد هرده ا ت یشخص

 ،ن اشاهه تخلّاصا عا م ذهار یاباه ذهار  یچنا اش اصارار یاناار ،ها ذهر هارده اش غز یخاد را در پا
  در اوا ط غز  آورده ا ت )هااش( یهنام خاد را در مقط  و گا یگاه یی نا
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 دان :  یم یاز آش رودهرا  تخلّص یدارا ن غز   یاول یه هن یعیشم
گاهانااه و عام انااه در ناانااه یهااا تخلّصن ینخسااه ظاااهراا  ن، یبازماناا ه از شااعر دوراش نخسااه یها آ

و  یو مناااچهر یاره مااروزو عاّاا ییو هسااا یقاایدر شااعر دن ،ا اات و بعاا  از او یاز آش رودهاا
  (54-53 صنرش چهارم و آغاز نرش پنج  ) یاز شعرا یاریبس

 یبااه شااکل و معناارا  ین غااز  فار اایلااهناا  و اوّ  ین ماعاااع اشاااره ماایز بااه هااایااا نساایشا
  :ده  ینس ت م(  329: یمهافّ ) یو بع  روده(  325 :یمهافّ ) ی  بلخیشهمصطلح به 

ا اات هااه  یغزلاا ،تر صشاااد هااه از هاااه مه ااخّ  ی ه میااحاا ود چهااار غااز  د یرودهاا بانیففددر 
   (59 صسا، یشا) ز داردین تخلّص

خااد را تاااام  یر تکااملی اباا ناام غاز  وجااد دارد هاه  یاشاعار، نارش چهاارمدر  ،نیبناابرا
در  (1394) یدرّو  یزرناااناناا    ن دوره آورده شاا هیااا یشااعرا غزلیّااا ا در شاااار امّاا ، نکاارده
ن شااعر یاا غزلیّاا از  یمهمااوت یبن  انا ، د اهه انجاام داده یی انا غزلیّاا  باار در هه یپژوه 

  از یما اام باه غاز  پا اشاعار یبن  در د اهه ن الراا رایاتاااش ا یهه ما ان  هرده از ارامه  اشیجر
 یهاه فارم ر اا تخلّاصه و یاا ، نواام نافیاهاا بار ا اا  تعا اد اب آش  هاار گرفات ز بهین یی نا

ن یاابااه ا تاجّااهاناا  و بااا  پرداخهه یی اانا غزلیّااا  یبن  بااه د ااهه ،شاااد یهااا شااناخهه م غااز  باا اش
هاه  ییهاا  اروده  1  :دهنا ید ات مه با یی انا غزلیّاا  یبارا یهلّا هاا، چهاار د اه  شاخصه

را شااامل  تخلّااصه و یااهااه نوااام ناف یاشااعار  2 ؛رناا یگ یفااا  را دربرم هاار  ااه شاخصاا 
  3 ؛ت ا ااتیاا ااهر از پااانزده بیا بیاات یااب هااا هاهاار از شاا  ا  آشیااا تعاا اد ابامّاا ،شااان  یماا

  4 ؛هسااهن  تخلّااصا فاناا  امّاا ،ا  غااز  را دارناا یااه و تعاا اد ابیااهااه نوااام ناف ییهااا  ااروده
زده نطعاه شاعر نارار ین د اهه  ایارا ن ارنا   در ا تخلّاصا  و یاهاه شارت تعا اد اب ییها  روده

 بادن اش مردود ا ت   رد هه غز یگ یم
هننا    یم معرّفای ر اه گاروه مها خّ وا اط غاز  را  یهاا ، فارمیبنا  ن د اههیباه هاا تاجّهبا 

هساهن   یبن  و د اهه ییز نابال شنا اایان یی  از  انایپا یهاا واره ن پاژوه ، غاز یابر ا ا  ا
 شاار خااهن  ش   انر ت ،افت هنن یهه بهاانن  عنااش غز  را در ییها و  روده

 پرداخهاااه شااا ه ا ااات  تخلّاااصو اناااااع  یبناا  باااه د اااهه یمهعاااّ د یهاااا در پااژوه 
  :یگا ین میچن مارد  نیدر ا یه هن یعیشم

و  یا نساا ت محلّاایااو  یغلاز نساا ت شاا ن، غال اااا ینخسااه یهااا در دوره یشااعر فار اا یهااا تخلّااص
و  ی اع   ااعانابا نسفر الأهاا هاه در ههاا   هاااش ،یخااناادگ یهاا   نامی ایاپ یها نهیرر زمید

و  یقایو دن ییو هساا یل رودهایااز ن  ؛ رچ ااه گرفهاه ا ات ، یاتاااش د ی مهالاابان ماا کمرلالأ
از ناام منااچهر بان ناابا  گرفهاه  هاه مسالااا  یل منااچهریااز ن  ؛ا از نس ت ناام ماا وویامثا  آش 

هاه  ی اع  تخلّاصا یاشااه ا ات،  هاه از ناام خانااش اه ار منااچهر شارواش یخانان تخلّصا یش ه 
  (54-53 صا ت ) یف از نام  ع  بن زنریعع یهیبه روا
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چاااش  یدر شااعر شاااعران «خاااماش»و  «یرهاا»ر یاانوهااا  واژه یبرخاا  دربااار ییهااا پااژوه 
ن دو شااعر نسا ت یاپنهااش باه ا تخلّاصباا عناااش  ییهاا تخلّاصانجاام شا ه و  یو مالاا یی نا

   یها پا خ ده پر   این ن ا ت تا بهیما بر ا ی عدر این پژوه ، داده ش ه ا ت  

 ا ت؟ه ام شاعر  تخلّص یره -
 ا ت؟ تخلّصک واژه، تنها شرت یبسام  پر هاربردا یآ -
 ان ؟ پنهاش ه  ع نه داشهه تخلّص، به تخلّص یشاعراش دارا -

و   ش ااشاااعراش ناارش  یشااعر برخاا یبرر ااو بااا  یلاایتحل -یمیروش تاصاان مقالااه بااا یاادر ا
هااا  نیااا    از جالاا یپاارداز یپنهاااش شاااعراش م یهااا تخلّصو  تخلّااصآش، بااه  از و بعاا  ن اال 

شااا   غزلیّااا در  خ  امو در شااعر مسااعاد  ااع  و  بن  ده، ییدر شااعر  اانا یره  تااااش بااه  یم
 اشاره هرد 

پااژوه   شاا ه ا اات  ر و انااااع آش ناشااههی،  ااتخلّااصف یاادر تعر یمهعااّ د یهااا پااژوه 
ل یااو تحل یبرر اا» بااا عنااااشارشاا ،  یهارشنا اا ناماا  اشیدر نالااب پا (1389) عاباا  مقاره یمهاا 

مقااالا   باااز یاان یپااار انااار یاحااا  ن آ ااار ا اات یااا از جالاا  «یدر شااعر فار اا تخلّااص
، (1393) «یدر شااعر فار اا تخلّااص یبرر اا» :ا اات پرداخهااهن م حاا  یاابااه امهعااّ دی 

شااا  در  تخلّااص ییهاااربرد معنااا یبرر اا»، (1394) «تخلّااصز شاااعر از یتاااا یهااا اهیشاا»
 دربااار   (1394) «ااش شااا یاادر د تخلّااصو تکاارار  تناااّع»، (1394) «یمالااا یهااا غااز 

 طا یدر حا ات   گرفهاهانجاام  یاریبساقاا  یتحق زیان یمالاا حااف  وچااش  یشااعران تخلّص
ناشاهه شا ه،  یو مالاا یی انا هاه درباار  یتاااش باه مقاالات ی، ماپنهااش تخلّاصا یادوم  تخلّص

 ههاان یشاااعر  نااا دربااار یا نکهااه»بااا عنااااش  یا در مقالااه نااژاد آرا و  ااهرا  چااان اشاااره هاارد 
و  یمالااا اناا   دربااار  دانسااهه ییپنهاااش  اانا تخلّااصرا  یرهاا ،(1388) «پنهاااش  اانایی( تخلّااص)

بااا  یا مقالااه در اشیااپرن یما اا  ا اات ناشااهه شاا ه یمهعااّ دز مقااالا  یاااو ن خاااماش تخلّااص
)خااام  و راار آش ید یهااا خاااماش و گانااه واژ  یبااه برر اا (1380) «پنهاااش تخلّااص»عنااااش 

 شا  پرداخهه ا ت  غزلیّا در  خا (
داده   از آش، ن اااش یپاا و ش اا از مهاااش ناارش  یشااااه  اراماا و  یبرر اان پااژوه  بااا یاادر ا

 رفت یپذ صم خّ ک شاعر ی یبرا تخلّصعنااش  بهرا  یرهتااش  یهه نا ش ه ا ت
 ،نی یپ یها شاعر در دوره هر ین هارهایتر از جاله مه  ،ماش و معاصراشآ ار مهقّ   مطالع 

شعر و »در مقالت  یعروع یباده ا ت  نوام یاد  فار  یریگ شکل ییژه در نروش ابه ایو هب
 ن آورده ا ت: یباره چن  نیا در «یشاعر

ت یاهازار ب ساتیب ی هاه در عنماااش شا ا  و در روزگاار جااانالّا  ،ن درجاه نر ا یا شاعر ب امّ  [    
ن یاا اهه دواوینا ، و پ  چ ا  هیراش پاهازار هلااه از آ اار مها خّ  رد و دهیااد گیاماش از اشعار مهقاّ  

   (128 ص)     [ رد یگ یاد هایخاان  و  یا هاداش ها
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معاصاراش خااد، اش و ینی ایشا ش شااعر باا آ اار پ ن ا ات هاه ما نا یات ایّاز اهاّ یحا نکه 
شاا  و  یماامنجاار ها  یا  و ت اا یااهااا، هنا واژه یکسااانیدر مضااااش،  یت ااابهات یریگ بااه شااکل

ن، انهحااا  و امثاااله  را در یتضاااتلااایح،  چاااش یاصااط حات یریجاااد و بااه هااارگین اماار ایهااا
 داشت  یپ

 ن ی ایک ماهن، پیا و مطالعا  یرر راه دارنا  و اگار هنراام برر ایکا یمهااش باه ب وش شاک 
اشااه اه بااه د اات خااهاا   نااانص و بعضاااا  یها یریگ جااهی عااا  و نهآش در نواار گرفهااه ن اااد، اطّ 

 شا شاعه ار یامال بان عیتار مها مهااش، از  یا اهریپ ها  و باه ی گیاتن ها  درباه  یتاجّه یبآم   
   یآ یمبه شاار  معاصر قا یتحق از یاریبسنقض زودهنرام  ای

شاااد   یمطاارو ماات یاانامهنیب  یاادر نور یترمناا  نوامتر و  لماعاااع بااه شااکل ممصاا نیااا
ر ی  تحات تا ک ماهنیاداننا  و معهق نا  هاه  یناامساهقل  را یچ مهنایها، یهن نوریبه ا باورمن اش

ه یّاان نوریاان پاژوه  از ایاادر ا رد یااگ یعصار خاااد شااکل ما ز آ ااار هاا یا  از خاااد و نیآ اار پاا
مهاااش روابااط  هااه و آش این  ؛یشااا یر ماارا مهااذهّ  آش اصاال کیاا تنهااا ؛ امّاااشاااد یناااا ااهماده 

   ستیرر نیمسهقل از مهاش د یچ مهنیدارن  و ه یا رهیزنج
 

 تخلّص. 2
بااه  تاجّااهمهماااو  ا اات و بااا  ین اصااط و حاماال دو معناایاا، ایاش اصااط حا  ادباایاادر م 

 ف و دو هاربرد مهماو  دارد:ی ه و غز ، دو تعریمثل نص یمارد برر  یها نالب
ک یادر  ،راریک غار  باه غار  دیاا از یاه باه اصال مطلاب مقّ ماز از یاگر یمعناه ب  1
 یورود بااه ماعاااع اصاال یب و باارایاش نساایاات ا اات هااه در پایااا دو بیااک یاا ه حاا ود ینصاا

عات  مع اا   اخن را باه یا عاان وصاف ط یا تغازّ   و در یاآ یمره( یاا غیا)ما و، هجاا  ه ینص
  (376 ص)داد، ک ان  یا هجا میماع  م و 

ا اات هااه شاااعر آش را در شااعر  یدر غااز : ا ااا یو شااعر یآوردش نااام هناار یبااه معنااا  2
 هن    یورد و آش ا   بر او دلالت مآ یخاد م

باه  ن پاژوه یامهمااو  ا ات و در ا یم حثا همقّ ماز از یاگر یمعنا باه ،تخلّاص  اوّ  یمعن
  و یشاااعر در نصااا ینااام هناار یبااه معناا تخلّااص ،نوار ا اات شاااد  آنچااه مااّ   یآش پرداخهاه نا

 ا ت  غزلیّا 
 

 تخلّصت یگاه بیجا. 2-1

 یانیاات پایااگرفاات، ب یاش آش ناارار ماایاادر پا تخلّااصت یاانکااه بیو ا  هیدر نصاا تغاازّ بااه  هتاجاابااا 
ت یارعا ین ناعا ه در ماااردیاا ،ن حاا یاباا ا ؛ا ات تخلّاص شبارد هاار به ین انهخا  برایبههر

دهناا ،  یبااه د اات ماا یی اانا غزلیّااا هااه از  یا یبناا  در د ااهه( 1394) یو درّ  یزرنااان  ن اا 
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ت یاجاز ب ،ا  غاز یارار ابیدا یا  ت اوّ یابا در یا تخلّاص، ییغاز   انا ناهدر هاه  هنن  یاشاره م
 غزلیّااا در مالانااا  در مطلاا  آماا ه و تخلّااصک مااارد یااحاااف   غزلیّااا   در ماا ه ا ااتآخاار آ

 گاه یااعاباا  د مقاااره خاااد را آورده ا اات  تخلّااصغااز    اناایهاا  در مطلاا  و هاا  در م ،شااا 
 ده : یارامه م تخلّصراه یجا یت آخر برایانهخا  ب  دربار یررید

 یخانااان غزلیّااا آماا ه ا اات و در  یانیاات پایاادر ب تخلّااص درصاا 76حاا ود  یی اانا غزلیّااا در 
 93حاااف  حاا ود  غزلیّااا درصاا  و در  81حاا ود  ی ااع  غزلیّااا درصاا  و در 89حاا ود 

ار دور از یبساسات؛ ین ین مسائله تصاادفیاغاز  آما ه ا ات  ا یانیات پایاهاا در ب تخلّصدرص  از 
گااذار   اانّت یو حاااف   هااه شاااعران ی،  ااع ین، خاناااییمانناا   اانا یشاااعراش بزرگاا ذهاان ا اات

  اانّتن یاااها اات، فقااط مقل انااه از  شآناااش صاااحب  اا ک بااادش آ یل ماناا گاریاااناا  و دل باده
رگااذارتر ا اات و ی  ت پایااانی تیااافهااه بادناا  هااه بیناااش هاشااان انه درهاارده باشاان ؛ بلکااه آ یرویااپ

 یبعاا  یهااا رهاناا  و در دو ن مهاا  انهخااا  هااردهیاا یخاار را بااراآت یااب ،نی؛ بنااابراا ارش ماناا گارتر
  (33 ص، عاب  )مقاره ان  اه را دن ا  هردهین شی هر ایب یا زهیه  شاعراش با انر

ت یااآورده شاااد هااه بااا ب یاتیااا ابیاات یااز بیاان تخلّااصماکاان ا اات پاا  از  ،ن حااا یاابااا ا 
ت یاغاز  حااف ، پا  از ب 32در  باشا  ح آش آما ه یو در تاعاشاهه دا یارت اات ممهاام تخلّص
  (35 هااش، ص)   ا تیدر م و و  ها ت آم ه هه معاالاا یا چن  بیک ی تخلّص

 

 پنهان تخلّص .2-2

و  «شاا »را  یآشاکار مالاا تخلّاصباه هاار بارده شا    یمالاا  درباارن بار یلن اصط و اوّ یا
 دانن   یم «خاماش»پنهاش او را  تخلّص

 

 یپنهان مولو تخلّص. 2-2-1
   یااآ ین شاااعر باه شاااار میتر هی، پرحاشااتخلّاص، مالانااا از لحااا  زباش یشاااعراش فار ان یدر با

  : یگا ین میشا  چن تخلّصانهخا    دربار یه هن  یعیشم
بااه نااام او  تخلّااصبااا  یی، شااعرهاخاااصّ  یهیّ بااه شخصاا یهااه باار ا اار  دل سااهر یاناا  شاااعران باااده

 الاّ ین جا   یزیفتبر بان شفم یفدراش و جهااش یاا ادبیّاا اش در  ن نااناهیهه م اهارتر ان   روده
ز و شاا  یات رر مالاناا هاه باه ناام شاا  یاه  بانیفد یهاا از غاز  یا ات و بخ ا یبلخا محاّ 
 ؛ا اات تخلّااصگانااه از شااعر و   نیاادرخ اااش ا یهااا دارد، ناانااه تخلّااصز و امثااا  آش یاات ر الحااقّ 

 دارد، ا اات« خااا »ایاا« خاااماش»خاااد مالانااا را هاه  تخلّااصهااا ها   از آش غااز  یاریه بسااال هّا
  (58 ص، یه هن یعیشم)

ن یمالانااا چناا یهااا تخلّااص  دربااار «تخلّااص  ن  دوباااریگااز»ل عنااااش یااذ یاحااا  محساان
  : یگا یم

 تخلّااصاو،  بااا ییهاارده و پاا  از آشاانا یماا تخلّااصخاااماش  ،بااا شااا  یی  از آشاانایمالانااا پاا
  (108 ص ،ی)محسن ر داده ا تییخاد را به شا  تغ
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دهاا ؛ او عاا وه باار  یبااه د اات ماا یتاااجّهمالانااا، نکااا  ناباال  ییرا اا  اا ک غز  یبرر اا
دها  و تعا اد  ین ااش ناا ی نا یز پایاا  غاز  نیاست، باه تعا اد ابی  نیّ ه مقیف و نافینکه به ردیا

ا ات هاه  یاعرشا ،هاا نیادارد  عا وه بار ات نا ااش یاب99ت تاا یا اه ب نیبا او یها ا  غز یاب
، نااام تخلّااصراااه یدهاا   او در جا یخاااد را ن اااش ماا یو هنجارشااکن ی یااز لانیاان تخلّااصدر 

و  خااااش  ن اعاا م، واژیاا  در هنااار ارا آورده ا اات الااّ ین و حسااام الااّ ین شااا ، صاا و
  یّااز مقیاان تخلّااصراااه یبااه جا ،عاا وه هرد  باایااگ یز بااه هااار میااهااا و مهرادفااا  آش را ن خانااده ه 

در  تخلّاصبارد  تکارار  یم هاار هرا با اش ماارد ع ناه تخلّاصت آخار یا  تاا بت اوّ یست و از بین
 مالانا ت   غزلیّا رر ید یژگیز، ویک غز  نی

 تخلّااصژه یااو ها اات، باا بان شففم یففددر  تخلّااص  دامناا یاز عااماال گسااهردگ یکاایالمااا   تناااّع
نا ر   باه یمخهلاف، حهّا یهاا ن و القاا  و صامتیشا  هه به اشاکا  مخهلاف هااراه باا عنااو

خااااش  تخلّااصناارار گرفهااه ا اات   تخلّااص  و آفهااا ، یخارشاا یعناای ،ن واژهیااا یفار اا  ترجااا
و  «با »چااش  ییهاا ا ا ، فعال و صامت باه هاار رفهاه ا ات  واژه ؛یز در انااع گاناگاش د هارین

ا اات  اگرچااه مالانااا اغلااب  تخلّااصنامحاا ود المااا   تناااّع  دهن  ن اااشز یااآش ن یهااا مهاارادب
نا ر  در  اش غاز  و باهیادر م تخلّاص مهعاّ دا در مااارد امّا ،را در مقطا  غاز  آورده ا ات تخلّص

ک یامالانا ات؛ گااه در  تخلّاصباارز  یهاا یژگایاز و یکای تخلّاصمطل  غز  آم ه ا ت  تکارار 
  (77-76 ، ص3 یانارپار ی)احا ا ت  شا  تکرار ش ه تخلّصن بار یغز  چن 

مالانااا تااااش گماات  می، مالانااا یهااا تخلّصدربااار   پااژوه  احااا ی پاراناااریط ااق 
)هاااراه بااا صاامت و شااا   تخلّااصغااز ،  992غااز   ااروده هااه در مقطاا  229 هاازارو3

)خاا ،  خاااش تخلّاص ،غاز  602در  ؛و شاا  الحاق( الاّ ین ه و اغلاب باا عناااش شاا یاال مضاب
 تخلّااص ،غااز  52در  ؛ره(یااچاااش خا ااانه، خا اااش و غ یا خااانااده ه  یهااا ناا ر  واژه بااهخاااماش و 

 ،غااز  214در مقطاا   و« باا »  گاناا تخلّص ،غااز  110در مقطاا   و ؛شااا  و خااااش بااا هاا 
 اناااری احاا ی پااار←) آماا ه ا اات ن دهاااش، تاار   اخن و    مانناا  بربساهآش  یادباا یهاا مهرادب

شااا   تخلّااص یریگهااار مالانااا در بااه یهااا زهیبااه انر   پااژوه  خاااد،در اداماا ای اااش  (2
 رد: یگ یجه مین نهیت چنیپردازد و در نها یم

و  یزیامالاناا، دعاا  باه شاا  ت ر یهاا تخلّاصاز  یتااجّهبه آنکه مضاااش تعا اد نابال  تاجّهبا 
ن، ذهار یشاا  ا ات؛ بناابرا یاش نا ر  روحاانیاهاا در ما و و ب تخلّاصاز  ی اهریار بیتع اد بس

 تخلّاص  تااز یاز هارهردهاا یکاین ماارد یا ا هارده و ایاز پیان یغایت ل  جن ا یزیشا  ت ر تخلّص
  (62 ، ص2 هاا) ا ت هه مالانا از آش بهره برده ا ت

 یردّ ارانه  اروده و یره ایهاا را در حالات  اااع و غ طاار هاه غاز    بهاااش گمات هاااشیشا
گاااه شاااعر در آیّاااز من در  ،ز داردیآم مماااخره یهااارهردز هااه یاان تخلّااصساات، یهااا ن شت و خادآ

 غزلیّااا   گاناا تخلّصبسااام  آمااار واژگاااش پر ،یرو هااره هناا   باا ی ا نایاااو راه پ غزلیّااا 
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ن اااش  اودر نوار و ها م را  (یش در شاعر فار امر اام آ یمعنااه )با تخلّاص ن اشاهن تیّااهاّ  ، یمالاا
 ده   یم

 

 ییپنهان سنا تخلّص. 2-2-2

هننا  و  ی  مایاو باه دو دوره تقسا یز هااننا  زنا گیارا ن ییاشاعار  انااشاه اه  قااش باهمحقّ  یبرخ
 یاشااعار هجااا یهااه بعضاا یدر حااال ؛دهناا  یماا یرا جااا یو هزلاا یاشااعار ماا ح ، اوّ   در دور

ن ی  چناااوّ   اشااعار د ااه یبن   ین تقساایاااو اات  در ا یآخاار زناا گ یهااا مربااات بااه  ااا  وی
 :شان  یوصف م

ر از  ّ  ش تا یعاشاقانه ا ات  در نصاا غزلیّاا   و تغازّلا، یما ح  ینصاا   عاا تاا اشعار گاروه اوّ 
شاااد و  یم اااه ه م یخاااب هو مسااعاد  ااع  باا ی، رودهاافرّخاای، یخصاااص عنصاار هباا ،اشینی اایپ

ب هساهن  یو ت ا  تغازّ باه مصاّ ر    اهثاراا ین نصاایاها م و، لهاا و هاز  ا ات  ا شاهثر آمضااش 
و  یل جساااانیهااا مسااا ا اات و مضااااش آش فرّخاایو  یهااا از جاان  اشااعار عنصاار ش  آتغاازّلاو 

 یو رودهاا فرّخاایخصاااص بااه  هباا ،غزلیّااا اش او در یااب  ایا اات  شاا یو مجاااز یع ااق صااار
  (173-171)واردی، ص  م ابهت فراواش دارد

را باا وش  یمهنااتااااش  ین  و ناا صاالهاا  مهّ ه ر باایااک زنجیاا یها هاچاااش حلقااه یمهاااش ادباا
 ییهاا یری ااگ خطاهاا و باه نکهاهن یاگارفهن ا  هیاناد هارد  یبرر ا عصار آش ن و ها ی ایمهاش پ

 یا نکهاه»باا عناااش  یدر پژوه ا (1388) ناژاد آرا و  اهرا  چاانشااد   یممنجار  هاا در پژوه 
 تخلّااصم حاا    اا   ،انا  رداخهااهپو انااااع آش  تخلّاصف یاابااه تعر« ههان یشاااعر  ناا دربااار

 :هنن  یمخاماش او اشاره  تخلّصو  یپنهاش را مطرو و به مالا
)چاان آرا و  دارد یما یه مخماشااعر ا ات هاه شااعر آش را از عامّا یپنهاش نااد خااد وانعا تخلّص

  (31 ص هرا  نژاد، 
 پردازن :  یم ییو  نا یپنهاش مالا تخلّصدر ادامه به ش اهت  

ه و یاما هنا ، دروش یک میان دو شااعر باه ها  نزدیارا در ا ین  ااخت شاعریا اهر از هااه ایآنچه ب
  (32: )هااش ان  پنهاش انهخا  ش ه تخلّصعنااش  به ا ت هه یواژگان یمعنا

 مایاا  اشااعری بنپنهان اااش  تخلّااص اینکااهن دو شاااعر و یاابااادش ا یبااه اشااعرهااا  اا    آش 
 ان : آورده ن یچن یی نا یها تخلّصه یدر تاجهرده و اشاره  دارد،

و شااه   یغ مااش درباار  و مالاا از زر  و بار یط دربااریر از محاجاااش، مها  ّ  ییشاک  انا یب
خااد هاچااش  اشینی ایباه فخامات پ یت تا ش او  ارودش اشاعاریابااده ا ات و نها یبازو شاه 

ز یاااماار ن نیااقاااش در ااز محقّ  یاریزعاا  بساا و     باااده ا اات هااه بااه یو مناااچهر ی، عنصااریانااار
 یدارا اشینی ایت ا  پ او باه تخلّاص ین احااالیسات هاه در چنایتنا اب ن یلاذا با ؛ق ن اده ا اتمافّ 

نااه ین گزیبههاار« یی اانا»  او باشاا  هااه واژ یمنزلاات خاااناادگ  دهناا  انه و ن اااشیگرا یاشااراف  صاا غ
  (37 :)هااش ا ت ین شاعر درباریا یبرا

ز یاانهنناا  و  یاشاااره ماا یی اانا یبااه انقاا   روحااان ،در ادامااهنایساان گاش پااژوه  یادشاا ه 
باه  یی انا تخلّاصهاه باا  را یناام و ننران و ی ایآ اار پهاه  شاههآش دا   یبا له هه شاعرئن مسیابه 
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 یپنهااش رو تخلّاص، باه تخلّاص یهلار ییاتغ یپا  باه جاا ؛ا ت، از د ت ب ها  د ت آورده
 یباه انقا   روحاان تاجّاهو باا شا ه   هگمها یی انا یجااان  باه آنچاه درباار تاجّهبا ا امّ  د آور یم

هاه پا  از باه  یریمساو باه د ات آورده  هاه از گذشاهه یباه ناام و ر ااداشاهن   ع ناه آیااو، 
 !ست؟یبا انق ب  در تضاد ن  ش به آش پ ت هرده،یهاا  ر 

 ییپنهاااش  اانا تخلّااصعنااش  بااه« یرهاا»، یی اانابان یففد از یشااااه   بااا اراماا ،تیاادر نها
 غا م ن، بنا ه، دربااش ویجالاه رها از ،ن واژهیاا یهاا مهارادبهاا و  خاانااده ه  هااربرد و معرّفی

ن یچناباه هاه ا اهناد  یدر حاال ؛(44-36 :هاااش) شااد میدانساهه  یباادش رها تخلّاصبر  ی ن 
 ل مخهلاافیاادلا  باشاا  یی اانا بانیففددر  یرهاا  واژ بااادش تخلّااص  یّااتتااناا  م ینااا، ییهااا واژه
افاات یزباااش  یفار اا یااش شااعرایااوفااار در د ههااا باا ن واژهیااا  1 :ن نواار وجاااد داردیااا ردّ  یباارا
 هناا ؛ را ت ییاا  نایک واژه یاابااادش  تخلّااصخااانااده  مهاارادب و ه  یهااا تکاارار واژه  2؛ شاااد یماا
را بااه شااعر وارد  ی  عرفااانین ا اات هااه او مماااهیااا ییبادش  اانا اااز اشیل جریاااز دلا یکاای  3
خاااد را  ، ملزومااا  خاااصّ یآ اااان یااا یناایدر براباار مااا وو زم یهناا   اظهااار بناا گ یم
   و     یبن ه، غ م، رهمثل  خاصّ  ییبا بار معنا یواژگان هاربرد از جاله؛ طل   یم

خ یتفر ههاا  در  (´Hermann Ethe) شااد  هرمااش اتاه ی ه مایاز دیارار نیدر دو ا ار د ن  اهایا
رت را  «بنا ه»و  شااد یمان  اها دچاار یباه هاا ،احااا  مساعاد  اع   ل ترجاایاذ یفر سف ادبی 

 یرعا بانیفدح ، مصاح  او  بار ا اا  اشاار   (101 ص)اتاه،  هنا  یمسعاد  ع  عناااش ما تخلّص
 یو حهّاا هااا ین هاانناا یاابااه ا تاجّااهباا وش  داناا ! و یماا یرا رهاا یرعاا تخلّااص ز،یاان ی ااابارین

 ←)  ااازد یا مسااهن  ماانواار خاااد ر   از ا اار اتااه،یقاال مسااهقبااا ن ،یرعاابان یففدبااه  تاجّااهباا وش 
فرتخ یتفر مهارج    (26ص  ،ی ابارین  هاه هنا  یاههماا و اعهاراب م یسایباه ذهار پانا یفر سف ادبی 

 مسعاد  ع  مراجعه نکرده ا ت  بانیدبه 
 بااه او نساا ت داده یرهاا تخلّااصا اات هااه  یرااریشاااعر دز یاان  (686: یمهااافّ )هاراارمجاا  

 هااای خاااد را بااا نامدر اشااعارش، ناا ارد و  یمنحصاار و خاصّاا تخلّااصایاان شاااعر  شاا ه ا اات 
خطااا    «مجاا »و  «پساار احااا  هاراار»، «پساار هاراار»، «اباان هاراار»چاااش  دمهعااّ  

مجاا  هاراار  و اشااعار احاااا  شاارو  بااه ( در پژوه اای 1393) خااادمی و هرماای   هناا ماای
در ااهی ایاان  هنناا  و به یاان شاااعر اشاااره میواژ  رهاای در شااعر ا هااا بااه وجاااد آشاناا    پرداخهه
، الذ یعف ف لّاتباه خطاای م ،عا وه بار ایانداننا    بادش ایان واژه ناای تخلّصدلیلی بر  تکرار را

او  دیففبانی فاای نسااخ خطّاانایساااش در معرّ  خطااای برخاای فهر ااتو نیااز  تخلّااص فاایمعرّ در 
مجا   تخلّاصهنا  رهای  گاااش می الذ یعف های ای ااش صااحب  هننا   ط اق برر ای اشاره مای

بااا عنااااش  612بااه شاااار  مسااج  اعواا  ناا   او در ههابخاناا  دیففبانای از  سااخههاراار ا اات و ن
  (118خادمی و هرمی، ص  ←) فی ش ه ا تمعرّ  یدیبان  ه
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بااه « د دیااااش مجاا  هاراارعاارور  تصااحیح مجااّ  » در مقالاا ( 1399) خااااه فرحناااز وطاان
باه ناام  دیفبان  هفیای هاه باا عناااش  و درباار  نساخه این شاعر پرداخهه ا ات دیباننسخ  معرّفی

  گای : مج  هارر   ت ا ت، چنین می
باا عناااش ههابخانا  مساج  اعوا  نا  باه ههابات حساین بان عیسای حساینی  2403نسخ  شاار  

 هاا ام از اشااعار آش از مجاا  نیساات ا هاایچبااه نااام مجاا  هاراار   اات شاا ه ا اات؛ امّاا  هففیدیففبان 
  (133)وطنخااه، ص 

 

 یره .3
 یرهوو ااهر، روشاان ا اات هااه یباا وش ذهاار شااااه  ب و هااان تکراریگاارفهن هااا نواار بااا در

   یشااعر در نصا  ه ا ات تکارار شا زباش یفار ا یشاعرااهثار ااش یاباده هاه در د یا گانه  هیهل
بارد  یاز خااد ما یهسات، اگار ناام یوجااد نا ارد  اگار خطااب و اظهاار   ییخادنااا حقّ  یم ح

در  ی اانّه یین واژگاااش هااه گااایاا، غاا م و امثاااله  ا اات  ایچاااش بناا ه، رهاا یبااا واژگااان
باه هاار ز یان اه در خطاا  باه مع اا  یباه شاکل هل ،شا ش غاز ا ج اان ، با باده یی را حهیم 

تاااش  یژه در خطاا  باه ماا وو و مع اا  ناان وایاهااربرد ا یبارا یرر تطااّ ی   ان گرفهه شا 
باه هاار گرفهاه شااد و در  نیاز (خطاا  باه مع اا )  ینصاا تغازّ زماش ماکن بااد در  نامل ش   ه 

، باه نارش یباه اشاعار ماجااد زبااش فار ا تاجّاه اه باا ین هلیاا من ا ادوار بع  ه  تکرار شااد  
 ه یااد مااذهار یدر معناا یرهاا ،ماناا ه از اوجا ا  بااهیااهااه در اب ین هساایلااو اوّ  ر اا  یماا مچهااار

 ا ت  یک گرگانیشاد، ابا ل یم
 کاااااتریسااات از تااااا نین ین زمانااااه بهاااایااادر ا

 

 تاار   م اامقیرهوواز  ینااه باار تااا باار شااان 
 

 (6 ص، ریمـُ بـ  ←)
 ی، فاارالاو(31 )هااااش، ص ی  بلخاایدر اشااعار شااه یاجاااال یک برر اایاا و بااا پاا  از او

 شاد  ی ه مید یره  ز واژین (48 ، ص)هااش ییبخاراشاهر و  (39 )هااش، ص
، مسااعاد یانااار، یمعاازّ ریام بانیففددر  بساایاربااا تکاارار ، یی اانابان یففدباار ن واژه عاا وه یااا

 یراریااش شااعراش دیاو در دا ات  باه هاار رفهاهز یال نیهااا  ا اااع و یاصامهان  جااا  ع ، 
اباااالمرج  ،یناااحساان غز یّ  ب صااابر، یاااد، یزیاا، نطااراش ت ری، خانااانیسااهانی  فرّخاای چاااش

  م ه ا ت آ زینو مج  هارر  یرون
 شاد  ینروش پنج تا همت ارامه م یشعرا یااش برخیاز د یشااه  ادامهدر 

 یستانیس فرّخی ان یدر د یش اهد ره. 3-1
 زد چاااه هااان یااادرگااااه تاااا خ  یاااچااااش مااارا با

 

 ن غااا  برهااااشیااارا و از یرهوووآمااااز  یرهااا 
 

 (279: 1335،  فرّخی)
 تااااااا ز درگاااااااه تااااااا دور شاااااا  یرهوووووو

 

  ااااااهنی اااااات از دولاااااات خا بااناااااا ه 
 

(312)هااش:   
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 ن جاارم ناا ارم هااه تااا را دارم دو ااتیاا  از ایباا
 

 را نهاااااش یرهووون جااارم ینهاااااش ه ااات بااا  
 

 (320 :)هااش
 شاااد ن اا  یرهوون آماا ش تااا چااا یااهاار هااه ز

 

   ز دهااااشیااامرهااااد از غااا  تاااا جاااان  بااار آ 
 

 (305 :)هااش
   و     448، 320، 220، 181 ،119، 29، 13ز صص: یو ن

 

 یزیقطران تبر ان ید در یره .3-2
 ساااات عجاااابیو ن یره    شااااعر  یز داریااااعز

 

 بیااا  ادیز ن اشااا  مرااار باااه پااایااااد  عز 
 

 (41: 1362)نطراش، 
  اار بااه تااا افاارازم و فخاار از تااا هاان  یرهووماان 

 

 گااار باااار تااااا باااام ور باااار شاااااهاش دگاااار 
 

 (108 هااش:)
 را یره   در نعاااات تاااا شااااه دو بهاااره ا ااات 

 

 حاااا  یز پااا یحکاااات و بهااار یز پااا یبهااار 
 

 (206: هااش)
 بااه طااا  شاارب هاارد نصاا  مجلاا  تااا یرهوو

 

 ناااییه را تزااااو زمان یرفااااق را شااه خلااه 
 

 (295: )هااش
 مااا ه یراریاااو پ یرا ر ااا  چاااا پاااار یره   مااار 

 

 ساتیرار نیاچاا پاار و چااش پ یزانکه شعر من رها 
 

 (427)هااش: 
  542 و 521، 509، 485، 455، 407 ،307 ،49 صص زیو ن

 

 مسع د سعد    انیددر  یره .3-3

عر مسااعاد  ، در شاایگمهاا یراث گذشااهراش در شااعر و شاااعریاابااه م تاجّااهاز  ،نیاا  از ایآنچااه پاا
 ا ت  یابین شکل نابل ردی ع  به ا

و شااد  ی ه ناایااو د یعایط هنا  در اشاعار ط یر محای  ا تاامّا ،هارده یما ینکه در هن  زنا گیاو با ا
  ای ااهر شاایب ،ریما  و تصاااوینکااه او در تاصاایا اات باار ا یل محکااایاان اماار خاااد دلیهااا

خااد ماازوج هارده   ژیا   و زبااش ویّ هاا را باا تخا شآ یهارده و تنهاا مقا ار یرا اتخاذ مگذشهراش 
    (159 ص، ی)وارد ا ت

اصااط حا ، واژگاااش و شااان ،  یما  در شااعر او تکاارار ماایتاصاا ر ویتصاااو طااار هااه هااااش
 چهاارماز نارش  یادبا  انّتک یاز هاچااش یان یرها  ز ماکن ا ت تکارار شاان   واژی ا  نیتره

 افهه ا ت ینروش بع  راه  یاشعر  ااشیدبه تر از آش،   یپ یا حهّ ی
زیاادی مساعاد  اع  بساام   بانیفدز در یان «بنا ه»  تار گمهاه شا ، واژ  یطاار هاه پا هااش

 یرها  واژ یز بارایان مهعاّ دا ات  عا وه بار بنا ه، شاااه  به آش اشاره هارده  یدر ه دارد و اته به
هاه مساعاد  اع    همانا تاجّاه یله بائمسا نیاااتاه باه  ،ن حاا یاباا ا شااد  ی ه مایاو د بانیددر 



 28/127، شمارۀ پیاپی 1400، پاییز  و زمستان 2، شمارۀ 11ادب فارسی، سال 

 
 

 یبارا یاز عاارش را در زنا اش گذرانا ه و اظهاار بنا گ یادیاز یهاا ا ات هاه  اا باده  یشاعر
 دانسهه ا ت  یم ییرها یبرا ی ین  را هلما وحا

 

 ز جاااد تااا خاااش روزگااار شاا  یرهووشاااها 
 

 هاااز روزگاااار عاااار تاااا خااااش روزگاااار بااااد 
 

 (125 ص)مسعاد  ع ، 
 لمااااا  تاااااا چاااااا ناااااام بنااااا گاش بااااارد

 

 اش رهااااااا هااااااردیاااااااز م یرهوووووونااااااام  
 

 (150: )هااش
 یرهوووووووو یها مطرباناااااااات ز گمهااااااااه

 

  ه باااااااه آ اااااااااش الحااااااااشیبره ااااااا 
 

 (582 :)هااش
 یرهوووووووه جااااااارم   ذرّ ین اااااااارد نااااااا

 

 ن اااااااااردچااااااااش هاااااااه روز فااااااارا   
 

 (961 :)هااش
       و 384، 331، 236، 150 هر: یشااه  ب 
 

 یرمعزّی ان امیدر د یره .3-4

جااه ین نهیدهاا  و  اا   چناا یارامااه ماا یر معاازّ یااام بانیففداز  یدر پااژوه  خاااد شااااه  یوارد
 رد: یگ یم

هاه  یا  اهیهل یرها و فضااهای اهر از تصاایبد و نا ار یشااعر حضاار چنا ان یسا ا  شخصااح
عاشااق و  یهاچاااش هجااراش و عااعف و رنجااار ،گذشااهراش ا اات یشااعر یهااا  اانّتگرفهااه از بر

  (166 ص، یوارد) ا هماده هرده ا ت یب وش ابهکار شخص، مع ا  یصما  ظاهر
 د گذار یه مصحّ  ها از آش یناش و الرابرداری یبه آ ار پ تاجّهها بر  ن گزارهیا

 

 بااااج   شااا  یرهووودر مااا حت تاااا هاااار 
 

 او هااااه  اااحر حااا   شااا ا  شاااعر یااااب 
 

(746 ص، یرمعزّ ی)ام  
 ش گرفاااتآاز دفهااار نااار یرهوووفاااا  مااا و او 

 

 بااار دفهااار نهااااد یرحاااات برآمااا  رو  یاااآ 
 

 (766 :)هااش
 عت ا ااتیرا شاار یرهووخاا مت تااا  ین رویااز

 

  ناااااا  ااااانن یضاااااه و در ویدعاااااا فر یدر و 
 

 (626 :)هااش
 در باااش شااعر یرهووباااد ط اا  ماان  یچاااش نهااال

 

 شاا  نهااا  یت تااا درخهاابااه هاّاا یپاارورش هاارد 
 

 (455 :)هااش
 تاااا زنااا  یفاااا  ز رو یرهوووهااار شاااب هاااه 

 

 تاااا زنااا  یشااااد و باااا  باااه  اااا یمرغااا 
 

 (806 :)هااش
 

 ا  تااااا پاااار و بااااا  زناااا یااااچاااااش باااااز خ
 

 ع اااق تاااا چنراااا  زنااا  یرهووودر جااااش  
 

 (806 :)هااش
 پااارورم ین تاااا معاااانیاز آفااار یرهووومااان 

 

  یاارا پرور یدولاات تااا ماان رهاا یزانکااه عااال 
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 (143 :)هااش
، 643 ،616، 574، 567، 559، 548، 478 ،471، 426، 362، 76، 2:  هریب یها ناانه
  780و  723، 691

 

 یان ر  انیددر  یش اهد ره .3-5

ز یان یاش، در شاعر اناارینی ایز هلااا  و اصاط حا  پیان و نیر، مضاامیاز تصااو یباردار الرا
 افهه ا ت  ینااد 

باا آوردش  ماث ا  یا گااه باا مهاار  خاصّاا ات از گذشاهراش، امّا ی یاتقل او عاا تاا  ی اخنار  ایش
 یخاصّاا یی ااایر، بااه ه ماا  زین تصاااویاااش ایاال در میااا حساان تعلیااح یملاا یح اعااافیک تاعاایاا
  (198 ص، یوارد) بخ   یم

اش، ینی ااایز غاااز  او از غاااز  پیشااااد و وجاااه تااااا یر تکااارار میز تصااااویااان غزلیّاااا در 
 زباش محاوره ا ت   یریهارگ به

 یماش را دارد تااا احسااا  وانعاامهقااّ   یهااا ع ااق   ااهر رناار تکاارار تجرباایاو ع ااق ب غزلیّااا در 
ن یاباا ا ،هنا  یگذشاهراش را تکارار ما یرهایهاااش تصاا غال ااا  ین شاکل هاه انااریخاد شاعر؛ ب 
  (201، ص)هااش هردش زباش شعرش به محاوره ا ت کیاو بر نزد یتماو  هه  ع

 

 شااااااد ز لطمااااات یرهوووووارجاااااا هاااااه 
 

 مقااااااااّ مباااااااار اغلااااااااب مادحاااااااااش  
 

 (342 ص، ی)انار
 تا ااااات یرو یدو اااااه یرهوووووجااااارم 

 

 تا ااااات یدلااااا  ماااااا یآفااااات  اااااادا 
 

 (773 :)هااش
 در فااااارا  وصااااالت تاااااا یرهوووووهاااااه 

 

 تاانااااااااااا  هااااااااااارد ینا یزنااااااااااا گان 
 

 (598 :)هااش
 هسااااات یرا شااااااه  یرهوووووخ اونااااا ا 

 

 ن فروشاااا یهااااه چاااار  از ع ااااق او پاااارو 
 

 (607 :)هااش
 قیم ااااار  باااار بناااا گاش شاااام  خااجاااا یا

 

 قیخااات جاااا لیر یرهووواد ر  هاااه خااااش یااافر 
 

 (667 :)هااش
 یباشاااا یماااا  و خرّ یچاااااش تااااا در عاااا

 

 روا باشااااااا  یرهوووووووچاااااااش ن اشااااااا   
 

 (818 :)هااش
 یهاچاااااش  اااار زلااااف خاااااد شکسااااه

 

 یب سااااااه یرهووووووآش عهاااااا  هااااااه بااااااا  
 

 (913 :)هااش
     و 857، 825، 733، 215، 189ز صص یو ن
 یاصفهان  جمال  انیددر  یره. 3-6

او از  یریرپااذی  ت  ا اات  دربااار  و همااه  ش اا هااای صااا  شااعر نرشاتّ   حلقاا الااّ ین جاااا 
 ان :  ن گمههیم و معاصرش چنشاعراش مهقّ  
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 ی ش دارایهااه نصااا یدر ماااارد خصاااص نواار دارد و بااه یو انااار یی ااهر بااه  اانای ه بیدر نصاا
ک یااا بااه لطافاات غااز  نزدامّاا ،سااهن ین ییو  اانا یچناا  بااه ا ااهحکام  ااخن انااارهر ،اناا  تغاازّ 

  (215 ص، ی)واردشان   یم
  او ت یها غز  ،هن  ی از م اشین دوره شاخص و جریآنچه او را در ا
و  یی   اانانوااراش او را در غااز  مقلّاا  ااهر صاااحبیچناا  هااه بناا  و هرا او  اااده و رواش یهااا غااز 

تار از غاز  آش دو باشا    رواش تار و فیالط الاّ ین جااا  یهاا   غاز یاآ یان ، به نور ما‎دانسهه یانار
 ارعت  یعرانا ی اایرواش و ز  ایخااد باه حرهات غاز  باه طارب شا یهاا با خلق غز  الّ ین جاا 
 :)هااااش حااق ا اات یاناا ،  ااخن دانسااهه یو  ااع  یانااار  او را وا ااط یارینکااه بساای  و ایبخ اا
217)  

  ااتا محجا  یرهووشااا  ان ااا  تااا تاباااش و 
 

 مزهااام ا اات یره  گاال انعااام تااا خناا اش و  
 

 (65 ص ،ی)جاا  اصمهان
 خاااد نلاا  صاامت یرهوورنجااه مکاان نلاا  هااه 

 

 اش بسااااهه و باااار  اااار شاااا ه دواشیااااآماااا  م 
 

 (296 :)هااش
 هاااا ااشیدر مااا و تاااا پرداخهاااه د یرهووومااان 

 

 ا مطااااابق  اااااخههیااااآش مجااااان   یهااااا لم  
 

 (320 :)هااش
 یرهووا  ین  اا   بااه لقااا هاااش هااه اشااهیاااز

 

 یخر ااان ابااا  ز ناماااه یاز آش گذشااات هاااه  
 

 (429 :)هااش
 زش خاااااش یک چنراااایاااانرااااارم باااااد و 

 

 باااااد یرهووووچهارم اااااش  ی ااااام  ااااان 
 

 (422 :)هااش
 یو مثااال رهااا یرهووواااات دارد یچاااه نااا ر و ن

 

 یو خاااااطر اناااا رو بناااا  یاد او هناااایااااهااااه  
 

 (429 :)هااش
   501 و 499، 477، 424، 399، 323، 159، 105، 77، 34ز صص یو ن

  

 لیکمال اسماع  انیددر  یش اهد ره. 3-7
 سااااااات از دوریگرچاااااااه دعاگا یرهووووووو

 

 خااش باااااد ماااا و یزود هدر آش حضاااار  باااا 
 

(59 صل، ی)هاا  ا ااع  
 فیرا از گاناااه گاناااه ت ااار یرهووو یبناااااخه

 

 گااازار   ااا  از جااااد حاااقین نزیاااجاااز ا یآر 
 

(69 :)هااش  
 ن جناااا یاااا ی اااا یرهووو  یرتااار ر ااایگااار د

 

 [      یر ااتااااش بااه مالکاات جاااوداش  یهااز و 
 

 تاااا هنااا  نثاااار یرهوووآورد جااااش خ اااک 
 

  یهاااااش ر ااایل ملاااک میاااچااااش از غ اااار خ 
 

(71 :)هااش  
 یرهوووو  یاااابااااه درگاااااه تااااا گاااار هاااا  آ

 

 ن بارگاااااااهیاااااا  ایباااااااد هاااااا  ز تعواااااا 
 

(74ش: )هاا  
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 باار جنااا  تااا نر اا  یرهووماا و،  یبااه پااا
 

 راشیاااادعااااا هناااا  ط   پاااارّ ناااااّ ه مراااار باااا 
 

 (80: شا)ها
، 316، 305، 296، 279، 272، 260، 246، 243، 202، 196، 181، 134، 112، 96ز: یاااو ن

 و     396، 394،  384، 373،379، 366، 361-364، 340، 335، 329، 322
طیّ (  653-652: )هااش وجاد دارد یف رهیز با ردین یهیه ت ب یا هاا  نطعه بانیددر 
بادش  تخلّص ، ظن ینصا یبرخ یانیا  پایآش در اب راهیز جاین واژه و نیاتع اد  پرشااه   پژوه 

، 59، صص هااش ←)  هیچن  نص یا در برر امّ  ؛دره یت میتقال یهاا  ا ااعبان یددر  را یره
و خادم بن ه  چاش ییها با واژه ا بع  از آشیا  ن ل ین واژه در ابی  ایش  هاجّهم( 96 و 76، 71، 69
غز    هاا  هه  ابق غزلیّا ن واژه، در ینکه ایرر اید ؛ا تن ی یپ  نّتهااش   ادام  ش ه و هّ مت

  ا ت) ه مارد(  شاار انر ت ، از  ر گذران ه در آشرا  تخلّص وجادو  ش  نرش 
از  یمهعّ دز شااه  یهارر ن مج  و یب صابر ترمذیاد، یاباالمرج رونچاش  یاعرانااش شیدر د

 ش   یپاش نها چ  ه م از ذهر آ  از اطال یری ریشاد هه به جهت پ ی ه مید یره  ن هاربرد واژیا
 

 یره تخلّصبا  یشاعران .4
فهر ات شا ه و  یبان  هفیفدااش باا عناااش یاک دیا، )دناا( راشیاا یها ناشت د ت  وار در فهر ت

  ناا  بااا شاااار یرااانیگل ا اللااه تیآ    در ههابخاناااوّ   نسااخ ؛دو نسااخه از آش ماجاااد ا اات
  ا ت: ف ش هین تاصیچنشاد و  یم ینره ار 6/1644-194/9

 یبا   اام در صامت عقال، باا  چهاارم ذهار العلا  ارج، باا  پانج : ع اق و مح ات  اشاعار
شااامل اباااا  و فصااا     یا  عرفااانیاا  و حکایااو تاح یت در معااارب الهاایااحاا ود هزارب یعرفااان

 ةقفیمنتخف  ددشا اهت دارد باا  یولا ،آما ه ا ات« یرها»شاعر باه عناااش  تخلّصدر آخر اشعار 
  (172 ص ،5 ، جیهیدرا) برگ39/ 1286ق/ یل/ نسهعلی/ا ااع  یی نا ق یالحق

  )هااش( برگ 140ق و یخ، نسهعلیدر دان راه تهراش ا ت ب وش تارب -1205دوم   نسخ
عنااااش  را بااه یرهوو ،معاصاار ی اارا شاااعر غااز ، یریّااا  معیااحساان بمحاّ ن یااباار اعاا وه 

 م هار ا ت  یریّ مع ی ه و به رهیخاد برگز تخلّص
 

 ریوصف ضم .5
  واژر ا ات  یتاااش باه آش اشااره هارد، وصاف عاا یم یرها  باه واژ تاجّاههاه باا  یرارید  مقال
ا  یااا اات  اب یاد  فار اا یرهاین وصااف عااایهاااربردتر از پاار بنووده  در هنااار واژ یرهوو

ن هثاار  یهاااارامااه داد   «یماان رهاا»و  «ماان بناا ه»مثا  شاااه  یتااااش باارا یرا ماا یمهعااّ د
عنااااش  ههااا را باا راار واژهیشااان  و د خطااادچااار ش قااامحقّ  یبرخاا ا اات باعاا  شاا ه ا ااهعاا ،
  یاباا ن ییای، فارزاد عاینایل بان باباا نزویا اااع بانیفدح یدر نق  تصاحرن   یر ن ذیوصف عا

 ااش در اداماه باا ذهار شااه  یدر ات ا ات  ا« مان بنا ه»، «  یامان ب» یجااه   گمهاه بایترد
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، ییایعا ←) ن شااعر آما ه ا اتیاااش ایادر د   یاز مان بیان یراریت دیاهنا  هاه در ب یاشاره م
 هااار اوصاااب بااه تناااّع  دهناا  ، ن اااشر در ههااب د ااهاریوصااف عااا یشااااه  شااعر ( 116 ص

دسفتب  ببفرن ام ار در ههاا  ـ  خیاساتین یو محا ود باه بنا ه و رها ب ا اتیان ترهیارفهه در ا
اا ←) آورده ا اات «وصااف عااایر»م حاا  دی ذیاال مهعااّ  شااااه   ،فر سففی -62 ص ام ار،ـخی 

 : ابیا  اشاره هرد این تااش به ها می از جال  آش ؛(66
 

 بهااار  مووون یووودای ز آ  چ ااا  چاااا 
 

 ور نااااااااه از آتاااااااا  خاااااااا ای بهاااااااار  
 

 (566، ص نایی)
 یغم   ایی تتووو  بووومااااه رخساااار ب اشااای 

 

 تاااا د  خلقااای ازیااان شاااهر باااه یغااااا نااارود 
 

 (581، ص ع ی)
 

 
 

 اش رایااارو خاااا  ینااا  ونهااایارایارهاااا بیزه بااا
 

 ییارایااارهااا بیهااه ز یچناااش خاااب توون نیمیتوو  سوو 
 

 (649 ، ص)هااش
  

 جهینت. 6

  یابا را ر آشی، بنا ه، غا م و نواایچااش رها ییهاا واژهشااد   یا  آغااز مایّ با ما ح یشعر فار 
شااعر را نسا ت باه مااا وو  یبنا گخضااع و هااه  یواژگاان دانسات؛ یاز ملزوماا  شاعر ما ح

از آغاااز تااا  یدر اشااعار شاااعراش فار اا رهاای واژ ل یااو تحل یمقالااه بااا برر اان یاادر ا ر ااانن   یم
 ،ن حاا یاباا ا ن ااش داده شااد ن شااعراش یااز جاناب ا هااربرد آش  اینرش همه ، هاش  شا  شا

رار یدشااد   یاان ه یاشااعراش د  هاان یمان  شااه و بنا ه با  اذعااش داشات هاه ینکهه بان یا به
، بایاا  بااا هناا  وارد ماایهای عرفااانی را بااه شااعر  در شااعر هساای چاااش  اانایی هااه ان ی ااه نکااهیا

شااد، شاعر  ، از ماا وو زمینای باه آ ااانی ت ا یل میاو به ما وو هاه در اشاعار عرفاانی تاجّه
خااد  ، ملزوماا  خااصّ یآ ااان یاا ینایدر برابار ماا وو زم یاظهاار بنا گ را برر ی هرد  وی
و درباااش و  یمثاال بناا ه، غاا م، رهاا خاااصّ  ییبااار معنااا دارایواژگاااش  بااا از جالااه ؛طل اا  یرا م

بااه هااار گرفهااه  بساایاریبااا بسااام  در شااعر عرفااانی نیااز ن واژگاااش یاااجااه ینهدر  ر آش ینوااا
پنهااش  تخلّاصایان دانسات هاه شااعر بار  یلایک واژه را دلیاتااش تکارار  ینا ،نی؛ بنابراشان  یم

هنا ،  یما یاز عاار خااد را در زنا اش  ا ر یادیاچاش مساعاد  اع  هاه بخا  ز ی  شاعردارد
 یراار در برر ااید  نکهااافهن از بناا  تاا ش هناا   یاا نجااا  یباارا یبااا اظهااار بناا گ مج ااار ا اات

 ه گرفهااه یااقااا  معاصاار، نادیاز تحق یماش ا اات هااه در مااااردبااه آ ااار مهقااّ   تاجّااهمهاااش، 
 شاد  یممنجر  ها شج آینهاها و  در پژوه  گاناگاش ین امر به خطاهایشان   ها یم
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 چکیده
سفر در است.  ناشناختهقلمروهای  بهروحانی  یشخصیّتگزارش سفر و  ادب دینی و عرفانیای  گونه نامه‌معراج

 ،بر این اساس ؛است هبودکمال سوی انسان به  لوکس بخش در تعالی یعنصر همواره ،و روایی ادبی ۀاین گونساختار 
به  صاسلام گزارش معراج پیامبر که اند دهنگاشته ش در ریخت سفرنامه روحانیو سلوک های مبتنی بر سیر  نامه جمعرا

 عناصر روایتبه  نمادگرایانه نگاهی با فارسی مستقل آن در ادبهای منثور و  ترین نمونه از کهن ،سینا ابوعلی روایت
از متن تلاش برای گشودن افقی تازه  ،های ادبی نو بر اساس نظریّه متون گونه این. ضرورت بررسی است نامه‌معراجدر 

 آن آشکار شود و ۀو پوشیدهای رازناک  لایه تااست  خویشتن یه تولید معنا مبتنی بر واکاوو نگاهی ب خوانندهدر برابر 
 ۀانگار ۀبر پایرا سینا  ابن ی نامه‌جمعرا ،یرو  پیش، پژوهش پایهاین  بر از متن گسترش یابد. خواننده دریافت

 الگوی خویشتن و کهن قهرمان سفر بهشناسانه  و روان که برآمده از نگاهی ساختارگرایانه کمپبلجوزف  ۀاسطور تک
 است.  دهکربررسی تحلیلی نقد و  -در رویکردی توصیفی تطبیقی ادبیّاتای  با تکیه بر مطالعات بینارشته ،است

ناسازی  ،مانند امتناع از بازگشت ،ها چه در برخی زیرمرحلهاگرابن سینا  ی نامه‌معراجدهد  دستاورد پژوهش نشان می
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  مهمقدّ  .1
پس از آن و  آغاز شد ،زرّین‌ۀشاخ ،یوو کتاب مهمّ  (Frazer) شناختی با فریزر اسطوره های پژوهش

 امّا ؛(134 ص)فرای، ای ادبی خوانده شد  نوشته یو گاهاثر گذاشت  های ادبی و پژوهش ادبیّاتبر 
 مفهوم شناس سویسی است. وی روان یونگبرآمده از نظریّات  ییالگو کهن وای  نقد اسطوره

گاه معنایی شخصی و  (133 ص، 2 )فرویدسرکوب است روانی ا که برآیند سازوکار ر فروید یناخودآ
گاه پیها به جنبه د،کر بررسی ،اردو محدود د گاه فردی را به سه و ناخوبرد  ی دیگری از ضمیر ناآ دآ

گاهی ۀپار گاهی در دسترس، ناخودآ گا دسترسر د ۀواسطبا ناخودآ بخش  غیر دسترسهی و ناخودآ
گا نوعی ای از دین و روایات اسطوره ۀبا ورود بیشتر به حوز یو. (81 ص، 2 )یونگکرد  هی ناخودآ

های روانی انسان نیست. فرآیندۀ است و برساخت یمشترک و موروث اقوام ۀسخن گفت که میان هم
گاه ین وجها ای خودکار، سازوکارهای  گونه یی است که بهها  و نگاره ها انگاره ۀدربرگیرند یناخودآ

دها و یونگ این نما ند بود واو خواه ۀبینش و نگاه ویژ ۀدهند دهند و سامان روانی فرد را تشکیل می
گاه جمعی را  ها پیش از او  نامید و اذعان داشت که این اصطلاح قرن «الگو کهن»تصاویر ناخودآ

ین باور بود که شمار او بر ا (.20-16 ص، 4 )یونگاست   ان به کار رفتههای دیگر  بارها در نوشته
و  (284 صادیورو و ویلرایت، نقل از مبه )پایان است  زندگی بی نوعی   های   مانند موقعیّتالگوها  کهن

 ۀانگار. است  صورت اشکالی فاقد محتوا در روان شده تکرار و تداوم، موجب ثبت این تجربیّات به
 در اسطوره و خواب پدیدار آن اشکال گوناگون است که الگویی ترین کهن ای پایه ،«خویشتن»

های درونی انسان  فرافکنی انگاره ،ها از این دیدگاه اساطیر و افسانه نظام (.49 ص، 1 )یونگد شو می
الگوی خویشتن گره  بدوی به عالم بیرون است که در پیوندی جاودانه و ناگسستنی به کهن

الگوی خویشتن است که در تلاشی ممتد و مداوم به  تجلّی نمادین کهن ،قهرمان ۀاند. اسطور خورده
و پیوندی تنگاتنگ با عالم خدایان  کهاست  خود ۀافتادهای دور گردآوری پارهو دنبال بازشناسی 

 .شیاطین دارد
های نجم  در آیاتی از سوره کهکریم است  قرآنص اسلام معراج پیامبرۀ ترین سرچشمه دربار کهن

 ص)جلالی نائینی، نجم دارند  ۀتقدّم نزول سور ربیشتر صحف کهن دلالت ب و است   و اسراء آمده
 ۀاوّل سور ۀآی نیز و  سخن رفته صکه در آیات پنجم تا هجدهم آن از معراج پیامبر اسلام (179 -160

ینا ابن س ی نامه‌معراجتوان گفت:  چنین میهماست.  اشاره کرده صحضرت ۀاسراء به سیر شبان
حاج است که  گفته نجیب مایل هروی که ، چناندارد صاسلام نمادگرایانه به معراج پیامبر یرویکرد
؛ نقل از 68 صسینا،  ن)اب است  هاز ابن سینا دانست الظّنون‌کشفرا در  ی نمادین نامه‌معراج اینخلیفه 

در ساختاری را  صاسلام است که معراج پیامبر ی کوتاهابن سینا متن ی‌نامه‌معراج (نجیب مایل هروی
و رویدادی را  شخصیّتهر  ،(97 ، ص)همانمعراج جسمانی  به دلیل انکاردهد و  گزارش میروایی 

 با رویکردی  این‌کتابرا در  صمعراج پیامبر اسلام پژوهش پیش روی چگونگیاست.   دهتأویل کر
 الگویساختار روایی آن با  آن حاکی از تطبیق نسبیدستاورد  است که  کاویدهتحلیلی  -توصیفی
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 است. کمپبل
موضوع اصلی این  کمپبلجوزف ۀ وراسط تک ۀنظریّ  ۀابن سینا بر پای ی‌نامه‌معراجبازخوانی 

. ای معاصر است همیزان تطبیق و سازگاری متنی کهن با نظریّ در  آن اهمّیّتپژوهش است که 
 صدر تبیین معراج حضرت ختمی مرتبتت آن را قابلیّ  ،یادشده ۀبا نظریّ  نامه‌معراجسنجش این 

 د. ده را نشان می کمپبلت الگوی جامعیّ  و از سویی کند میآشکار 
 آموزگاره اللّ  حبیباز:  است ابن سینا انجام شده که عبارت ی‌نامه‌معراج ا موضوعهایی ب پژوهش

تفسیری روشن به زبان  (1344) «ی ابن سینا با انشای فارسی امروز نامه تفسیری بر معراج»در مقالۀ 
 معراج» مقالۀ در ذوالفقاری محسن است. ارائه داده ابن سینا  ی نامه فارسی روان امروزی از معراج

 نگاه از تطبیقی با رویکردی را معراج به پرداختن شیوه )بی تا( «نظامی حکیم و سینا ابن اندیشۀ در
 افرا و زاویه احمدی سعید است. کرده تبیین حکیم و فیلسوف عنوان به گنجوی نظامی و سینا ابن

 فلسفی بعد دو در میرحیدر و سینا ابن های نامه معراج در جبرییل سیمای مقایسۀ» جستار در خاکزاد
 ادهم .اند دهکر بررسیمی تجسّ  و فلسفی بعد از اختصاصا   را جبرئیل سیمای (1395) «میتجسّ  و

 گیر شکل بر تأثیرگذار سیاسی -اجتماعی شرایط تطبیقی مطالعۀ» مقالۀ عظیمی در ندا و ضرغام
گیری  اثرگذاری شرایط اجتماعی و سیاسی را بر شکل (1395) «نامه معراج و دانته الهی کمدی
امّا  اند، کرده تبیین سینا ابن از را دانته اثرپذیریدانته بررسی و  کمدی‌الهی و ابن سینا ی نامه‌معراج

 جوزف قهرمان سفر الگوی پایه بر سینا ابن ی‌هنام‌معراجسنجش و خوانش  زمینۀ در پژوهشی
 .نشد دیده کمپبل

 

  اسطورۀ سفر ابن سینا و الگوی تکی  نامه معراج .2
گرفتن از عالم معنا  انسان در دنیای ذهنی و عینی یا روحانی و جسمانی برای رسیدن به کمال و بهره

ای  یک از زاویهو هر است نظران قرار گرفته نگاه صاحبدر پیش دارد که در کانون سفری ت و معنویّ 
سفر را  ۀاسطور جوزف کمپبل است که الگوی تک ،این اندیشمندانیکی از  ؛اند بدان نگریسته

 است.  مطرح و چارچوبی برای تبیین سفر انسان در زندگی خویش تعریف کرده
حکایت شگفت سفر و تکاپوی همیشگی قهرمانان، موضوع مطالعات گروهی از محقّقان از 

اثرپذیری از میراث است که با  امریکایی شناس  اسطوره ،(Joseph Campbel) کمپبلجمله جوزف 
های روایی کهن پرداخت.  ر داستانفکری یونگ و دستاوردهای مکتب ساختارگرایی به پژوهش د

مریکا و بررسی تطبیقی اساطیر جهان بود، بیش از هر اهای بومیان  اسطوره ۀی که از دیرباز شیفتو
مرکزی و غایی گشت که از نظر او حقیقت  ‎به دنبال کشف تصویری یگانه و رازآلود می ،چیز

گوید و برای درک  است. وی معتقد است که اسطوره از طریق نماد سخن می   داده ها را شکل  اسطوره
ها را  در پی گزاردن آن بود و گاه با فرارفتن از این پندار، عملکرد اصلی اسطوره دبای می ،پیام آن

این تفسیر نمادگرایانه از  (.22 ص، 3 )کمپبلداند  رشد و تداوم حیات بشر می برایزایایی نمادهایی 
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دان   الهیّات ،(Boltzmann) ست و بولتمانا (demythologize) زدا رویکردی اسطوره ۀر پایاسطوره ب
ترین پژوهشگران این مکتب فکری است. این مکتب وارون جریانی که به قرائت  از شاخص ،آلمانی
ها توجّه دارد و  پنهان در دل اسطورهاللّفظی از اسطوره قائل است، به مفاهیم و اشارات  تحت

ها را در دنیای فعلی  رهداند، جایگاه اسطو کوشد تا با زدودن آنچه ذهن بشر امروزی خرافه می می
تبیین که  ،ت که موضوع راستین اسطوره نه جهان. همچنین باید دانس(28 ص)بولتمان، حفظ کند 

شناسانه و  تنها تعابیر درست از اسطوره را باید در رویکردهای انسان ادراک انسان از جهان است و
ن از اسطوره و تعابیر بولتما ۀهای نمادگرایان برداشت (.88 -87ص )سگال، وجودشناختی جست 

آورد، اساس برداشت کمپبل  یونگ که اسطوره را تصاویری ازلی و رازآلود به شمار می ۀشناسان روان
انگاشت که با  هایی با ساختار مشابه می ها را داستان اسطوره یواست.    داده ها را شکل از اسطوره

پذیری  تأویل ،ها پردازند و یکی از کارکردهای بنیادین آن زبانی نمادین به بازگویی حالات روانی می
سرانجام  ،ها دادن الگویی جهانی از اسطوره دست تحقیقات کمپبل برای به (.34 ص، 1 )کمپبلاست 

به نگارش درآمد. او در این کتاب الگویی واحد از  قهرمان‌هزار‌چهرهدر کتاب م 1949سال  در
برآمده از آن  مانیهای قهر که صورت کلّی تمامی داستان و اظهار داشت قهرمان ترسیم کرد سفر

 ۀنوشت ،ها‌داری‌فینگان‌شب‌زندهستانی از داستان  که کمپبل با وام «اسطوره تک»است. اصطلاح 
گر است؛ هزار کافی روشن ۀبرد، به انداز می کار  خود به ۀبرای بیان نظریّ  (James Joyce) جیمز جویس

 یک تن. ۀمثاب  قهرمان به
هایی  داستان قهرمانی است که از دیرباز تاکنون با نقاب ،بر این پایههای قهرمانی  تمامی اسطوره

‎انجام‎ بی ‎به گونه  پردازد. بدین در بستر رویدادهایی کمابیش یکسان می اعمالی‎مشابه‎دادن‎شمار
فروفشردن  برایای برقراری نظامی فروکاهنده  است که به یک اعتبار، هدف اصلی نقد اسطوره

ن، ای یگانه است  اساطیر گوناگون به اسطوره اسطوره  بخش تک بنابراین، نظام وحدت (؛103 ص)روتو 
 در سه بخش و چند زیرگروه است: یین مراحل سفر قهرمانامل تبدر الگوی پیشنهادی کمپبل، ش

. عبور از نخستین 4 ؛. امدادهای غیبی3 ؛دعوت . ردّ 2 ؛دعوت به آغاز سفر .1 :عزیمتالف( 
 . شکم نهنگ. 5 ؛آستان

. آشتی و 4 ؛گر . زن در نقش وسوسه3 ؛. ملاقات با خدابانو2 ؛ها آزمون ۀ ّ. جادّ 1 :تشرّفب( 
 . برکت نهایی. 6 ؛. خدایگان5 ؛یگانگی با پدر

. عبور از 4 ؛. دست نجات از خارج3 ؛. فرار جادویی2 ؛. امتناع از بازگشت1 :بازگشتج( 
 . رها و آزاد در زندگی.6 ؛. ارباب دو جهان5 ؛آستان بازگشت

گذار  ۀمرحل ،تشرّف .استورود به جهان ناشناخته  ۀمت زندگی عادی قهرمان تا مرحلعزی
وار عبور دش یهای گذارد و از آزمون است؛ جایی که قهرمان تمام توان خویش را به نمایش می

ورود دوباره به زندگی عادی در ریخت یک قهرمان است. کمپبل که  ۀآستان ،کند و بازگشت می
گاه می ها را بیاناتی معنوی و در همان حال نشانه اسطوره  ۀنظریّ  (،265، 3 )کمپبلدانست  هایی ناخودآ
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ریزی کرد. الگوی وی  صورت سفری یکسره درونی پی شناسی و به مبانی دانش روان ۀخود را بر پای
گیرد و تنها به بازنمایی مراحل سفر قهرمان به سوی خودشکوفایی  تولّد و مرگ قهرمان را نادیده می

کاری قهرمان در  ین خویشنخست ،گیری از جهان بیرون و روی آوردن به عالم درون پردازد. کناره می
زگشاید و های روانی را با بر مشکلات درونی فایق آید و گره دبایی و (.28 ، ص)هماناین سفر است 

ر دو ساحت جسمانی ه کاری قهرمان ماعی غلبه کند. خویشفردی و اجت ۀشد بر تنگناهای نهادینه
الطّبیعه و عالم ماوراء ۀو یا تجربتن با شامل نبرد و  (190ـ189 ص: 2 )کمپبلگیرد  میو روحانی را دربر

کند  ه میرازی ناگشودنی اشار ۀمثاب کرد نمادین سفر قهرمان بهنین به کارهمچبازآمدن است. کمپبل 
با فروشکستن  ،رمزگشایی و بازنمایی آن است. قهرمان در پایان قصّه تلاشی برای ،که عمل قهرمان

گاهان ۀقواعد زمان به تجرب یابد و با تمام کائنات یگانه  کیهانی دست می ۀخمراحل پیشین چر ۀآ
 شود. می

 

   نامه معراج ۀخلاص .3
در حالتی بین خواب و بیداری است و هر  صتی درخشان و باشکوه در شبی که پیامبرئجبرئیل با هی

د و از ایشان شاست، بر حضرت پدیدار    گراییدهصدایی جز غریو تندر و آذرخش به خاموشی 
خیزد و در پی او روان شود. چارپایی موسوم به براق با رویی چون انسان  که از بستر بر خواست

در حالی که ندای  ؛گذرد های مکّه درمی آن سوار شده، از کوه بر صهمراه جبرئیل است که پیامبر
دهد  اثر وی آواز می کار بر آن زنی فریب رسد و پس از کار از پشت سر به گوش می ای فریب رونده

رسد.  المقدّس می گذرد و به بیت به دلالت جبرئیل از هر دو درمیص رسم. پیامبربکه بمان تا به تو 
به اشارت جبرئیل قدح شیر را ص دارند، پیامبر سه قدح از شراب و آب و شیر بر او عرضه می

نردبانی  گزارند. زان پس که به امامت ایشان نماز میئرود و انبیا و ملا ستاند، سپس به مسجد می می
شود و آنجا با اسماعیل دیدار  آن به آسمان اوّل برمی یک پایه از سیم و یک پایه از زر و از ؛بیند می
آسمان  ؛بیند ملکی در غایت حسن می ،ای مقرّب و در آسمان سوم فرشته ،درآسمان دوم ؛کند می

ای بر کرسی نور  مکان فرشته ،آسمان ششم ؛دوزخ ،آسمان پنجم ؛وار شاه  ای جایگاه فرشته ،چهارم
المنتهی است که ةسدر ،مقرّ ملکی بر کرسی یاقوت است. پس از این مراحل ،و آسمان هفتم

دریایی  ،یک به رنگی و بعدهر ؛تاینده است. سپس چهار دریاستپرستنده و س  جایگاه فرشتگانی
 صپدید نیست. پیامبرمنتها که از هیچ سوی آن کرانی  کرانه که زیر آن وادی عظیمی است بی بی

که است و از او معرفت و رؤیت حق تعالی را ئتر ملا کند که بزرگ ملاقات میدر آنجا میکائیل را 
رساند. در  گذراند و به بارگاه خداوند می را از چندین هزار حجاب می صپیامبر ،میکائیل .خواهد می

 صآن جایگاه که غرق در سکون و سکوتی ابدی است، سلام خداوند چون آوازی شگفت به پیامبر

پرسد و چون  خواهد، می چه میبا کسب رخصت از محضر خداوندی هر رسد و ایشان می
 خواب، گرم است. ۀدر حالی که هنوز جام ؛گردد بازمیخیزد، به خانه  ها برمی اشکال
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  نامه معراجتحلیل . 4
دارد که از زوایای گوناگون  صابن سینا نگاهی تأویلی به معراج حضرت ختمی مرتبت ی نامه‌معراج

 ۀفراهم سازد که مقال از این کتابتواند معنایی تازه  می آن، قابل بررسی است و هر نگاهی به متن
 است.  الگوی کمپبل بررسی کرده ۀرا بر پای آن ،پیش رو

 

 عزیمت .4-1
شگفت سفری  ،کرده یایثارگر والادارد تا در راه هدفی  آن می فردی یا تباری، قهرمان را بر بایستگی

دارد که  یبرآن می را وهای پیش رو،  و هولناکی آزمون ، بیم جانامّا ناشناختگی راه ؛را بیآغازد
را  یونیروهایی ناشناخته کوتاه، ین درنگ ا پس از زند، امّا میاز رفتن سر باز با درنگی کوتاهچه اگر

 .آغاز کندخویش را  ۀانقهرمان سفر تا رسانند یاری می
 انگیزد و ایشان بی آنکه تن بزند، سوار بر براق  از خواب برمی نامه‌معراججبرئیل پیامبر را در متن 

 رود. و در تاریکی به معراج میشود  می
 

 ،کثیف و حیوانی است ورود به فلسفه، گذر از فطرت اوّل که ۀلازم از نظر ارسطو: دعوتالف( 
ای همین  اسطوره و دعوت به سفر، تبیین   (5 صملاصدرا، به نقل از )ثانی است  ۀخورد به فطرت صیقل

 :حقیقت است
های جامعه به  چوبخواند و مرکز ثقل او را از چهار دست سرنوشت قهرمان را با ندایی به خود می

  (.66 ص، 3 کمپبل)گرداند  ی ناشناخته میسوی قلمرو
و نیاز عمیق به وجود و ادراک  دنیای مادّی بسندگی امورات تکراریناسفر قهرمان با احساس 

یل است. دعوت جبرئ صشود. ندای آغاز در معراج پیامبر چیزی فراتر از واقعیّات معمول آغاز می
گیرد  ایشان را درآغوش می ،آمده ، جبرئیل فروداستمیان خواب و بیداری شبانگاهان که پیامبر در 

ه به ای ک فضای رازگونه (.102 صسینا،   ابن) «ای خفته برخیز! چند خسبی؟»خواند:  و به سفر می
 نامه‌معراج‌در روایت ،(61 ص، 3 کمپبل)بر محیط غلبه دارد  ،ن ندای آغازبه هنگام شنید کمپبل ۀگفت

  شود: دیده می
کس بیدار نبود  کرد و هیچ داد و هیچ پرنده صفیر نمی شبی بود با رعد و برق و هیچ حیوانی آواز نمی

  .(101 صسینا،   ابن)
نامه‌‌معراج‌روایت با تنها نه (،61 ص، 3 کمپبل) روست زشت و خُرد موجودی اغلب که دهندهندا امّا

 است: داستان نیست که وارون آن  هم
سپیدتر از [ ...] ،جبرئیل فرود آمد اندر صورت خویش با چندان بهاء و فرّ و عظمت که خانه روشن شد

  (.102ـ101 صسینا،   ن)اببرف و روی نیکو و موی جعد 
دینی  شهرگونه گزار یعنی دین و اسطوره است؛زبان تمایز برآمده از  ،این تفاوترسد  به نظر می

 کهحال آن ؛شود ت فرض میمبتنی بر واقعیّ ا امّ  ،فراواقعیامری واقعی یا بر ادراک  مبتنی معمولا  
همچنین در روایات دینی، نقش  است. و نمادین برخورداراستعاری از زبانی  ای اسطوره روایات
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رو که در نظر  ، شاید از آنزمینیمادی و جانوران غیبی سخت پررنگ است و  موجوداتفرشتگان و 
ای،  وقایع و امورات سترگ نیستند. حال اینکه در نظام اسطورهمنشأ مردم شأن چندانی ندارند، 

کرد و از کارو کوچک موجودات زمینی هایی که مبتنی بر سفر قهرمان هستند،  ویژه در اسطوره به
 ت چشمگیری برخوردارند.یّ اهمّ 

 

کنده از تصاویر و ادراکات گذشتن از عوالم  : دعوت ردّ ب(  گزنده  همواره دشوار و ،لوفمأ آ
  د گذراند.از سر خواه چه تجاربی در انتظار اوست وچیز چه  نددا مسافر نمی چون ؛است

  ه، کار سخت یا فرهنگ زندانی شدهرّ فرد که پشت دیواری از کسالت زندگی روزم ،در این حالت
  (.67 ص، 3 کمپبل)دهد  درت انجام عمل مثبت را از دست میاست، ق

بازجست که  (Eros) عشق ۀدر ویژگی ران بایددعوت را  دّ راساس  ،شناسی فروید روان ۀپای بر
میال معطوف به زندگی در او با ( Thanatos) مرگ ۀران ۀاست که وارون )نیروی حیاتی( برآمده از لیبیدو

 ،ابن سینا‌ی‌نامه‌معراج. در دهد میو انسان را به حفظ زندگی سوق  (247 ص، 1 )فرویدپیوند است 
 دهد: و جبرئیل ایشان را تسکین میخیزد  هراسان از حضور ناگهانی جبرئیل از جای برمی صپیامبر

  .(103 صسینا،  ن)اب جبرئیل ؛ساکن باش که من برادر توام
کند، امّا  دعوت جبرئیل را رد نمی صپیامبر شود. اگرچه همراه وی روان می صو پس از آن پیامبر

 ت.دانسسفر  نمادی از ردّ توان  را میآشفتگی آغازین 
 

برای آغاز قهرمان  ۀلیّ ناتوانی اوجبران  ،غیبی رانیگضرورت حضور یار: امدادهای غیبیج( 
غالبا  هستند که  پیر فرزانهالگوی  ان همواره بازتابی از کهنگراین یاری (.164 ص، 3 )یونگاست  سلوک

ۀ دهند که ساماناست ای خردمندی فطری  هو گون (81 ص، 3 کمپبل)د نشو صورت مرد پدیدار می به
بهره از امداد  هیچ قهرمانی بی (.61 ص، 7 )یونگهای روانی ماست  واره ساختار زیستی و اندام

پی خواهد داشت. این نیروی  ها شکست حتمی را در آن نکردن نیروهای غیبی نیست و یاری
 صپیامبربا  یووگوی  و گفت جبرئیل است ابن سینا ی‌نامه‌معراج‌درکننده و مددکار غیبی  دعوت

 برای آغاز سفر است: او بخش  حضور اطمینان اهمّیّت ۀدهند نشان
گفتم )پیامبر(: ای برادر دشمنی دست یافت. گفت: تو را به دست دشمن ندهم. گفتم: چه کنی؟ گفت 

  (.103 صسینا،  ن)اببرخیز و هوشیار باش و دل با خوددار 
 ،به او تر کس شبیه صپیامبر ۀاست و به گفت انهجبرئیل مانند دیگر استادان راه، مرد شخصیّت

حیه قوّت روح قدسی  ،تلقّی ابوعلی سینا از جبرئیل (.30 ص)ترمذی، است   از صحابی ایشان ،د 
وجودی معنوی  ،و به این تعبیر (101 صسینا، ن )ابپیوسته است  صصورت امر به پیامبر است که به

توان همسو با  و نیز می که به جان دریافته است ،حواسّ ظاهر ۀواسط هاو را نه ب صاست که پیامبر
ص های روح پیامبر توانمندی فرزانه مبتنی بر الگوی پیر ا نمادی از کهنگزارش ابوعلی سینا او ر

 دانست.
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و با ندای دعوت آغاز رقم خورده  یوقهرمان با زادن اگرچه سفر : از نخستین آستان عبورد( 
گشاید، عبور از آستان نخستین است و در این  اروی او میها را فر چه جهان ناشناختهاست، آن  شده

ورود به  ۀآستان نخستین، درواز (.81 ص)ووگلر،  شوند رو می قهرمانان با موانعی روبه ۀهم ،مرحله
ی مواجه با نگهبانان ،در این مرحلهقهرمان عالم ناشناخته و حایل میان دو ساحت دیگرگون است. 

 استکلویلهلم ریختی از فراخود و از نگاه  به شناختی آنان از نظر فروید شود که تعبیر روان می
(Wilhelm Stekle)  گاه فرد اشاره دارد بر اثر  صپیامبرپیش از آغاز معراج،  (.90 ص، 3 کمپبل)به خودآ

ویی چون آدمیان بیند که از خر مهتر و از اسب کهتر است و ر میبراق  به نام جانداری ،جبرئیل
  شود: به سپهر دیگر است، مانع برنشستن ایشان می صانتقال پیامبر ۀدارد. او که واسط

  .(104 صسینا، ن )ابم شد جبرئیل یاری داد مرا تا را خواستم بر وی نشینم، سرکشی کرد،
را  صشخص پیامبر ،بیند، پرچم او را گرفته بر روایات دیگر، چون جبرئیل سرکشی براق را می بنا

الگوی  کهناق معرّف بر (.392 ، ص1 )ابن هشام، جد شو کند و براق از شرم رام می فی میبه او معرّ 
شود و توسنی او  آغاز میشدن بر او به محض سواراست که سیر به سوی سپهر دیگر  نگهبان آستان

آزمودن توانایی و باید در نظر داشت که  .کند جلوگیری میبه قلمرو ناشناخته  صپیامبرتا  از ورود موقّ 
ماد که ن است یشخصیّتکاری  خویشلیاقت قهرمان برای ورود به تاریکی جهان ناشناخته، 

تواند  میمقابل قهرمان نیست و  شخصیّتاو  ؛(81 ص)ووگلر، است  الگوی نگهبان آستان کهن
 باشد. سفر قهرمانهمراه و یاریگر  صچونان براق پیامبر

 

کم شهای تاریکی و تنهایی در ارتباط است که  عالم ناشناخته در آغاز با انگاره: شکم نهنگهـ( 
مرحله انتقال انسان به سپهری دیگر است که در آن دوباره متولّد این  تعبیری از آن است.نهنگ 

ط ناشناخته بلعیده است. قهرمان توسّ   نمادین شده ن رحم جهانعنوا به شد و شکم نهنگخواهد 
شکم نهنگ صورت نمادین رحم مادر  تعبیریبه  (.96 ص، 3 کمپبل) میرد ظاهر می شود و به می

گذارد،  گونه که جنین از تاریکی و فشردگی شکم مادر پا به فراخنای جهان می است؛ درست همان
شود. این مرگ و تولّد  آید و در ساحتی نو زاده می های درون خویش بیرون می قهرمان هم از تاریکی

 ص، همان است که در سخن پیامبراشدتواند ب ترین آزمایش فراروی قهرمان می دوباره که صعب
 است:   تجلّی یافته

 . (340 ، ص1 )نیکلسون، ج)مرگ تن(  د)فنای خود( پیش از آنکه بمیری یدبمیر :مُوتُوا قَبلَ اَن تموتوا
نیز همین تعبیر رمزآلود از مرگ صفات رذیله و تولّد صفات محموده است که با ریختی دیگر 

 است:   در کلام مسیح متجلّی شده
  (.1008 ص)کتاب مقدّس، توانی ملکوت خدا را ببینی  اگر تولّد دوباره پیدا نکنی، هرگز نمی

 است:   همچنین سخن بایزید که گفته
  (،164 ص، )عطّار از بایزیدی بیرون آمدم، چون مار از پوست

سفر . استیافتن دوباره در قالبی تازه  ای از نیستی و فنای خود و زندگی گونه ۀدهند نشان
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 ،رو و از این (101 صسینا،  ن)اب گذرد از ابتدا تا انتها در شب می ابن‌سینا‌ی‌نامه‌معراج‌در صپیامبر
باریک  ۀا نکتامّ  ؛ممکن است امتداد و دیریازی آن مغایر با این مرحله از سفر قهرمان به نظر برسد

تواند تا پایان سفر  پذیر نیست و می فرجام ، لزوما  کمپبلآن است که تاریکی شکم نهنگ در الگوی 
ادامه یابد. افزون بر این، کارکرد اساسی این مرحله انتقال قهرمان به ابعاد دیگری از سفر است که 

 شود. وضوح دیده می به ابن‌سینا‌ی‌نامه‌معراج‌در
 

 تشرّف. 4-2
ترین  با ناشناخته ،بگذاردهای پیاپی را پشت سر  رگونیها و دگ ای از آزمون زنجیره باید قهرمان
البتّه عالم  ؛سفر خود دست یابد هدفبه ریختی دیگر درآید و در پایان به  ،ها ملاقات کند صورت

دو آزمون شگفت  صپیامبر .دباشه شیاطین و اجنّ  ی چندلایه از خدایان و نیزقلمروتواند  می ،درون
به وادی و سپس  نهد دنیا را پس پشت می ۀگذراند، همراه با براق وسوس ر میاز س را در این بخش

گیرد و به نهایت درجات  قرار میخداوند  مخاطب خاصّ گذارد،  قربت و عظمت کبریایی پا می
‎یابد.‎معنوی دست می

 

ها را با پیروزی  ای از دشواری رشته دبای قهرمان در راه دستیابی به هدف : ها آزمون ۀجادّ الف( 
، شدپشت سر بگذارد، بر ترس خود چیره شود و از وقایع و صور هولناکی که بر او پدیدار خواهند 

افتادن به گوش  راه بر براق و به صوایی به محض سوارشدن پیامبرآ‌ابن سینا‌ی‌نامه‌معراجدر  گذر کند.
 رسد:  می

داد که  آمد و آواز می ای بر اثر من می های مکّه اندر گذشتم، رونده کوهچون اندر راه روان شدم و از 
  (.104 صسینا، ن )اب بایست

ابلیس است  ،سینا پیدا نیست، در تحریر ابرقوهی این رونده که هویّت او در روایت ابوعلی 
یل با در معراج است که به اشارت جبرئ صو رویارویی با او نخستین آزمون پیامبر (141)همان: 

آید و  المقدّس پیش می پس از ورود به بیت ،د. آزمون دیگرشو پشت سر نهاده می ،به آن توجّهی بی
 دشواری انتخاب است:  ،آن

خواستم که خمر بستانم، جبرئیل ؛ یکی خمر، یکی آب و یکی شیر :یکی پیش آمد و سه قدح به من داد
  (.106، ص)همان نگذاشت و اشارت به شیر کرد تا بستدم و بخوردم

از  ،رسد گیرد و چون به میکائیل می راه افلاک را در پیش می صپیامبر ،پس از این دو آزمون
 گوید:  خود می ۀه و خواستسختی را

است تا به    بسیار رنج و مشقّت به من رسید و مقصود من از آمدن اینجا آن بوده ،ا که رسیدمتا اینج
  (.115 ، ص)همانمعرفت و رؤیت حق تعالی رسم 

عیار جبرئیل از ایشان دشواری  دهد که حمایت تمام نشان می ،مصائب راه ۀدربار صسخن پیامبر
 راه را یکسره از میان نبرده است.ها و درازی  آزمون
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گاهی مرد را  ۀیونگ تصویر زنان: ملاقات با خدابانوب(   ۀمردان ۀو چهر «آنیما»ناخودآ
گاه زن را ناخو و چون روان آدمی از دو بخش روشن و تیره  (207 ص، 5 )یونگ نامید «آنیموس»دآ

های دلخواه و آزارنده  های مثبت و منفی و سویه الگوها حاوی جنبه است، تمامی کهن  شدهتشکیل 
ست که شناخت و هماهنگی با او اتّفاقی فرخنده روی روشن آنیما بانو بغ (.22 ص)سنفورد، هستند 

آن  ۀهم ،ها زن در اسطوره شخصیّتنه که گو همان خویشتن است.اه شناخت و یگانگی با در ر
نماید که  چنین می (،123 ص، 3 کمپبل)تواند به کشف و درک آن نائل آید  چیزی است که قهرمان می

 .پذیر نیست امکان آنراری ارتباط و پیوند با روان و برق النّفس جز با شناخت روی دیگر   معرفت
شگفت و درخور  ۀامّا نکت؛ وجود ندارد با خدابانو در روایت معراج صپیامبرای‎حاکی‎از‎دیدار‎‎نشانه

 درنگ، سیمای انسانی براق است: 
روی او چون روی آدمیان بود  .تر، درازدست و درازپای تر بود و از اسبی کوچک از خری بزرگ

  (.104 صسینا،   ن)اب
است،   جنسیّت براق گفته نشده دربارهها سخنی  نامه معراجاز  یک هیچ دررسد  به نظر میاگرچه 

اند  نقّاشی کردهشبیه به آن یا بسیارت زن ئگر از دیرباز او را به هی استادان صورتشگفت است که 
توان میان براق  آیا میآن است که درخور درنگ پرسش  ،رو این از ؛(64-56 ص)خداداد و اسدی، 

دیگر، آیا براق  یبه عبارت ؟ساختبرقرار  پیوندیروان  ۀ رشته یا خدابانو با بخش مادینف ۀمثاب به
که یاریگر ایشان در مراحلی از سفر  های روان پیامبر نیست ای از توانمندی شده صورت دیگرگون

ویژه  به؟ است ختی دیگر درآمده و کارکردی نمادین یافتهریدر گزارش آن به سپس معراج است و 
در ه داشت که باید توجّ  یابد. ادامه می و سفر معراج بی اوشود  از پیامبر جدا می خیلی زودآنکه براق 

از  و دهسترده شبه علل گوناگون  بنیادینهای  نشانهبعضی از شود که  ها و روایات گاه دیده می داستان
ماند که یاریگر پژوهشگر  ها به جا می رنگ از آن روند؛ با این حال، در بیشتر موارد اثری کم میان می

کند که یکی از نمادهای روانی در  ونگ اشاره مییبرای نمونه،  ؛آبشخور اصلی است بردن به در پی
ای  چهرهبا   زنانه یهیکل»صورت  به تصاویری از زن یا آنیماست که گاه  ،فردیّت مردان فرآیند

چنانکه پیداست، در این توصیف نیز چهره یا صدا به  (.83، ص 6 )یونگ یافته استنمود  «پوشیده
ه را که تنها ردّی از صورت اولیّ ی تی کلّ ئبه هی هایی حاکی از زنانگی، یکسره سترده شده و نشانه ۀثابم

 است. تقلیل یافتهخود دارد،  در
 

کنندۀ مرحلۀ  گر پارۀ منفی و تاریک آنیما و کامل زن وسوسه: گر زن در نقش وسوسه ج(
که  چنان ؛خویش است برخورد قهرمان با خویشتن ۀمنزل ست و هر دو بخش بهملاقات با خدابانو
تاریک  ۀنیمکوشد تا  کند و می هایی از وجود خود دیدار می هپار ۀمثاب و روشنی بهقهرمان با تاریکی 

شود و تنها قهرمان است که به سیمای  گاه در صورتی زشت پدیدار می دابانوآورد. خشنی دررا به رو
ای است که در صورتی فریبنده  عفریتهست و وارون خدابانو ،گر وسوسهزن امّا برد،  می زیبای او پی

 یابد. نمود می
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 شبه گوش صدایی دیگرامّا  ،دگذر درمی روان بود، در پی ویای که  از آواز رونده صپیامبر
 رسد:  می

که بایست تا به تو رسم، هم جبرئیل گفت: اندر گذر و  ـ با جمال فریبندهـ  داد: بر اثر من زنی آواز می
دوست ظار کردی تا اندر تو رسیدی، دنیاجبرئیل گفت که اگر او را انت ،چون اندر گذشتم ؛مایست
 . (105 صسینا،   ن)ابگشتی 

از  که عبارت استگر  ای سازنده و یاریگر با زن وسوسه ههاین مطلب گزارشی دقیق از مواج
آواز هر دو   صست که پیامبرآن ا در اینجا باریک ۀاز اوست. نکت شناخت ماهیّت او و دوری جستن

 و آنان را به ساحت حضرت هاست تر از آن گویی ایشان همواره پیش ؛شنود رونده را از پشت سر می
 دسترسی نیست.

 

، ؛ احزاب119 ،بقره ←)پردازد  نار تبشیر به انذار میآیاتی در قرآن هست که در ک: با پدرآشتی  د(
 (111 ص)سراج،  پیش از رجاء است ۀوالات و مرتباح ازعالم تصوّف در  نیز خوف و (28 ،سباء و 45
شناختی دارد و در برقراری تعادل روانی  گمان یادکرد این دو هیجان در کنار هم کارکردی روان بی که

یکسره خوفناک پدر است و شاید  ۀساختن چهرآمیز لطف ،مرحلهانسان سخت کارگر است. این 
دانست. این مفهوم که یونگ بارها از آن سخن  تفرّدتکامل  فرآیندبتوان آن را واپسین مرحله در 

گاهانه برای آشنایی و پیوند با خویشتن اشاره دارد که به گسترش و استواری   فتهگ است، به تلاش آ
باید با صورت هراسناک پدر به وفاق برسد و به دشمنایگی میان  انجامد. قهرمان می شخصیّت

 د.شوتر  تصاویر و ادراکات درونی خود پایان دهد تا به کمال خویش نزدیک
و  استدر پیوند تمام با مفهوم خداوند شناسی  دانش روان ۀیبر پااز پدر تصاویر ذهنی کودک 

خواند، سازگار  داوند میپدر با آنچه انسان را به خوف و خشیّت در برابر خ ی و هیمنههولناک ۀجنب
ای از این تعامل  نیز نشانه (1021 ص)کتاب مقدّس، خدا ـ مسیح مبنی بر وحدت او با پدرۀ است. گفت

ص پیامبر عروجواپسین مراحل ‌ابن‌سینا‌ی‌نامه‌معراجدر  ست.اوو تشابه و مبیّن آشتی و هماهنگی با 

 قرب و سکر و درآمیختگی هیبت و انس است:  ۀاز مرتبحاکی 
چیزها را که دیده بودم و دانسته و چندان کشف و عظمت و  ۀاز هیبت خداوندی فراموش کردم، هم
 . (117 صسینا،   ن)ابلذّت قربت حاصل آمد که گفتی مستم 

  رود: هراس ایشان از میان می خداوندبه امر  رفته،از این هم فراتر رحمانی وفور فیض 
چندان اثر قربت یافتم که لرزه بر اندام من اوفتاد و خطاب آمد: فراتر آی! چون فراتر شدم، خطاب آمد 

  (.117 ، ص)همانکه مترس و ساکن باش! 
چیز فراتر از   جایی که همه ؛رسد خوف می ۀسوی مرتبدر شب معراج به آن  صسان پیامبر بدین

 .آدمی استحالات نفسانی 
 

ای  به آن سوی نادانی و ترس راه یافته، چهره ،قهرمان هنگام رسیدن به این مرحله: خدایگان هـ(
 (.156 ص، 3 کمپبل)یابد که بازتاب فرارفتن از تنگناهای نادانی و جهل است  گون می خدای
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از بایزید « » چوناتی شطحیّ توان با  الوهیّت را مین با شدن و درآمیخت یکی
لقب و  جاز حسین منصور حلّا  (288بقلی شیرازی، ص ) «أنا الحق»و ( 375)هجویری، ص  بسطامی

با سلطنت ظاهری و  که (102 ص)سپهسالار، بلخی د محمّ الدّین  در خطاب به جلال «گاردخداون»
در این مرحله قهرمان  سنجید.مطابقت داد و  (25 ص)فروزانفر، ی مراد بر مرید در پیوند است باطن

اتب روحانی قرب و عروج به بالاترین مر یابد. آنان راه میانجمن آید و به  به ریخت خدایان درمی
 در شب معراج است:  صاز دستاوردهای سفر پیامبر ،خداوندخاصّ  ۀمشاهده و مخاطب

 صسینا،   )ابوعلیبه آوازی که هرگز مثل آن نشنیده بودم  ؛چون فراتر شدم، سلام خداوند به من رسید
117.) 
 است.  ه آن دست یافتهبص پیامبرعلوّ درجاتی است که  ۀخداوند نشان ۀسلام خاصّ 

 

برکتی برای او و تبار اوست، عملا   ۀمثاب ن با دستیابی به هدفی که بهسفر قهرما: برکت نهایی و(
 رسد.  به پایان می

بر آن نازل  سمبول انرژی زندگی است که بر اساس نیازها و احتیاجات هر مورد خاصّ سادگی  برکت به
  (.196 ص، 3 کمپبل) شود می

به پاسداشت جایگاه خود داشته باشد و  تمایل ،عی است که قهرمان پس از خداگونگیطبی
مثابۀ بازگشت  رسید. برکت نهایی بهبه آن توان  نگاهبانی از آرامشی بهشتی که جز در پایان سفر نمی

بخش و یاریگر باشد  اند معجونی شفابخش، گنجی شایگان یا دانشی رهاییتو با اکسیر است که می
ن تنها مسیر این مرحله نهایت پیشروی قهرمان در دل تاریکی است و بعد از آ .(48 ص)ووگلر، 

 بازگشت فراروی اوست.
 گوید:  می در دیدار با میکائیل از سختی راه و هدف خود  صپیامبر

است تا به معرفت و رؤیت حق تعالی رسم، دلالت کن مرا به وی تا   ا، آن بودهینجقصود من از آمدن ام
 . (115 صسینا، ن )ابمند شوم و به خانه بازگردم  کلّی بهره ۀشد که به مراد خود رسم و به فایدبا

 صخداوند به پیامبرد و امر شو سّر میخداوند میدیدار با  ،های بسیار با درگذشتن از حجاب
 رسد:  می

، )همانها برخیزد  چه مرا پیش آید، بپرسم تا اشکالیزی بخواه! گفتم اجازتی ده که هرخطاب آمد که چ
  (.118 ص

داوندی واسطه از ذات خ است که بی صوردهای خاصّ معراج پیامبر آ ره ،مشاهده و معرفت
 است.  دریافت شده

 

 بازگشت. 4-3
بازگردد ه باید تا هنگام مرگ به زندگی روزمرّ  به هدف، خواسته یا ناخواسته میقهرمان پس از رسیدن 

 شخصیّتکارکرد اجتماعی  ۀدهند چیز نشان بیش از هر ،بازگشتو قهرمان زندگی خود باشد و 
 تا بایداست،  بینی قهرمان از او انسانی دیگر ساخته ساختن جهان برکتی که با دگرگون .قهرمان است
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باشد که دیر یا زود سفر شگفت خود را  کسانیبخش  است در اختیار دیگران قرارگیرد و الهامممکن 
این  ۀجان آماد بلکه خود به ،نیازمند یاری نیست تنها برای بازگشت ی، پیامبر نهرو از این ؛ندآغاز می

 ارمغان آورد.  به ت خویش، برای امّ دریافته است را سفر است تا ماحصل آنچه
 

پذیری  سو و تردید در اصل انتقال دلبستگی به عالم ناشناخته از یک: امتناع از بازگشت الف(
رد. این دا تجارب شگفت شخصی از سویی دیگر، قهرمان را از بازگشت به زندگی روزانه بازمی

از قهرمانی فردی،  قهرمان است و گذشتن از این آستانجایگاه اجتماعی  ۀکنند دشوار، تعیین ۀمرحل
بلکه تا روزگارانی  ،تنها تباری را از تباهی و گمنامی خواهد رهاند آفریند که نه نی اجتماعی میقهرما
ز سفر بازنگردند، یکسره دستاورد قهرمانانی که ا ی،رو ینا از ؛داشببخش مردمان  الهامتواند  میدراز 

یا مجذوب ( 203، ص 3)کمپبلگذرند ای متعالی در ن است در میان خلسهی ممکحتّ  فردی است،
مجذوب »ف در تصوّ خودی فرومانند. این جماعت را  در بی ،و عقل درباخته شوند ای الهی جذبه
کنند، اقتدا به آنان را هم درست  چه آنان را انکار نمیو اگر (241)لاهیجی، ص اند  خوانده« مطلق

این پایه،  بر کاملان نیستند؛ ۀاند، از طایف ندهسفر خود را به فرجام نرسااین گروه، دانند و چون  نمی
در معراج  امّا ؛استای و دینی  مشترک میان قهرمانان اسطورهتی خصوصیّ  ،امتناع از بازگشت

کاملا  مشهود است و سفر  ۀعنوان فرجام پیروزمندان بازگشت به دنیای عادی به ۀاندیش صپیامبر
و پس از دریافت  (115 صسینا،   ابن)است  لامی با میکائیل از آن سخن گفتهک ایشان در هم

، )همان «ن این همه بکردم، به خانه آمدمچو»کند:  به انجام آن اقدام میخداوند های خود از  پاسخ
رسالت خویش را با خود  همچنان بار صبه مردم برسد و پیامبر باید. بنابراین، پیام معراج (115 ص

 حمل کند. 
 

 دبای های شروع سفر مواجه بود، اکنون می دشواری قهرمان که در آغاز با: فرار جادویی ب(
 های بازگشت را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد:  سختی

اگر قهرمان هنگام رسیدن به پیروزی، دعای خیر خدابانو و یا خدا را پشت سر داشته باشد، آشکارا 
روهای حامی اش به جهان بازگردد و در این حال تمام نی مأمور است با اکسیری برای جامعه

 . (206 ص، 3 کمپبل)الطّبیعه حافظ اویند  مافوق
گردد و در این مسیر موانع موجود را  بازمیاز راه رفته  ،است هرمانی که از بازگشتن سر باز نزده ق

والایی که در معراج به آن  ۀاز بازگشت و مرتبص پیامبر نکردن امتناع زند. از سر راه خود کنار می
ه آسودگی ب است و ایشان به میل خود و به  اند، مسیر بازگشت را بر ایشان هموار کرده دست یافته

 است.  ای بوده ویی تمام سفر ایشان لحظهکه گ چنان؛ گردند عالم پیش از معراج بازمی
 

کلاف روایت، داستان از آید که با درافتادن گرهی در  گاه پیش می: دست نجات از خارج ج(
 ۀبستگشایی در مسیر فرو افسرد. این مرحله راه میستد و پویایی و حرکت طبیعی آن ای رفتار بازمی

قهرمان با برکت حاصل از سفر به جهان ای که سیر منطقی آن ادامه یابد و  گونه به ؛داستان است
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ردد، نیرویی رهاننده به او یاری خواهد اگر قهرمان نخواهد یا نتواند از راه رفته برگ .پیشین بازگردد
زده یا  دهد که از بازگشت سر باز رساند. در واقع این مرحله برای آن دسته از قهرمانانی روی می

اند. پیداست که مراحل فرار جادویی  بهره اند و از یاری خدا یا خدابانو بی موفّق به فرار جادویی نشده
است، نیازمند یاری   قهرمانی که موفّق به فرار شده ؛نددست نجات از خارج، نافی یکدیگرو 

. است  تر از حرکت بازمانده نخواهد بود و قهرمانی که در انتظار نیرویی رهاننده است، پیش
سادگی برگزار  به ،از سفر آنان مرحلهقهرمانان دینی اساسا  مخالفتی با بازگشت ندارند و این 

 تر سفر قهرمان دینی است؛ عام ۀجنبای بروز این اختلاف، ه رسد یکی از زمینه به نظر مید. شو می
را  ش، دستاورد سفریشت خود بازگردد و ضمن تدوام و تکمیل رسالت خوباید نزد امّ  پیامبر می

 (115 صسینا،   ناب ←)گوید  در شب معراج از بازگشت سخن می صیامبربرای آنان به ارمغان آورد. پ
خیزد، به خواست خود به خانه  ها از میان برمی پرسد و اشکال خواهد، می و چون هرچه می

برای بازآمدن نیازمند مساعدت نیروی  اوگردد. هیچ مانعی بر سر راه بازگشت قرار ندارد و  بازمی
 ؛برخوردار است شخصی بیشتری ۀاز جنب ،ای این مرحله در سفر قهرمان اسطوره خارجی نیست.

بهره  ز ارزشی قومی و گاه انسانی است، از گستردگی و ژرفای معراج پیامبر بیئسفر او اگرچه حا
رو گاه ممکن است با خاطری دردمند از  ینا ای یقینی به بازگشت ندارد و از است. قهرمان اسطوره

 جهان پیشینواند به ی نیازمند نیرویی باشد تا با یاری او بتسفر بازگردد، آن را به تأخیر بیندازد یا حتّ 
 .   دبازگرد

  

گذارد و عوالم رمز و راز را  ها گام می مسافری که به جهان شگفتی: بازگشت ۀعبور از آستان د(
ا امّ  ؛یا آن جهان دیگر، خود اوست د،شو سراسر اسرار می ای از آن جهان نوردد، خود پاره یدرم
است، دیگر همان مسافر پیشینی که بود، چه او بیش از همیشه به خود راستین خویش مانند اگر

گاهانه با خویش و در خویش  نیست. او اکنون قهرمانی است که جهانی از رمز و راز و دانش را آ
 ۀظاهر متعارض است که با هم هان بهکند. دشواری او از این پس، تطبیق و فهم دو ج حمل می

رهنوردانی که در راه  ،. بر این پایهندها چیزی جز دو جلوه از حقیقتی واحد نیست تضادها و تقابل
توانند داشت و تنها  اند، فهم درست و دقیقی از هستی نمی اند یا هنوز به فرجام نرسیده فرومانده

 باشند.   آنانی به این درک عمیق دست خواهند یافت که به ژرفای راز راه برده
است. قهرمان از سفر  سفر فی الخلق بالحق ۀمنزل به ،به تعبیر ملاصدرا ،بازگشتن از معراج

. این ویژگی برساندگیری کند و پیام غیب را در حدّ فهم هرکس به او  دسترا گردد تا مردمان  بازمی
الم پیش از سفر را در مشهود است. ایشان ع صدهد، در معراج پیامبر که اساس نبوّت را تشکیل می

دانند که دیر یا  ای می و بازگشت از سفر را مرحله (همان)قربت و مشاهدت به یاد دارند  ۀنهایت مرتب
امری  ،ظاهر متفاوت تطبیق و سنجش دو جهان به صگذراند. گویی برای پیامبربزود باید از سر

رسد از این  است و به نظر می  این موضوع از پیش حل شده ،بدیهی است و اساسا  در نظر ایشان
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سهولت  گوید و آن را به میو از آن سخن  ردسفر، بازگشت را پیش چشم دا طیّ قهرمان لحاظ که 
 .باشدیی استثنا کاملا  روایتی  ص، معراج پیامبرکند میتمام برگزار 

 

ان ناشناخته نیست، بلکه وی بازگشت قهرمان به معنای گسستن او از جه :ارباب دو جهان هـ(
 :یگانه استدو جهان چیرگی دارد و با حقیقت هستی به هر

هنر ارباب دو جهان، آزادی عبور و مرور در دو بخش آن است، حرکت از سوی تجلیّات زمان به سوی 
 . (237 ص، 3 کمپبلساز و بازگشت از آن ) اعماق سبب

، طبعا  دری را فراروی خود از معراج بازگشته ،قهرمانی که از سفر درون و فراتر از آن
 است،  تاریکی و ناشناختگی پیش رفته دلشد. سفری که تا  نخواهداست که دیگر بازبسته   گشوده

امّا منطقا   ،رازآلود باقی بماند و این خاصیّت عالم ناشناخته است رای همیشهاگرچه ممکن است ب
چنان پیوند و تعامل تنگاتنگی با مسافر خود خواهد داشت که قهرمان خود را در ارتباط با آن یگانه 

 احساس خواهد کرد.
ای که  گونه به ؛دو کرانه استزمان قهرمان از هر توانایی درک هم ،مهم در این مرحله ۀنکت
دیگری تفکیک  های هریک را از یک با دیگری درنیامیزد و قهرمان بتواند ویژگی های هیچ مقیاس

ذکر است، یادکرد و  صاین توانایی در معراج پیامبر ۀدهند نشاندهد. مطلبی که کند و از هم تمییز 
  در حین سفر است: ایشان از عالم پیشین

مند شوم و به خانه  کلّی بهره ۀشد که به مراد خود رسم و به فایدتا با خداونددلالت کن مرا به وی 
  (.115 صسینا، ن )اب بازگردم

است،   موجب نسیان عالم خلق نشده صبر پیامبر منتهای عالم امر طّبع چون تجلّی بیبال
 را از خاطر ایشان نخواهد زدود. پایان عالم اکبر اصغر هم، شکوه بیبازگشت به عالم 

 

شود و به روشنایی و یگانگی  سفر قهرمان با تنهایی و تاریکی آغاز می :آزاد و رها در زندگی و(
دار نقشی  گردد و اگر عهده انجامد. قهرمان تا سفر مرگ به زندگی روزانه بازمی با تمام هستی می

به تبار خود  ،وم یا ملّت در درازنای تاریخ استبخش یک ق آورد خود را که نجات رهاجتماعی باشد، 
ثبات و تداوم  ،آید، دگرگونی و در عین حال مهمّی که در پایان سفر به چشم می ۀکند. نکت هدیه می

 است:    آمدهذن که در یکی از متون کهن  چنان ؛نظام هستی است
کوه  ،ام، کوه دیگر ذن رسیده چون اندیشیدم که به .ذن را آغاز کردم، کوه کوه بود ۀآن گاه که من مطالع

 و(. صولی چون به شناسایی کامل ذن رسیدم، کوه باز کوه بود )ایزوتسو،  نبود؛
گونه است که مفهوم تاریکی و روشنی، ثبات و حرکت، تنهایی و عدم تنهایی و سایر  این

امّا دیگر همان  ،اگرچه تهی از معانی و حقیقت پیشین خود نیستند ،مفاهیم متّضاد و متقابل دیگر
 «آزاد ۀزند»حله از سفر قهرمان با مفهوم حیث، این مر ینا از ؛ها و مفاهیم پیشین نیز نیستند هانگار

(Jivan mukti)  ادراکات  ۀسلوک هماز سیرو ،که در آن مرحلهدر طریقت هندی یوگا مطابق است
گسلد و چون هنوز در قید حیات است،  و هرگونه پیوند او با دنیای مادی می یابد مییوگی فرجام 
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 یابد:  تی شگفت میوضعیّ 
ت؛ هم مرده است و هم زنده؛ هم در قید حیات است و هم ممتاز و آزاد؛ هم در زمان است و هم ابدیّ 

ج  )شایگان،]است[ تضادها  قرار یافته  ۀوی در محل تقاطع کلیّ [ ...]  ،م نیستیهم وجود است و ه
 (. 701 ، ص2

او به ارباب دو جهان به پایان شدن  بازگشت و تبدیل ۀواقع سفر قهرمان با گذر از آستاندر 
 ؛قهرمان تا پایان زندگی استها و تجارب شگرف  توسّع و تمدید دریافت ،رسد و این مرحله می

د را که به خو تأثیر تجارب دبای می است و قهرمان  ای از سفر هنوز پایان نگرفته که گویی جنبه چنان
زندگی خویش انعکاس  ۀبازماند است، در ها انجامیده نظری ها و تنگ بینی او از ساحت کوتهآزادی 
 دهد:

اند. او  نه چیزهایی که واقع شده ؛اند آن چیزهایی است که در حال وقوع ۀقهرمان، پهلوان هم
 ،هراسد بعد نمی ۀاز لحظ ،گیرد )هستی( اشتباه نمی تغییرناپذیری ظاهری را در دل زمان با ابدیّت بودن

  (.250 ص، 3 کمپبل) ی را با تغییر و تحوّل نابود کندآید تا پایدار یا از هر چیز دیگر که می
گاه است، با خود و دیگران هاست و تنها آن  انسانهای روحی  گرفتاری ۀهم ۀنادانی ریش بر  که آ

آوردهای خاصّ زندگی هستند که تنها از  همه ره ،آزادیصلح است. آرامش، مهرورزی، شادی و سر 
گاهی در عمیق توان به آن طریق کسب معرفت و بصیرت می ترین و بالاترین  ها دست یافت. این آ

 ۀپرد از پروردگار به طرح بی بندد و ایشان با کسب رخصت صورت می صپیامبر برای ،حدّ ممکن
گاه و آزاد به خانه  های خود پرداخته، پاسخ را از خداوند دریافت می اشکال همه دارد و با خاطری آ

ست، ا  به دست آورده تشرّف پایان مرحله در صبرکتی که پیامبر (.119-118 صسینا،  ابن)گردد  بازمی
گاهی و  آزادی ابدی و گوهری نافرسودنی است. اکسیر آ

 

  نتیجه. 5
نشان  کمپبلجوزف  ۀاسطور تک ۀبر اساس نظریّ  ابوعلی‌سینا‌ی‌هنام‌جمعرابازخوانی دستاوردهای 

و امتناع از بازگشت  دعوت ردّ  مراحل در اگرچه ؛همسانی داردیادشده الگوی با دهد که این متن  می
قابل توجیه است. افزون بر  های متن ها و نیز رمزگان نشانه ۀبر پای گاه شود که هایی دیده می ناسازی

‌‌معراج قهرمان   دعوت ،آن کننده و  دعوت شخصیّتبودن  یکی، اهمّیّت کم یط موجودتوسّ نامه
ملاقات با  ۀچند و چون در مرحلو  کند را از آغاز تا پایان سفر همراهی مییاریگر غیبی که قهرمان 

 درنگ است. و لنکاتی درخور تأمّ  خدابانو،
وجود  ،کمپبلو الگوی  ابوعلی‌سینا‌ۀنام‌معراجنخستین علّت ناسازی میان رسد،  به نظر می

است که  ای قهرمان اسطوره با قهرمان دینی کیفیّت سفر در  کننده امّا تعیین ،باریک  ناهمگونی
قهرمان  ،بر این اساس .و اسطوره است قدسی در دو ساحت دین ۀمحصول شدّت و ضعف جنب

عیار نیروهای غیبی برخوردار است که اگر این نیروها را حتّی به نمادهایی  دینی از پشتیبانی تمام
تر از حضور  بخش الگو اطمینان ها در قالب کهن صرفا  روحانی فروبکاهیم، میزان فعلیّت آن
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ها در معیّت  سفر و آزمون چون مراحل گوناگون ؛ای است های اسطوره نیروهای یاریگر در داستان
سفر پر خطری را آغاز  دبای ای می د شد. قهرمان اسطورهسادگی و با موفّقیّت سپری خواه هها ب آن

پیاپی و دشواری که این قهرمان های  گذرد. آزمون کند که راه آن جز در تاریکی و تنهایی نمی
وی را در پایان سفر به شدّت تکان  شخصیّتگذراند، منحنی تغییر  تنهایی و در ابهام از سر می به

ناشناخته برای قهرمان  ،است. از سویی  خواهد داد و او دیگر همانی نیست که در آغاز سفر بوده
داند که کجا خواهد رفت، چه خواهدکرد و چگونه از  دینی چندان ناشناخته نیست، بلکه وی می

 سفر باز خواهدگشت.
. در سفر قهرمان است ز حدود نظریّها نامه‌معراجروایت  فراتر رفتن ،این ناهمسانی دیگرعامل 

های  ریزی ساختار سفر قهرمانی بالقوّه است که با برانگیختن توانمندی پی ،اسطوره الگوی تک واقع
و هر انسانی که در  خواهد شددرونی خود و گذشتن از مراحل دشوار به قهرمانی راستین دگرگون 

 درک و تجربههایش قادر به  درون خود بکوشد، در حدود توانمندیبیدارسازی و شکوفایی قهرمان 
 کمپبلعمیقا  فردی و درونی الگوی سفر قهرمان  ۀاین ویژگی برآمده از وجه این الگو خواهد بود.

شناسی یونگ دانست که هرگونه نقصی در  مفهوم تفرّد در روان ۀتوان آن را تجلّی یکپارچ می واست 
وقعیّت فرد خواهد بود؛ امّا م شخصیّتل و تعالی مانعی در راه تکام روند رشد و پیشرفت آن،

خود را پشت سر گذارده و اینک در مقام  رمانانهتر سفر قه پیش چنان است که صاسلام پیامبر
نه روایت  نامه‌معراجکه  گونه است این .به سفری دیگر است تشرّف ۀتاندر آسس مقدّ  قهرمانی
در اگرچه  ،دیگری راۀ عیار است که سفر قهرمانان ی تمامکه داستان قهرمان ساز هرمانسفری ق

 خود را در طیّ دینی پیروان  ۀورد عظیم آن، جامعاوردد تا با رهن درمی ،تر تر و شگفت ویژهی قلمرو
 نامه‌معراجروایت شناختی  هر چند وجوه حماسی و اسطوره خشد. بر این اساس،ها روشنایی ب هزاره

در الگوی  ای تر از دستاوردهای کلّی قهرمان اسطوره تر و متعالی عمومیای  حایز نتیجهاندک است، 
 .است قهرمانسفر 

ت و توانمندی قابلیّ  ۀدهند نشان کمپبل ۀبا نظری ابن سینا ی هنام‌معراجو سنجش متن بازخوانی 
ع، و از سویی میزان توسّ  شناسی اسطوره ۀدر حوز ای جدید هنظریّ  با هدر مواجهروایت ابن سینا 

با وجود  ،رسد . همچنین به نظر میاستبا متنی دینی  در کاربست آنه انعطاف و فراگیری این نظریّ 
های  رغم تفاوت به، ر نگاه انسان معاصر، این دو ساحتویژه د به ،های بنیادین اسطوره و دین تفاوت
 .ندا بوده از نقاط اشتراک بسیاری برخوردار ،موجود
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در  زبانی تن فرهنگی ارتباطات   ای به جغرافیای   اشاره
 زاده جمال کوتاه های داستان

 ایرج صادقی
 اردبیلی محقّقفارسی دانشگاه  ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و  

 *ناو بیژن ظهیری
 اردبیلی محقّقفارسی دانشگاه  ادبیّاتدانشیار زبان و 

 هیخدابخش اسداللّ 
 اردبیلی محقّقفارسی دانشگاه  ادبیّاتاستاد زبان و 

 (175تا  155)از ص 
 15/12/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 15/6/1400تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
از  کارل ساورانداز مکتب چشم نظریّۀو  آدلر آلفرداجتماعی  موقعیّترفتار زبانی و  نظریّۀاین پژوهش با تکیه بر 

د. طبق کنبررسی می غیر کلامیزاده را از نظر زبان بدن و ارتباطات های جمالداستان متن جهانتعریف جغرافیا، 
به انسان  توجّهانداز متن، با است. در چشمهای اجتماعی و محیطی موقعیّترفتارهای زبان، انعکاسی از  ،آدلر نظریّۀ

شود که انسانی تشکیل می مختلفهای گاهی داستان از گونه گیرد.و تغییرات رفتاری، جغرافیای فرهنگی شکل می
ن فرهنگ و فضای ، مبیّ های انسانیکند. سنخشناسی انسان نمایان میاساس گونه خود را بر جغرافیای فرهنگی خاصّ 

تحلیلی و -، از روش توصیفیغیر کلامیدر این مقاله، با بررسی ارتباطات  ند.هستداستان  ۀنویسند رانذهن و دو
ها شخصیّتزبانی ای به نسبت کارکرد ارتباطات تنای استفاده شده است. هدف از پژوهش، اشارهمطالعات کتابخانه

های انسان، در داستان است. نتایج مفهومی آن بر روابط گونه تأثیرزاده و های جمالدر داستان یهای انسانو سنخ
زاده برای بیان زاده بسیار پررنگ است و جمالکلامی در جمال که ارتباطات غیراست  حاصل از این پژوهش این

و فقر واژگانی  این روش ویاز دلایل یکی برد. زبانی و رفتار بدنی بهره میاحساسات و مفاهیم نامحسوس، از تن
 ،بر نمودار از نظر فراوانی، بنا .توان نام برد از جمله خشم و شادی را می. استهای مناسب مفهومی برابرینداشتن 

« زبان»عضو بدنی  مؤلّفۀزبانی به شود و کمترین رفتار تنده میدی «چشم» مؤلّفۀدر  غیر کلامیبیشترین رفتار زبانی 
 ق دارد.تعلّ 

 

 .رفتار، زبان بدن، داستان، انسان، فرهنگانداز، چشم های کلیدی:واژه
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 ه مقدّم .1
 تأثیرای است و  رافیا از موضوعات پایهدر جغرافیای فرهنگی، رابطۀ فرهنگ و جغ ،یکلّ  طور به

رافیا بر غاز توسّع تعریف ججغرافیای فرهنگی که گیری جغرافیای فرهنگی دارد. کلمستقیمی در ش
 است.  کارل ساور انداز چشم ۀگرفته از نظریّ  بر گیرد، شکل میانداز       ای چشمبنم

با است؛ هر رفتار گیری فضا و محیط باعث دگرگونی و شکل، یمدار فرهنگحضور انسان و 
انداز کارل ساور، باید گفت رفتار و مکتب چشم اجتماعی آدلر موقعیّترفتار زبانی و  نظریّۀتکیه بر 

ارتباط با سبک کنش و واکنش اجتماعی است که بی یاجتماعی و نوع موقعیّت ۀو اعمال بشر زائید
ایی اندازهای جغرافیاست؛ چشم اندازشمبررسی و ایجاد چاز منظر ساور،  جغرافیازندگی نیست. 

ه بر نقش انسان در انتخاب و نظریّ گیرد. این ت میئکه از فرهنگ نشساختی است  انسان ۀمنزل به
های بیرونی  ودشامل نم ،بخشی از فضای جغرافیایی ۀمنزل انداز را به دارد؛ و چشم تأکیدتغییر 

 انداز کارل ساور، بر اساس چشم نظریّۀبر  . بنادهد آن را شکل میداند که انسان با فرهنگش  می
 شماربه برون  جهان   گر عنوان راوی و تصویر گرا را به واقع متن   ان  هج ،دو جهان ۀتطبیق و مقایس

ساخت، چون  از فضا، محیط و انسان های زبانی، تصویرشده با نشانه های انداز . نیز چشمآوریم می
است؛ زیرا بیرونی گرا، همان جهان شده در داستان واقع ان خلقـجه این، بنابر است؛برون  ن  جها
لذا دارد. ... را  فضا و زبان، فرهنگی،-، تولیدات فکریختسا نملزومات از جمله انسان، انسا ۀهم
گرا دید؛ با این تفاوت که واقع متن    جهان  انداز  انداز جهان برون را در چشم توان همان چشم می

حضور انسان  . در جغرافیای فرهنگی،شوند میق انداز متن با واژگان به تصویر کشیده و خل چشم
از موارد  اش، یکی  محوری انسان و فرهنگ با وجود الزامی است.ش، ویژگی خاصّ  علّت به

های داستان  شخصیّتفرهنگ ارتباطات  زاده، متن جمال جهان   انداز چشمجغرافیای فرهنگی، در 
در  است. مؤثّرها و فضا بر رفتار انسان موقعیّتدر  کنش و واکنش ارتباطی، .استزاده  جمال

، نمود نخست یابد: میزبانی، به دو شکل نمود   ارتباطات   فرهنگی  زاده، جغرافیای داستان جمال
انسان است و  ۀدهند شکل ،محیط .کلامی غیر  زبانی  و دیگر، ارتباطات ؛کلامی- زبانی  ارتباطات

همان  ؛دانیمانداز میدر جغرافیا محیط را همان چشم .رفتار انسان قابل تغییر است ،محیط تدبیربا 
آدلر پیوند  موقعیّتو رفتار زبان  اب غیر کلامیارتباط  از لحاظگیرد و شرایطی که فرد در آن قرار می

یا زبانی  ی تنجغرافیای فرهنگزاده،  جمال کوتاههای  ها در داستان شخصیّتبا وجود کند. برقرار می
  .برجسته است متن جهان  در  ،رفتارهای زبان بدن

های  داستان های  شخصیّت، در زبانیتن کارکرد ارتباطات ، بیان نسبت  پژوهش ازهدف 
و  توصیفی با روش  پژوهش این  .استه داستاناین در  ،نسانیهای ا بر روابط گونه تأثیرزاده و  جمال

ها و  مؤلّفه ج  استخرا ای و خانه مطالعات کتاب نمودار، روش   نی، رسم  افراو ، سنجش  تحلیلی
 است.انجام شده  زبانی های تن دلالت
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انداز فرهنگی  گویای نوعی چشم ،از نظر آدلر، داستان ت،کلامی موقعیّ  به رفتار غیرباتوجه 
یا  کلامی غیررفتار  ،باطات انسانیـارت ،نگیـجغرافیای فره از مسائل مهمّ زبانی است.  ارتباطات تن

زاده و گرایی داستان جمالعـبه واق توجّهبا ند از: ا های این پژوهش عبارت پرسش است. زبان بدن
 نسبت   ؟رای بیان مفاهیمش بهره برده استب ،از زبان بدن چرا چقدر وزاده جمال ،متن    جهان  

توان به زاده تا چه حد میهای جمالداستانزبانی در به تن توجّهها چگونه است؟ با مؤلّفهفراوانی 
  برد؟پی ،است ایرانیۀ ات جامعبخشی از روحیات و باور و نیّ  که رفتار اجتماعی

این نوع ارتباطات  زاده های جمال استاند در. ای دارد ویژه اهمّیّت غیر کلامیارتباط شناخت 
شاخص و  ۀکند. نویسند ای از تاریخ ایران آشنا می فرهنگ دوره ۀ، ما را با روان و روحیغیر کلامی

  جامعه است. رفتارهای اجتماعی و ارتباطی فرهنگۀ دهند مستقیماا انعکاس ،معمولاا  گرا واقع
 : شود می اشاره از نظر پیشینه تحقیق به آثار زیربا توجه به موضوع 

 است. اندازها پرداخته بیشتر به مبانی جغرافیای فرهنگی و چشمکه  (1390) جغرافیای فرهنگی  
 کیدبا  ،اصول و مبانی جغرافیای فرهنگی پذیری فرهنگ تأثیریشتر بکه ( 1397) بر جغرافیای ایران تأ

 کند. را بررسی میفیای سرزمین ایران محیط جغراحاکم بر 
  این اثر ما را به تماشا و تحلیل و بازنمایی بدن در ژانرهای مختلف  :(1398) ادبیّاتتاریخ بدن در

 کند. دعوت می
 داند و آن یشناسی نمای از جامعهشناسی بدن را شاخهاین اثر جامعه :(1398) شناسی بدنهـجامع

 .دهد قرار میرا در جایگاه علوم اجتماعی 
 «در این ، (1392) «زاده علی جمالمحمّدی داستان شخصیّتهای  با تیپ ،رابطۀ کارکردهای زبان

 است. های زبانی اقشار پرداختههای زبانی گونهمقاله بیشتر به سازه
 «این : (1390) «راهبردی مفهومی در جغرافیای فرهنگی های فرهنگی؛ انداز چشمشناسی نشانه

  است.  ساخت درسطح زمین پرداخته جغرافیای فرهنگی انسانبه مقاله 
 «در  :(1397) «زادهجمال یکی بود و یکی نبودهای ت و نمایش امر بدنی در داستان، فردیّ هویّت

 .پردازد می قشربندی اجتماعیبه نوعی  جسمانی و بعد اجتماعی به ۀاین مقاله، از جامع
 «تکیه این مقاله بیشتر بر مفاهیمی چون ظاهر بدندر : (1390) «سبک زندگی و مدیریت بدن 

 .دارد
 «بیشتر که  (1397) «شناسی مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و فرهنگیجامعه

 دارد.جسمانی  جامعۀرویکرد 
 «پردازد پیشامدرن میات این مقاله به ادبیّ : (1387) «ای مناقشات شناسی بدن و پارهجامعه. 
  « دوره ای از زنان در به این مقاله  :(1388) «زنان ایرانی ۀزاده دربارهای جمالدیدگاهنقد و بررسی

 فرهنگ مقطعی ایران عصر قاجار اشاره دارد.
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 جغرافیای فرهنگی ارتباطات تن زبانی .2
از آنجا که تغییر فضا و تغییر طبقات  .یستارتباط با سبک زندگی ن بی زبانی تنرفتار ارتباطی 

سبک ارتباطی  و روش ،موقعیّتگرفتن انسان در قرار ،اجتماعی، باعث ایجاد سبک زندگی است
حرکات بدنی  و گیرد قرار می اندستفراهمچون  یمانند انسانی که در میان طبقات ؛خود را دارد خاصّ 
سخنانی پنهانی  ،جمعکه در  یا انساندهد ی و امر بدنی ویژه و متناسبی را انعکاس می خاصّ 

 گیرد. یا در مقابل ناشنوایان قرار می خواهد بگوید می
تمامی رفتارها در زندگی  ،سبک زندگی» (Antony Giddens) آنتونی گیدنز دیدگاه بر بنا امّا
به نقل )« ها و طبقات اجتماعی وجود دارد شود که در دنیای مدرن در تمام گروه ه را شامل میروزمرّ 

در  ،شناس بار آلفرد آدلر، روان  ننخستی را« Life-Style»ۀ از آنجا که واژ .(1 ارزاده و احمدی، صستّ از 
همان،  ←) ه استبرد کار  به ،گیرد در دوران کودکی شکل می که برای اشاره به منش انسانی م1929

اساس  شود و بر میسبک زندگی با تغییرات جامعه حاصل که  گفت درست استتوان  ، می(2ص
نسبی در زمان  یمدرن وابسته نیست و امر جامعۀامّا فقط به  ،الگوی مصرف بیشتر نمود دارد

  .است
شناسی فردی، هرگونه نماد ظاهری، مثل  روان» از نظر شناس و از شاگردان فروید، روانآدلر، 

)آدلر، ص « داند شی فرد مین  ای از ساختمان عمقی و م   تغییرات چهره، طرز گفتن و رفتار را نشانه
 .(110 ، ص1 )باطنیدانند  شناسان، نوعی رفتار می همچنان که ارتباطات زبانی را روان. (1۶1

 موقعیّتاست که معمولاا بر اثر  کلامی غیرجمله ارتباطات زبانی  یا زبان بدن، از زبانی تن
درخواست کمک، با واحد برای خطر و افراد در مواجهه با مثلاا  ؛رود انسان و اجتماع به کار می

از حرکات چشم و ابرو استفاده  ،کاری پنهان براییا  ،سازند حرکتی دست، پیام کمک را پدیدار می
 :… کنند و می

را  مشخّص ۀکنند و معمولاا بیانگرتر است و عقید های بدن از طریق زبان بدن صحبت می اندام
 (.112 آن رابرتس، ص کند )فیست، جی فیست و تر از کلمات افشا می واضح

ای  بیشتر مجموعه کلامی غیردانند، ارتباطات  ها می ای از نشانه شناسان، زبان را مجموعه زبان
ر صوتی و ای ذهنی و انتزاعی میان تصوّ  نشانه از نظر سوسور، رابطه»ند. هستاز نمادهای حرکتی 

 ،جرج هربرت میدکنش متقابل نمادین از  نظریّۀبر  بنا. (29 ، ص2 )صفوی« مفهوم آن صورت است
 اداهای غیر کلامی نیز نماد هستند: ،مریکاییافیلسوف 

کنش متقابل نمادین،  .نیز نماد هستند کلامی غیرهای ارتباطی  یا شکل کلامی غیراداها و اطوارهای 
ات، برای ات و ظرایف متقابل بین اشخاص و چگونگی استفاده از این جزئیّ ما را به جزئیّ  هتوجّ 
ر از این مکتب، شناسان متأثّ  کند. جامعه دهند، جلب می گویند و انجام می دادن به آنچه دیگران میمعنا

 ، ص2 کنند )گیدنز می توجّهزندگی هر روزی  ۀچهره، در متن و زمین  به  اغلب به کنش متقابل چهره
28-29.) 
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فرهنگی  ۀریش اجتماعی رفتار آدلر، رفتارهای انسان که هم موقعیّتعوامل و  نظریّۀبر  با تکیه 
زبانی محیط، فضا و سبک  ۀنمادین، به فرهنگ جامع غیر کلامیهای ارتباطات  دال و مدلولو  ،دارد

ی طبق سبک زندگی جایز است و در موقعیّتخنده، در  زبانی تنمثلاا  ؛گردد زندگی انسان برمی
حرکتی، مفهوم  ۀجمله، مراسم شادی و غم، این ساز از ؛تاجتماعی دیگر، جایز نیس موقعیّت

شناسایی غریزه، بلکه  روی زیستنی ۀوسیل به نهآدلر معتقد است که رفتار انسان »خودش را دارد. 
 .(115 فر، ص )شایگان« شود تعیین می عوامل اجتماعی ۀوسیل به

اندازها  به چشم نسبت انسان، عملکردهای و اجتماعی زندگی و جامعه گیری شکل از بعد فرهنگ
ر و فرهنگ نیز بر مبنای تفکّ  ،سازد که جامعه فرهنگ را می  آید؛ پس همچنان و تغییرات به وجود می

 :گیردشکل می موقعیّتبه  توجّهتطبیق انسان، با 
که چیزی و رخدادی  آید. باید گفت هنگامی دست میه رفتار ب ۀمفهوم است که از مشاهد یکفرهنگ 

 (.7۶ آید )آشوری، ص رابطه با اندام در نظر گرفته شود، رفتار به شمار میدر 
لی فرهنگی توان گفت تغییر رفتار سبب تغییر و تحوّ  پس رفتار انسان باعث فرهنگ است و می

گاهی، زبان ظرکند و از ن از راه زبان، انسان تحول اساسی پیدا می»شناسان معتقدند که:  است. روان
 .(7 )میلر، ص« نش فرهنگی بشر استترین آفری بزرگ

تواند فضا و  د. عوامل اجتماعی میکن عوامل اجتماعی تعیین می را رفتار انسان ،آدلر نظریّۀبنا بر 
ه و بر نظریّ  نامیم. با تکیه  می «جغرافیای فرهنگی»یا  «جغرافیا»محیطی را شامل شود که آن را 

 توانیم بگوییم: میاز تعریف جغرافیا  ،آمریکاییدان  انداز کارل ساور، جغرافی مکتب چشم
خورد  برداری انسان از زمین پیوند می بهرهبه ی است که مشخّصهای دیدنی و عناصر  انداز پدیده چشم

اندازهای فرهنگی و انسان در  و هدف از مطالعات جغرافیایی، بررسی تغییرات محیط طبیعی به چشم
اندازهای  به اعتقاد او چشم .شناسایی است قابل نیصورت عینی و ذه طول زمان است که به

یابد  ها سرچشمه گرفته و ظهور می تولید انسانی است که مستقیماا از فرهنگ آن ۀمنزل جغرافیایی، به
 (. 27 )لشکری تفرشی و احمدی، ص

آشکار فرهنگ هر جامعه  ۀبه فرهنگ، سبب و نشان توجّهانداز با  تعریف جغرافیا از منظر چشم
ها را بازتولید  و خود در طول زمان، فرهنگ هها بود اندازها محصول فرهنگ چشم»است؛ چراکه 

 .(29 )کرنگ، ص« کند می
ای متفاوت  شود و صفات و معانی وجودی قائل می ،انداز برای چشم (Carl Sauer) کارل ساور

با  کند و آن را معنایی خارج می انداز، از تک به چشم توجّهگیرد و جغرافیا را با  برای آن در نظر می
ی کلّ  ۀدست دواندازها در ابتدا، به  کند. چشم به مفاهیم عینی و ذهنی تقسیم می ،به فرهنگ توجّه
و  عینی ۀدست دوبه خود نیز انداز فرهنگی  چشمشوند؛  تقسیم می انداز فرهنگی چشمو  طبیعی انداز چشم
به  توجّهامّا بشر با  ،انداز طبیعی است چشم یککه جنگل و کوه . مانند است قابل تقسیم ذهنی

پارکی با امکانات کتابخانه، جایگاه مطالعه، سینما، جای تفریح و  مثلاا ؛ دهد فرهنگ آن را تغییر می
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انداز ذهنی یا معنوی مانند باورها،  انداز فرهنگی عینی است. چشم از چشم ،ها و متنی کتابحتّ 
 .…  راسم وعقاید، م

اسم  یکها شاید فقط  این نشانه ؛شود شناخته میهایی باز رافیای فرهنگی با نشانهجغ باید گفت
، دریای خزر مکان محدودی را به ذهن می باشد که فقط گاهی حالت نمادین دارد؛  که آورد؛ مثلاا

برگرفته از فرهنگ ها ی در ذهن جامعه دارد؛ پس نمادکه جایگاه و مفهوم خاصّ  مثل میدان آزادی
 الّا معنی ندارد.و ،جامعه است

 باید گفت:  ،غیر کلامیاز نظر ارتباط جغرافیا با رفتار یا رفتار 
توان رفتار انسان را  رفتار انسان است و با کنترل محیط، می ۀدهند  شکل ،واتسن معتقد بوده که محیط

شناسانه، اثرگذار بر رفتار فردی  تغییر داد. از نظر رفتارگرایی و جغرافیایی شخصی، عوامل روان
الخصوص از دیدگاه مکتب  های جغرافیایی، علی آنکه در بررسی این عامل با بنیان است؛ حال  بوده 

ند از: ادراک ا عبارتکه شود  امل در ارتباط با فرد و رفتارهای فردی مطرح میع دوجغرافیای رفتاری، 
 های ذهنی افراد. محیطی و تصاویر و نقشه

شده، از  رؤیت  های قابل ها یا عارضهموقعیّتیعنی تفسیر ذهنی، در  ،بحث ادراک در جغرافیا
شده، از دنیای واقعی  افتات دریاطّلاع ۀ، در نتیجفرآیند یکگانه است؛ یعنی  طریق حواس پنج

-80شود )حمزه، ص های ادراکی در ذهن فرد ثبت می دریافت ۀوسیل )محیط طبیعی و انسانی( به
84 .) 

انداز فرض کرد که همان شرایط و  چشم یکبه جغرافیای فرهنگی، محیط را  توجّهتوان با  می
اندازهای فرهنگی،  لذا چشم؛ کند ست که رفتار فرد را تعیین میاجتماعی آلفرد آدلر ا موقعیّت

اندازهای گوناگونی  ای که دارد، چشم با نشانه متن  جهان  و  شود میبررسی و مطالعه « متن» ۀمثاب  به
 یم.یرو هرمزگان روب و نشانه با فرهنگی، جغرافیای منظر از انداز چشم قرائت در ما نمایاند. می ما به را

یابی عمل  علائم جهت ۀمثاب  ها به زیرا آن ؛های متن ضروری است خلق جهان ۀدهند  عوامل نشان
 (.174 ران، صهمکاکنند )نورگارد و  می

خود را با محیط سازگار  انسان ،از آنجا که جغرافیای فرهنگی به اعمال انسان اشاره دارد
هایشان پیوند  ینهای اجتماعی با سرزم کند که چگونه گروه سازد. جغرافیای فرهنگی کشف می می
 .(2۶ ، صرانهمکاو  )اتکینسون یابند می

جسمانی،  جامعۀنمادها گاهی در  زیرا ؛ر استهای هر سرزمین، گاهی متغیّ  این پیوند در انسان
 :خود را دارد معنای رمزنگاری خاصّ 

کند و اداهای بدنی انسانی،  دیگر تغییر می ۀجامع یکهای بدنی هر نفر در این روابط از  موقعیّت
ای که خود را به بازیگران تحمیل طبیعت زایشی و زیستی نهتی هستند مرتبط با جامعه و فرهنگ، واقعیّ 

 .(۶8-۶5 کند )لوبرتون، ص
هر اجتماعی زبان  زیرا ؛های اجتماعی دانست موقعیّتجا باید ییر را از نظر جغرافیایی در اینتغ
 کنند. میایجاد  یپذیرند و رفتار ارتباطی خاصّ  می تأثیر خودش را دارد که از عوامل برونی خاصّ 
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آ یند؛ عوامل محیطی به حساب می« زبان»، تغییرات اجتماعی عامل مهم در تغییرات به تعبیری
 (.122 ، ص1 زبانی هستند )صفویترین عوامل برونساختار اجتماعی و باورهای اجتماعی، از مهم

ارتباطی برقرار است که  ، چنانانداز، رفتار زبانی غیر کلامی و عوامل محیطی میان چشم
را برای  موقعیّتبارز عوامل محیطی رفتار  ۀنماد تصویری، نمون .است موقعیّترفتار در  ۀکنند تعیین

 زبانیبیمارستان، ما را به تندر محیط  «سکوت پرستار»همان نماد تصویری  ؛کندما تعیین می
 دارد. میوا

بلکه شرایط  ،بدن را نه سلول هویّتای اجتماعی فرهنگی است که ارزش نمادین دارد. ساختهبدن، بر
تمامی  ،بنابراین ؛سازد که بر بدن سایه افکنده استای میفرهنگی، اجتماعی، عقیدتی و سیاسی

 (.33-32 ران، صهمکاهای بدنی، معانی ضمنی و تصریحی دارند )زرقانی و کنش
های حرکتی، در نمای ظاهر و چه سازه به وجود پررنگ زبان بدن، چه از نظر امر بدنی   توجّهبا 
های حرکتی و امر بدنی، سبب آشکاری رفتار فردی در سازه و زاده نمای ظاهریهای جمالداستان
 د. شوآن زمان می جامعۀفردی و اجتماعی  هویّت

اجتماعی او  هویّتشخصی او باشد، بیانگر  ویّته ۀدهندنمای ظاهری فرد بیش از آنکه نشان
اند و پوشش ی از یکدیگر جدا نشدهکلّ  ی امروز هم هنوز بهاجتماعی، حتّ  هویّتبود. لباس و 

مانده است ای آنان باقیای از نوع و موضع طبقاتی یا پایگاه حرفهصورت نشانه افراد، همچنان به
 (.144 ، ص1 )گیدنز

تابند و کلاهشان را ان را میتراشند و سبیلشها را که ریششان را میکلاهیک دسته از این سیاه
نامند. این دسته طرفدار بعضی تغییرات و فکلی می ،گذارندانگشت کوتاه نموده و یک ور میچند

 .(11۶ ، ص۶ زادههستند )جمال« دیوان»انجمن  ۀنام در نظام« رفورم»
 

 زاده های جمال و داستان زبانی تنارتباط  .3
 ،آنق یاز طر ها انسانکه غیر کلامی  وکلامی ، ارتباط، عملی است از نظر جامعۀ انسانی و زبانی

 کنند.  احساس و فکر خویش را منتقل می
از وسایل مختلف ها،  به آن های خود کلی هر فرد برای ایجاد ارتباط با دیگران و انتقال پیام طور به

، دهد نشاط خود را به دیگری نشان می ،ان با نگاه و یا لبخندوقتی انس ،مثال طور به ؛کند استفاده می
طور عمدی بیان  ه، بن احساس یا حالت را در قالب کلامبدون اینکه آ ؛نوعی ارتباط برقرار کرده است

 .(50 ص )کریمی، کند
 ءجز شود. زبان های ظاهری او آشکار می بیشتر از طریق رفتار و دگردیسی ،ویژگی درونی انسان

 ییا توانش توانایی ،دارد. زبان در اصلریشه در ذهن انسان  که فرهنگ ارتباطی هر سرزمین است
نمود  ،یکی :شود بیشتر در دو حالت صادر می ،ینمود این توانای .(135 ص ،2 )باطنیذهنی است 

از  شود یرا م زبانی تنا امّ نمود حرکتی. نمود آوایی مربوط به ارتباط کلامی است؛  ،دیگر ؛ وآوایی
ارتباط غیر  توان دید. را در زبان ناشنوایان می زبانی تنشباهت بارز  .دستۀ نمود حرکتی دانست

این با  ؛است اتاطّلاعروشی برای انتقال  ،نوعی رفتار بدن یا زبان بدن است در اصلکلامی که 
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 ،اوارو)ن شود ت فیزیکی و ... انجام می، حرکاادا و آدابهای صورت،  تفاوت که از طریق حالت
 ،لین ارتباط در انسانیا اوّ  ترین قدیمی  ،به فیزیک انسان از نظر بدنی و حرکتی توجّهبا  .(20ص

 گفت:  باید غیر کلامیارتباط  است. از نظر ریشۀ زمانی   غیر کلامییا  زبانی تنط ارتبا
اعمال از طریق لمسیدن،  چنین ارتباطی ؛دارد غیر کلامیارتباط  ،تولّدی پیش از حتّ  نوزاد با مادر خود،

  .(19 ص شود )فورزدیل، می
 ،کنیم. تمام حرکات بدن مشاهده میهم  نابینایانیعنی لمسیدن را در  ،غیر کلامیاین نوع زبان 

  . مثل پوست، چشمان، ابروان، بینی، سر، دهان، پاها و ... ؛را داردخود  معنی خاصّ 
بودن اعضا و هم  لحاظ متفاوت هم به ،بدنی مختلفی از زبان نا، معمتن جهان   انداز  در چشم

 ءجز ،ارتباط کلامی مانند زبانی تناز آنجا که  شود. مشاهده می ترکبودن حرکات عضو مش متفاوت
 زبانی و فرهنگ وجود دارد. ارتباطی بین تن ،انسان است ارتباطیرفتاری فرهنگ 

 دیگر جهان متفاوت است و این امر های شود و با فرهنگ خصوص آموخته میب زبانی در فرهنگ  تن
 .(70 ص ،همان) صادق است مشخّصانواع ارتباطات  دربارۀ تمام

جامعۀ زبانی  مثلاا ) زبانی        در یک جامعۀتواند  می زبانیفرهنگ ارتباطات تن که ا باید گفتامّ 
گروهی از  زبانی جامعۀکه  دانیم زیرا می؛ دشوداد معنایی نمایان قرار و در بگیردشکل  (ناشنوایان

یکدیگر  و جغرافیایی از نظر زبان با اجتماعی های فردی،تمام تفاوت از صرف نظر است که مردم
تا بهتر بتواند  رنگ است پر زاده، زبان بدن جمالهای  داستاندر  .(125 ص )ساغروانیان، ندا مشترک

 دهد.  شادی و ... را نشان  ،خشم، ترس، تعجّب ت نامحسوس  حالا
زاده، نشانی از سبک زندگی دارد؛ تغییر فضا و مکان و از نظر های جمالزبانی در داستانتن

زبانی است و از عوامل ایجاد تن ،دهدهای اجتماعی را انعکاس میموقعیّتجغرافیای رفتاری که 
زاده و الـجم ۀهای دورانـپذیری از غرب و انستأثیرکی به دوران مدرنیته، ـهمچنین نزدی

های متمایزکننده است؛ لذا شدگی و حرکتروز هسبک زندگی و سبب ب ۀکنندهایش، ایجاد داستان
زبانی در نمایش نمادین تنویژه در الگوی مصرف و همچنین در  زبان بدن، در امر بدنی، به

نویسی و زبان نویسنده، روایت را بر مبنای  داستانۀ . شیونمایان است زادهالـهای جم داستان
های اجتماعی فتایان و پهلوانان که سبک  گونه موقعیّتگیرد؛ از جمله  و زندگی در نظر می موقعیّت

 زبانی دارند. ی در زندگی و تنخاصّ 
ای نامه ژگی زندگیـتی باشد، از ویـشناخ بیش از آنکه بر وقوف  روایت زادهفراداستانی آثار جمال ۀجنب

 .(5۶ عابدینی، ص)میر شودها، همچنین از طبع شوخ نویسنده ناشی میرمان
ی تغییر چهره نیز باعث بروز احساسات گردند، حتّ  چون احساسات باعث تغییر چهره و بدن می

  .(25 ص ،اردز)ادو شود می
ایی مبن ،زند زبانی می دست به تن، و حسّ باطنی اساس غریزی ی اگر برحتّ انسان، طور کلّی  به

 :دارد
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فیزیولوژیکی دارند. ما در هر  تی اجتماعی و نه صرفاا لحن و متن کاربردشان، ماهیّ  ها،ترکیب حس
 از ایآن را به مجموعه ،کنیم و برای این کارهایمان رمزگشایی میحسلحظه جهان را از طریق 

 .(82 ص )لوبرتون، کنیم یی یا چشایی بدل میات تصویری، شنیداری، بویایی، بساوااطّلاع
 

 زاده های جمالزبانی در داستان های مفهومی تنای به دلالت اشاره. 3-1
انسان، در دو حالت و سه  یبدن ۀعملکرد و ناحی به توجّهزبانی، با  زاده تن های جمال در داستان

  :یابد میجایگاه نمود 
 پوستی تغییر فرآیند .2 ؛حرکتی فرآیند .1حالت:  

 از نظر جایگاه دیدار:  زبانی تن
 ؛پوست، چشم، ابرو، گردن، دهان، زبان و ...همراه با  ، صورتمانند سر :بالای تن. 1
 ؛... سینه وۀ قفس مانند دوش یا کتف، دست، :میان تن. 2
 . پاها، زانو و ... مانند :پایین تن. 3

 

 صورت زبانی تن مؤلّفۀ. 3-2
پوستی، ابروانی،  فرآیندمثل  ،ست که با حالت و حرکات خاصّ تابلوی راهنما مانند ،انسان ۀچهر

 ،ب و هنرمندانهای مجرّ  انسان کلام  . در کند هایی را صادر می ... پیام لبی، زبانی، دندانی و
روی آدم با »گویند:  دارد. می آنزبانی صورت و اعضای شنویم که حکایت از تن جملاتی را می

 زبانی تنای به  اشاره شعر، ایندر  یا ،دارد و نشاط  که اشاره به شادی« رود و باز جایی می هگشاد
 شده است. صورت

 مست و لب خندان و کرده خوی و آشفته زلف
 

 دست در صراحی و خوان غزل و چاک هنپیر 
 (39 حافظ، ص)                                          

ها  شکلاین در  ،ارادی است معمولاا غیر و غیر کلامیبیانگر حالات عاطفی  که الات چهرهح
( ج؛ خورده کشیده با پیشانی چین درهم ۀچهر (ب؛ تفاوت و خنثی بی ۀچهر (الف :یابد میانعکاس 

زده،  حیرت ۀچهر (ـه؛ یع عضلاتحرکات سر و ها قرار، جویدن لب بی ۀچهر( ده؛ گشاد ۀرچه
 ،غم و صدها علائم رفتاری دیگر که هرکدام گویای عواطف و هیجانات،؛ زده شگفت و نگران
 .(206ص ،)کریمی ... است ونشاط 

 

 پوست زبانی تن مؤلّفۀ. 3-3
ای است که  مؤلّفۀ پوست .است زبانی صورت پوستحالات تن ،غیر کلامیهای  یکی از علامت

 ؛زمانی که شخص اضطراب یا تب دارد مثل ؛قابل دریافت است از طریق لمس فیزیکی و دیداری
ها و حالت  یا از طریق حرکتدهد  را انعکاس می هایی پیام ،از نظر رنگپوست  در این زمان

 .دکن میرا صادر  هایی پیامشدن،  و برجسته هناد هنابر پیشانی و یا دافتادن  چین همچون ،فیزیکی
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متأثر از اثرات اندیشه و تألمات روانی و اعضا،  ۀاز هم بیشبوده،  انسان نمایدرون ۀآیین ،پوست
 .(202ص ،همانروحی است )

 

 نیست پریشانی حال مرا که بگویم گر
 

 ضمیر سرّ  از دهد می خبر رخسار رنگ 
 (617 سعدی، ص)                             

 مثل تصویر ؛رساند ، پیام را آشکارا میپوست با دگردیسی زبانیتن ،زاده جمال های داستاندر 
 و ... شدن شدن، برافروخته رخها، س خوردن سگرمه ، گرهصورت عبوس

 ص ،«6جمال زاده ») و حالش دگرگون شد وار از حدقه بیرون آمددیوانه هایش دیدم سرخ شد و چشم
111). 

به خواننده منتقل پوست  ۀاز ناحی داستان شخصیّت و خشم   دگرگونی و نارضایتی در اینجا
گاهی می شخصیّتاز فضا و  بدین ترتیب، و شود می   یابیم. های داستان آ

 .(157 ص،  «3جمال زاده ») [...] اش را برافروخت و گفت حاجی آقا مکثی کرد و قیافه

گاهیالبتّ  ای در فرهنگ و سبک زمینه ،در مقایسه با اجتماع داریمزبانی یا بدن تن ازای که ما ه آ
ا باید امّ  ،نداردرواج تی چندان های سنّ سبک زندگی در فرهنگ زندگی دارد. گیدنز معتقد است

شود؛ آقا برافروخته می لذا، حاجی ؛ها، باعث سبک زندگی استای از عادتمجموعهکه  گفت
 خورد.بر هم میتی زندگی سنّ  عادت   چون

شخص  تاز نیّ با این توصیف، است و  عصبانیّتبرافروختگی، نشان  فرآیندبا  ،پوست ۀپوی تن
 یم.شو از حال درون او باخبر میو 

اش نشست، سر  های عرق بر پیشانی که ناگهان دانه  حالی افروخته در ۀرنگ پریده و چهر حاجی آقا با
  .(158 ص ،3همان ) را به زیر انداخت

   ص ،2 زاده جمال)هم آمد ه های دماغش بهه و پرّ دبرگشته مثل قیر سیاه شرنگ صورت آخوند 
351). 

هستند، ولی با رمزگانی که دارند، باعث دفاعی  سازوکارمعمولاا نوعی هرچند  تغییرات پوستی
آمیز خود، یعنی برتری اغراق ۀآدلر معتقد است که افراد برای محافظت از عقد شوند. میافشاگری 

. (124 ، صفیست، جی فیست و آنرابرتس)د نکنت نفس، از پرخاشگری استفاده میعزّ  محافظت از
 خود را به رمزگان بیان کرده است. های بینی، پیام خاصّ هشدن پرّ  شدن رنگ و نزدیک سیاه

 

 خنده زبانی تن مؤلّفۀ. 3-4
این خود  ؛«داری زده استفلانی لبخند معنی»گوییم:  می وگوهای خود با یکدیگر ما در گفت

 .کند ب میهایی را مرتّ  نوعی برای خود پیام به که ر صورت و لب و دهان استزبانی از رفتاتن معرّف
 شادی ۀلبخند نشان. دهد میخبر یکدیگر  دربارۀ ت افرادت و ذهنیّ که از نیّ است  ای پویهتن خنده

خندیدن با یکدیگر  از نظر، فرهنگ هر سرزمین دارد.بستگی هم  موقعیّتا به مکان و امّ است؛ 
  زدن.خندیدن و لبخند خندیدن یا کشیدهبلند ،مثلاا  ؛هایی دارد تفاوت
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و نوعی  عصبانیّتت است و خوشحالی یا از سر کتمان یا اثر لذّ  ؛دو حالت دارند لبخندها
که  در مقابل لبخند، پوزخند وجود دارد گویند. میکه به آن لبخند تمسخر هم  غلبه بر آنپوشش و 

حالت ، همچنان که لبخند و خندیدن ؛گیرد به خود می حالتی خاصّ از نظر فیزیکی  صورت ،در آن
شوند و  روند و به سمت بالا کشیده می هنگام خنده تو می ،های لب گوشه» مثلاا ؛ خود را دارد خاصّ 

« آید لب بالا می ۀپوزخند یک گوش [در] امّا؛ گیرد ی شکل میها، خطّ  از بینی تا قسمت بیرونی لب
رساند. در  دانستن فرد مقابل را می اهمّیّت پوزخند معمولاا مفهوم تحقیر و بی .(31-29 ص )ادواردز،
 معنی این، گاهی در متن که خودش را دارد معانی خاصّ  ،لبخند و پوزخند، زاده های جمال داستان

 آید. زبانی می               تن
 ]...[ رفت. لبخند بر لبانش نقش بست ودر فکر فروتی خوب گوش کرد و سر را به زیر انداخت و مدّ 

 .(11۶ ص ،3ه زاد جمال)
نوعی تطبیق دو دنیا  ،رفتندر فکر فرو ۀرساند و قرین دنیای متفاوت با مخاطب را می ،این لبخند

 عی است.تصنّ  ای هیک خند که دده انجام می در ذهنرا 
 .(93ص ،4همان نقش بست ) شیخ دهان حاج ۀلبخند تلخی بر گوش ،ز شنیدن این سخنانا
 است. غلبه بر آندرد و  لبخند از سردر اینجا 

  .(110 ص ،1 وهم) بود ر آمیختهمیزبان با پوزخندی که با یک دنیا تحقیر و تنفّ 
 است. مشخّص پوزخندمفهوم در این مثال 

همان نقش بست و از کشکول خود یک مشت پول سیاه درآورد ) بر روی لبان درویش لبخند عجیبی
 (.130، ص2

شناسی است ت و کنترل بدن دارای بار نشانههرگونه علامت، تغییر، کنش، مدیریّ از آنجا که 
به رمزگان پول  توجّهبلکه با  ،نیست تعجّب، بیان ، لبخند عجیب در مثال یادشده(44)زرقانی، ص

. حرکتی مطلب را رسانده است ۀبا ساز ،آنکه کلامی بگویدبی ؛ یعنیسیاه، نوعی تحقیر است
 رجسته است.قدرت لمس، در زبان بدن، بسیار ب

 

 ابرو زبانی تن مؤلّفۀ. 3-5
 کردن یا در خمابرو، ا های پویه از موارد تن .گیرد حرکت ابرو عملاا از رفتارهای چشمی نشئت می

 نی ندیدداشتن و حتّ ن و دوست عصبانیّتمثلاا اعلام ؛ هایی دارد که پیام ستها کشیدن سگرمه هم
 زیادنفس   به اعتماد ۀدادن به ابرو نشان کردن در زمان ناراحتی قوس غیر از اخم چیزهای ناخوشایند. به

و  اندکنفس   به اعتماد ۀآوردن ابرو معمولاا نشان که پایین  حالی و احساسات مثبت است، در
لذا برای  .(202 ص )ناوارو،دهد  را نشان میکه ضعف و تزلزل فرد  است احساسات منفی و رفتاری

 ی دارد.ت، حالت و جهت ابروان معنی خاصّ آشکاری نیّ 
 ص ،3جمال زاده ) [...] و گفت: ی حکیمانه قورت داد و ابروها را بالا کشیدآب دهان را با همان تأنّ 

  ؛(120
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گاهی حرکت  است.زیرا به سمت بالا رفته ؛ حرکت ابرو در جهت فکر مثبت استدر این مثال 
 ؛ مثال:است یرضایتنابه سمت بالا معنی ابرو 

 .(124 ص ،4 وهمو به همین قدر اکتفا نمود )قلتشن دیوان ابروها را به رسم عدم موافقت بالا انداخته 
 ؛ مانند این:رساند گری و درماندگی را می چاره، رفکّ تحرکت ابرو و خمیدن آن 

 .(7۶ ص ،5 وهم) ر فروبردهابرو انداخته سر به جیب تفکّ به  خم
، در طبیعت ای که در ترکیب انسان به کار رفتههلیّ ت و همان مواد اوّ سنی بدن از شخص جدا
شخص  ۀسنّتی، بدن را متمایزکنند جامعۀچند در . هر(47 )لوبرتون، صرود پیرامونی او نیز به کار می

ای را فرهنگی جامعۀها یا حرکتی، گروههای زبان بدن و بعضی از سازه که ا باید گفتامّ  ،دانندنمی
 ه:مثلاا در این نمون ؛کنددیگر جدا می جامعۀاز 

وار لام علیکم غرّایی تحویل و سری در مقابل مولانا فرود آورد یک ابرو را به بالا انداخت و مشهدی
 (225 ، ص2همان )

های فرهنگی دیگر، از لحاظ فرهنگی و سازه جامعۀها از طیف و مشهدی جامعۀیف و ط 
ی که با زبان بدن، فرهنگ و سبک زندگی طور به ؛شود شناسی میجدا و گونه ،خود حرکتی خاصّ 

 شود.متمایز می انسانی ۀاین گون
 

 دهان زبانی تن مؤلّفۀ. 3-6
حرکات دهان و  .استه، سقف دهان و بزاق ها، زبان، لثّ  دهان، دندان ۀشامل لب، حفر دهان

گرفتن، جویدن و ارد و رفتارهایی چون لیسیدن، گازخود را د یک معنای خاصّ هر اشهمجموع
  رسانند: را می پیامی رکدامه ،ها دادن و کشیدگی لبشکل

شوند و  ها ناپدید می یا وقتی لب ،معمولاا نشان استرس یا اضطراب است ،شوند ها ناپدید می وقتی لب
و  نفس در سطح پایینی است  به احساسات و اعتماد ،گردد های دهان به سمت پایین برمی گوشه

معمولاا فرد راضی است و وقتی فرد دچار  ،اند ها کامل وقتی لب. دیاب اضطراب و استرس افزایش می
کنیم  هایمان را غنچه یا جمع می لب یمانرفته ناپدید و کیپ خواهند شد. ز ها رفته لب ،استرس است

 .(219-218 ص )ناوارو، دیگری باشیم ۀکسی یا موضوعی مخالف یا در فکر گزین که با
 :دهان های حالت

 ها پایین دهان باز و لب ،شوند و در هنگام ترس ها از هم جدا می دهان باز و لب ،تعجّبدر هنگام 
ها به  لب ،و در حالت خشم شود رود و بینی چروک می و در حالت تنفر، لب بالایی بالا می افتاده است

  .(29-28 ص ،)ادواردز آید های آن پایین می شوند و گوشه هم فشرده می
 :شود میبیان زبانی در متن  تن پیام ،زاده، معمولاا  تان جمالمتن داسدر های دهان  در تن پویه

 . (30 ص ،۶ جمال زاده) به دهن سرگردان مانده بودیم ر انگشتو متحیّ  ما مات
 آمده است. تعجّبر و تحیّ معنی در مثال یادشده 

 .(248 ص ،3همان اش را به من دوخت ) زده بازمانده و نگاه حیرت تعجّبدهانش از زور 
  رساند. را می تعجّب بودن دهان، بیانبازدر اینجا 
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پایین آورد و به این اشاره به من رساند  ۀرا به روی لب بالا های فکّ  دندان ،کمال آرامی و آهستگی ولی با
  .(80 ص ،۶همان ) که صدایت درنیاید

 دعوت به سکوت است. ،همچنان که خود نویسنده معنی کرده استحرکت دندان و لب،  این
 در این مثال: دادن سر و لوچه و تکان  بیان کدورت و ناراحتی، با جلوه دادن لب

 .(144 ص ،2 وهم) سر را تکان دادتی ولوچه را جلو آورده و مدّ  لب ]... [ مولانا به حالت کدورت
 :بیان ترس و وحشت

 .(147 ص ،5همان ) کرد تار می و  تیرهرا در مقابل چشمم،  دنیا و ]...[ خورد یم به هم میها دندان
فرهنگ عادت بدنی، فرهنگ اجتماعی و  ،زاده معمولاا زبانی دهان، زبان بدن در جمالدر تن

 ی است که دور از سبک زندگی نیست. بدن جامعۀ
گانی، نفردی و نمودهای فرهنگی دلالت دارد )بای ۀط فرد، توسعجوی معنا توسّ و سبک زندگی بر جست

 . (۶1 دوست و احمدی، ص ایران
 

 چشم زبانی تن مؤلّفۀ. 3-7
های خویش ما را با  حالت چشم با .(197 ص )ناوارو، شود های روح خوانده می های ما پنجره چشم

ها به  چشم ،یزاده در حالت کلّ  های جمال در داستان کند. و احساسات درونی افراد آشنا می ها تنیّ 
به نمودار به  توجّهبا  ، و ما در اینجارسانند خود را می معنی خاصّ که هریک  جلوه دارند  حالتچند 
  .یمکن هایی بسنده می نمونه

ای را دوست ندارند  یا صحنه؛ ها معانی گوناگونی دارد بستن غیرارادی چشم ها: حالت بستن چشم
چشم به خاطر یادآوری و تمرکز  گاهی بستن  امّا است؛احساس ترس و مخالفت  بیان یا ،ببینند
 کند.  های مختلف اظهار معنی می بستن چشم به شکل .هرچند ارادی باشد ؛است

را دوست ندارم. رمز کوتاه  یعنی آنچه شنیدم یا دیدم ؛گذارند کاملاا روی هر دو چشم مییک دست را 
منفی است. ، از اینکه نگاه فرد به موضوع گفتگوباشد  سرنخی ممکن است وگو ها در طول گفت چشم

نشانگر هیجانات ، ها مدت آن ات یا بستن طولانیاطّلاعها در زمان شنیدن  کردن پلکتأخیر در باز
کاملاا از شنیدن  ،یعنی ،بندد هایش را کاملاا فشرده می ناخوشایند است. وقتی که شخص چشم و منفی

  .(203 ص کند )ناوارو، خبر منفی جلوگیری می
اثر  برزدن که  پلک .(119 ص )پیز، نشان خودبرتربینی است ،کردن گاهی بستن چشم و صحبت

زاده،  جمال های در داستان بستن چشم است.از موارد بستن چشم  ،بودن است اضطراب و عصبی
کردن چشم مشاهده ریزو زدن  کردن، به هم رفتن چشم، پلک های پشت چشم نازک بیشتر به حالت

  :شود می
و دوفواره دود از دو پشت چشمش را نازک کرد جعفرخان لبش را از پستانک لوله بافور برداشت و 

 (81 ص ،۶زاده  جمال) سوراخ بینی و دو لب، جهانید
 ، ص1ج ، )دهخداکردن است  اثر کبر و غرور مژگان را به هم نزدیک بر ،کردن پشت چشم نازک

 شدن چشم اشاره دارد. یک حرکت منفی چشم است. به بسته یعنی ؛(508
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 .(158 ص ،3 زاده جمال) هایش به هم رفت را به زیر انداخت و چشم سر
  :رساند را می بد ۀحادث نپذیرفتنکردن و  فراموش ،به هم رفتن چشم

 وهم) ها را بسته و باز نمود چند بار پلکآمد پهلوی من روی نیمکت نشست و آب دهان را قورت داد؛ 
  .(2۶2 ص ،3

 کشد. فرد مضطرب را به تصویر می
 ؛(89 ص ،5 وهم) درازی داری و های دور هایش را مالید و گفت: عجب نقشه چشم

 رساند. مینبودن را  موافق لمس چشم مفهوم 
 

 پیام رفتاری چشم باز
رضایت  علاقه و ۀچشمانش به نشان و کند مادرش را دنبال میۀ ، چهرتولّدساعت پس از  72نوزاد 

  .(207-20۶ ص )ناوارو، مثبت است ای بودن چشمان نشانهشود. باز گشاد می
 اامّ  ؛اند کردهح همواره هیجانات مثبت را مطر، زنند بازی که برق میهای  در تفسیر چشم

باز  های حالت چشم .رساند مثل خشم و ترس را هم می ،های باز گاهی معنی منفی چشمزدن  برق
 شود. میدر هر دو حالت مثبت و منفی مشاهده  زاده داستانی جمال در متن

 :ر و امیدداشتنانتظا به معنی باز چشم
  .(۶4 ص ،۶ زاده جمال) باز منتظر بود های جمعیت با دهان و چشم و گوش

 :چشم که رسانای مفهوم محبت استزدن  برقحالت 
 ص ،2 همو)ور بود  های شهلایی مهر و محبتش شعله ذوق و شادمانی از چشم ۀدر حالی که شرار

114). 
 :رساند باز که خشم را می زن   برقچشمان 

  .(219 ص ،)همان بارید هرچند آتش از چشمانش می
  :چشم باز، معنی ترس و هراس

  .(83 ص ،4 همو) بجهد بیرون بود از حدقه هایش که از زور هول و هراس نزدیک چشم
 :اعلام رضایت زنندۀ برقهای باز و  چشم

 .؛(10۶ ص ،همان) ور گردید ها شعله چشم ۀنشاط و سرور در حلق
زبانی چشم، رسانای دو مفهوم اعتماد و اضطراب است که در رفتارهای مختلف تن مؤلّفۀ

رساند یا نفس شخص یا اعتماد متقابل نسبت به هم را می به اعتماد گاهیزبانی چشم نمود دارد.  تن
داده است و رخ رخ دهد یا  خواهد که می است ایاز حادثه اضطرابزبانی چشم، بیان گاهی تن

 این، یک کنش متقابل اجتماعی است. 
کنش و واکنش نشان  ،آن، نسبت به کسانی که اطراف ما هستند ی است که طیّ فرآیندکنش متقابل، 

های متقابل، تماس چشمی تقریباا تواند مثال خوبی باشد؛ در اکثر کنشستن، میـنگری دهیم. خیرهمی
 .(150 کوتاه و گذرا است )گیدنز، ص
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 دوختن پیام رفتاری چشم
به معنای آن است که دوستشان داریم یا شمول و  کردن دیگران یکی از رفتارهای جهان مستقیم نگاه

  .(29 ص وارو،خواهیم تهدیدشان کنیم )نا ا میی ،مشان کنجکاوی درباره
دوختن حالت  ا گاهی این چشمامّ  ؛شود زاده این نوع رفتار چشم دیده می جمال های داستان در

نگاه از بالا به پایین یا دزدیدن  ،مثلاا  ؛صورت خیره نیست گیرد و به کردن کل بدن را به خود میسیر
 بینیم. های داستان می شخصیّتدر میان  کردن را نگاه نگاه یا از بالای عینک

 : گوید میاز بالا به پایین  کتاب خود دربارۀ نگاه  37در صفحۀ  ادواردز
معمولاا خود را بالاتر از شما احساس  ،اگر فردی سرش را بالا بگیرد و از بالا به پایین به شما نگاه کند

 .کند می
واقعی ارتباط بنا ۀ بینید، پای می« درچشم چشم»تنها زمانی که فرد دیگری را و پیز معتقد است 

 .(115 ص)شود  می
 .(157 ص ،3 زاده جمال) ای؟تو با جواد با ماشین نرفته مگر :آقا نگاهش را به او دوخت و گفت حاجی

دوختن  نگاه؛ (3۶ ص ،)ادواردزنگریستن به چشم و پیشانی  یعنی ،قدرتشدن از نوع  خیره
 رساند. می (کارگر)مقابل  طرف  نسبت بهرا  اوحاجی قدرت و برتری 

  .(144 ص ،2 زاده جمالنگاه خود را به زمین دوخت )مولانا به حالت کدورت، 
ه ؛ البتّ دارد به خود بخشی دوختن به زمین که نوعی دزدیدن نگاه است، در اینجا مفهوم آرام چشم

 .(38 ص ،)ادواردز دزدند شان را از طرف مقابل مینگاه ،هستندناامید و عصبانی  ،که افراد هم زمانی
 (24 ص ،5زاده  جمال) !گفت: ای کاش ،چشمانش را در چشمان من دوخته ،ناگهان

، زاده با فضاسازی جمال به معنی تقاضای کمک است که در داستانکردن  نگاه خیره  گاهی خیره
 کرده است. هوای سرد نگاه را معنی

 

  سر زبانی تن مؤلّفۀ. 3-8
فضای متن داستان، در ر ا بیشتامّ ؛ اند ها را معنی کردهاین حرکتها  از کتاب رخیچند در بهر

 کنیم. میبررسی  زبانی، تن ۀو تطبیق با جامع به متن توجّهها را با  نمونه
 :بیان رغبت و رضایتبه معنی حرکت سر، 

  .(57 ص ،6 همو) دعا کرد [… [ به جان من و اولاد من وجنبان  سر و گردن
 :ییدأت معنی هسر، بحرکت 

  .(77 ص ،همان) جان سری تکان داد و گفت: خوب باشدجعفر
است. این  زاده حرکت سر با بیان مفهوم و قرائن کاملاا قابل فهم آمده  جمال های در داستان

  :، حالت جهان شمول داردزبانی تن
  .(22 ص ،1 همورحمت است ) ،نوکر سرکار :سر را به رسم ادب خم نموده و گفت

)یعقوبی محور است  تمراتبی و منزل آداب، نوعی زبان اشارت است که در خدمت روابط سلسله
 .(71 کامیاب، ص و سراییجنبه
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 گردن زبانی تن مؤلّفه. 3-9
آشکار  مشخّصسیار ساده و ب را  مفاهیم، وی نثر همچون زادهدر متن جمال ،گردن زبانی تن
 و گرفتن، ابراز غرور، بیان حقارت و انتظار، گذاشتن، حالت تدافعی و قدرت مثل احترام ؛کند می

مشترک برجسته  مفهوم زبانی تن ۀو در جامع ؛معمولاا با فضای داستان متناسب است کهکنجکاوی 
  است.

 اقبالی استکه دچار افسردگی یا بد کسی است ۀدربارنظر  اظهار «بالا بگیرسرت را »قدیمی  ۀگفت
 .(230 ص ،ناوارو)

 .رکت در اصل مربوط به گردن استاین ح
 :احترام و رضایت بیان

  ؛(57ص ،6زاده  جمال) گفت خادم آستان شمایم شد و می یشد و راست م گردنش خم می
 :جهت گردن، بیان شجاعت و قدرت است

 (؛ 231 ص ،2 وهمسینه را جلو می دهد ) ۀدزدیده و طبل گردن را
 :بیان حقارت و التماس و ...

عمر و برای یک کف نان خالی  های پر از اشکو چشمبا گردن کج ها تا آن وقت و لختی ها گرسنه
 .(172 ص ،1 همو) خواستندت صاحب خبر را دراز میعزّ 

 

 دست و شانه زبانی تن مؤلّفۀ. 3-10
مثلاا  ؛سزایی دارد هبلکه در حالت محسوس هم نقش ب ،تنها در حالت نامحسوس حالت نه این

ها  دست ،زبانیکند. در تنآید و از بدن یا ما محافظت می سریعاا دستانمان به جلو می، هنگام افتادن
…  و بینیخودبرترچون دفاع، فرمان، بیان ادب و احترام، غرور،  ایگیرند که معانیهایی میحالت
   .رساند را می

 :بیان همدردی و دلداری
 ص ،6 همو) «مأمن ایرانی برادر تو ؟!کجا بودم فرنگی من ،جان پسر» گفتم: گذاشته اش شانه بر دست

41). 
ویژه ایرانی  به و زبانی، شرقیاین تن که نهادن، باید گفت چشم نهادن و بر  سینه بر دستبارۀ در

 دارد. ریشه های اجتماعی طبقاتی و منزلت ۀدر فاصلاست که نشان سبک زندگی است و 
ها هاست که تمایزها و شباهتشخصیّت هویّتکردن بدنمندی و  فاصله در مقام بعد پنهان، در نمایان

 .(20سرایی، ص )کامیاب و یعقوبی جنبه کنددهد و منزلت اجتماعی را آشکار میرا نمایش می
 :در مقام منزلت اجتماعیبیان احترام به نشانۀ زبانی دست، تن

بر سر نهاد و خندان   ها را از سینه، بر چشم و از چشمهی عقب رفت و جلو آمد و لحیه جنباند و دست
 .(57 ، ص6 زاده جمالکرد ) اجدادمسر و گردن جنباند؛ دعا به جان اولاد و 

 :زبانی حالت دست به کمر          بیان نوعی از تنبرای بودن،  کمر به دست
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-143 ص ،2 همو) چشمم روشن ی به اعتراض آمیخته به کمر زد و گفتتعجّبدو دست به علامت 
144). 

این  ،ها به سمت جلو کمر و شست به حالت دست، مثلاا ؛ هایی دارد کمر حالت به زیرا دست
در  ایستادن کمر به رساند. یا دستوانه و ناراحت و وجود مشکل را میحالت معمولاا مفهوم کنجکا

حالت سلطه و وجود مشکل و  ،ی که دیده نشودطور بهباشد؛ ها به عقب یا پشت  شست حالی که
 .(147-146 ص)ناوارو، رساند  اعتراض را می

 :بی احترامی و تحقیربه نشانۀ زبانی دست،  تن
 ،2 زاده جمالانید )ادبی را می رس حرکت رکیکی کرد که منتهای تحقیر و بی ،میرپنج به کمک دست

  .(219 ص
غیر از بیان  شود که به استفاده می زبانی تنگاهی از حرکات  ،زاده جمال های در متن داستان

 :زبانی داردتن ۀای به جامع مفهوم، اشاره
توان آن را به المللی که می همین اشاره بین ۀوسیل سر انگشت شست را به روی انگشت سبابه نهاد به

، 4 همومایه فطیر است )فهماندند که بی ،تفسیر و تعبیر نمود «سخنم تلخ نخواهی دهنم شیرین کن»
 .(131 ص

بالاانداختن کامل  طور کلّی، بهگویای این مطلب است.  «المللی بین»استفاده از لفظ  در اینجا
رسش رئیس از پ مثلاا ؛معانی بسیاری داشته باشد ،به شرایط توجّهبا ، ممکن است یا ناقص شانه

نداشتن در  صداقت ، نشانۀرو شود هدادن یک شانه روبکه شاید با بالا ،شغلی رضایت بارۀکارمند در
ا امّ ؛ (128-127 ص )ناوارو،ا تزلزل است یدی تعهّ بی ۀنشانانداختن ناقص شانه بالاپاسخ است، یا 

ارتباط بی ،از جمله نوع پوشـش ،و امر بدنی شخصیّتزبانی با انعـکاس مفهـومی تن گفت توانمی
ق و حاضرجواب را مردانه، آدم موفّ  ۀنفس، سلط به چون اعتماد ن مفاهیمیکه مبیّ  یطور بهنیست؛ 

مآبی ، شکلی  فرنگی ۀمحوران رب انگشت بر سینه و تشخیص بدنانداختن شانه و ضرساند. بالامی
 . (105، 99، 23 )بریسیج، ص خودبرتربینانه به شمار می آیدادایی است و 

زدن  قایم ضربش را گرفته و بنای قدمته و با هشت انگشت به روی سینه ای بالا انداخشانه جناب موسیو
 .(39 ص ،6 زاده جمال) بدون آنکه اعتنایی به رمضان بکند را گذاشته

 :یابد ها انعکاس میکه در شانه غم درون است غلبه بربیان هیجان و  گاهی
 وهم) [...] هایش معلوم بود که بغض گلویش را گرفته شانهآمدن مرتب  رفتن و پاییندر حالی که از بالا

  .(218 ص ،2
 

 پاها زبانی تن مؤلّفۀ. 3-11
حواس، افکار و  ۀاتی درباراطّلاعهایمان  تان هستند. پاها و ساقترین بخش بدنپاها صادق

 ص  )ناوارو، […] دهیم و کنند. رقص و بالا و پایین پریدنی که امروزه انجام می احساساتمان منتقل می
72-73). 
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پاهایی که با سرخوشی  مثلاا ؛ گیرندر میـدر نظ یـهاییم و پیامـهای پا، مفاهارـرفتبرای 
پیدا  Lت پا اگر حالت شسیا جهت پا یا  اند، پاهای خوشحال ،دنرو د و یا بالا و پایین مینجنب می
شما  پذیرشهایشان برای  یا اگر دو نفر پاهایشان را به همراه تنه ،خواهد برود میفرد یعنی ؛ کند

های داستان در .(81-75 ص ،همان) ستکامل و واقعی ا به معنای خوشامدگوییحرکت دادند، 
 انعکاس دارد.  در متن بیشتر ،حرکت های پاطبق عادت نویسنده، مفهوم و منظور  ،زاده جمال

 .(143 ص ،2 زاده جمال) ندنظامی دادها را به هم کوبید و سلام پاشنه
نظامی است که به جای بیان  ۀبیان احترام مرسوم یک گروه و دستدر اینجا حرکت پاها برای 

های نمادین در فرهنگ ورزش است که برای  گاهی حرکتشود. پاها انجام می زبانی تنبا  ،سلام
  :است یانسانۀ فرهنگ قشر  و گون معرّفانواعی دارد و  خود

پای جنگلی و  سهاقسام و انواع پاها را از پای اول و پای دوم و پای سوم و  ،تنگ گوش ،هاللّ قا لطفآ
 .(293 ص ،همان) شرح داد [...] وپای ضربی و پای چکشی و پای تبریزی 

  .(64 ص ،4 وهم) رودینه میهایشان به روی س شود و دست پاهایشان بلااختیار جفت می
احترام مفهوم  بیشتر و حضور کمرنگی دارند ،زبانیظر تنپاها از ن ،زاده جمالهای مذکور  داستاندر 
 کنند.بیان میرا 

زبانی پا، بر اساس اجتماعی، گاهی تن موقعیّتبه نظر آدلر از لحاظ رفتار زبانی و  توجّهبا 
شود. برای بیان ت بدن میخویش، از جمله ورزش، منجر به رعایت سبک آن و مدیریّ  موقعیّت

های حرکتی خود، با نمایش و سازه جامعۀت بدن به تقاضای فرهنگی خویش از راه مدیریّ  هویّت
 توجّهاجتماعی زورخانه، با  موقعیّتپهلوانی و فتوّت و  هویّتهمچنان که  دهد.زبانی پاسخ میتن

ارتباط با  رساند. گیدنز، بدن را درداری را می معنی ۀها، رابطبه سبک ورزشی، تغییر و حرکت اندام
 هویّتدادن به  هایشان، برای شکلدهد و بر این باور است که افراد از بدنخود، قرار می هویّت

 .(32 نوری، روحانی و هاشمی، صخواجهبه نقل از )کنند استفاده می خویش شخصی
فرزی و  . چنان بهدادصدا می فرنگی ۀکوبید که مثل ترقّ می یندر ضمن چرخیدن، چنان به زم کف پا را

، 2زاده  جمالچرخید که چشم انسان از تشخیص پشت و رویش عاجز بود )چالاکی میان گود می
 .(280ص

 

 سکوت زبانی تن مؤلّفۀ. 3-12
نمایان و  های دیگر در پیوند با اندام اا راکثاثرپذیری آن ست، کوت که رویکرد پرورشی آن بیشتر اس

 شود. برجسته می
حضوری که ؛ ی کردتلقّ  «حضور»توان آن را حالت  ا میامّ  ؛کنند میصدا تعریف  اغلب سکوت را نبود  

 .(155 صاند سکوت حکیمانه )کریمی،  لذا گفته ؛شود باعث کشف می
 مجو را جو راو ت جویدمی بحر          جو همچو گفتن و ستا بحر خامشی

 (595 ص ،4 ج ،مولانا)                                                                       
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د که پس از آن به دار میکه انسان را به واکاوی و درنگ وای ذهنی است فرآیندسکوت باید گفت 
رسد. در متن  نتیجه می ورسد. در سکوت انسان به تطبیق و قضاوت و گزینش قدرت انتخاب می

تانی است و با درنگ و به فکر های داسشخصیّت  ۀبیان تجرب سکوت، زبان   ،زاده جمال های داستان
 .شود می با سکون بدنی نمایان همراه ،رفتن فرو

 :سکوت حکیمانه، بیان تجربه در تصمیم گیری است
س رو به ـر ماند و سپتی ساکت و متفکّ ر شده است. مدّ خواست نشان بدهد که متأثّ میر نمیا

  .(15 ص ،3 زاده جمال) [...] :تـگف ،ی کردهـباش یـدوستاقچ
 :شود نمودار می حرکتی بدناز بیای؛ که چون لوحی سکوت ناگفته

و  تعجّبتی ساکت ماند و سپس لب زیرین را به علامت رفت و مدّ فیلچه در فکر فرو
  .(215 ص ،همان) سری جنباند انکار به جلو آورد و

، کلامیغیر چون صدای  ؛بدن است اندام، سکون غیر کلامیسکوت حکیمانه در ارتباطات 
هاست در زبان سکوت بدن، از سبک مصرف نمایش سکون بسیار برخوردار است. در حرکت اندام

های زبانی سازه گاهی با ؛های گوناگون جلوه داردزاده، زبان سکوت، به صورتجمال های داستان
 :«ماندن واج و هاج»، شود؛ مثلاا کنایات به تصویر کشیده می

 ۀواج مانده بود؛ چون از فرمایشات جناب شیخ، تنها، کلم و سخنان، هاجنمدی از شنیدن این  کلاه  
 (. 34 ، ص6 هموکاظمی، دستگیرش شده بود )

کند. و گیجی با مکثی و سکونی از چهره و دهان جلوه می تعجّبتصویری از رمضان، مبنی بر 
رکتی ـحدر بی مانه است کهـکوت حکیـت سـزاده، به حالهای جمالدر داستان زبان سکوتگاهی 

 :ستا بســیار یهاگویای حرف
، 2 وهمساخت )زد و ابداا لب به سخن، آشنا نمیهایش را به گنبد دوخته، به سیگارش پک میچشم

 .(367 ص
ه که بار عاطفی فراوانی دارد؛ البتّ  بدن است اندامزبان سکوت ارتباط غیر کلامی، با سکون در 

 اگر قرائت درستی داشته باشیم.
م نیست و تکلّ  اززبانی که عاجز  ؛کندمی یمعرّفزبان  منزلۀ زاده سکوت را به جمال گاهی

سکوتی  این قطعه .غیر کلامیاین یعنی ارتباط  ؛کشد ها به تصویر میسرشاری این زبان را از گفته
 :رساندپر از سخن را می

ما  ،زبانمنیست که بیکش نباید حرف بزند، سکوت که دلیل بر این گفت کی به تو گفته که پاشنه
  .(273 ص ،3 وهم) مجز بر تکلّ نه عا ؛ساکتیم
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 انداز شش داستان نمودار: چشم
 

 نتیجه .4
، نخست :زاده، به دو شکل نمود داردهای جمال فرهنگ رفتاری ارتباطات زبانی در داستان

، واحد رفتاری داستانزبانی. در یا تن غیر کلامیو دیگر، ارتباطات زبانی  ؛ارتباطات زبانی کلامی
 معرّفپویه، زبانی تن جامعۀو امر بدنی و  استزبان بدن، با اجتماع و اقتضای فضا متناسب 

یکی به  :زاده، دو دلیل اساسی داردهای جمالپویه در داستانبه کارگیری تن .فرهنگی دوران است
بیان دیگر،  ؛...  م، شادی، حسادت وشبیان پیام نامحسوس چون خ برایواژگان معادل،  نبودخاطر 

. در بررسی واحدهای رفتاری اندام پوست، خنده، ینمودن موضوعات و نیّات درون تجربه و دیداری
بیان موضوعاتی چون  ؛ مانندفی داردزبانی بیشتر رویکرد منابرو، دهان، لب و چشم، رفتار تن

 ،... ترس، حیرت، مخالفت، خجالت، اضطراب، طعنه، تمسخر و، نارضایتی، عصبانیّت خشم،
  .است ی دورانشناخت شناختی و جامعه که نشانی از روان

نین ـپویه و کارکرد را دارد. همچزبانی چشم، بیشترین تن ، بر اساس نمودار، تننظر فراوانیاز 
از  تأثیرزبانی بیزاده تنجمال های . در داستاناست انـزب یـو بدنـعضوط به ـزبانی، مربکمترین تن

ر است، . از آنجا که سبک زندگی از تغییر دوران و جغرافیای فضا و مکان متأثّ یستنسبک زندگی 
 گذارند.  نمایش می به را خاصّ  زندگی سبک بدنی، امر و زبانیتن رفتارهای با گاهی انسانی، هایسنخ

احترام و  ۀنمادهای طبقاتی از مقولهای بدنی، مصرف، نمایش ۀهایی چون سلیقنشانه
سبیل  ؛ مانندشودهای اجتماعی برجسته میهای اجتماعی است که در ژستخاکساری گونه

همه، نشان  ،... کوفتن و سینه پایین، با انگشتان چهارضرب بر به بالا نهادن، نگاه از دادن، کلاه کج تاب
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گذارد و مبیّن چگونگی ارتباطات نمایش میست که به هادستو فرو هاطبقاتی فرادست جامعۀاز 
 گردد.میبر های انسانی آن روزگار است که به سبک زندگیسنخ و زبانی غیر کلامی

صدایی  زبانی از تک جامعۀهای مختلف انسانی، زبانی و فراوانی سنخهمچنین نظر به تن
های توان در داستاننمادها، میزبانی و رسد. با تکیه بر تنصدایی میدـشود و به چنخارج می

 قرائت کرد.گویا  ا وآشکار شناختی ایران آن زمان را از نظر اجتماعی و روان زاده،جمال
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 و کارکرد راوی در  نوع
 «رستم و سهراب»های داستان  روایت

 چیمن خوشنمای بهرامی 
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه کردستان

  *تیمور مالمیر
 استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه کردستان

15/12/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 27/7/1400تاریخ دریافت مقاله:   
(195تا  177)از ص   

 ترویجی-علمی
 

 چکیده
های عامیانه و  ی و روایتنقّالاند. طومارهای  های گوناگون بازسازی شده های حماسی و پهلوانی به شیوه داستان

ن طومارها و روایتررانی هه نقّالا، نویسندگان و شاهنامهها هستند. مصنّف  مردمی، محملی برای بازآفرینی این داستان
دید  زاویۀراوی و یک متناسب با اهداف و نررۀ خود برای بازگوهردن داستان، هنند، هر سینه نقل می به سینهرا داستانی 

 «رستم و سهراب»های داستان  دید را در روایت و هارهرد راوی و زاویۀ نوعدر این پژوهش، گزینند.  ی را برمیخاصّ 
این داستان، هریک چرونه و با چه دیدگاهی  های ایم. پرسش تحقیق آن است هه راویانِ روایت بررسی هرده

صورتی متفاوت یا با نررشی دیررگون نقل  هنند یا به نسبت اصل داستان، آن را به هایی از داستان را برجسته می بخش
های مختلف داستان رستم و سهراب، مبتنی بر تقدیرباوری  نراه راویان روایتدهد  هنند؟ نتیجۀ تحقیق نشان می می

نظر و موردِ  نرری و حذف، گفتمانِ خاصّ  یک واقعه همراه با مکث و تأمّل یا هلّی جزئیّاتبا ذهر  شاهنامهی . راواست
و برای پذیرش و گر است؛ مدام در پی افشا، قضاوت و تفسیر است  راوی مداخله ،زند. راوی طومار خود را رقم می

اجرا و  مکاندر طومارها، به سبب  هند. می معرّفیمقبولیّت هرچه بیشترِ قهرمان، او را باورمند به دین و مذهب 
نراه راوی به زن بر مبنای پسند جامعه و فرهنگ متداول زمانه ساخته شده است. « شخصیّت»ی، هنشِ نقّالمخاطبان 

ها یک نراه دارند  نبرد گردآفرید و سهراب، در تمام روایت بارۀراویان دربا روایت طومارها متفاوت است.  شاهنامهدر 
 و آن مبتنی بر غلبۀ نیرنگ گردآفرید بر جنبۀ جنراوری اوست. 

 

 .ننقّالاطومار و هارهرد راوی،  نوع، شاهنامهرستم و سهراب، ، داستان تقدیرباوری :ای کلیدیه هواژ
                                                           

 t.malmir@uok.ac.ir                                                         رایانامۀ نویسندۀ مسئول:                                                       . *
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 مقدّمه. 1
شهرت فردوسی  شاهنامۀروایت ا امّ داستان رستم و سهراب به چند شکل روایت شده است؛ 

نقل و روایت شده  نیزهای مردمی  ی و روایتنقّالاین داستان در طومارهای ه است. بیشتری یافت
بازنمایندۀ  «راوی»راوی، متن و داستان هستند.  عنصرسه  دارای متون روایی عنوان به آثاراست. این 

در راوی . (32ص )لوته، ست وعهدۀ ا هردن داستان در متون روایی بر وپرداخته داستان است و ساخته
پردازی، زبان و  شخصیّتبینی خود را با استفاده از  باورها و جهانبازآفرینی هر داستان ممکن است 

ست هه بر ا جمله عواملیتوصیف رخدادها به مخاطب یا خوانندۀ متن منتقل هند. دیدگاه راوی از 
 گذارد.  می اثرسازی و تفسیر خواننده معنا ،خوانش

 ۀآرزوها، پسندها و باورهای تود هایی هه بازتاب احساسات، عواطف، ن با روایت داستاننقّالا
مندی عموم مردم به شنیدن و دیدن  ای افزایش علاقهه هبود، زمینها  آن مردم و یادآور شکوه گذشتۀ

در هر اجرا در معرض بازسرایی است  شاهنامهی، نقّالۀ ت زندهردند. با وجود سنّ  میی را فراهم نقّال
ای  جنبه ،در هر روایت ،شود می هنرامی هه داستانی بارها بازسازی و نقل .(79 صن، ودیویدس ←)

های دیرر  روایت نسبتِ  هایی از آن به و ممکن است قسمت گیرد می قرار توجّهاز داستان مورد 
 ص)فلودرنیک، ها معنادار است  روایت یِ ناهمسان اند گفتهبدین سبب است هه حذف شده باشد؛ 

های حماسی است. در فرآیند  از داستان لیو قابل تأمّ  روایت متفاوت ،ینقّالهر طومار  (.2۶-27
شوند هه  بازپیکربندی روایت حماسی در هنار عناصر اصلی، عناصر دیرری وارد متن روایی می

نظر مصنّف، عمدتاً به همک راوی  هستند. تغییرات موردف ای فردی و اجتماعی مصنّ ه هبرآیند زمین
 . یابد ق میتحقّ 

منظور تأثیرگذاری بر  رستم و سهراب بههای  است هه راویانِ روایت مقاله ایناصلی   پرسش
  اند؟ عمل هردهای  مخاطبان یا تعیین نوع خوانش، درک و تفسیر داستان، به چه شیوه

طومار رستم و فردوسی،  شاهنامۀپیکرۀ این پژوهش عبارت است از داستان رستم و سهراب در 
تصحیح افشاری و مداینی  ،لشکر هفت؛ (13۶9) حیح دوستخواهتص ،اس زریریعبّ مرشد سهراب

های مردمی در آثاری چون  و برخی روایت (1391) تصحیح آیدنلو ،شاهنامه ینقّالطومار  ؛(1377)
  .«داستان رستم و سهراب به روایت قوم لک»و  (13۶9) شیرازی گردآوری انجوی ،نامه فردوسی

عملکرد  ۀنحو های حماسی، منظور دریافت میزان و چرونری نقش مصنّفان در تکوین روایت به
 . هنیم تحلیل میرستم و سهراب های مشترک داستان  راوی و تأثیر او را در هنش

ه است. برخی از این شدای مختلفی تحلیل و بررسی ه هداستان رستم و سهراب از جنب
؛ در اینجا به نیستحوزۀ پژوهش حاضر  درهه  و شرح ابیات است ها معطوف به تصحیح پژوهش
  .شناسی داستان مرتبط باشد پردازیم هه با روایت مواردی می معرّفی
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اصل و نسب خود  ۀتهمینه، دربار ،پرسش سهراب از مادرش ۀو حیدری به نحوآهنررنژاد 
برخورد تند سهراب با تهمینه در پرسش از نام پدر، تحلیلی بر مبنای روایت  بارۀدرها  آناند.  پرداخته

هه  شده اشاره ۀ کردیشاهنام. در این تحلیل به ابیاتی از ندا هدادانجام  شاهنامۀ کُردین و نقّالا
همسالان سهراب در مقابل  شود می بر همسالان است و همین موضوع باعث برتری سهراببیانرر 

  (.25: 139۶)به او تهمت زنازادگی بزنند  ،او هم بیاورند و برای جبران
و فلاح، 1399پور،  راستی)اند  هدهربررسی  های روایی هاین داستان را از جنب ،انمحقّقبرخی از 

ی و محمّدبسیاری از پژوهشرران بوده است.  توجّه روایی داستان نیز مورد  وجوه. توصیف (1385
در داستان رستم و را راوی، نوع ارتباط و نررش وی  عنوان بهنقش فردوسی  (1390)پور  بهرامی

را در داستان  «هشمکش»عنصر داستانی ( 1392)ان همکاردانند. موسوی و  سهراب تأثیرگذار می
از دیدگاه عناصر را داستان ساخت  ای ژرفه هو لایساخت رو ؛اند دهرستم و سهراب بررسی هر

 اند.  ای روانی آن واهاویدهه هداستانی و جنب
معتقدند  ،شاهنامههای  رنگ در داستان با بررسی پی (1394)زاده  بخش هارژنه و اللّ  دشت رضایی

 نظریّۀبراساس  (1395)فلاح و افشاری  رستم و سهراب نااستوار و سست است. داستانِ رنگ  پی
 (1395). پناهی اند پرداخته شاهنامه در شناسی هلود برمون به تحلیل داستان رستم و سهراب روایت

« تراشی دلیل»و « سازی قرینه»ن داستان رستم و سهراب را در دو محور اصلی نقّالاهار روایی سازو
به تکمیل یا حماسه و اسطوره،  جزؤزداییِ زبان م ن با ابهامنقّالا ،وی از نظربررسی هرده است. 

 ند. ا پرداختهروایت داستانی تفسیر 
سرهاراتی معتقد است تهمینه است.  شدهتهمینه بررسی  شخصیّت ،ها برخی از پژوهشدر 

ازدواج مختاریان معتقد است  (.2 :1350)پیش از ظهور زرتشت است « پری»های  دارای ویژگی
داستانی هشداردهنده است؛  ،شبه است این آشنایی ِیک رستم و تهمینه و فرزندی هه حاصل

مند است و میان  زیرا فرزند از نیروی پدر بهره ؛ص نیستفرزندی هه جایراه او از لحاظ قومی مشخّ 
 ،روند زنانی هه به سراغ پهلوان قوم بیرانه می ،ها داستان گونه اینگیرد. در  او و پدر جنگ درمی

  (.1۶5–157 ص )مختاریان،های اغفالررانه دارند  ویژگی
اند  سیاوش گفتهبارۀ تر در ان پیشمحقّقو آنچه  مطابق اسطورۀ آفرینش در نظر مزدیسنا ،ازیهزّ 

  نویسد: میاو ؛ ی هرده استسهراب را با سیاوش یکسان تلقّ  ،(29-17 ص مسکوب، ←)
ههن آفرینش است، تندیسه و نمادی است از گومیچشن، از  ۀسهراب در این داستان هه بازتابی از افسان

  (.7 صازی، )هزّ  آفرینش آمیخته
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 راوی و روایت. 2
بر درک و فهم مخاطب از  دید زاویۀداستان هستند. نوع راوی و  از عناصر مهمّ  دید زاویۀراوی و 

 ،ن وجود یک راوی است. برخی از منتقدان برای راویروایت متضمّ وجود هر  داستان تأثیر دارد.
معتقدند راوی فردی است هه در داستان ها  آن دانند. ت میند و او را دارای هویّ ا وجودی حقیقی قائل

 ریکاردو، ،، هامبورگر. منتقدانی نظیر بارت، توماس مان، هایزرهند می حضور دارد و روایتی را نقل
. هنند می را مطرح« ثانی ۀنویسند»و  «نقش روایتی»، «روح روایت» نظریّۀواین بوث و استانزل سه 

جا  روح روایت است؛ روحی هه در همه ،. برخی معتقدند راویداند میراوی را دارای تعیّن ن ،بارت
راوی را  برخیاز آن سخن گفت.  توان می شخص ناظر است و از نظر دستوری فقط در قالب سوم

 هند می خود را روایت ،در پشت نقاب راوی و معتقدند داستاند ندان نمی شخصیّتدارای هویّت و 
راوی را منِ دوم  ،. واین بوثهند می اشیا و اشخاص را روایتفقط راوی  ،و از دیدگاه هامبورگر

زبان گشتاری چامسکی اعتقاد دستور نظریّۀبه   توجّه استانزل با .داند میثانی  ۀنویسنده یا نویسند
د و در روند تولید و خلق داستان وجود دارهای مختلف راوی تنها در روساختِ داستان  دارد شکل

 (.93-88  ص ،ت)اخوّ ناپذیرند  روایت و راوی تفکیک ،ندارد. از دید ژان ریکاردو ینقش
واقعی، راوی و  خوانندۀواقعی،  نویسندۀدارای چهار سطح  رواییهر اثر  ،داستانی ادبیّاتدر 
 نویسندۀ»روایت وجود دارد:  ۀا نوع دیرری از روابطِ ارتباطی میان راوی/شنوندامّ  ؛شنو است روایت
 یافتنای است هه برای  پردازی خواننده فرضی حاصل ایده نویسندۀ. «فرضی خوانندۀ»و  «فرضی

اثر  «عصر هم»فرضی،  خوانندۀ، سعی در فهمِ معنای اثر دارد. اساس خوانشی از متن فِ اثر برهد
ترهیبی  ،آفریند آنچه راوی می (.83-82 ص)فلودرنیک، موافق است  آن نویسندۀای ه هاست و با دیدگا

خواننده، جهان داستان است. شنو  و پسند روایتبرجامعه   خواست فرهنگ حاهم بااز روایت اصلی 
تِ و اهداف ارتباطی نهفته در پسِ موقعیّ های متنی  و برای این هار باید دلالت هند می را بازسازی

متن را در  ۀزیرا از این طریق باید به اهدافی دست پیدا هند هه هار آفرینند ؛روایی را هم استنباط هند
  (.44 ص)هرمن،  هند می ای ممکن توجیهه های متنی به جای دیرر نشانه هگزینش برخی نشان

داستانی در  راوی متفاوت برد. همانندداستانی نام میهنان از راویِ متفاوت داستانی و -ریمون
، در داستان «شخصی»های  سبب برخی آشکارسازی داستانی به داستان حضور ندارد و راوی همانند

دانی چیز ویژگی همه ،نی اگر غایب باشندراویان فراداستا (.130هنان، ص-ریمون)یابد  می حضور
آشنا هستند و از گذشته،  ها شخصیّتو احساسات درونی راویان با افکار  گونه اینخواهند داشت. 
گاه زمان در  هایی هه هم اتّفاقگذرد و  می ها شخصیّتند. همچنین از آنچه در تنهایی ا حال و آینده آ

 (.131-130 ، صهمان) باخبرند، دهد می جاهای مختلف رخ



 181 /28، شمارۀ پیاپی 1400، پاییز  و زمستان 2، شمارۀ 11ادب فارسی، سال 

طرف، راوی دخالترر  راوی بی :هنند می به چند نوع تقسیم اه هاز نظر خصلت دیدگا را راوی
گاه، راوی غیرموثّ )راوی مفسر یا فضول( ، راوی )راوی معتمد یا معتبر(اعتماد   ق، راوی قابلِ ، راوی خودآ

 (.88-87 صنیاز،  )بیشده  داده موجّه یا جهت
 

 های مختلف در روایتهای داستان  کنش. تطبیق و تحلیل 3
 

 رفتن رستم به سمنگان. 3-1
 . گوری شکارشود می ، با رفتن رستم به سمنران برای شکار آغازشاهنامهداستان رستم و سهراب در 

گاه داستان، شنونده را از دیرینری راوی در آغاز رود. خورد. پس از آن به خواب می و می هند می  آ
 د دلشغمی ب  »راوی با گفتن  هه داستان را از او شنیده است. هند می یاد وایترریسپس از ر ،هند می

داستان به خواننده  شخصیّتحالت روحی و درونی  دربارۀ ،(119 ص )فردوسی، «ساز نخچیر هرد
گاهی رستم به دنبال شکار به مرز . هند می حضور خود را در داستان اعلام ؛ بدین صورت،دهد می آ

یابند و با خود به  رخش را می ،انخوابد. تورانی . پس از شکار و خوردن گور بریان میرسد می توران
تا  گیرد . جای پای رخش را پی میشود می اندوهرین شدن اسبش به سبب گمرستم برند.  شهر می

شدن رخش را  رفتن رستم به سمنران و گم ،شاهنامه داستان راویِ  (.119: همان) رسد می به سمنران
 . هند می روایت جزئیّاتبدون ذهر 

و هیچ  شده استعنوان شکار و یافتن غذا ، طومار زریریدر هدف رستم از رفتن به سمنران، 
 به سمنران تا شود می ندارد. رستم از زابل به سوی شکارگاه روانهرستم  ای به حالت روحی اشاره

. روز سوم ماند می سه روز در آنجا ،آن دشت دلپذیر و هوای سبب فراوانی شکار و آب به او. رسد می
ه گوشت بیند و چند شقّ  مسندی گسترده می ،و در مرتع آن در هنار چشمه رسد می به هوه باصفایی

بیشتری از  جزئیّات در این طومار راوی (.2  ص)دوستخواه، است ها آویخته شده  هه به درخت
رستم به  رفتنِ  ،لشکرهفتدر  گذارد. های اخلاقی و رفتاری رستم در اختیار مخاطب می ویژگی
ای از مردم  هعدّ  بیان شده است. جزئیّاترفتنش، بدون ذهر  خواب بهخوردن هباب گور و ، شکار

. (183 ص)افشاری و مداینی،  اندازند همند بر یال رخش میبینند و  می« مرهبی طرفه»ا نجسمنران در آ
رود، ایلخی شاه سمنران به  پس از شکار به خواب میهنرامی هه رستم  ی شاهنامهنقّالطومار در 

هشد و به نزد شاه  بان رخش را به همند می رود. فسیله رخش به میان ایلخی میرسد و  آنجا می
: 1391)آیدنلو، دهد رخش را پنهان هنند  شود و دستور می برد. شاه از دیدن رخش خوشحال می می

457.) 
 

 دیدار رستم و تهمینه. 3-2
تهمینه به همراه یک هنیز بر . هنند می تهمینه و رستم در خوابراهِ رستم با هم دیدار ،شاهنامهدر 

. تهمینه پس از هند می معرّفیخردمند  راوی، تهمینه را دختری زیبا و. شود می بالین رستم حاضر
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تا او را به همسری  هند می و درخواست هند میبرشمردن صفات نیک خود، به رستم ابراز عشق 
های  ویژگی شاهنامهراویِ  .(123 ص ،)فردوسیاز رستم پسری داشته باشد  خواهد می چون ؛دبرگزین

در متن دیده  ،ای هه صفتی منفی به او نسبت دهد شمارد و هیچ واژه خوب و ممتاز تهمینه را برمی
  (.122: همان) شود مین

 اتّفاقین دیدار رستم و تهمینه پیش از رفتن رستم به هاخِ شاه سمنران نخست ،طومار زریریدر 
. هند می ، برای شکار، چند روز در آن دشت اقامترسد می سمنرانافتد. رستم هنرامی هه به  می

. هند می زند و به او حمله می. نقابدار بر رستم بانگ شود می رو در یکی از روزها با نقابداری روبه
 ،. در هنرام رزمهند می ناچار با او رزم تواند و به ا نمیامّ  ؛با ملایمت او را آرام هند خواهد می رستم

و نقاب  خود هلاه ،هه بر زمین بزند هند می حریفش زن است. وقتی او را بلند شود می توجّهرستم م
تر وصف او را از  شچون پی ؛شناسد رستم را می ،. دخترشود می اش نمایان افتد و چهره دختر می

، تهمینهباهی و جنراوری  ی، بخشی از بیناگهاندر این دیدارِ . (3ص )دوستخواه، پدرش شنیده است 
از پذیرش دعوت تهمینه به رستم  .(38-39و  34-33 ،22-12)همان: د شو برای مخاطب آشکار می

 اندیشد:  و با خود می زند هاخ پدرش سر باز می
به او قول داده باشم  آنکهشرط عقل نیست؛ و لو  ، به اغفال زنی در خانۀ دشمن رومخاک توران در

 .(4همان: )
گاه تهمینه پدرش، سهرم را از حضور آوردن رستم به شهر  برای. سهرم با جمعی هند می رستم آ

 ،ن رستم به شهرهشاندبینند و برای  ای در خواب می سر چشمه رستم را بر ؛روند می شبه سراغ
رخش و حضور  ساز اجرای نقشۀ ربودن زمینه ،در این روایتتهمینه  .(4)همان:  ندبر می ش رااسب

 به سمنران خود جوی اسبو پس از بیدارشدن در جسترستم . است بارگاه سهرمرستم در 
 پرهیزاز دادن رخش  اامّ  ؛برند به دربار میبا احترام روند و او را  . بزرگان به استقبالش میرسد می
 ؛هند می رفتنقصد  و شود می  آزرده شاه سمنران ۀاز دسیس ،یابد می رخش را وقتی رستم .هنند می

 دهد را نشان میشاه سمنران  ۀنیرنگ و دسیسراوی در اینجا،  ماند. رزم می زنده پافشاریا بر اثر امّ 
  (.11-۶ص  )همان:

هید دارد و علّ  طومار زریریراوی در  به خوابراه را ت رفتنش بر اغفالرری و افسونرری تهمینه تأ
 مبتنی برگرایش آشکار راوی  (.8 ص :همان)هه تهمینه در سر دارد  داند میا و خیالاتی ه هنقش ،رستم

 جلوه ها شخصیّتنظرهای مستقیم دربارۀ  با اظهار (،153: 1395، چتمن) «توأم با داوری تفسیر»
 دید.  توان می نمونۀ آشکار آن را در تفسیر گفتار و رفتار تهمینه ؛هند می

هه رخش هنوز  درحالی ،پذیرد می درنگ بیبرای ازدواج را  تهمینهپیشنهاد  ،شاهنامهدر رستم 
رخش را برایش پیدا هند. شرطی هه تهمینه برای یافتن  دهد می تهمینه به رستم قول ؛پیدا نشده است

به امید  این آگهی است هه تصمیم رستم برای ازدواج با تهمینه تا حدودی حاویگذارد،  رخش می
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. هند می نقل جزؤطور م بهرا  رستم و تهمینه دیداررویداد  ،شاهنامه راوی رخش بوده است.  یافتن
دلایلی  ؛نیز قولی هه برای یافتن رخش به رستم داد ،مندی او از دانش تهمینه، بهره گونۀ پری ۀچهر

صفات و  ،شاهنامهدر  .(124-123 ص ،)فردوسی م هردبود هه رستم را برای ازدواج با تهمینه مصمّ 
 شخصیّتاین  دربارۀراوی مثبت یدگاه بیانرر د ،شود می های مثبتی هه به تهمینه نسبت داده ویژگی
دیدار ناگهانی تهمینه و رستم پیش از  ،زریری طوماردر  تهمینه خبری نیست. یگر توطئهاز و  است

 با هدفاغواگرانه باشد،  آنکهپیش از  بیانرر این نکته است هه حضور تهمینه ،شدن رخش گم
  د.شو منجرهه قرار است به جنگ میان دو سرزمین  ریزی شده گیری رویدادهایی طرح شکل

تنهایی به نزد رستم  بانو، به هنیمپادشاه سمنران، ته دخترهنرام  شب شاهنامه ینقّالطومار در 
رخش را به او برگرداند  دهد می بانو به رستم قول هنیم. تهشود می شعاشق او دیدن ارود. رستم ب می

 (.458 ص)آیدنلو، رستم با او ازدواج هند  آنکهبه شرط 
است. تهمینه همراه با  شاهنامه، دیدار تهمینه با رستم همانند روایت لشکر هفتدر طومار 

. تهمینه از رستم هند می معرّفیخود را دختر پادشاه سمنران  و آید میهنیزی به خدمت رستم 
و  هسی را نزد پادشاه سمنران  شود می شبپذیرد. رستم عاشق خوداو را به هنیزی  هند می درخواست

 (.184 ص، و مداینی )افشاری آید میهمان شب به عقد رستم درتهمینه، . فرستد می

ل و ی، مفصّ نقّالبنا به ویژگی طومارهای  طومار زریریداستان ازدواج رستم و تهمینه در 
ا هنرامی هه امّ  ؛شود می زده او شرفت ۀهنند طولانی است. رستم از دیدن تهمینه و زیبایی خیره

چون  ؛هند می د و او را سرزنششو ، رستم خشمرین میهند می تهمینه درخواست ازدواج را مطرح
 تا آنکه. هند می ا تهمینه درخواست خود را تکرارامّ  ،خواهد آبرو و اعتبار خود را به خطر اندازد نمی

  (.11 ص)دوستخواه،او را خواستراری هند  یشفردا شود می رستم راضی
. نباید شود می بر مبنای پسند جامعه و فرهنگ متداول زمانه ساخته و پرداخته شخصیّتهنش 

مردم اجرا  ۀا و برای همه هخان های عمومی مانند قهوه ی را در مکاننقّالفراموش هرد طومارهای 
نظر راویان طومار  ها، مورد رعایت ملاحظات اخلاقی و دینی در داستان ،هردند. بر همین اساس می

برای مردم وجود هیچ نوع خدشه و  و ؛مانند است رستم پهلوانی بی ،بوده است؛ از سوی دیرر
ای  راوی در این داستان از رستم چهره پذیرفتنی نیست. مان آرمانی آناننقصی در اعمال و رفتار قهر

مدار ترسیم هرده است هه از پذیرش درخواست تهمینه خودداری و در برابر  دار و اخلاق خویشتن
مداری  ویژگی اخلاق نامه فردوسی هتاب مردمی های روایت از یکی در .هند می مقاومت او ایه هوسوس

نسبت به او  ،التماسبا و  شود میوارد  خوابراه رستم به ؛ تهمینهشود می طور برجسته نمایان رستم به
عیار است و به  رستم مردی تماما امّ  ؛گذارد میو فوری خود را در اختیار رستم هند  میاظهار عشق 

)انجوی  شود می های تهمینه به ازدواج راضی . در برابر پافشاریهند میناموس میزبان خود خیانت ن
 (.59 صشیرازی، 
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های  . او ارزشپردازد میو به اظهارنظر  هند می داستان را قطع، زریریطومار گرِ  راوی مداخله
. راوی دهن میاخلاقی روزگار خود را با دوران گذشته مقایسه و رفتار و هردار جوانان روزگار را نقد 

 از نظر راوی شود. زنانش سیمایی نبوده است هه تهمینه عاشق معتقد است رستم جوان خوش
 و شجاعتگیرند هه به نژاد،  هایی قرار می تأثیر باورها و ارزش ا تحتِ امّ  ؛عقل هستند ناقص

تهمینه برای داشتن فرزندی از  بدین سبب است هه ؛دهند می اهمّیّتبیشتر از هر چیزی  ،مردانری
 (. 10 ص )دوستخواه، خواهد با او ازدواج هند مینژاد رستم 

پهلوان، جزو  ۀتخمشدن فرزندی از  داستانِ رفتن تهمینه بر بالین رستم به قصد پیوند با او و زاده
ان معتقدند این محقّقبرخی آن همواره مورد بحث بوده است.  ۀمای هایی است هه درون داستان
قدرت بیرانه برای  ۀعامل قدرت از حوز ۀآوردن نطف دست ها مقاصد سیاسی دارند و به ازدواج

دشمن باید زنی اغواگر دل  ۀزیرا برای غلبه بر قبیل ؛این ازدواج است ۀشدن فرزند، یرانه انریز زاده
 ۀدشمن، صاحب فرزندی شود هه بر قبیل ۀپهلوانِ قبیل ۀآوردن تخم دست پهلوان را برباید و با به

ماندن  دوشیزه ،برخی دیرر معتقدند در جماعت بدوی (.170و  1۶5ص )مختاریان، پدری غلبه هند 
 دارشدن با مرد همخوابری بچه ، زن به قصدای قدیمه هدر قصّ  ،به همین دلیل ؛دختران شرط نبود

 (. 17 ص)مینوی،  ماند می و بعد از ازدواج عفیف هند می

در گزارش این داستان، دلیل پیشنهاد ازدواج از سوی تهمینه به رستم، برای  ،طومار زریریدر 
این هار، جسارت تهمینه را برای چنین  اهمّیّتداشتن فرزندی از نژاد رستم است. راوی ضمن تأیید 

؛ در هر هند می ای اغفالررانه برای خواننده ترسیم . راوی از تهمینه چهرههند می اقدامی ستایش
 گردد، حریف او با جنراوران و پهلوانان می ۀای درگیری و مبارزه هرویدادی هه منجر به خلق صحن

د توان می ای چنین مسئله (.12۶ ص)دوستخواه،  دهد می و به او پیشنهاد ازدواج شود می شعاشق او
هید بر ویژگی زنی باشد هه افسونرر است و با نیرنگ، پهلوان قبیل . در هند می دشمن را اغفال ۀتأ

و  شود می در دژ گرفتار ؛رود به جنگ شاه خجند می ،مینهطومار، رستم پیش از وصلت با تههمین 
. پس از ازدواج رستم و تهمینه، اعیان شهر جشن بزرگی هند می از رهایی با تهمینه ازدواج پس

چون  ؛شود می گران تمامآنها  . این هار برایهنند می شرهتو مردم در آن جشن  هنند می برگزار
 . (24-20ص )همان:  دشو یمسبب خشم افراسیاب 

 

 برکشیدن سهراب به ایران  هد، پرورش و سبب سپاولّ ت. 3-3
د اگر روزگار دختری به گوی می و دهد می ای به تهمینه پس از ازدواج، مهره شاهنامهدر روایت رستم 
 . (124ص ،)فردوسی مهره را به بازویش ببند ،مهره را به گیسویش ببند و اگر فرزندت پسر بود ،تو داد
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اگر فرزندشان دختر بود،  هند می و سفارش دهد می ، بازوبندی به تهمینهزریری طوماردر رستم 
من  اگر دگوی می تهمینه بهببندد. رستم  آن را به گیسوی او بیاویزد و اگر پسر شد، به بازوی او

 (. 24-23 ص )دوستخواه، ، فرزند را روانۀ ایران هنمبه زابل ببر شما را منتوانست

و در شهر  ماند می پس از ازدواج با تهمینه یک هفته در سمنران رستم، لشکر هفت در طومار
 (.184، ص )افشاری و مداینی دهد می به تهمینه . رستم سه دانه لعل آبدارشود می جشن و شادی برپا

سپردن سهراب به دایه در  .(184 )همان:در این طومار نقل است هه سهراب را به دایه سپردند 
  .اشراف بوده استهای دیرر نیامده است. رسمِ سپردن نوزاد به دایه از رسوم  روایت

 دهد می بانو هنیمیکی را به ته ،هایی هه در بازو دارد رستم از آن لعل، شاهنامهی نقّالطومار در 
 (. 458 ص)آیدنلو، 

گاهی را شاهنامهراوی   دشده به رستم و سام و نریمانمتولّ  هه فرزندِ تازه دهد می به خواننده این آ
هید بر اسامی پهلوانان  راوی .(125 ص ،)فردوسی ماند می قصد  مشهورشاید با بیان این مشابهت و تأ

نوزاد  ۀرویی و تازگی و طراوت چهر و جایراه نوزاد بیفزاید و او را برجسته سازد. سرخ ههدارد بر وج
ل مفصّ  طومار رستم و سهرابگذاری در  این نامشرح تهمینه او را سهراب بنامد.  شود می سبب

در آغوش  . هودکگیرد می رود و او را در آغوش رستم به دیدنش می ،آید میسهراب به دنیا است. 
خندد. این  و می شود می ، هودک ساهتگیرد می . وقتی زال هودک را از رستمهند می رستم گریه

« ل هندتوانست تأمّ  مقتول در آغوش قاتل نمی». راوی با گفتن جملۀ شود می بار تکرار سه اتّفاق
گاه می امدهای بعدیخواننده را از پیش (،33 ص)دوستخواه،  گاهی  سازد. راوی با این دخالت، پیش آ آ

این ماجرا برای تهمینه  داستان را پیریری هند. ۀتا بر مبنای آن ادام دهد می در اختیار مخاطب قرار
به قصد هشتن رستم به دنبال او رفت. تیری به سوی رستم پرتاب هرد هه به خطا  بازگو شد. تهمینه

هرد و برگرداند. پس از آن تهمینه به شهر آمد.  نصیحتت. رستم وقتی مطلب را فهمید، او را رف
برای نوزاد هنوز اسمی معلوم نشده بود. تهمینه هودک را به دریا افکند و هنرام یافتن، چون طفل 

سوی آب من! سوی آب »زد:  آمد، پس در حالِ ذوق، فریاد می زنان به طرف او می میان آب چرخ
رفته سوی آب،  نام نهاد و رفته «سوی آب»هودک را  ،و او را از آب گرفت و بعد از آن «من!

 )همان: داند میجا  معنی و بی تسمیه را بی شد. راوی داستان پس از نقل رویداد، این وجه «سهراب»

 . هند می وجود خود را به خواننده اعلام و یادآوری ،نظرهایشهر بار با اظهار گونه اینو  (34
 ۀپرسد. راوی برای نحو و نشان پدر می نام دربارۀسهراب با خشم از مادر  ،شاهنامهدر داستان 

. دانستنِ پاسخ این هند میت خشم او، توجیه و توضیحی بیان نگفتن سهراب با مادرش و علّ  سخن
ص ، )فردوسی هند می خاطر آن به مرگ تهدید دارد هه مادرش را به اهمّیّتقدری  پرسش برای او به

125). 
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گاه سهراب، شاهنامهیِ نقّالطومارِ در   ،زیرا اگر نامداری ؛شدن از نام و نشان پدر است در پی آ
سهراب را پهلوانی  ،راوی (.458 ص)آیدنلو، نشان پدر از وی بپرسد، پاسخی برایش نخواهد داشت 

د تو گوی می هه برای حفظ آبرو و غرور باید نام پدر خود را بداند. مادرش در پاسخ داند میرقیب  بی
دِ سهراب، راوی از شباهتِ او با گونه هه در هنرام تولّ  تخم سام سوار و پسر رستم زال هستی. همان

 و ارزش نسل و نژاد سهراب را یادآوری اهمّیّت ،سام سخن گفته است، این بار هم با اشاره به سام
 .هند می

این تفاوت را در نژاد  ۀو ریش داند میسهراب خود را متفاوت از قوم مادر  ،لشکر هفت در طومار
پرسد و برای اینکه مادرش را به بیان حقیقت  جوید. او دربارۀ پدر و نسل خود از تهمینه می پدر می

د و گوی می سهراب را. تهمینه نام و نشان پدر و نیای هند می وادار هند، او را به مرگ تهدید
 (.184 ص )افشاری و مداینی، سازد میبودن پدرش را بر وی آشکار  ایرانی

. شود می چندبار تکرار ،هاری تهمینه و نرفتن نام و نشان پدر به سهراب پنهان، طومار زریریدر 
، تا اینکه هند می معرّفیپدر به او  عنوان بهبار افراد مختلفی را رود و هر طفره می دادن پاسختهمینه از 

. افراسیاب به توصیۀ پیران شیربهای دخترش را هشتن رستم شود می سهراب عاشق دختر افراسیاب
فرزند رستم  داند میبشوند هه او  توجّهخواستند از واهنش سهراب م از این طریق میآنها  قرار داد.

سهراب نزد مادرش  است یا نه. سهراب در جواب افراسیاب سوگند یاد هرد رستم را از بین ببرد.
ا پیش از امّ  ؛از بین ببردرا به جنگ ایرانیان برود و رستم  خواهد می هه دهد می خبرو به او  آید می

هه فرزند سهرم است. سهراب د گوی می نام و نشان پدر خود را بداند. تهمینه به او خواهد می رفتن
 ،نیست گونه ایناگر  ؛خوانند ه و من را زنازاده مید مردم تو را زانیّ گوی می این را باور ندارد و به تهمینه

 :دگوی میبرو چه هسی پدر من است. تهمینه 
گاه نیستند پدر تو در دربار شهریار ایران  . [...] مانند تو نیسته هس ب  نژاد هیچالّا و ،مردم از نژاد تو آ

 . (1۶4 -1۶1 ص)دوستخواه، باشد؛ زیرا بانی سلطنت آنان پدر تو است  بخشی می دارای سمت تاج
عنوان ویژگی  بخشیِ رستم را به تاج ،و راوی شود میبه نیا و اجداد سهراب اشاره ن ،در این روایت

سازی صفت  گزیند. برجسته برمیبرجسته و ارزشمند رستم برای شناساندن او به سهراب 
تنها جایراه رستم از تاجوری  دریابد نه مخاطبهه  شود می ای انجام گونه رستم به «بخشی تاج»

 ی به اوست.همتر نیست، بلکه سلطنت متکّ 
، او را به مکتب شود می هنرامی هه سهراب بزرگ ،نامه فردوسی های در یکی از روایت

و  هنند می به او توهین ،رسد می تر از خودش ای بزرگه هبچّ فرستند. چون سهراب زورش به  می
اگر گوید  میمادرش به و  گیرد می پدرش را سراغ. سهراب هنند می پدر خطابش تربیت و بی بی

 (. 28 ص)انجوی شیرازی،  هشم ترا می ،یدربارۀ نام و نشان پدر راست نروی
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سهراب هنرام بازی با همسالان خود به رسم  ،«داستان رستم و سهراب به روایت قوم لک»در 
. مادر هند می ا او سرِ هودک را با هلاه از بدن جداامّ  ؛هلاه از سر حریف بردارد خواهد می ،بازی

پدر و مادر از هجا آمد هه  د از بخت بد ما این بیگوی می هنرام شیون بر جنازۀ فرزندش ،هودک
 (. 35 ص)رضایی نورآبادی، نژادش معلوم نیست 

 

 رهسپارشدن سهراب به سوی ایران. 3-4
هدفِ سهراب از لشکرهشی به  ،لشکر هفتو طومار  ننقّالا، روایت طومار شاهنامهدر داستان 

پس از پیروزی بر هاووس،  خواهد می نشاندن او عنوان شده است. او ایران، دیدنِ پدر و بر تخت
 ص)آیدنلو، به زیر نرین پدر درآورد  را ایران و تورانگاه  توس و گودرز و افراسیاب را از بین ببرد، آن

، هدف سهراب از رفتن به ایران، هشتن رستم طومار زریریدر  (.185: 1377و افشاری و مداینی،  458
از  ،رستم را هه دشمن جان و مال ترهان است خواهد می و داند میاست. سهراب خود را از ترهان 

گاههنرامی هه سهراب از بین ببرد.  رستم از  دربارۀو  هند می اش تغییر ه، روحیّ شود می نژاد خود آ
 در آغوش رستم تعریفرا اش  پرسد. تهمینه رویدادِ زمان نوزادی سهراب و گریه بیشتر می تهمینه

ای  د آرزوی من این است هه بر رستم چیره شوی و تا هنرامی هه او را بر زمین نزدهگوی می و هند می
با  ،چون بدون درنظرگرفتن پایان هار ؛داند میعقل  نکنی. راوی تهمینه را ناقص معرّفیخود را 

  (.1۶5-1۶4 ص)دوستخواه،  دهد می سهراب را به هشتن ،هننده سخنان تحریک
رزم را با سهراب  ندهز ،شدن سهراب به سوی ایران، تهمینه هنرام روانهلشکر  هفتدر روایت 

از شنیدن خبر لشکرهشی سهراب به ایران تا رستم را به او بشناساند. افراسیاب  هند می همراه
تو را پادشاه ایران  ،صورت هشتن هیکاووس در نویسد هه اب نامه میبه سهرو  شود می خوشحال

تا پدر و پسر همدیرر را  هند می دهم و از سوی دیرر هومان را مأمور دختر خود را به تو می هنم و می
و  هومانتراشی افراسیاب و فرستادن  این طرح نیرنگ و مانع (.185 ص)افشاری و مداینی،  دنشناسن

  (.1۶۶ ص)دوستخواه، نیز آمده است  زریریطومار بارمان به همراه سهراب در 
 

 نبرد هجیر با سهراب . 3-5
وقتی سهراب و  ،نرهبان دژ هجیر، .رسد می ژ سپیدو به د هشد میسهراب به سوی ایران لشکر 

تازد. سهراب و هجیر به  ها می سوار بر اسب به سوی آن شوند، مینزدیک دژ به  را دید هه سپاهش
سر  خواهد می زند و تی زد و خورد، سهراب هجیر را از اسب بر زمین میپردازند. پس از مدّ  نبرد می

و به نزد هومان  هند می ر. سهراب او را اسیخواهد می او را از تن جدا هند. هجیر از سهراب امان
 و سفارش فرستد مینزد پیران هجیر را سهراب  ،زریریطومار در  .(131-132 ص ،)فردوسی فرستد می
 عنوان به. در این طومار از گردآفرید گریزد هسی به او جسارت نکند. لشکر هجیر به دژ می هند می

حفظ قلعه در با جمعی از سواران برای گژدهم را  ،. گردآفریدشود می همسر هجیر نام برده
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در  (.174-173 ص)دوستخواه،  تازد می به میدان برای مبارزه با سهراب گذارد و خود ها می برج شاه
او پدر گردآفرید و گژدهم است.  .گودرز است پسرر یقلعۀ سفید هج بانِ  دیده، ی شاهنامهنقّالطومار 

پسر گودرز سر راه . سهراب آید میاز قلعه بیرون  ،بیند وقتی پسر گودرز علامت سپاه سهراب را می
ام هه سر  ر دلاور نامدارم و آمدهیدهد هج پرسد. او جواب می گیرد و از او نام و نشانش را می را می

خندد و نیزه بر همربند او  وس بفرستم. سهراب به حرف پسر گودرز میوتو را جدا هنم و برای شاه ها
. گردآفرید فرستد میرمان بابسته نزد هومان و  دستزند و  او را بر زمین می ،زند، از زین اسب می

در  (.4۶0 ص)آیدنلو،  آید میسوار بر اسب از قلعه بیرون  ،شود می وقتی از گرفتاری پدر خبردار
شود و از قلعه بیرون  بیند بر اسب سوار می سپاه سهراب را می ،رامی هه هجیرنه ،لشکر هفت

بن گودرز  ریای و هجیر خود را هج نزد من آمدهتنهایی   پرسد هیستی هه به از او میآید. سهراب  می
هجیر بر طبع سهراب گران  تو را از تن جدا سازم. این سخنِ  ام هه سر گوید آمده هند و می می معرّفی

دهد  افتد. سهراب دستور می هجیر از پشت اسب به زیر می ههزند  ای بر همربند او می آید و نیزه می
 (.18۶ ص ،)افشاری و مداینی دست و گردن او را ببندند

 

ید و سهراب .3-6  نبرد گردآفر
پس از زد و خورد . پردازد میو با سهراب به نبرد  آید میگردآفرید به میدان  ،پس از گرفتارشدن هجیر

 :شود می به او نزدیکو مبارزه، سهراب 
 

 چو آمد خروشان به تنگ اندرش
 

 برداشت خود از سرشبجنبید و  
 (133ص )فردوسی،                       

ش را خود هلاهگردآفرید  معتقدند برخیدوم وجود دارد. معنی مصراع  آرای گوناگونی دربارۀ
 ؛55 صخطیبی، )شود هه او زن است  توجّهبرداشت، سر و موی خویش را برهنه هرد تا سهراب م

)رسترار فسایی،  از اسیرهردن او منصرف شود سهراب ،و به این وسیله (94 صو یاحقی،  15 صمینوی، 

را  خود هلاهآن است هه سهراب  مقصود شاعر در این مصراع نیز معتقدند انمحقّق برخی (.12۶ ص
اهبری مفاخر با استخراج  .(130-129 صو جوینی،  100 ص، و انوری )شعاردارد  از سر گردآفرید برمی

 : داند را چنین میمعنای مصراع ، شاهنامهموارد همسان با این نبرد در متن 
 .(133 ص)را به نشانۀ پیروزی از سر گردآفرید برداشت  خود هلاهسهراب پیچید و 

بخشی هه مربوط به دیدار گردآفرید در  طومار زریرینرارندۀ . تا سهراب بداند هه او مرد نیست
در طومار هم نقل شده  شاهنامهو همان داستان  را نقل هرده است شاهنامهو سهراب است، ابیات 

به میدان  دختر گژدهم آمده است هه گونه این لشکر هفتدر روایت  .(176 ص)دوستخواه،  است
ود از سر ،سهرابافتد.  زند. دختر بر زمین می همر او میای بر  سهراب نیزه و آید می دارد  برمی شخ 

 د: گوی می او را با خود به سپاه توران ببرد. گردآفرید خواهد می و
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؛ اولی آن شود می بینند هه من دخترم، باعث بدنامی تو خود بر سر من برذار هه مردمان می ،ای دلاور
 ص)افشاری و مداینی، تر داخل شوم و درِ قلعه را باز هنم  است هه با من به پای قلعه آیی و من پیش

18۶.)  
 د: گوی می و خطاب به سهراب آید میبه در قلعه برفریبد و  سهراب را می ،گردآفرید

د؛ نا عقلال دهند، الحال راست گفتند هه ترهان ناقص ای جوان خود را آزار مده هه این قلعه را به تو نمی
  (.18۶ ، ص)همانخواهی مرا به دست آوری؟  گذاشتی، حال می امر

نشیند و به  بر اسب می ،شود می وقتی گردآفرید از گرفتاری پدر خبردارشاهنامه  ینقّالطومار در 
و  هند می سهراب را تیرباران ،گردآفرید طلبد. و حریف می هشد رود. نعره می پیش سپاه توران می

 ،گیرد و سهراب ردآفرید نیزه به دست میراند. گ میهشد و به سوی او اسب  سهراب سپر بر سر می
دارد و گیسوی او  شکند. سهراب هلاه از سر دختر برمی زند. نیزۀ گردآفرید می نیزه به نیزۀ او می

  د:گوی می و گیرد می دختر را ،. سهرابشود می نمودار
دلاور حالا دست از دختر روی خود را به سهراب نمود گفت ای از دست من خلاصی نداری. دیرر 

ند هه سهراب به یک دختر ایرانی جنگ خود را برابر گوی می من بدار هه این خبر شهرت نکند هه مردم
  (.4۶1: 1391)آیدنلو،  «هرد

 

 کاووس به رستم و طلبیدنش به جنگ  ۀنام. 3-7
گاه مینویسد و او را از لشکرهشی تورانیان و سهراب  هاووس به رستم نامه می، شاهنامهدر   و سازد آ

رساند. رستم  درنگ برای مقابله با دشمن حرهت هند. گیو نامه را به رستم می بی خواهد می از رستم
آن روز را بماند و روز بعد به درگاه هاووس بروند. این درنگ چهار روز طول  خواهد می از او

 دهد می به طوس فرمان و شود برآشفته می شاهروند.  می دربارهشد. روز چهارم رستم و گیو به  می
 (.141-14۶ ص )فردوسی،را بر دار هند  رستم و گیو

 از، ۀ نخستنویسد؛ رستم پس از خواندن نام هاووس دو بار به رستم نامه می ،زریریطومار در 
 و روزی را یادآوری هند می یادسالیان بسیار  ت ایران طیّ خدمات خود و خاندانش به دولت و ملّ 

هه در چمنِ نوذری، طوس در مقابل دوست و دشمن به او تهمت خیانت زده بود. رستم  هند می
چون در  ؛به شاه گوشزد هند هه برای او دیرر نامه ننویسد خواهد می و از او دهد می پاسخ را به زنره

هنرامی  ،. بار دوم(185-184 ص ،)دوستخواهی اگر ایران ویران شود حتّ  ،جنگ شرهت نخواهد هرد
 ۀهه در جنگ با ترهان هشته شده است و نامبرد  به زابل میاست هه گیو نعش شیراوژن، عم رستم را 

ماجرای رفتن رستم به  آن، بعد از .دهد می . رستم به رفتن رضایتدهد می دومِ هاووس را به رستم
ی نقّالطومار آمده است. در  شاهنامهدرگاه شاه و رویدادهای مرتبط با آن، همان روایتی است هه در 

ف او در آنجا به اصرار رستم یک ماه طول رفتن گیو به زابل برای خبردارهردن رستم و توقّ  شاهنامه
هم به  لشکر هفتدر  (.4۶2 ص)آیدنلو، شوند  هشد. پس از یک ماه به درخواست گیو روانه می می

. (187 ص)افشاری و مداینی، ای رستم در رفتن به خدمت هاووس اشاره شده است  هفته درنگ یک
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آمده  شاهنامهت زمان تعلّل رستم برای رفتن به بارگاه هاووس در طومارها بیش از آن است هه در مدّ 
باهی قهرمان مورد  بیاند  هشاید خواست ،ترهردن زمان درنگ رستم است. راویان طومارها با طولانی

ی او به درخواست هاووس نشان دهند و عواقب سرپیچی او از فرمان شاه را توجّه مردم را با بی ۀعلاق
توزانه دارد و برای  اووس حالتی هینهها، سرپیچی رستم از فرمان هتر جلوه دهند. در طومار خطرناک

 تلافی تهمت خیانتی است هه به او زده بودند. 
 

 رفتن رستم به لشگرگاه سهراب. 3-8
. شود می شنود و وارد دژ پوشد. در نزدیکی حصار صدای ترهان را می وار می ترک ۀتهمتن جام

رزم  دهزنبیند.  رزم، هومان و بارمان را در هنار او می ندهزبیند هه بر تختی نشسته و  سهراب را می
در روشنایی  خواهد می بیند و از او ، رستم را میآید میبیرون  )ضروری(شایسته  هاریانجام برای 
 .(154-155 ص ،)فردوسیاش را نمایان هند  چهره

بیند هه  سهراب را می ،رود زریری هنرامی هه رستم مخفیانه به نزدیکی سپاه ترهان میطومار در 
رزم وسط خیمه، رو به سهراب و پشت به در خیمه نشسته  مانند گرشاسب روی تخت نشسته و زنده

باورمند  ه،خواننده را به این نتیج ،راوی با تفسیری هه از این رویداد دارد (.231 ص)دوستخواه، است 
گاه  ؛نیفتد اتّفاقست توان می رزم ندهزشدن  سازد هه هشته می اگر رستم از حضور او در سپاه سهراب آ
راوی به دخالت و تأثیر قضا  ۀهای راوی در جهت توجیه اعمال رستم است. اشار شد. قضاوت می

رستم در  ،ی شاهنامهنقّالطومار در روایت  .در رخدادها برای دورهردن اشتباه و خطا از رستم است
بیند هه در طرف راستش  هند. سهراب را می گیرد و خیمه را سوراخ می پشت خیمۀ سهراب قرار می

 توجّهآید و م رزم از بارگاه بیرون می اند. زنده رزم و در طرف چپش هومان و بارمان نشسته زنده
شتی بر مهرۀ گردن  معرّفیزند تا خود را  شود و بر رستم بانگ می حضور رستم می هند. رستم م 

رود.  می یانتوران میانرستم شبانه به ، لشکر هفتدر . (464 ص)آیدنلو،  میرد زند و او می رزم می هزند
رزم  اند. زنده نشسته رزم و هومان و بارمان در هنار او زنده هه بیند سهراب را بر تخت طلایی می

 ص، و مداینی )افشاریهشد  ، او را مینجات خودستم برای بیند. ر و سیاهی را می آید میناگهان بیرون 
189.) 

 

 رویارویی رستم و سهراب. 3-9
. هند می گاه را های خیمه تازد و میخ‎هاووس می ۀرزم بر خیم شدن زنده سهراب به تلافی هشته

گهی  رستمبه  رستم را به یاری بخوانند و طوستا  دهد می هاووس فرمان  دهد میاز این حمله آ
 از او ،شود می رو ، رستم هنرامی هه با سهراب روبهزریریطومار در  .(1۶9-1۶8 ص، )فردوسی

 خود معرّفیپرسد. سهراب پس از  ت تاختن بر خرگاه شاه را از او مینامش را بروید و علّ  خواهد می
راوی  (.238 ص)دوستخواه، د شب گذشته یک ایرانی خالوی من را به قتل رسانده است گوی می
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هشته  شاند، خود رزم را هشته اگر سهراب به رستم گفته بود خالوی من، زنده دهد می توضیح
هه تا  هند می و به او قانون جنگ را یادآوری آید میرستم به سوی سهراب  (.238 )همان:شد  نمی

اندیشد  رستم می : تو رستمی؟پرسد نباید حمله هرد. وقتی سهراب می ،نشود دستور طبل جنگ داده
 ؛هند می باشند با هشتن رستم ایران را تسخیر و شاید به او فهماندهاند  هاین جوان را از رستم ترساند

ت ادامۀ ئرستم جرگوید تا اگر به دست سهراب هشته شود، سهراب از ترس  پس نام خود را نمی
 ذهر شاهنامهعلّتی متفاوت با  ،راوی گاه برای اعمال رستم (.239 )همان:جنگ را نداشته باشد 

 دوستی اوست. پهلوانی و میهن ۀهردن وجه رنگهه اغلب برای پر هند می
شوند، رستم به سوی سپاه  پردازند. هنرامی هه از نبرد خسته می رستم و سهراب به نبرد می

ز هیکاووس به سمت برد. رستم برای محافظت ا حمله میبه لشکر ایران  نیز سهرابتازد و  توران می
گردد و از هومان و سران لشکر نام و  میربه میان سپاهیان خود بنیز سهراب گردد.  میسپاه ایران باز

هدام جواب درستی به سهراب  . هیچشود می هجوم آورد، جویاآنها  ت هسی را هه به سویهویّ 
  (.247 )همان:چون بردنِ نام رستم قدغن شده بود  ؛دهند نمی

بیند هه  را می هسی همان ،شود رو می هنرامی هه سهراب با رستم روبهلشکر  هفتدر طومار 
 هستی. گمان دارم هه تو رستم دستان :گوید خندان به رستم می؛ را داده بود او های مادرش نشانی

 (.191ص)افشاری و مداینی، من رستم نیستم، رستم در زابل است و هنوز نیامده است  :گوید رستم می

در حریفش دیده است و  ،ایی را هه تهمینه از رستم دادهه هسهراب نشان، شاهنامهی نقّالطومار در 
ا هومان به او امّ  ؛نبردش رستم است هم هند می به شباهت ظاهری رستم و خودش احساس توجّهبا

  (.470 ص)آیدنلو، هه حریفش رستم نبوده است  دهد می اطمینان
های روایت از زبان رستم، بیانرر دیدگاه منفی نسبت به زن است؛  عبارت طومار زریریدر 

د: به نظر من گوی می به سهراب .دخند نیرنگ می ، از رویبیند رستم جان خود را در خطر می وقتی
را به و تاند  هخواست یا است ابداً در فکر نام و ننگ نبودهی و مشوق تو یا زن بوده، یا مردی هه مربّ 

شتی دوبار است و  ی گفته است و خودت متحمل نشدهبدنامی زبانزد خلق هنند یا مربّ  ای! قانونِ ه 
  (.257 )همان:بار من را بر زمین زدی  تو یک

 

 سهراب مرگ .3-10
و رستم  شود می شکافد، راز آشکار می زند و پهلوی او را سهراب را بر زمین می ،پس از آنکه رستم

 ایی به رستمه هسپاه ترهان توصی دربارۀیابد فرزند خود را هشته است. سهراب پیش از مرگ  درمی
  .(188 ص )فردوسی، شان نیکی هندنظر و در حقّ  صرفها  آن از جنگ با خواهد می از او ؛هند می

نزند، هجیر را هه در دژ اسیر  ای هسی به ترهان صدمه هند می ت، سهراب وصیّ زریریطومار در 
اسب و سلاحش را اسکندر برای تهمینه ببرد تا  هند می هرده است، آزاد هنند. همچنین سفارش
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سهراب در  (.352-351 ص)دوستخواه، مادرش با دیدن لباس و سلاح فرزندش تسکین پیدا هند 
 . سپس از رستمداند میآخرین لحظه هم به فکر نجات سپاه ترهان است و خود را مسئول جان آنان 

او را  ،است دادن رستم خودداری هرده هجیر را برهاند. سهراب از اینکه هجیر، از نشان خواهد می
تراژیک  ۀهه بزرگیِ مصیبت و جنب شود می باری از زبان سهراب نقل . سخنان اندوههند می نفرین

 (. 352 )همان: هند می تر داستان را برجسته

راوی  شاهنامهبرد. در  فرزند را به زابلستان میۀ رستم جنازپس از مرگ سهراب،  شاهنامهدر 
دنیا آمدن سهراب او را به سام مانند هرده بود، بار دیرر در هنرام مرگ این  گونه هه در هنرام به همان

سرِ رستم برند. در آنجا  . سهراب را در تابوت نهاده و به زابلستان میهند می همانندی را یادآوری
سر  پوشاند، با دیبای زرد او را می سپس نماید. فرزندش را به نامداران می تنِ گشاید و  تابوت را می

در  ساختن دخمه برای سهراب .(198 ص فردوسی،) دساز یدخمه مهند و برایش  تابوت را محکم می
دخمۀ شاهواری  به راوی ،شاهنامه ینقّال طومار در (.35۶ ص دوستخواه،) است شده بازگو نیز هاطومار
 (.473 ص )آیدنلو، دهند هردن، در آن قرار می دادن و هفن هه سهراب را پس از غسل هند می اشاره

)افشاری و مداینی، آورد  میبه خانه تا اینکه زال او را  شود می رستم تا چهل روز بر سر دخمه مجاور
  (.19۶ ص

ا نقش گجستۀ هومان و بارمان را در این امّ  ؛گذرد تِ سهراب از خون ترهان میرستم به وصیّ 
را ها  آن و فرستد میرستم به هومان و بارمان پیام  شاهنامهی نقّالطومار برد. در  ماجرا از یاد نمی

گفتن سپاهیانش را با هومون  سخن ،لشکر فتو در ه (472 ص)آیدنلو،  هند می زاده خطاب حرام
 (.195 ص ،)افشاری و مداینی هند می ممنوع )هومان(ویسه 
 

 نتیجه. 4
ی نقّالهنرامی هه در طومار  ؛چیز احاطه دارد های داستان رستم و سهراب، بر همه راوی در روایت

قهرمان محبوب را مطابق پسند خود و  شخصیّت ،زند دست به بازسازی داستان حماسی می
های  شخصیّتهند. برای برانریختن حس همدردی یا انزجار نسبت به  مخاطبانش بازسازی می

گذاری استفاده  های ارزش ها و عبارت افزاید و از صفت بیشتری به رویدادها می جزئیّاتداستان، 
 هند.  می

حالت روحی و درونی  دربارۀ هند و نقل میجز ؤطور م رویدادها را به شاهنامهراویِ 
گاهی می شخصیّت ، شاهنامهدر های مثبت تهمینه  صفات و ویژگیدهد.  های داستان به خواننده آ

، دیدار ناگهانی تهمینه و رستم پیش از زریری طومارا در امّ ؛ ستوا دربارۀبیانرر دیدگاه مثبت راوی 
 ریزی طرحرای پیش از آنکه اغواگرانه باشد، باست هه حضور تهمینه آن شدن رخش، بیانرر  گم

 شود. منجر هه به جنگ میان دو سرزمین رویدادهایی است 
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اس زریری، شکار و یافتن غذا عنوان شده هدف رستم از رفتن به سمنران، در طومار مرشد عبّ 
بیشتری از  جزئیّات ،در این طومارراوی رستم ندارد. روحی ای به حالت  است و هیچ اشاره

قرار او در اختیار مخاطب  شخصیّتهای اخلاقی و رفتاری رستم برای شناساندن بیشتر  ویژگی
دربارۀ ، شاهنامهفارغ از طرح اصلی داستان رستم و سهراب در ، راوی این طومار در د.ده می

 دهد.  شنونده میلاعی به هند یا اطّ  داستان اظهارنظر میها و حوادث  شخصیّت
بر مبنای پسند جامعه و  شخصیّت هنشِ ی، نقّالاجرا و مخاطبان  مکانبه سبب  ،طومارهادر 

رعایت ملاحظات اخلاقی و دینی در  یعنی شده است؛فرهنگ متداول زمانه ساخته و پرداخته 
اغلب برای چراییِ  ،های مردمی راویان در طومارها و روایت. ها، مورد نظر راویان بوده است داستان

همدلی مخاطب  هنند تا حسّ  ، انریزه و علّتی فراهم مینام و نشان پدر خود دربارۀپرسش سهراب 
  ند و برای رفتارش توجیه منطقی داشته باشند.انرا برانریز سهراببا 

هه راوی  هایی ویژگیبا روایت طومارها متفاوت است؛ صفات و  شاهنامهنراه راوی به زن در 
 ؛بیانرر جایراه و ارزش و اندیشمندی آنان است ،هند برای گردآفرید و تهمینه نقل می شاهنامهدر 

رو هستیم.  ههاری با نراهی منفی به زن روب عقل یا فریب هایی نظیر ناقص ها با عبارت ا در روایتامّ 
شه است هه اهل پیوند رستم و تهمینه، عمدتاً مبتنی بر این اندی دربارۀنوع نراه راوی در طومارها 

ی تورانیان، برای نابودی رستم طرح و برنامه دارند؛ اگر هم از اغفالرری تهمینه طور هلّ  سمنران و به
 بر این اساس است.  ،سخن رفته است

های  راوی دخالترر است و افکار و انریزه ی، از نظر خصلت،نقّالدر طومارهای راوی 
طور مکرّر داستان را قطع  ی است هه بهدانای هلّ یعنی راوی،  ؛هند ها را قضاوت می شخصیّت

شکل نامحدودی از  پردازد. به ها و حوادث داستان می شخصیّت دربارۀهند و به داوری  می
گاه است. راوی به رستم صبغ ها، احساسات و گفتار و افکار آن شخصیّترویدادها،  مذهبی  ۀها آ

  نماید. دینی مید به تأیید این طریق او را مؤیّ  زبخشد و ا می
ها یک نراه دارند و آن مبتنی بر غلبۀ  نبرد گردآفرید و سهراب، در تمام روایت بارۀراویان در

 دانند.  نیرنگ گردآفرید بر جنبۀ جنراوری اوست؛ یعنی جنگ را هار زنان نمی
رستم س از رستم برای آمدن به نبرد سهراب و درنگ و تأخیر ونوع نراه راویان به درخواست هاو

ا قدرت و امّ  ؛نیازی رستم به قدرت پادشاه است یکسان است و بیانرر بی ،در اجرای فرمان پادشاه
 جایراه پادشاهی به وجود رستم وابسته است. 

ات اتّفاقهای مختلف داستان رستم و سهراب، مبتنی بر تقدیرباوری است؛  نراه راویان روایت
رنگ  هنند و نقش اختیار را در انجام هارها هم وجیه میمختلف داستان را بر مبنای سرنوشت مقدّر ت

 پندارند.  می
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کید بر مکتب وظیفه شخصیّت تحلیل   گرایی کانت‎رستم با تأ
 *رحیمی فاطمه حاجی

 قم  دانشگاه حماسی دکتری ادبیّات ۀآموخت دانش 
 سلمان رحیمی 

 ات فارسی دانشگاه مازندرانبیّ اد زبان و دکتری ۀآموخت دانش
 (215تا  197)از ص 

 15/12/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 13/7/1400تاریخ دریافت مقاله: 
 ترویجی-علمی

 

 چکیده
کانت، ایمانوئل است. یکی از مباحث برجسته اخلاقی  افعال  و سنجش گذاری  اخلاق، معیار ارزش ۀدر فلسف

 ۀگونه انگیز فاعل هیچفیسلوف آلمانی، معتقد است تنها فعلی واجد ارزش اخلاقی است که مطابق با تکلیف باشد و 
دیگری غیر از عمل به وظیفه نداشته باشد. برای فهم اینکه چه عملی مطابق با وظیفه است، باید به امر مطلق مراجعه 

ن ص که تمام وظایف اخلاقی ما را مشخ   کرد. مراد از امر مطلق بر آن  بنا گوید که میاست این کند،  میو معی 
امر مطلق را حکم  کانتد. شوشمول  زمان اراده کنید که آن قاعده، قانونی جهان همای عمل کنید که بتوانید ‎قاعده

رستم، . آمده از آن نیز مطلق خواهد بود دست که این امر مطلق است، احکام به‎ آنجا داند. از بدیهی عقل عملی می
ت ههماره به انجام تکلیف و اجرای عدالت و داد  ،های زندگی‎در تمام عرصه شاهنامهآرمانی  شخصی  داشت و  توج 

هبا . اخلاقی استفاده نکرد های غیر‎برای رسیدن به اهداف متعالی، از ابزارها و روش های ‎، گزارهشاهنامهبه  توج 
د به پژوهش حاضر که در گان نگارند. خورد‎می چشم بهگرایی اخلاق در مکتب اخلاقی رستم ‎دال بر وظیفهی متعد 

تکه اند  به این نتیجه رسیده، است تحلیلی انجام شده-روش توصیفی مکتب های ‎با برخی از شاخص رستم شخصی 
تکالیف انسان نسبت به ند از: ا عبارتها ‎این شاخص ؛گرای اخلاقی کانت همسویی و ارتباط تنگاتنگ دارد وظیفه
   .از افراد مطرح است خاص   تکالیفی که نسبت به طبقاتتکلیف انسان نسبت به دیگران، خود، 

 

 . ، عقل عملی، امر مطلقرستمگرایی، کانت،  مکتب وظیفه: یکلیدهای  واژه
                                                           

 hajirahimi2015@yahoo.com                                                                                        رایانامۀ نویسندۀ مسئول:   .*
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      مهمقدّ  .1

بحث معیار فعل اخلاقی و ارزیابی افعال اختیاری انسان از منظر اخلاق، یکی از محورهای بنیادین 
دتاریخ، در این زمینه، مکاتب طی  . در استاخلاق  ۀدر علم فلسف تی از ات متفاوو نظری   متعد 

. در مکتب اخلاقی کانت، عنصر تکلیف یا وظیفه دست آمده است‎ ران و فیلسوفان بهسوی متفک  
 ۀه به حوزاین نظری  گرایی شهرت دارد. ‎رو نظر وی، به وظیفه از این ؛کند ترین نقش را ایفا می‎اساسی

 اخلاق هنجاری مربوط است. 
ای پایدار است، حقایقی با خود دارد که شاید در سیاق ‎آنجا که حماسه، روایت و اسطوره از

اثر و  جاودانگیا در ام   ؛کلام نویسنده و در دست توانای هنرمند آفرینشگر آن، آشکارا به چشم نیاید
هدرک و  دارد. این امور، همان اصول و  های مختلف به آن، تأثیری خاص  ‎ملل و فرهنگ توج 

کنند؛ ‎یابند و با آن همدلی و همراهی می‎درمی اعصار و ملل ۀبنیادهای مشترک انسانی است که هم
ت و از این دست هستند. اشعار حماسی هر مل   ،حکمت و تاموری مانند عشق، اخلاق، معنوی  

منش  ۀها در اصل آیین‎حماسهد. رو‎به شمار مین مردمان نیز و ادب تعلیمی آفرهنگ  ۀسرزمینی، آیین
های ‎ای برای بیان ویژگی اخلاقی چهره‎ویژه ۀسرایان نیز انگیز‎و حماسه هستند ها‎تو سلوک مل  

تتا به کمک آن،  ؛اثر خود دارند ۀبرجست بنامند. یکی  نهای برتر اثر خود را پهلوان یا قهرما‎شخصی 
 ۀاساساً شرح رفتارهای اخلاقی و ستود ها، مباحث اخلاقی و های مطرح در حماسه‎فهاز مؤل  

 تبع رفتارهای غیر هظهور و بروز رفتارهای اخلاقی و ب ۀها، عرص‎رو حماسه قهرمانان است؛ از این
هتر در این زمینه وجود دارد و آن  ای مهم‎قهرمان است. از طرفی دیگر، نکته اخلاقی ضد   به  توج 

 خلاقی و پاسداشت ساحت اخلاق است.ا ۀچگونگی رفتارها و تحلیل اثر از منظر مرتب
ها و ‎فضیلت ۀهم نمایی است که تمام ۀجامع علوم انسانی و اخلاقی است و آیین شاهنامه

د. کمتر اثری شو‎هایی از کردار پهلوانان و شاهان ذکر می‎های اخلاقی در آن با ذکر نمونه‎رذیلت
 کند. ‎خواننده ایجاد می برایگونه تصویرسازی را ‎این شاهنامههمچون 

ه فردوسی، چون آفتاب، روشن است و  ۀشاهنامانسانی و اخلاقی و ستایش آن در  ۀبه صفات ستود توج 
 .(2 ص )هانزن، یکی از رازهای ماندگاری آن نیز همین مضامین انسانی خوانده شده است

ه ترین نکاتی که مورد‎ترین و برجسته یکی از مهم حکیم طوس بوده است، صفات و  توج 
خویش  ۀشاهنامهای اخلاقی است. فردوسی هماره آنجا که به وصف پهلوانان شاخص ‎ویژگی

با ایمان به این نکته که ؛ لاقی آنان را فروگذار نکرده است، ذکر خصایل والای انسانی و اخپرداخته
م میهای یک قوم در ‎ای قهرمانی دارد که آرزوها و آرمان‎هر حماسه  شود. ‎وجود او مجس 

پهلوانی که بسیاری از . اندچرخ‎را بر محور وجود خود می شاهنامهی رستم تمام دوران پهلوان
 ۀهمال او دارند. او نگهبان و نگهدارند‎را از نیروی بی یشخوو اعتبار و تخت و شکوه شاهان، تاج 

ند انتاب‎های انسانی را بازمی‎و ارزشها ‎والاترین ویژگی شاهنامه. پهلوانان بزرگ در زمین است ناایر
هایی مانند داد، جوانمردی، وفای به عهد، فرمانبرداری از پادشاه، ‎ارزش ؛کنند‎و آشکار می
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دوستی. یکی از مبانی اساسی اخلاق در دیدگاه رستم، نگاه ‎باورمندی به دین، بیزاری از آز، میهن
ای است که دامن پاسداری ‎گسترده ۀیطشناسی، ح‎مسئولانه به وظایف است. در نگاه وی وظیفه

ۀ کشاند و حرمت و کرامت آدمیان ر‎ها، جانداران، شهرها و چارپایان می اخلاق را به سرزمین ا در قل 
 نشاند.‎میاین دامنه 

تبار،  هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل معیار اخلاقی رستم از دیدگاه فیلسوف آلمانی
تحلیلی ابتدا به تبیین و -در این مقاله با روشی توصیفیاست.  (م1804-1724) امانوئل کانت

ۀهای رستم مطابق با این نظر‎کارکیایی و سپسشده گرایی پرداخته  توصیف مکتب وظیفه کانت  ی 
 است. تحلیل شده
تجزیه و تحلیل مطلق است. ‎تصحیح جلال خالقی ۀمورد ارجاع در این مقاله، شاهنام ۀشاهنام

ای مستند و ‎شواهد شعری گسترده و به شیوه ۀمبانی نظری تحقیق و با ارائعات، براساس اطلا  
 گیری شده است.‎های تحقیق نتیجه‎براساس یافتهو  انجاممستدل 

تآیا اند که  شپرساین این مقاله درصدد پاسخ به در  گانگارندن های ‎رستم با شاخص شخصی 
 ؟دارداط گرای اخلاقی کانت همسویی و ارتب مکتب وظیفه

ت های ‎از جنبه ،آنو متون حماسی پس از  شاهنامههای وی در ‎کاری رستم و خویش شخصی 
پژوهش حاضر  که اگرچه کاملًا همسو با هدف است شدهبررسی های دیگری  در پژوهشمختلف 

ا ، ندنیست ترین این ‎از جمل مهم ؛اند در شناخت ساختار و مضمون داستان، راهگشا بودهام 
 :ازند ا ها عبارت پژوهش

تتحلیل » ۀازی در مقالکز   و کمالی بانیانی .1 رستم در هفت خان براساس  شخصی 
گاهی و ویژگی ،نخست (1395)« های یونگ و فروید‎دیدگاه گاهی و ناخودآ های ‎به تعریف خودآ

هر هفت خان و  ۀتحلیل جداگان سپس ،اند‎پرداخته آنان، تعابیر فروید و یونگ در ارتباط با این موارد
گاهی  رد را حالات رستم تطبیق و تبییننهایت  در گاهی و ناخودآ ارائه هر خان در سنجش با خودآ

 .اند داده
تتحلیل »خود با عنوان  ۀدر مقال صادقیمریم  .2 ( 1391) «برستم در نبرد با سهرا شخصی 

تس از بررسی پ تی، هراس، ضعف مسئولی  ‎بی عد  شناسی در چهار ب   یدگاه روانرستم از د شخصی 
تقدرت و  نبود رستم با  که لازم ثبات دو نکته است: نخست آندر پی ا گویی و خلاف شخصی 

زیرا سهراب در هر صورت، دشمن ایران و  ؛ت خود را از سهراب پنهان کندعی، هوی  تلاشی تصن  
در غیر  ، چراکهشد‎ی اگر فرزند رستم هم بود، کشته میایرانی بود و باید بر دست رستم، حت  

این نبرد  و پس از او رستم، دریگر آنکه هجیر د ؛شد آرمانی ایران نابود میصورت سرزمین  این
ام دلیل زودباوری و صداقت خود، در د‎خلاف واقع فریفتند و سهراب هم بهسهراب را با سخنان 

 نیرنگ رستم گرفتار و کشته شد.
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تتحلیل »در مقالۀ  صفری و موسوی .3 ، به (1392) «در داستان رستم و سهراب شخصی 
تتحلیل  تابتدا در این پژوهش اند. ‎، رستم و کاووس پرداختهسهراب شخصی  سهراب  شخصی 

تبراساس تیپ  هبا  ه و سپس، واکاوی و ارایه شد«پرشور»ی شخصی  های مشترک میان ‎به ویژگی توج 
تسهراب و این تیپ  ه اهداف خود، روابط دادن ب تی  طلبی، شجاعت، اهم  ‎قدرت ی از جملهشخصی 

دیدگاه  ،. در ادامهشده استبودن بیان  یشدن در جنگ قدرت و جد  ‎ردن از درگیرب تلذ  عاشقانه، 
ت ۀفروید دربار و سهراب، رستم و  شود می یعنی نهاد، خود و فراخود بیان ،و ساختار آن شخصی 

تکاووس نمادی از آن سه جزو   .شوند میدانسته  شخصی 
ت» ۀدر مقال محرابی و ارصف  ‎حیدری ،اریست   .4 اساس داستان رستم و  رستم بر شخصی 

 ۀنظری   و آبراهام مزلوبتدا ، ا(1394)« خودشکوفایی آبراهام مزلو ۀو نظری   شاهنامهاسفندیار در 
فیخودشکوفایی و عناصر آن را  تکنند و سپس به توصیف و تحلیل ‎می معر  کید رستم  شخصی  )با تأ

فیمطابق با الگوهای  بر داستان رستم و اسفندیار( واقع این پژوهش رستم را  پردازند. در‎شده می معر 
فیمزلو  ۀعنوان الگوی ایرانی برای نظری  ‎به رستم و اسفندیار  هایی از داستان‎کند که به نمونه‎می معر 

 مستند شده است.
درضا  .5 ، (1392)« بررسی تطبیقی اخلاق از دیدگاه کانت و سعدی» ۀدر مقال خالصیمحم 

ه بغداد و تحت تأثیر ‎ر از آموزهرا که متأث   های سعدی‎ابتدا آثار و اندیشه های مدرَسی وی در نظامی 
ۀ اخلاق فضیلت دینی برپایۀ  ،استاو شکل گرفته امام غزالی و نظام اخلاقی  کند؛ ‎تحلیل مینظری 

 پردازد. ‎های سعدی با افکار کانت می‎سپس به تطابق و تمایز اندیشه
که ، (1377)« نی نقد خرد سیاسی در ایرانبا نگاه فردوسی؛ مبا»باقر پرهام در کتاب  .6

های موجود در خواندن و  در نخستین بخش آن به مسائل و دشواریاست،  شاهنامهبارۀ پژوهشی در
ضمن تشریح مبانی و کارکردهای شهریاری در  ،م؛ سپس در بخش دوپردازد میشاهنامه تصحیح 
درنهایت از دیدگاه  کند و‎اشاره میبه عناصر مفید برای شناخت خرد سیاسی در ایران  ،شاهنامه

  سهروردی نبرد رستم و اسفندیار را تحلیل می کند. 
دعلی  .7 « ر شاهنامهزندگی و مرگ پهلوانان د»کتاب در بخش ششم اسلامی ندوشن در محم 

فیبتدا به ، ا(1385) رستم و خاندان وی و سپس به توصیف صورت و سیرت پهلوان پرداخته  معر 
فیزور و هنرمند رستم را مردی پر ف. مؤل  است و گری و تکیه بر نیروی اعتقاد  کند که با چاره‎می معر 

 پهلوانی را از آن  خود کند.  جایگاه جهاناست وفاداری به شاه توانسته 
ق بار است که تحق  ‎نخستینطور مستقل تحلیل نشده است و ‎موضوع این پژوهش تاکنون به

 یابد.‎می
ت است کهاستوار بر این  گاننگارند ۀفرضی   های مکتب ‎رستم با برخی از شاخص شخصی 

ند از: تکالیف ا عبارتها ‎این شاخص؛ گرای اخلاقی کانت همسویی و ارتباط تنگاتنگ دارد وظیفه
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 از افراد یطبقات خاص   دربارۀتکالیفی که انسان نسبت به خود، تکلیف انسان نسبت به دیگران، 
   .مطرح است

 

یّ  .2  کانت ۀنظر
در یکی از  گرایی،‎سخنگوی مشرب وظیفهترین نماینده و  عنوان بزرگ‎به امانوئل کانت،

اش بسیار ‎، مانند فلسفهویاخلاقی  ۀنظری  است. های عمده در تاریخ اخلاق واقع شده ‎عطف نقطه
ه گذار بوده و هماره محل  مهم و تأثیر کانت یکی از بحث برانگیزترین و  ۀنظری  است. قرار گرفته  توج 

ه اخلاق است که ۀدر فلسف ها دیدگاهترین ‎مهم  نمانده است.  ه دورب نقد اندیشمندان دیگراز  البت 
ه یش از هر چیزبیاخلاقی کانت  ۀدر نظری  آنچه  کید بیش ،کند‎خواننده را جلب می توج   از  تأ

 ۀنظری  عنوان یک ‎اخلاقی کانت به ۀنظری  وظیفه است. او بر انجام وظیفه از روی احساس  حد  
گرایانی چون جرمی بنتام، جان استوارت میل و ‎نتیجه های هنظری  مقابل  گرای اخلاقی، در‎وظیفه

هو اخلاق گذاشته  ۀجورج مول، تأثیر بسیاری در حوز فلسف فیلسوفان زیادی را به خود جلب  توج 
ها و ‎کرده است. کانت در نظام اخلاقی خود سعی کرده است ارزش احکام اخلاقی را در خود آن

د که مشروط به شرطی نکند. اگر احکامی وجود داشته باش مستقل از هرگونه غرض و غایتی قلمداد
ی در عقل عملی مطلق و کل   اساس اخلاقارزش اخلاقی ندارند.  ،دنو برای وصول به غایتی باش

است و ارتباط مستقیم به طبیعت انسان ندارد. کانت با تکیه بر این اساس مابعدالطبیعی، 
ها ‎زیرا هریک از این حوزه کند؛ را نقد میدوراندیشی  و ت، نفع، احساسهای مبتنی بر لذ  ‎اخلاق

نه  ،کانت ملاک درستی اعمالنحوی منشأ اخلاق را در طبیعت انسان بیابند. از نظر  سعی دارند به
ضامن  ،چه انسان و چه خداوند ،ت کسیهمچنین حجی   است.و نه نتایج اعمال  ،احساسات

 داند.‎ی اعتقاد به خدا را مبتنی بر اخلاق میکانت حت   .درستی اعمال نیست
این ند و ا نفسه درست یا نادرست‎این نکته استوار بود که اعمال فی براخلاقی کانت،  ۀنظری  

گرایی ‎اصلی مکتب وظیفه ویژگی. نیستاعمال ی بر خوبی و بدی نتایج متک   ،درستی و نادرستی
ه ،اخلاقی کانت  معتقد است: هاست. کانت‎نظر از نتایج آن‎به وظایف و ذات اعمال، صرف توج 

تی حقیقی در آن عمل است که آن را درست یا کند، بلکه وضعی  ‎غایت هرگز کاری را توجیه نمی
را « امرمطلق»معیار  ،معیار نتیجه در تعیین درستی و نادرستی اعمال سازد. کانت با رد  ‎مینادرست 

که انجام کدام عمل به  کشف وظیفه و این معیاری است برای ،کند. از دید وی قانون امر مطلق‎ئه میاار
 .(89ص ، 1 )کانت لحاظ ماهوی درست یا نادرست است

ادت این رین نیکی سعاینکه برت و وجود داشت، مبنی برراتی که پیش از اکانت به تمام تصو  
جهانی و نیکبختی است، پایان داد. وی برخورداری از سعادت را مساوی با برخورداری از 

دانست. فضیلت در نظر او معنای دیگری داشت و آن عبارت بود از ادای ‎شایستگی اخلاقی نمی
ا صرف مطابقت با وظیفه برای تحقق فضیلت کافی نیست ؛وظیفه یا فعل مطابق با وظیفه بلکه  ،ام 

 ت فاعل نیز باید ادای وظیفه باشد.نی  
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 گرایی شرح وظیفه .3
تمام اً اند که تقریب‎اخلاق سایه افکنده ۀفلسف ۀگستر ی امروزه دو مشرب عمده بر کل  کل   طور به

عمده  گیرند. این دو مشرب  ‎میهای هنجاری اخلاق نیز در یکی از این دو دسته جای ‎هنظری  
 گرایی. ‎گرایی و وظیفه‎ند از: نتیجها عبارت

که معیار صواب و خوبی و بایستگی یک کار این است که است‎‎‎اینگرایی ‎منظور از وظیفه
که آن فعل مطابق با وظیفه نباشد، آن فعل نادرست و خطا ‎ هماهنگ با وظیفه باشد؛ در صورتی

 .(26 ص )مصباح، شود شمرده می
گرایی یا علم ‎وظیفه با عنوان ، جرمی بنتام در کتاب خودبار‎را نخستین «گرایی‎وظیفه» تعبیر

به معنای تکلیف یا  «Deonto»، ترکیبی است از «Deontologism»انگلیسی  ۀمطرح کرد. واژ 1اخلاق
شناسی  تکلیفو در لغت به معنای  (Alexander, p1) به معنای شناخت و شناسایی« Logos»وظیفه و 

ا در فلسف ؛یا علم به وظایف است های اخلاق  های از نظری  ‎گرایی به مجموعه‎اخلاق، وظیفه ۀام 
ها  همرکزی ارزش در این نظری   ۀکید دارند و نقطنفسه و ذاتی اعمال تأ‎فی بر ارزش شود که‎اطلاق می

 خود عمل است.
ات وظیفه ات نتیجهمقابل  گرایانه در‎در اخلاق هنجاری، نظری   گیرند. در گرایانه قرار می‎نظری 

ن میال درست را براساگرایی، اعم‎که نتیجه‎ حالی ص و معی  گرایی ‎، وظیفهکند‎س نتایج خیر مشخ 
ا ویژگی‎ توان از نتایج و پیامدهای اعمال صرف‎است که اگرچه نمی عیمد   های مهم  ‎نظر کرد، ام 

 .اند درستی و نادرستی اعمال ۀکنند دیگری نیز وجود دارند که تعیین
 :هستند، حائز چند ویژگی کل   گرایانه، در‎وظیفه های دیدگاه

ات اخلاقی، به ندر میا .1 ی تعیین‎نظری  ف و الزاماتی وظای ۀکنند‎نحو کاملًا واضح و مهم 
 اند؛ نخاص  نسبت به دیگرا

ات، رفتار اخلاقی درست بر در این .2 ن می گونه نظری  رفتاری که خیر  شود و‎اساس وظیفه معی 
 ؛شود‎رساند، لزوماً رفتاری اخلاقاً درست قلمداد نمی‎را به حد اعلی می

یش گرایان معتقدند، قابل افزا‎گونه که نتیجه‎آن ،های اخلاقی بنیادی، نظیر خیر‎ارزش .3
ملاکی مطلق برای  ،عبارت دیگر، درستی یا نادرستی، خیر و شر، باید و نباید و وظیفه‎ به ؛نیستند

 ها را افزایش یا کاهش داد.‎توان آن‎و نمی اند بودن اعمال تعیین اخلاقی
 .(Darwall, p 3) است« خوب»م بر ، به تعبیر راولز، مقد  «درست»گرایان معتقدند که ‎وظیفه .4
 

 نیک ۀاراد. 4
چیز  چه چیزی در زندگی وجود دارد که بدون هیچ قید و شرطی خوب است و بدون مقایسه با

در راه توان آن را خوب دانست؟ اگر پاسخ ثروت باشد، بلافاصله باید گفت به شرطی که ‎دیگری می
تعدادهای ذهنی ن شرط نیست. یا اگر گفته شود اسبدو خوب   پس ثروت، ؛خیر استفاده شود
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پس استعداد هم  ؛دناند، باز باید گفت به این شرط که در اختیار یک دزد و مجرم نباش‎خوب
احکام اخلاقی از  ۀخود را برای یافتن ریش ۀکانت نظری  بدون قید و شرط باشد.  تواند خوب  ‎نمی

خاطر ‎ا بیابیم که ذاتاً خوب است نه بهکند و معتقد است اگر بتوانیم چیزی ر همین نقطه شروع می
اخلاقی  عنوان بنیاد احکام‎ایم به یک پایگاه مناسب به‎یز دیگری غیر از خودش، توانستهپیامدها و چ

یگانه چیز خوبی است که تنها برای خودش خوب است.  ،خوب ۀگوید اراد ست یابیم. کانت مید
توان گفت شخص  نمی ،بدی به دست آید ۀنجام دهد و نتیجخوب کاری ا ۀی اگر کسی با ارادحت  

به ی خاطر شرایط و اوضاع ماد  ‎ولی به ،وی خوب بود ۀاید گفت ارادبلکه ب است؛ بدی داشته ۀاراد
 انت برای یافتن بنیاد اخلاق است.آغاز استدلال ک ۀانجام نیک نرسید؛ و این نقط

اً به چه معناست؟ کانت برای پاسخ به این پرسش قدقی ،آید که در کنار اراده می هنگامی نیک
 ،کند‎ای که تنها برای تکلیف عمل می‎اراده» :گوید کند و می طوف میلیف معخود را به تک هتوج  
نتواند خوب باشد، نه فقط به  یک اراده ممکن است .(324 ص کاپلستون،به نقل از ) «نیک است ۀاراد

های ناشی از نفع شخصی انجام شده باشد، بلکه ‎دلیل اینکه ممکن است تکلیف از روی انگیزه
عین حال از  دوستانه، که در‎های نوع‎همچنین به دلیل اینکه ممکن است تکلیف از روی انگیزه

 .(383 ص اینتایر، مک) اند، انجام گرفته باشد‎ناشی شدهتمایل 
 :نیمتمایلات خود را انتخاب کتوانیم ‎نمیاز دیدگاه کانت ما 

بنابراین چگونه تکلیف، خود را بر من  ؛آنچه مقدور ماست انتخاب میان تمایل و تکلیف خود است
موجودات عاقل الزام  ۀی بر همکل   طور‎عنوان اطاعت از قانونی که به‎کند؟ تکلیف، خود را به‎عرضه می

  .(385 ص اینتایر، مک) کند‎شده است، بر من عرضه می
ا انگیز ؛صورت رفتار او مطابق با تکلیف است در این کانت این دو  او ادای تکلیف نیست. ۀام 

 کند. ‎شدن تکلیف از هم تفکیک می‎مفهوم را برای روشن
 

 گرایی فضیلت .5
مند را ‎ترتیب، او انسان فضیلت‎ کند. بدین‎نیک و خیر مطلق یاد می ۀکانت از فضیلت با عنوان اراد

 گوید: ‎نیک باشد، و در مورد آن می ۀداند که دارای اراد‎انسانی می
قید و شرط خوب دانسته  توان در اندیشه درآورد که بی‎ی بیرون از جهان نمیچیز در جهان و حت    هیچ
 (. 12ص  ،1 کانت« )[ خوبۀمگر خواست ]یا اراد ؛شود

سجایای اخلاقی نظیر شجاعت ذهنی و  هایهای خارجی را مانند ثروت، استعداد دارایی کانت
ها برای غایات شر وجود دارد. در آن ۀزیرا امکان استفاد ؛داند‎نفسه نمی‎... را خیر مطلق و فی و

بدون قید و خیر مطلق و لذا و  ؛نیک ممکن نیست در هیچ وضعی بد یا شر باشد ۀحالی که اراد
کند که همواره در راستای وظیفه ‎قدسی اشاره می ۀنیک، به اراد ۀشرط است. کانت علاوه بر اراد

زیرا تمایل  ؛نیک که همواره به اصول عقلانی نیاز دارد ۀدارای اراد برخلاف شخص   ،کند‎عمل می
به  ،ها از اصولهاست و از آنجا که شخص اخلاقی برای استنتاج کار‎وی در راستای سرپیچی از آن
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ترتیب، قلمرو عقل عملی، ‎‎بدین . (Kant 1, p: 29)نیاز دارد، اراده چیزی جز عقل عملی نیست عقل 
 قلمرو اعمال اراده است.

 

 های آن‎امر مطلق و صورت. 6
بایـد بـر اسـاس آن  یافعـال اختیـار ۀی اخلاقی وجود دارد که همـکل   ۀطبق نظر کانت، یک قاعد

این اصل کند. ‎ص میوظایف اخلاقی ما را مشخ   ۀاین قاعده هم ،به عبارت دیگر ؛انجـام شوند
 «عین حال اراده کنی قانونی عام شود ای عمل کن که در‎تنها طبق قاعده»: اخلاقی از این قرار است

مطابق نظر کانت،  نام نهاده است.« امر مطلق»کانت این اصل اخلاقی را  .(63 ص اونی،به نقل از )
چنین »گیرد. ‎ت میئشده نش نمتعی   ۀامر مطلق یگانه اصل اخلاقی و اساس اخلاق است که از اراد

 دوت امانوئل کان .(67 ص راس،) «پذیر نیست‎هنجاری یکتاست و وجود بیش از یکی از آن امکان
کید می ؛کند بندی از امر مطلق ارائه می صورت ا تأ اصل معطوف به حقیقتی  دوهر کند که ‎ام 

 .اند‎یگانه
 

 2پذیری( اصل کلیّت) خودآیینی یا قانون عامصورت اوّل: . 6-1
صورت قانون عام ‎رفتارم به ۀای عمل کنم که همچنین نتوانم اراده کنم که ضابط‎من هرگز نباید به شیوه

 .(62 ص سالیوان،) درآید
 زماناین است که در  ،دهد‎اخلاقی ارائه می ۀمعیاری که کانت برای تعیین و تشخیص وظیف

به « پسندی که این آیین رفتاری، رواج یابد و فراگیر شود؟‎آیا می»انجام هر عملی از خود بپرسیم 
اخلاقی و عمل  ۀتوان به شناخت وظیف می ،ل در پاسخ به این پرسشاعتقاد کانت با اندکی تأم  

 گذارد.‎امر مطلق می ،ندک‎ن میظایف را معی  درست دست یافت. کانت نام این قاعده را که و
 زو طهماسببرای آوردن کیقباد. پس از مرگ  به کوه اساطیری البرز رستمرفتن  است همچنین

کیقباد است. رستم به  اوو  ؛تخت ایران تهی مانده است، باید از خاندان شاهی کسی را جست
آیینی رفتار کرد که اعتقاد  رستم بر ،بنابراین ؛شود‎قباد روانه مییجوی کو دستور پدر، تنها به جست

 عام شود. ۀداشت این رفتار او، یک قاعد
 

 3)اصل غایت بودن( صورت دوّم: احترام به کرامت اشخاص. 6-2
عنوان یک ‎ت را چه در شخص خودت و چه در شخص دیگری همیشه بهکن که انسانی  چنان رفتار 

  .(74 ص ،2 )کانت 4وسیله یکغایت بدانی و نه 
س از چنگ شاه هاماوران، احترام به کرامت پادشاه وکاورفتن رستم به هاماوران و رهانیدن 

های مصر و بربرستان کمک ‎کردن کاووس از دو پادشاه سرزمیناست. پادشاه هاماوران برای دربند 
برابر سپاه دشمن ها در  د و با آنکه شمار آنشو‎رو می ه. سپاه رستم با سپاه سه کشور روبخواسته است

خواهد. ‎پادشاه بربرستان زنهار میاندک است، ولی در فرجام پیروزی با سپاه ایران است. بسیار
ورند. این نخستین بار و آخرین بار نیست که رستم برای ‎گاه کاووس را تندرست به نزد رستم می آ آن
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که شاه ایران آهنگ  امیهنگ؛ اندازد رهایی و آزادی کاووس جان خویش و سپاهیان را به خطر می
 ۀآید، این رستم است که وظیف‎در سرزمین آمل فرود می ،و بر اثر ناکامی ها را دارد‎پرواز به آسمان

کرامت  ،ترتیب به همراه چند پهلوان دیگر به آمل برود و پادشاه را بازیابد. تا بدین تاداند ‎خود می
جنون، چند بار خود را تا آستان مرگ سری و  پادشاهی که بر اثر خیره ؛پادشاه را حفظ کند

 کشاند.‎می
گرایی به اصول اخلاقی مانند آزادی، عدالت، احترام به حقوق اشخاص، وفاداری به ‎وظیفه

هها یک شخص هستند ‎که آن عنوان این‎به حقیقت در رابطه با دیگران، صرفاً   ،بنابراین ؛کند‎می توج 
یعنی چون این عمل، نوعی احترام به اشخاص دیگر است  ؛محور است شخص ،گرایان‎دلیل وظیفه

در ادامه به وفاداری و ادای احترام رستم به کرامت شاهان مثال، رای ب .(32 صهمان، )الزامی است 
  شود:‎اشاره می

های گوناگون نموده ‎رستم همواره به پادشاه وقت وفادارند. این وفاداری در آزمون ۀخانواد
کنند تکلیف ‎گیرد، بزرگان کشور از سام تقاضا می‎پیش می نوذر راه بیداد درکه ‎‎شود. هنگامی‎می

ا او چون از خاندان سلطنتی نیست، این پیشنهاد را رد می کند و چنین پاسخ ‎قبول پادشاهی کند، ام 
 دهد:‎می
 گفـــــت ســـــام ســـــوار               ینچنـــــ یشـــــانبد

o 

ــــه ا  ــــنک ــــ ی ــــار؟ یک ــــا کردگ ــــندد ز م  پس
o 

ـــــوذر                یـــــــاناز نـــــژاد ک یکـــــه چـــــون ن
o 

 یـــــانبــــر، کمـــــر بــــر م یــــیبــــه تخــــت ک   
o 

ـــــ ــــه شاهـ ــــاج با یب ــــرا ت ــــدم ــــود                ی  بس
o 

ــــت و اا محال  ــــنس ــــس ن ی ــــاردک ــــنود  ی  ش
 (160، ص1)فردوسی، ج                                          

پس از مرگ گرشاسب، تخت ایران از که ‎هنگامی ؛پس از سام پاسدار خاندان کیان است زال نیز
ماند، زال رستم را برای یافتن کیقباد، که از تبار کیان است، به البرزکوه رهسپار ‎پادشاه تهی می

شاه در هاماوران و مازندران گرفتار  که کاووس نشاند. باز زمانی‎او را بر تخت می ،کند. چون آمد‎می
 نجات او بشتابد.دهد که برای ‎شود، زال به رستم فرمان می‎می

رسیدن  سلطنت گذراند، امکان به‎بحرانی را می یدورانشهر  میان سلطنت نوذر و کیقباد که ایران
 دست کمکنند. رستم ‎که تبار شاهی ندارند، ابا می جهت آن‎، ولی آنان بهوجود داردخاندان رستم 

ت و عمر خود را برای شاهان ایران اس ۀتا پایان پادشاهی کیخسرو فرمانبر و خدمتگزار کمربست
نشستن  تخت گیری کیخسرو و بر‎اندازد. تنها پس از کناره‎نجات و حفظ ایران بارها به خطر می
 ،گیرد و در پی آن‎خاندان زال نسبت به دربار سستی می ۀلهراسب است که اطاعت و احترام ویژ

خاندان وی چنان رفتار رود. رستم و ‎نمیجوید و دیگر به دربار ‎رستم نیز در سیستان کناره می
دانند و نه صرفاً ‎عنوان یک غایت می‎همیشه به ،شاهان یات را در شخص خود کنند که انسانی  ‎می

 وسیله.
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  و منشأ آنق شده برای انسان در باب اخلا صانواع تکالیف مهم مشخّ . 7
کند که کاربرد پیروی از امر ‎اخلاق چند نمونه از وظایفی را مطرح می ۀکانت در بنیاد مابعدالطبیع

یا به دیگران وظایف در برابر دهند و این وظایف را به وظایف در برابر خود و  مطلق را نشان می
را تکلیفی  (Perfect) کانت تکلیف کاملکند. ‎تکلیف کامل و تکلیف ناقص تقسیم می ،عبارتی دیگر

ت از تمایلات داند که ‎می تکلیف ناقص  ،پذیرد و در برابر‎ونه استثنایی نمیگ‎هیچدر تبعی 
(Imperfect) را تکلیفی می‎ت از تمایلات استثناپذیر است از نظر کانت، منشأ  .داند که در تبعی 

تواند بر تجربه استوار ‎بنابراین، از نظر او تکلیف نمی ؛تکلیف اخلاقی صرفاً عقل است، نه تجربه
 ۀآن قاعد در که کرد پیدا را مورد یک یحت   تجربه، راه از کامل، تقطعی   با که نیست ممکن زیرا ؛باشد
 .(36ص  ،1کانت )تنها بر بنیاد اخلاقی و مفهوم وظیفه استوار باشد  ،چند درست و بر حقهر ،کاری

 

 تکالیف انسان نسبت به خود. 7-1
از: تلاش برای انتقال از وضع طبیعی به اند  انسان نسبت به ذات خود عبارت الیفترین تک‎مهم

رات خود، کوشش های مربوط به زندگی و مقد  ‎تتمام مسئولی   پذیرشوضع مدنی، کوشش برای 
تبرای دفع شر از وجود خویش و پیوستن به خیر، کوشش برای ساختن  )از لحاظ قابل قبول  شخصی 

پرورش قوا و استعدادهای برای خویش، کوشش برای شناخت ذات خویش و کوشش برای اخلاقی( 
انسان باید به خودآزمایی و خودپژوهی بپردازد تا الیف، فطری و طبیعی خویش. به موجب این تک

 برخوردار است یا خیر. یخلوص اخلاقمعلوم شود که آیا خصلت او از 
 ،کند‎که نسبت به ذات خود احساس مییکی از تکالیف که کودکی بیش نیست، ‎رستم هنگامی

ت اجتماعی فرهیخته و کاملی قرار دهد. اگر جامعه از ه باید بکوشد خود را در وضعی  ک این است
را شرط کمال انسان ف است از آن بیرون رود و او مکل   ،لحاظ اصول مدنی و اخلاقی نابسامان باشد

پیل بزرگ زال که از ) او کشتن پیل سپید عهده گیرد. رت زندگی خود را تماماً بکه مسئولی   داند‎در این می
بیم و کس را یارای برابری با او نیست  هیچچون ؛ داند‎اخلاقی خود می ۀرا نخستین وظیف (هشدبند رها 

تواند چنان عمل کند که ‎باید هرچه بیشتر و تا میبه اعتقاد رستم،  .آن است که کسانی را هلاک کند
میدوار باشد که حکمت بالغه، سعی و تواند ا اوست و تنها به این شرط می گویا همه چیز بر دوش

 )ذات خداوند(ت است که حکمت بالغه این بدان عل  او را به کمال خواهد رساند.  ۀجهت خیرخواهان
د چنان باش رستمدهد. از این جهت وقتی رفتار  واقع در درون اوست و باطن خود را تشکیل می در

بنابراین،  ؛را به نتیجه خواهد رساند سعی اوحکمت بالغه  ،ستکه گویا همه چیز بر دوش خود او
 کند.‎کوبد و او را در دم هلاک می‎دارد و بر سر پیل بزرگ می‎گرز نیای خود، سام را برمی

لین اصلی که کانت در دارای آزادی و اراده و اختیار است. او  رفتن به هفت خان، در باب رستم 
آن ر اعمال تو حاکم باشد. این است که چنان رفتار کن که همیشه قانون ب ،کند‎اینجا مطرح می

عبارت است از: اعمال آزادانه  ،ص کنداساس آن مشخ   باید رفتار خود را بر رستمبنیادی که  ۀقاعد
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و ربط  ها را تحت ضبط‎بلکه باید آن ،او نباید تابع تمایلات خود باشدپس  ؛تبا غایات ذاتی انسانی  
کند و به ‎شود، زال رستم را مأمور نجات شاه می س در مازندران گرفتار میوکه کاو‎هنگامیدرآورد. 

راهی کوتاه و  ،خطر و دیگر‎یکی راهی دراز و بی ؛برای رسیدن بدانجا دو راه است :گوید‎او می
رفتن  گیرد. زال رستم را دل داد و به‎م را در پیش میپرخطر. رستم آزادانه و از روی اختیار، راه دو  

غایت  ،کاری مردانگی زیرا نجات کشور و خویش ؛ی به مرگ فرزند رضا دادبرانگیخت. خود نیز حت  
 تابع هراس و تمایلات خود باشد. ت است و رستم نبایدذاتی انسانی  

های اخلاقی حماسه دارند و پهلوان در راهی  ها هدفی هماهنگ با آیین ایزدی و ارزش‎انوخ هفت
 .(34 ص )مسکوب، وشد تا سزاوار نام بلند باشد که آرمان زندگی و مرگ استک‎جان می‎سزاوار به

نسبت به خویشتن، اصل احترام به خود است. در این  رستممهم دیگر در بیان تکلیف  ۀمسئل
 :گوید‎باب کانت می

بلکه از احترم به خود است؛ یعنی  ،حم به خود نیستاصل تکالیف انسان نسبت به خویشتن از باب تر  
  .(205 ص ،2 )کانت اعمال ما باید با شرافت انسانی منطبق باشد

ل باشد. کند که پژوهش در احوال خویشتن باید امری دائمی و متص  ‎کانت اضافه می
ما باید مراقبت دائمی  .ی است که استمرار آن بسیار دشوار استواقع عمل خاص   خودپژوهی در

د که پیوسته ناظر ای باش نسبت به اعمال خود داشته باشیم. اعمال ما همیشه باید تحت مراقبت ویژه
اسفندیار با دین جدیدی آمده است و . (209 ، ص)همانت اعمال ما باشد بر خلوص عقاید و دق  

ا نه دینی که انسان را  ؛ستعلاوه بر قدرت، شوکت و اصل و نسب، دین را برای یاری خود آورده ا ام 
د. کنبلکه دینی که تنها باید او را برای رسیدن به هدفش یاری  ،کند به نرمی و کردار نیک دعوت می

م اخلاق است داشتن تجربه و جوانمردی، مجس   ۀواسط‎در طرف دیگر میدان، رستم قرار دارد که به
اخلاقی که از یک آیین سالم و خالصانه  ؛و بارها برای جلوگیری از ستم و تجاوز جنگیده است

بازی و جنگ بردارد.  کند که دست از لج‎برای همین مدام از اسفندیار خواهش می .گیرد‎ت میئنش
زیرا بارها برای آزادی ایران و نجات ایرانیان و مظلومان با افتخار جنگیده و  ؛هراسد‎رستم از رزم نمی

گوید: من ‎برای همین می ؛کند‎بزرگان و شاهان اطاعات می ند آیین است. ازیبپیروز شده است. او پا
 : شاه آمده، خدمت خواهم کرد گشتاسبخودم نزد 

 بـــــه راه         یـــــمبـــــا تـــــو آ یبرابــــر همـــــ
o 

ـــ  ـــان ده ـــه فرم ـــنم هرچ ـــ یک ـــاه یشپ  ش
o                             (178 ، ص3 )فردوسی، ج 

تبسته ببرد.  را دستکند که باید رستم ‎ا اسفندیار پافشاری میام   رستم در این داستان  شخصی 
ت ی و جاافتاده است. مظهری از عدالتشخصی  ت اجتماعی جویی، اعتدال و برقراری امنی  ‎ی سنت 

کند و برای خود ارزش و احترام قائل است. ‎ت پیروی میاست. او انسانی است که از منطق و واقعی  
ماند و سرانجام ‎تعاون میان اسفندیار و گشتاسب ناکام میو با تمام کوشش خود از برقراری تعادل و 

 شود. ‎اسفندیار نابود می
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دینی که اخلاق نیکو را  ؛او دین دارد .نگرد‎فردوسی خردگراست و به همه چیز با دید خرد می
داند که دین منطق دارد و از نظر ‎دهد، نه دینی که در خدمت امیال شخصی باشد. او می‎ترویج می

نه این  ،کند. اعمال انسانی باید در خدمت دین باشد‎نسان، افکار و اعمال دینی را تأیید میاو خرد ا
 طلبی افراد باشد.‎های شخصی و جاه‎که دین در خدمت سوءاستفاده

دباب تکالیف انسان نسبت به خویشتن موارد  کانت در ، به ادامهکه در  است ی ذکر کردهمتعد 
 شود: مورد آن، اشاره میترین  مهم

 

 کردن خودکشی محکوم ۀن نسبت به بدن خود و مسئلاتکلیف انس
، )بقره در دستورات اسلام آیات و روایات فراوانی برای حرمت اضرار به نفس و خودکشی داریم

ت خودکشی خوبی برای حرمت اضرار به نفس و محکومی   ۀتواند فلسف‎. مباحث کانت می(195
ع و منفور گوید که خودکشی به این دلیل ممنو‎در این باب میاستفاده قرار گیرد. وی  باشد و مورد

ینیست که حیات باید یک خیر عالی  که هرکس خودکشی  استشود؛ چه در این حال، ممکن  تلق 
یبه خیر عالی  یافتن‎دست ۀرا وسیل بود که ‎بصیرت، خودکشی بهترین وسیله می ۀکند. طبق قاعد تلق 

اخلاق، در هیچ شرایطی  ۀا طبق قاعداز سر راه بردارد؛ ام   آن، خود را ۀواسط‎توانست، به‎انسان می
تر از حیوانات ‎سان را نازلنت است و امعنای اهدام انسانی  ‎ کار مجاز نیست؛ زیرا این عمل به این

 :مانند اقدام به خودکشی رستم پس از مرگ سهراب ؛دهد‎قرار می
 

ــت              یکــی ــه دس ــت رســتم ب  دشــنه بگرف
o  ـــو ـــر خ ـــرد س ـــن بب ـــه از ت ـــت یشک  پس

o 

     یختنـــــداندرآو یبزرگـــــان بـــــدو
o 

 یختنـــــدخـــــون فرور یز مژگـــــان همـــــ 
                           o(297 ، ص1 )فردوسی، ج 

ا کسی که خودکشی ایم؛ ام  ‎ی به جهان آمدهکانت ما تحت شرایط و اهداف خاص  به نظر 
از  ،ت خود را رها کردهمانند کسی است که مسئولی   ؛ وکند‎برخلاف غایت خود عمل می ،کند‎می

 ،عنوان کسی که علیه خدا طغیان کرده است‎رود؛ پس او را باید به‎این جهان به جهانی دیگر می
ی  .(67 ص ،2کانت ) ردک تلق 
 

 تکلیف انسان نسبت به دیگران. 7-2
 گوید: ‎ارتباط عدالت و تکلیف می بارۀکانت در

نهادن به حقوق دیگران. این تکلیف  نسبت به دیگران عبارت است از حرمتترین تکلیف ما ‎عالی
س آن را پاس داریم. حقوق مردم معنی یک امر مقد   ‎ماست که حقوق دیگران را مراعات کنیم و به

 )کانت ض قرار دادتعر   توان در مورد آن چون و چرا کرد و یا آن را مورد‎وجه نمی هیچ چیزی است که به
 .(118، ص 3

ت داوری دارد. رستم که آثار نجابت و خرد را تهمینه نیز قابلی   ۀه با خواستهرفتار رستم در مواج
منشانه بود؛ چرا ‎گزیند. رفتار رستم بزرگ‎کند، او را به همسری برمی‎مشاهده می یرو پری ۀدر تهمین

، به دیگران نیکی پذیرد‎رویی می‎منش آن است که تقاضای دیگران را با گشاده‎های بزرگ که از ویژگی
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رفتارش با بزرگان، توأم با احترام است و اهل اقدامات بزرگ و چشمگیر ورزد، ‎و مهر می کند‎می
ی، رفتن به ‎عنوان یکی از وظیفه‎رستم به ت.اس نیک و  ۀرا اراد« سپیدکوه»گرایان سرسخت و سنت 

 معتقد است هر فردی باید برداند و ‎انجام این تکلیف اخلاقی را از مفاهیم کلیدی در اخلاق می
اند، ‎زیرا کارهایی که مخالف وظیفه ؛اخلاقی خود رفتار کند ۀادای وظیف ۀطبق وظیفه و به انگیز

 اند.‎لحاظ اخلاقی نادرست و بی ارزش گرچه سودمند باشند، ولی به
عظیمی است که مردمانش یاغی هستند و تا آن روز کسی به گشایش قلعه  ۀبر این کوه، قلع

خواهی پدر  خونبه در پای آن کوه کشته شده و سام که  ،رستم، نریمان یق نیافته است. جد  توف
، ناکام بازگشته است. با راهنمایی بود آن را در محاصره گرفتهکه  ها‎بدانجا لشکر کشیده، پس از سال

نیرنگ در شوند. این ‎دژ می ۀت یک کاروان که بار نمک دارند، روانیئزال، رستم و همراهانش در ه
که سلاح زیر  دهند. شبانگاه رستم و یارانش‎افتد و کاروانیان را به درون راه می‎دژنشینان کارگر می

ف  ۀگذرانند و خزان‎ند و مردان قلعه را از دم تیغ میبر‎جامه پنهان دارند، حمله می دژ را به تصر 
 .آورند‎میدر

 

 از افراد  یبه طبقات خاصّ  تکالیفی نسبت. 7-3
 که بر اساس پردازد میاجتماع  طبقات خاص   مرتبط باایمانوئل کانت در این قسمت به تکالیف 

. کانت اصل حق را شرط (114 ص )مجتهدی، شوند‎تفکیک می ت از همدیگر، جنس و موقعی  سن
پندارد. وی ‎و برای مردم یکسان میانروا مداند و این اصل را برای فر‎لازم برای زندگانی اجتماعی می

ناشدنی دارند؛ گو آنکه ممکن  معتقد است که مردم نیز همانند فرمانروا و در برابر او حقوق نقض
ا نمی‎استوارکردن آن است قدرت   و بر این است  داند‎ها را نداشته باشد. کانت فرمانروا را از اشتباه مبر 

وردار از الهام خدایی که برتر از انسان و برخ ،ندما‎از اشتباه و نادانی مصون می در صورتی او که
هباشد باور  د، بلکهشمر‎مردم می تنها نگهبان حق   آزادی قلم را نه ،رو این ناممکن است؛ از این ، و البت 

را به اصلاح این  اوکند و ‎ها را برای فرمانروا فراهم می‎امکان شناخت بدی ۀزمین دارد این آزادی
  دارد.‎ها وامی‎بدی

 

 . تکلیف نسبت به شاه7-3-1
های کارسازورود و ‎شمار می به شاهنامههای ‎مایه‎ترین بن‎، از بنیادی«های نمادین‎چهره» ۀمای‎بن

ها را ‎های نهفته در دل روایت ها هدف‎آن ارها استوار است و کرد‎ی ما بر آنمل   ۀای حماس‎ریشه
استوار و  ۀد که دو پایهای نمادین، شاهان و پهلوانان هستن‎چهرهاین  ۀسازد. در زمر آشکار می
 :آیند‎شمار می  ملی ما به ۀروند حماس راستومند د

ا اینکه در نخستین ادوار،  ؛ل یکدیگرندشاه و پهلوان، دو عنصر مهم از نظامی واحد و وابسته و مکم   ام 
بسیار سنجیده است؛ زیرا، در این روزگاران هنوز  ،یابد‎ق میشاهی و پهلوانی در وجود یک تن تحق  

 ۀکه نبیر‎هنگامی ،بار در زمان پیری فریدون‎سخنی از تفکیک وظایف این دو در میان نیست. نخستین
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پهلوانان  ،داری است‎مملکت ۀصورت جوانی برومند در کنار فریدون و سهیم در وظیف‎او، منوچهر، به
ین پس، ا شود. از‎لشکرکشی و تدارک امور سپاه به آنان واگذار می آیند و کار سپهداری و‎به میدان می

های  هر زمانی و به هر دلیلی که پهلوان در عرصه نباشد و یا پهلوان راستین یافت نشود، این امر از نشانه
ل در کنار فریدون و منوچهر، عبارت ؛شود‎آشکار خواری و خذلان دانسته می ا پهلوانان عصر او  ند ا و ام 

 (.187 ص حمیدیان،) [...] از: گرشاسب، سام، قارن و قباد و کاوه، شیروی، شاپور و
ی هم  ها از شاهان اساطیری که در‎از این پس مرکز ثقل قهرمانی حقیقت پهلوانان دینی و مل 

 ۀشود. شاه در مرکز، به ادار‎شخص تفکیک میپهلوان به دو -بودند، به پهلوانان منتقل و شاه
پهلوان نیز در  5.کند‎ها شرکت می‎ندرت، در لشکرکشی پردازد و به‎ها می‎مملکت و صدور فرمان

اخلاقی  ۀت از دستور شاهان را غایت وظیفرستم عمل به فرمان و اطاع 6ماند.‎نقش خود باقی می
ه دادخواهی در پاسخ بشاه ؛ شود‎میدیو  او به دستور کیخسرو، مأمور جنگ با اکوان داند.‎می

زیرا پهلوانی غیر از رستم یارای  ؛خواهد‎روانه شده است، از رستم یاری می شچوپانی که به درگاه
 د:پذیر‎را می کیخسرومقابله با چنین دیوی مهیب را ندارد. رستم بی چون و چرا فرمان 

 

 گفـــت رســـتم کـــه بـــا بخـــت  تـــو ینچنـــ
o  نترســــــد پرســــــتند تخــــــت تـــــــو 

o 
 و ز نــــــر اژدهــــــا یرو ز شــــــ یــــــوز د

o 
 رهــــــا یابــــــدن یــــــزمت یر  شمشــــــز  

 (632، ص 2 )فردوسی، ج                             
از احوال  7نمای خود‎گیتیکیخسرو با نگاه در جام  ،همچنین در نجات بیژن از چاه افراسیاب

گاهیبیژن که در چاهی آویزان و سرنگون بود،  را به دست رستم دانست.  اویافت و تنها راه نجات  آ
سالار، با کاروانی ‎برد و در هیئت کاروان‎در اینجا نیز رستم مانند گشایش دژ سپید نیرنگ به کار می

گیر  را که غافل اوبرد و گنج و لوازم دربار ‎به کاخ افراسیاب حمله می ،نهد‎از متاع به توران روی می
 کند.‎، میان سپاهیان تقسیم میشده و گریخته است

یهای ایرانی کهن  ییبلامنازع در سرزمین آریا یشاه که ارزش فرمانبرداری ازرستم در   تلق 
 شده، تسلیم محض بوده است.  می

رنگی که رستم ل است. ناراستی و نیای قابل تأم   شدن سهراب به دست رستم، نکته ‎کشته ۀنحو
پوشی نیست و ‎است که از منظر اخلاقی قابل چشم ای‎کار گرفته است، نکته‎‎در جنگ با سهراب به

رود. بسیاری از پژوهندگان این حوزه نیز رفتار ‎کاری به شمار می رفتاری خارج از فضیلت راست
ریب و افسون اند. ف‎را خارج از اصول اخلاقی برشمرده رستم را در این زمینه ناپسند خوانده و آن

 مستقیم با مرگ سهراب داشته است:  ای است که ارتباطی‎رستم به سهراب، نکته
ل به فریب توانسته است واقع مغلوب است؛ وی تنها با توس   ا دررستم پیروزمند، ام   ،در این داستان

 .(196ص )هانزن، ق احراز کندتفو  
 ا رستم سرام   ؛کند‎این در حالی است که سهراب، پیش از مبارزه، رستم را به صلح دعوت می

 گوید: زند و می باز می
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 یبام در فـــــراز و نشـــــ‎گشـــــته یبســـــ
o 

ــــ  ــــد و فر یمن ــــتان و بن ــــرد دس ــــبم   ی
o                              ،(1 ، ج1386)فردوسی 

فیرگونه فریب و نیرنگی رستم، خود را به دور از ه هماوردی که به او  که تر آن‎و مهم کند‎می معر 
زعم بسیاری از  کند. این عمل رستم به‎م میکاری مته   به دروغ و فریب ،پیشنهاد صلح داده است

مردی است و رستم در سوی  دیگر فضیلت عدالت، نپژوهشگران تهی از فضیلت عدالت و جوا
 یعنی رذیلت ظلم قرار گرفته است.

 ۀدر این روایت، دفاع از میهن انگیزاین مقاله،  گانزعم نگارند ت امر این است که بهحقیق
فتاری که رستم در رویارویی با سهراب در پیش گرفت، توأم با راست. اصلی نبرد و تکلیف رستم 

او قانونی را که خود در مبارزه مطرح ساخت، پاس داشت و از منظر اخلاقی و با  زیرا نابرابری نبود؛
ه وی در جنگ قابل دفاع است،  ۀگرایی کانت، شیو‎در مکتب وظیفه نظر به معیارهای مورد توج 

احساسات و نتایج اعمال  ،از نظر کانت ملاک درستی اعمالد. شمار آی  هرچند رفتاری نکوهیده به
فضیلت در  ضامن درستی اعمال نیست. ،ندانسان و خداو فرد، اعم ازت و همچنین حجی   نیست

ا صرف  ؛عبارت بود از ادای وظیفه یا فعل مطابق با وظیفه ،نظر او معنای دیگری داشت و آن ام 
در  فاعل نیز باید ادای وظیفه باشد. تبلکه نی   ،کافی نیستفضیلت ق مطابقت با وظیفه برای تحق  

ت افعال اخلاقی‎وظیفه ناشی از یک الزام  ،گرایی، ملاک سنجش افعال اخلاقی، وظیفه است. حقانی 
نتیجه، درستی و نادرستی افعال، برآمده از ذات خود  است؛ الزامی که در خود عمل نهفته است؛ در

این به این ست و نه به موجب ایجاد نتایج خوب. یعنی فعل  خوب ذاتاً مستحق  تحسین ا ؛فعل است
باید دست کنشگر را برای هر نوع ستم و جنایتی  عملاً  ،معنی نیست که در باب وظیفه و ملاک آن

 یاداند. ‎ها می‎کند و فرمان شاه را بالاترین فرمان‎ت. رستم همواره به وظیفۀ خود عمل میباز گذاش
گیری  خواهی بزرگی در میان باشد، جوانمردی رستم مانع از سنگدلی و سخت‎که پای کین‎هنگامی

ه که اسیر سرخ ؛شود‎پسر افراسیاب نموده می ،سنگدلی در قتل سرخه ۀپهلوان نیست. یک نمون
ی پهلوان ‎گناه و دوست سیاوش می‎کند و خود را بی‎ع می، اظهار لابه و تضر  است شده خواند، حت 

ا رستم نرم نمی؛ دانسوز‎پذیری چون طوس دل بر او می‎عطافان  :دهد‎شود و به کشتن او فرمان می‎ام 
ـــــر ببر   ـــــه خنج ـــــرش را ب  زار یـــــدس

o  ــــان ــــ یزم ــــار یدخروش ــــت ک  و برگش
o 

ــــدهبر ــــرد ی ــــر دار ک ــــنش ب ــــرش، ت  س
o  ـــا ـــرد یشدو پ ـــار ک ـــر نگونس ـــر، س  ز ب

o 
ـــ ـــته از ک ـــر آن کش ـــاک ینب ـــاند خ  برافش

o 
 بکردنـــد چـــاکتـــنش را بـــه خنجـــر  

 (410، 2 )فردوسی، ج                                       
ل کین  دهد خاک توران را ویران کنند. ‎دستور می است که خواهی سیاوش‎در همین جنگ او 

فارغ از اینکه این رفتار چه نتایجی را به دنبال  ؛داند‎ارزش را الزامی می گرایی، احترام به خود  ‎وظیفه
  .(94 ص ،1کانت ) داشته باشد

انجام فعل با قصد انجام وظیفه است.  ۀارزش اخلاقی یک عمل، وابسته به انگیزاز نظر کانت 
 .(kant 2, p 77) دگیرخاطر نفس وظیفه انجام ‎شناسی یا به‎ت وظیفهفعل اخلاقی باید به نی  
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 شاه نسبت به پهلوان. تکلیف 7-3-2
تتصویری که فردوسی از  یافته و  فردی تعالی ،گذارد  پهلوان، برای ما به نمایش می رستم   شخصی 

ل شده است تمام وظایفی که شاهنامهدر  .کامل است کامل و بی نقص به انجام  ،بر دوش او محو 
ش خواهی جد   سپند به خونکشتن پیل سپید زال، رفتن به کوه د: شو رساند و سربلند و پیروز می‎می

، نبرد با افراسیاب، کشتن برای رهایی کاووس انخ هفتعبور از ، کوه نریمان، آوردن کیقباد از البرز
 نویسد:   رستم چنین می ۀاسلامی ندوشن دربار.  دیو و ... اکوان

ا از ضعف  او در حالی دارد. در طی  های انسانی نیست، تمام صفات یک مرد آرمانی را در خود  که مبر 
گیرد. هم بر نیروی بدنی خود تکیه دارد و هم بر نیروی    عمری دراز از تمام مواهب زندگی بهره می

و تا آنجا که یک بشر خاکی بتواند بر طبیعت  ،کند و هم کامیاب   معنوی خود. هم سربلند زندگی می
ط دارد ط شود، او تسل  ار مسل  وشت او جدا از سرنوشت عین حال، چون انسان است، سرن در .قه 

 (.258ها نیست )ص  ها، یعنی عاری از بعضی ناکامی انسان
چون افراسیاب  ،س به کشور هاماوران لشکر کشیده و اسیر شده است. از سوی دیگروکاو

لک با خطر بزرگی روبکربه ایران حمله  ،تخت ایران را از پادشاه تهی دیده روست و  هده است. م 
رهاند و به ‎س را از زندن هاماوران میوپس از آنکه رستم، کاوبرند.  رستم پناه می دیگر به ایرانیان بار

همتا را به او ‎، یعنی پهلوان بی«جهان پهلوانی»گرداند، شاه، در ازای خدماتش مقام ‎ایران بازمی
 دهد:‎می

 بــــه رســــتم ســــپرد یجهــــان پهلــــوان
o 

ــــــ  ــــــار به ــــــه روزگ ــــــمرد یهم  زو ش
                   o           (248ص  ،1 )فردوسی، ج 

ات یا روح  خود کانت باشد. خواست وی این است که فرد تواند فراتر از نی  ‎چیز نمی  هیچ
اخلاقی را همچون منظر و معیاری برتر از هر نظام اجتماعی بالفعل و خارج از آن نشان دهد. او از 

 .(396 ص اینتایر،‎)مک دهد‎نوکرصفتی بیزار است و به استقلال نفس ارزش می
، است( برای جنگ با سهراب چند روزی درنگ کردهرستم چون ) گیرد‎خشم می رستموس بر وکه کا‎‎هنگامی

 گوید: ‎می شاهدر جواب  او
 

 مـــرا خواســـتند           یبـــه شاهـــــ یـــراندل
o  یــــــاراستندهمــــــان گـــــاه و اختـــــر ب 

o 
 نکــــردم نگــــاه         یتخــــت شــــاه یســــو

o   ــــــم ـــــه داشت ــــــم و آنگ ـــــینرسـ  و راه ی
o 

 تــــاج و تخــــت            یرفتمیاگــــر مــــن پــــذ
o 

ــــود  ــــو را ا ینب ــــنت ــــ ی ــــت یبزرگ  و بخ
o                             (275 ، ص1 )فردوسی، ج 

 رستم آورد،‎شمار می  به بندکشیدن رستم به که اسفندیار تنها راه گذشتن از جنگ را‎و یا هنگامی
 گوید:‎جای آورده است، می‎ای که در حق  شاهان به‎خدمات ارزندهها و ‎ضمن یادآوری پهلوانی

 

ـــــاز ــــــنبد یچــــــه ن ــــــاسب ی ــــــاج گشتـ            یت
o  یلهـراســبــــــــ ییـــــــــنتــــــــازه آ یــــــــنبد 

o 
ــــه گو ــــدک ــــد            ی ـــــم ببن ـــــت رستـ ــــرو دسـ  ب

o  ــــــد ــــــرخ بلن ــــــت چ ــــــرا دســ ـــــدد م  نبن
o 

            یــــوشن ینمــــرا کــــا یــــدکــــه گــــر چــــرخ گو
o  بگـــــــــرز گـــــــرانش بمالــــــــم دو گـــــــوش 

o 
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ــــــ ـــــن از کودک ــــــن            یم ــــــم که ـــــا شدستـ  ت
o 

 گونــــــه از کــــــس نبــــــردم ســــــخن ینبــــــد 
o                                         (164، ص3)فردوسی، ج 

یعنی  ،زیرا باید دست به بند او داد، و دست به بند دادن ؛درخواست اسفندیار پذیرفتنی نیست
شیده، فرازان جهان را به بند ک‎که هم گردن‎‎خود را پایمال کردن. کسی ۀی گذشتها و افتخارها‎آوری‎نام

 )اسلامی سر، مانند یک محکوم، مانند یک اسیر، بگذارد که بازوانش را ببندند اکنون پیرانهچگونه 
‎،213 ص ندوشن) . 

رستم فطرتی در منتهای نجیبی دارد، از اختلاف دینی هیچ صحبتی نیست. او نیز  شاهنامهبر  بنا
 ،رستم ۀوظیفکه رود. معلوم است ‎شمار می‎‎مانند پهلوانان دیگر یکی از خداپرستان باایمان به

ا توهین بر شرف و افتخار او سخت گران  بود؛ ،شاه ۀفرستاد ،از اسفندیار اطاعت  ،نتیجه آمد و در‎ام 
 .(161 ص )نولدکه، ها ضروری است‎ش آنکشکم

ــه  ــاووس چ ــاک ک ــت خ ــک مش ــه ی ــم، چ  پیش
o 

ــــاک  ــــرس و ب ــــم او ت ــــرا دارم از خش  چ
                          o(277، ص1 )فردوسی، ج 

س و روحانی بوده و از قدرت ا  ؛های فوق انسانی برخوردار است‎رستم دارای مقامی مقد  ام 
ای ‎احترام به اصول اخلاقی و دینی است؛ فریضه ۀمنزل ‎خود، به، احترام به غرور انسانی یوبرای 

که پادشاه غرور  داند، ولی تا هنگامی توان از آن درگذشت. او خود را فرمانبر پادشاه می‎است که نمی
تو  این تکلیف از منظر کانت ناقص خوانده وی را در معرض تهدید قرار نداده است.  شخصی 

ت از ؛شود‎می  دارای استثنائاتی شده است.  ،تمایلات زیرا با تبعی 
 

 ‎نتیجه .8
 ۀنظری   کند. ترین نقش را ایفا می‎اساسی ،در مکتب اخلاقی ایمانوئل کانت، عنصر تکلیف یا وظیفه

گرایان تأثیر بسیاری ‎ات نتیجهمقابل نظری   گرای اخلاقی، در‎وظیفه ۀعنوان یک نظری  ‎اخلاقی کانت به
هاخلاق گذاشته و  ۀفلسف ۀدر حوز  ، برهاین نظری  . استفیلسوفان زیادی را به خود جلب کرده  توج 

ی متک   ها آننفسه درست یا نادرست هستند و درستی و نادرستی ‎فی ،که اعمال استاین نکته استوار 
اخلاقی کانت،  ۀنظری   ویژه‎و به گرایی‎وظیفهاصلی مکتب  ویژگی. نیستشان بر خوبی و بدی نتایج

ه هرگز کاری ت، غایت عمل هاست. از نظر کان‎نظر از نتایج آن‎به وظایف و ذات اعمال، صرف توج 
 سازد.‎تی حقیقی در آن عمل است که آن را درست یا نادرست میکند، بلکه وضعی  ‎را توجیه نمی

تبا تحلیل و واکاوی  گاننگارند انواع تکالیف که  ند، به این نتیجه رسیدشاهنامهرستم در  شخصی 
تبا  ،گرای کانت در مکتب وظیفه شده در باب اخلاق صمشخ   مهم او همخوانی و ارتباط  شخصی 

 :ند ازا دارد. تکالیف مهم عبارت
ند از: تلاش برای انتقال از وضع ا عبارت آنها ترین‎مهمکه  نسبت به خود رستمتکالیف  .1

رات خود، و مقد   های مربوط به زندگی‎تتمام مسئولی   پذیرشطبیعی به وضع مدنی، کوشش برای 
تدفع شر از وجود خویش و پیوستن به خیر، کوشش برای ساختن کوشش برای  قابل قبول  شخصی 



کید بر مکتب وظیفه /214   گرایی کانت‎تحلیل شخصیّت رستم با تأ

برای خویش، کوشش برای شناخت ذات خویش و کوشش برای پرورش قوا و  )از لحاظ اخلاقی(
برای نجات شاه  خان هفترستم با کشتن پیل سپید و رفتن به استعدادهای فطری و طبیعی خویش. 

ات ‎تمام مسئولیت ،دیو و گشودن دژ سپند و ... ایران و کشتن اکوان های مربوط به زندگی و مقدر 
تگونه  ها از وجود خود کوشید و این خود را به دوش گرفت و برای دفع شر آن پذیرفتنی از ی شخصی 

 لحاظ اخلاقی برای خویش ساخت.
رستم که ‎هنگامی :تکلیف وی در برابر شاه خاص  طور  و به، نسبت به دیگران رستمتکالیف  .2

کند، او را به همسری ‎مشاهده میوی تهمینه آثار نجابت و خرد را در  ۀه با خواستهدر مواج
 ورزد، رفتارش با بزرگان توأم با احترام‎به دیگران نیکی و مهر می یمنش‎بزرگرستم با  گزیند.‎برمی

نیک و انجام این  ۀی، رفتن به سپیدکوه را ارادتسرسخت و سن  گرایان ‎عنوان یکی از وظیفه‎به او است.
 ،طبق وظیفه داند و معتقد است هر فردی باید بر‎تکلیف اخلاقی را از مفاهیم کلیدی در اخلاق می

همچنین است انجام تکالیفی که نسبت به شاه بر  اخلاقی خود رفتار کند. ۀادای وظیف ۀو به انگیز
کاووس را از بند شاه هاماوران و دیو سپید  ،و او با دلیری و فراست بسیاررستم نهاده شده است  ۀذم  

   رهاند.‎می
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وبیش پایگاهی همانند پادشاهان بزرگ پارت پیدا کرده بوده است. این فرمانروای توانا، بر  کرده و کم فرمانروایی می
و دیگر مهاجمان بدوی و لشکرکشی به گرگان و مازندران و پشتیبانی از خاندان  ها‎اثر ایستادگی در برابر کوشانی

 (.39)سرکاراتی، صگونۀ پهلوان قومی مردم سیستان درآمده است ‎گودرز، به
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Abstract 

In the philosophy of ethics, the criterion of valuing and measuring moral 

actions is one of the prominent issues. Immanuel Kant, a German 

philosopher, believes that only the present has a moral value that is in 

accordance with the task and that the actor has no other motive than to 

perform the duty. To understand what an action is in accordance with the 

duty, one must refer to the Absolute. What is meant by the Absolute, which 

defines all our moral duties, is: Act according to a rule that you can 

simultaneously will that rule become universal law. Kant considers the 

absolute to be the obvious rule of practical reason. Since this is absolute, the 

rulings derived from it will also be absolute. Rostam, the ideal character of 

Shahnameh in all spheres of life, always paid attention to doing his duty and 

justice and did not use immoral tools and methods to achieve sublime goals. 

According to the Shahnameh, several propositions indicate the 

Deontologism of morality in the moral school of Rostam. In the present 

study, which has been done by descriptive-analytical method, the authors has 

come to the conclusion that Rostam's personality is closely related to some 

indicators of Kant's moral conscientious school. These indicators are: human 

duties towards oneself, human duties towards others, duties towards certain 

classes of people.   
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Abstract 
The epic and heroic narrations are reformed in various ways. The narration 

scrolls and vulgar and folk narratives are a means of recreating these stories. 

The author of Shahnameh, writers, scroll narrators and the narrators who 

narrate stories for generation, each choose a narrator and a particular point of 

view in accordance with their goals and attitudes to tell the story. In this 

research, we have analyzed the form and function of the narrator and the 

point of view in Rostam and Sohrab narratives. The question of this research 

is that how and in what point of view each narrator of this story emphasizes 

on some parts of the story or narrates it in a different way or with a different 

view rather than the original version? The result of the research indicates 

that the point of view of different narrators in Rostam and Sohrab narratives, 

is based on Fatalism. The narrator of Shahnameh, by mentioning the details 

of an event with pause and hesitation or generalization or omission, forms 

his own specific and intended discourse. The narrator of the scroll is an 

intervening narrator; he is constantly on the verge of revelation, judgment 

and interpretation and for the sake of the hero’s acceptance and admissibility 

as much as possible, he introduces him as a believer in religion. In the 

scrolls, due to the venue and the narrator's audience, the “character’s” action 

is based on society’s approbation and the common culture of the time. The 

narrator’s view of the woman in Shahnameh is different from that of the 

scrolls. The narrators have the same view about the battle of Gordafarid and 

Sohrab in every narrative and that is based on the prevalence of Gordafaris’s 

trick over her warfare skills. 
  

Keywords: Fatalism, The Story of  Rostam and Sohrab, Shahnameh, The 

Type and the Function of the Narrator, Narrators’ Ncroll. 
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Abstract 
This study by relying on theory of linguistic behavior and social status of 

"Alfred Adler" and theory of Prospect's" Karl Sover "examines the world of 

the texts of Jamalzadeh's stories in terms of body language and non-verbal 

communication by definition of geography. According to Adler, language 

behaviors are a reflection of social and environmental situations. In the 

prospects of the text, cultural geography is formed given to human beings 

and behavioral changes. In this article, descriptive-analytical method and 

library studies have been used by examining non-verbal communication. The 

purpose of this study is to refer the function of linguistic relations in 

characters and human species in Jamalzadeh's stories and its conceptual 

effect on the relations of human species in the story. Sometimes. The story in 

formed of various human species (types). The results of this study showed 

that non-verbal communication is so significant in Jamalzadeh's works and 

Jamalzadeh uses linguistic and physical behavior to express intangible 

feelings and intangible concepts. The reasons for that are lexical poverty and 

conceptual suitable inadequacies. Lifestyle has an effect on dynamic 

structures. From the view of amplitude, according to the diagram, the most 

of non-verbal language behavior is observed in the eye component and the 

lowest linguistic behavior belongs to the organ component. 
  

Keywords: Prospects, Behavior, Body Language, Story, Human, 

Culture.  
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Abstract 

Merajnameh is an example of religious and mystical literature. It is a report 

of spiritual journey to unknown territories beyond self-awareness. In this 

literary form and narrative, the concept of journey has always been a well-

known element in the evolution of mankind towards perfection. For that 

reason, Merajnamehs of spiritual pilgrimage have been written in the form of 

travel books. The Meraj of Prophet Muhammad (PBUH), narrated by Abu-

Ali Sina (aka. Avicenna), is one of the oldest independent examples in the 

Persian literature, written in prose, with a symbolic approach to the elements 

of narrative. The importance of studying such texts according to new literary 

theories is to attempt to open a new horizon in the reader's knowledge of the 

text in order to reveal its cryptic layers and to extend his comprehension of 

the text. The present research examines Ebn-e Sina's Merajnameh according 

to Campbell's concept of monomyth, which is a structuralistic psychological 

approach to the hero's journey, with a descriptive-analytic method and based 

on interdisciplinary studies of comparative literature. The results 

demonstrate that Abu-Ali Sina's Merajnameh is compatible with the 

narrative structure of Joseph Campbell's model of the Hero's Journey, except 

for some inconsistencies in the sublevels of "rejecting invitation" and 

"refusing to return" Which reveals the eloquence and dynamism of the 

ascension of Hazrat Khatami (PBUH) based on its narrative structure in the 

verses of the Holy Quran.  

 

Keywords: Merajnameh of Abu-Ali Sina, Archetype, Joseph Campbell, The 
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Abstract 
A pseudonym or poetic name is one of the characteristics of Persian poetry 

that became common as a literary tradition from the sixth century onwards 

and stabilized in the poetry of seventh century poets. Poets such as Sanai, 

Khaghani and Anvari are the mainstreaming poets in this field and especially 

provide the ground for identifying and establishing of pseudonym in the 

Lyric. Relying on the repetition of a word that is one of the main 

characteristics of the definition of a pseudonym, some contemporary 

scholars have made a mistake in determining the pseudonym of poets and 

have attributed incorrect pseudonym to sixth century poets. Among these 

mistakes in attribution, we can mention the word Rahi, which has been 

introduced as the pseudonym of some poets. In this article, in a descriptive-

analytical method,we mentioned the history of pseudonym in Persian and 

Arabic poetry as well as its place in poetry. We examined the hidden 

pseudonym in Sana'i and Rumi's poetry and by searching in Persian poems 

from the beginning and with emphasis on research in the poems of sixth 

century poets, we have studied the word Rahi in the place of pseudonym. 

The results show a kind of literary tradition and theme and words 

synonymous with the word Rahi in the use of this word by different poets, 

which cannot in all cases indicate the poet's pseudonym. 
 

Keywords: Sixth Century Poetry, pseudonym, Choose a Pseudonym, Rahi. 
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Abstract 
The story of Job the prophet is one of the narratives included in both The 

Quran and The Old Testament but narrated differently in each of them. The 

Quran’s account of Job’s story, unlike The Old Testament’s, is quite brief, 

but this story is retold in detail in the ancient Persian interpretations of The 

Quran. Despite similarities in form and content, the narrative in The Old 

Testament and the narratives by interpreters of The Quran differ in terms of 

plot structure. Adopting Algirdas Greimas’s narratological model as well as 

his semiotics of discourse and using descriptive-analytical method, the 

present study conducts a comparative analysis of narrative structure in The 

Book of Job from The Old Testament and one of the Islamic narratives of the 

same story, namely “The Tale of Job’s Misery” from the ancient Persian text 

Stories of the Quran by Aboubakr Atiq Nishaburi (Surabadi). To this aim, 

first, the actantial model, narrative chains, and plot structure are concisely 

explained according to Greimas’s theory; then, the events, characters, and 

narrative structure are analyzed and compared in the two selected narratives 

of Job’s story. Finally, this study concludes that the plot of The Book of Job 

is contractual, whereas that of “The Tale of Job’s Misery” is performative. 

Moreover, in both texts, Yahweh/God is the sender, but the most striking 

difference is the devil/Satan, who is not an actant in The Book of Job, while 

he is the opponent and the performing subject in the Islamic narrative. 

Besides, in these two narratives, the function of the disrupter of the pattern is 

attributed to different characters. The analysis of the process of semiosis, the 

evolution of narrative structure, and the role of modal verbs shows that in the 

Islamic narrative the active-tensive system and in The Book of Job the 

existential-tensive system form the dominant discourse in the creation of 

meaning. 
 

Keywords: Narratology, Semiotics of Discourse, Narrative Structure, 

Actant, Greimas’s model, The Book of Job, “The Tale of Job’s Misery”. 
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Abstract 

Today, different theoretical and research domains of literature each try to 

analyze literary works from a different and, of course, systematic 

perspective. It can be said that the development of the theoretical 

framework, methodical analysis, presentation of codified results, and 

avoidance of taste-based opinions are the basis of many literary types of 

research of the present day; one of these domains is semiotics. Semiotics is 

related to many aspects of life, especially literature in the broad sense and 

poetry in the specific sense, because of its essential function of "examining 

something that represents something else." The system of semantic 

connection in literature, or the connection between signifier and signified, or 

what should be discovered in literary texts on the basis of existing signs, has 

been a significant vehicle for semioticians to enter literary texts from 

different angles. In this paper, Moalavi’s Neynameh and Aminpoor's Fasl-e- 

Vasl, which pay attention to the subject of “union”, according to Riffaterre’s 

view, were analyzed and compared. The present study, by drawing 

descriptive systems, hypo gram, and matrix, shows that these two texts, 

despite their similar content, have expressed two opposite views. The 

narrator of Neynameh, complaining of parting and getting along, does not 

seem, Joiner, while the narrator of Fasl-e- Vasl, by motivating others and … 

has reached its optimum. Although descriptive systems in Fasl-e- Vasl are 

less, have greater diversity; Hypo grams of this poem is also widespread. In 

addition, ungrammaticality and neologism in Aminpoor's poem compared 

with Neynameh are much more impressive. 
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Abstract 
One of the happiness of any ancient poet can be the existence of strong 

manuscripts of his poems and the existence of correct knowledge of the 

events of his life. Unfortunately, the ancient and valuable manuscripts of 

pre-Mongol poets are scarce, and we do not have accurate information about 

the life tragedies of many of these poets. Fortunately, Khaqani  is one of the 

few ancient narrators whose works have good and solid manuscripts and 

many of his life's accidents are known to us, and there are two main reasons 

for this; The first is Khaqani  himself, who informs the audience about many 

events in his life, and the second is the existence of sources that provide us 

with valuable information about Khaqani 's life.One of these details is his 

exact anniversary and death, which are now available to us through ancient 

manuscripts. In this research, we have tried to report the different dates 

mentioned for Khaqani 's death, relying on the method of the first library, 

and then critique them, and at the end, the exact date of his death, which is 

between the two Let us present the ancient and solid manuscript of his divan; 

According to this, Khaqani  died on the 21st of Shawwal in the year 581 AH, 

which is equal to the seventh of Bahman in the year one hundred and seven. 
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Abstract 
Writing according to his extensive knowledge in poetry and insisting on the 

difficulty, complexity, and ambiguity, Athir al-Din culminated the meaning 

of verses. Athir al-Din, whose qaṣīdah (ode) verses have been introduced in 

some poetic memoirs as an instance of difficult verses of poetry, is 

considered one of the most prominent qaṣīdah (ode) poets of the sixth 

century. Owing to this poet’s position in the canon of Persian literature, 

contemporary scholars have paid special attention to textual criticism of his 

diwan; therefore, his poetry collection has textually been criticized triple in 

the present century. The first correction was made by Rokn al-Din 

Homayoun Farrokh between 1957 and 1958 in the form of 6537 verses; The 

second correction was made by Mahmoud Barati Khansari in 2019 in 12,000 

verses. The third correction was the Ph.D. dissertation of Professor Abbas 

Mahyar, published in 2020 and a few years after his demise. Examination of 

the corrected texts and manuscripts of this poet's diwan shows that there are 

shortcomings in the writing of the manuscripts and the account of the 

criticisms so that it can be claimed there is a long way to go before reaching 

a revised text from the diwan. To prove this claim, in this research, by 

descriptive-analytical method, difficult verses of a poem by Athir al-Din will 

be examined based on the account of corrected texts, and their comparison 

with the writing of ancient manuscripts. Many of the versions cited in this 

study are the same as those that were available to the textual critics, but they 

did not use the necessary care in selecting or reading words, combinations, 

and interpretations. The research findings display that among the three 

corrections made, the correction of the late Mahyar is better than the other 

two since he has chosen an eclectic method of correction and the other two 

correctors have worked according to the base version. From a textual 

criticism perspective, according to the existing versions of Athir al-Din's 

Diwan, it seems that using the "base version" method in criticizing cannot 

have the necessary efficiency. Further, to criticize this poet's diwan textually, 

while grasping his mentality, language, and scope of knowledge, one should 

use other knowledge in the field of literature such as lexicography, stylistics, 

and criticism. 

 

Keywords: Textual Criticism; Athir al-Din Akhsikati; Corrections of Athir 

al-Din’s Diwan; Reading of n Qaṣīdah (ode). 
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Abstract 
According Roland Barthes, “Writerly Text” are symbolic and it is not 

possible to understand hidden layers except by passing through the formal 

and superficial level. One of Sohrab Sepehri's poems "The Voice of 

Meeting" is such kind of text that narrates the intuitive experience of poet. In 

this poem, first the narrator reports his intuitive experience, encountering 

with the singer fruits and their circumstances and actions with ambiguity. At 

the end of intuition, the narrator indirectly, as well as during the 

conversation, deals with issues that obstacle intuitive reports. The main 

question of the article is what this poem has the unmentioned or hidden 

meaning and what concepts are clarified or created through the works that 

has the same horizon. In this article, this poem is interpreted with the method 

of hermeneutics and intertextual analysis and using other works of Sepehri, 

the Qur'an, and mystical concepts as a pre-texts. Through these works, the 

meaning of the codes in the experiences of the narrator become clearer. The 

results show that in the narrator's intuition, the happiness of fruits is on 

account of confronted with the hidden surface of the universe or the 

"expanded world". Attitudes toward the surface and utilitarianism prevent 

confrontation with the upper level of universe. Sepehri's poems as a whole 

and this poem show that revelation does not stop at a specific time or 

specific place. Evidences from Sepehri's biography also confirm this. 

Keywords: Intuition, Hermeneutics, Writerly Text, Code, Sohrab Sepehri. 

Voice of Meeting. 
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Abstract 
The short story ”Mesl e hamishe” by Houshang Golshiri, is in fact three 

stories that run parallel to each other and in an alternating and confusing 

way. Since the main theme of the story is the emphasis on vicious circle, 

everyday life, boredom and repetition of the phenomena of existence and 

human life, the form and content of the story have found an artistic 

interaction in each other; In a way, the form of the story confirms this theme. 

The author uses the art of repeating the names of the characters and their 

functions and jobs and other sub-themes. In fact, he used the trick of 

mirroring and Parallel imagery to embody this repetition and in a way the 

vicious circle in the form of a story. In the Parallel imagery technique, the 

author forms one or more sub-stories next to the main story to emphasize the 

theme of the story, or the characters and themes are repeated in various 

forms until finally, convey a single function and message to the reader; Or, 

in order to emphasize specific themes, the author, one or more times, inserts 

objective and tangible images in the text of the story without mentioning 

their direct connection with the main concepts and these objective images 

confirm and embody those abstract claims or concepts. Parallelism technique 

seems to be the most appropriate artistic trick to consolidate the theme of 

this story, which can be deciphered with a formalistic reading. 

 

Keywords: Houshang Golshiri, Story “Mesl e Hamishe”, Short Story, 

Formalist Critique, Parallel Imagery. 
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